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 نامة ادب حماسيمحورهاي جذب و پذيرش مقاله در پژوهش

 
نامه، براساس عنوان مصوّب شوراي بررسیي نشیریات وزارت علیوم، تحقیقیات و فنّیاوري  این پژوهش 

شناختي و نیز بازتیاب آن  كوشد تا با تمركز بر سلسله مباحث اسطوره نامۀ ادب حماسي( مي )پژوهش 

در قلمرو ادبیات فارسي دربارة محورهاي تخصّصي زیر بیه در  دسیتاوردهاي علمیي و پژوهشیي در  

هاي عرضه شده در هر حوزه بایسیتي در بردارنیدة  هاي سخته بپردازد. بدیهیست كه مقاله قالب مقاله 

 هاي بدیع و سخن تازه باشد و اصول مصوّب نگارشي در آن رعایت شود. نکته 

هاي حماسیي و سییر هاي اساطیري و شخصیّتشناختي )اتیمولوژیک( در نامهاي ریشهبررسي  .1

 تحوّل آن در زبان و ادبیات فارسي؛

هاي اي و حماسیي )دییدهاههاي اسیطورهشناختي اساطیر در ماهیّت شخصیّتهاي ریشهبحث  .2

 شناختي(؛شناختي و جامعهشناسي طبیعي، تاریخي، رواناسطوره

هایي كیه اسیاطیر در جهیان ( و دهردیسیيtranspositionسیر دوسویۀ اسطوره و حماسیه )  .3

 یابد یا حركت معکوس آن از حماسه به جهان اسطوره؛حماسه مي

هاي مشترک اساطیر هند و اروپایي، هنید مایهشناسي تطبیقي )درونمباحث مربوط به اسطوره  .4

 هاي ایراني(؛ها و حماسهتر بر شناخت اسطورهو ایراني و سایر ملل، با تکیۀ بیش

 هاي مليّ و جهان؛سیر تحوّل ایزدان، ایزدبانوان و پهلوانان در اساطیر و حماسه .5

 ها بر ادبیات نوین )مدرن(.  ها و حماسهتأثیر اسطوره .6

 هاي عامیانه؛ها و قصّهها و حماسه با افسانهارتباط اسطوره .7

شناسیي، پییش و پیا از آن )نسخه  هايشیاهنامهفردوسیي و    شیاهنامۀهاي مربوط بیه  بحث  .8

 هرایانه )فرمالیستي(، هنري، ادبي، تاریخي، جغرافیایي و تحلیلي داستان(؛هاي صورتبررسي

 اسطوره و حماسه و بازتاب آن در ادبیات كودكان و نوجوانان؛. 9

شناسیي، ها )رابطیۀ مییان اسیطوره و ادبییات، روانها و حماسهاي اسطورهرشتهبررسي میان  .10

 شناسي، دین و عرفان(.جامعه



 

 نامة نگارش و شرايط پذيرش مقالهشيوه 
 

در   یابي به هدف »توسیعه و تیروید دانیش و معرفیت علمیي  براي دست   * نامۀ ادب حماسي پژوهش 

هران فرهیخته جویان و پژوهشقلمرو زبان و ادب حماسي، صاحبان قلم و اندیشه، استادان، دانش

نامیه ایفیاد كننید، بیا هاي علمي و پژوهشي خود را بیراي در  در ایین پژوهشرا كه مایلند مقاله

 خواند.  ميكاري فرااخلاصي تمام و با توجّه به شرایط زیر به هم

 شرایط پذیرشی 1

هیاي علمیي پژوهشیي و برآمیده از پژوهشهاي ارسالي داراي سطح و چیارچوب علميمقاله  1-1

افزاییي و نیوآوري  در هیاي »دانشهاي مطالعاتي ادب حماسي باشید و ویژهيمند در حوزهروش

 ها معمول هردد.  آن

ها در راستاي بررسي حوزة مطالعاتي »ادب حماسي  در قلمرو ادبیات تمركز موضوعي مقاله  1-2

كرد علمیي و محوري در مراتب معنایي و محتوایي رويفارسي باشد و اصل استوار و ثابت پژوهش

 تحلیلي آن با تکیه بر منابع معتبر و موازین مستند و مستدلّ همواره مورد نظر باشد.  

ها و مجامع علمي ایران ها، مجموع مقالهها، نباید پیش از ارسال به این مجلّه، در نشریهمقاله  1-3

 ها فرستاده شود. زمان براي دیگر نشریهو خار  از ایران در  شده باشد یا هم

 شود. ماند و مسترد نميهاي دریافتي در آرشیو مجلّه باقي ميمقاله 4 -1

نامه، پا از تأیید داوران محترم و مدیریّت علمي نشریه میسّر اسیت چاپ مقاله در پژوهش  5  -1

 دارد. ها را براي خود محفوظ ميو مجلّه، حقّ ویرایش ادبي مقاله

ها، چیه مسؤولیّت مندرجات مقاله برعهدة نویسندة محترم مقاله است و حقوق معنوي مقاله  6  -1

 نامه محفوظ است. فرصت در  بیابد یا نیابد، در این پژوهش

 شرایط نگارش -2

 هاي زیر در صفحۀ نخستین مقاله الزامیست. رعایت نکته

 ذكر عنوان كامل مقاله.  1 -2

راه با مشخّصات علمي هر یک به ترتیب رتبۀ  در  نام و نام خانوادهي كامل نویسنده یا نویسندهان هم   2  -2

 هاهي، رشتۀ تحصیلي و محلّ كار یا تدریا و ذكر نشانيِ الکترونیکي در زیرنویا.  علمي دانش 

كیرد و روش موضیوع مقالیه، روي ةآوردن چکیدة فارسي مقاله شامل معرفّي و بییان فشیرد  3  -2

 كلمه.  250تحقیق، طرح بحث اجمالي و اشاره به نتاید مهمّ پژوهش، در حداكثر 

 تر نباشد.  واژه بیش 7تر و از واژه كم 5در  واژهان كلیدي، به نحوي كه از  4 -2

 
وزارت محترم علوم، تحقیقییات و  1391/ 10/ 20مورخ   204067/ 3/ 18براساس مصوبّۀ شمارة    14نام و عنوان این مجلّه از شمارة    *

 . نامۀ ادب حماسي  تغییر یافته استنامۀ فرهنگ و ادب  به نام و عنوان جدید »پژوهشفنّاوري، از »پژوهش



 6  1402پاییز و زمستان    ،  36پیاپي     ، دهم، شماره دوم نوز نامۀ ادب حماسي، سال  پژوهش 

 

 
 

اي كه برهرفته از طیرح ذكر نام سازمان یا نهاد حامي پروژه در زیرنویا صفحه، براي مقاله  5  -2

 پژوهشي باشد.  

نامیۀ تحصییلي باشید، اي كیه برهرفتیه از پایاننمیا، بیراي مقالیهذكر نام و امضاي استاد راه  6  -2

 ضروریست. 

 هاي دوم به بعدصفحه -3

آوردن مقدّمه، شامل طرح مسأله و بیان موضیوع و واكیاوي و نقید اجمیالي منیابع موجیود،  1  -3

كیرد و هاي پژوهش، ذكر پرسیش اصیلي و اساسیي مقالیه و رويتعیین حدود موضوعي و نوآوري

 پذیرد.  روشي كه بر محور آن بررسي و تبیین موضوع در فرایند پژوهش انجام مي

 كرد نظري و بیان مفهومي پژوهش.  معرفّي روي 2 -3

ها، با رعاییت تركییب و تناسیب سیاختار محتیوا و قواعید و تحلیل و تفسیر آن  هاارائۀ یافته  3  -3

 شکلي نگارش متن پژوهش.  

هایي كه در آینده، در راه با تصویري از نگرشهیري روشن و مستدلّ از مقاله، همارائۀ نتیجه  4  -3

 جهت روند تکاملي بحث، متوجّه موضوع خواهد شد. 

 ها )در صورت نیاز(. ها و پیوستآوردن یادداشت 5 -3

 آوردن فهرست الفبایي منابع به ترتیب فارسي و غیرفارسي )عربي، انگلیسي و غیر آن(.    6  -3

 برهردان كامل صفحۀ نخستین )چکیده و كلیدواژهان( مقاله به انگلیسي.   7 -3

در  مشخّصات نویسنده یا نویسندهان )نام و نام خانوادهي، مرتبۀ علمي، نشاني محلّ كار و   8  -3

 منزل، تلفن و نشاني اینترنتي، در صفحۀ جداهانه، به دو زبان فارسي و انگلیسي(.  

هاي آموزشیي و پژوهشیي نویسینده و ارائیۀ هاي علمیي و تجربیهاي از پیشینهذكر خلاصه  9  -3

 نامه در صورت تمایل. كاري با پژوهشپیشنهاد هم

 شیوة نگارش -4

در سیطر(    24كلمیه )   300-250، هر صفحه در برهیرندة  A4صفحه  25حجم مقاله حدّاكثر در  1 -4

هذاري در  با رعایت فاصلۀ متعارف حاشییه واژه نباشد    7500مجموع تعداد كل كلمات مقاله بیش از  

 . 13نازک   B Nazaninبا قلم   Wordافزار محیط نرم 

هذاري و معادل آن در زیرنویا ها و اصطلاحات غیرفارسي، در داخل متن شمارهها، نامواژه  2  -4

 آورده شود.  

نوشت توضیح داده شود، لازم است در متن با شمارة داخل قیلاب    اهر مطلبي باید در پي  3  -4

 مشخّص هردد.

  متني به منابع فارسي و لاتین به صورت )نام خانوادهي، سال انتشار و شمارة صفحه( براي ارجاع درون   4  -4

  ( Times New Roman 10هاي انگلیسي قلیم  براي ارجاع فارسي و براي ارجاع   11نازک    B Nazanin)قلم  



  7 نامۀ نگارش و شرایط پذیرش مقاله شیوه 
 

 ( MacKenzie, 1979: 512یا )   ( 57/ 1: 1380مطلق،  )خالقي عمل شود. مثال:  

راه، چه، هیمدل، آندر نوشتن مقاله، اصل جدانویسي رعایت شود. در مورد واژهاني چون هم  5  -4

:  صورت نادرست جا.  خوانم، آن: ميشیوة درست فاصله رعایت شود. )خواهم و ... حتماً نیمها، ميآن

 ها، چشم هیر(. خوانم، آن جا، آنمي  

هیاي هاي سیجاوندي ضیرورتي تمیام دارد. در ضیمن، دقّیت شیود كیه نشیانهرعایت نشانه  6  -4

 سجاوندي از واژهان پیش از خود فاصله نگیرد.  

متر مییان دو استناد در متن، به صورت افقیي بیا فاصیلۀ حیداكثر دو سیانتي  هاي موردِبیت  7  -4

 مصراع، با ذكر منبع از نسخۀ معتبر آورده شود.

فردوسیي الزامیاً  شیاهنامۀنویسندهان هرامي آهاه باشند كه شیوة این مجلّیه در ارجیاع بیه   8  -4

مطلق است و هیچ نسخۀ دیگر در ارجیاع ، تصحیحِ جلال خالقيشاهنامهاستفاده از نسخۀ شاخص  

 پذیرفتني نیست.

در پایان مقاله، فهرست الفبایي منابع مورد استفاده در متن، به ترتیب حیروف الفبیایي نیام و نیام    9  -4

در مراتب زییر  خانوادهي نویسنده / صاحب اثر، به تفکیک فارسي و غیرفارسي )عربي، انگلیسي و غیره( 

 در  هردد.  

 كتاب 1 - 9- 4

 ، شمارة جلد، محلّ انتشار: ناشر.  عنوان كتاب : نام خانوادهي نویسنده، نام. )سال انتشار(.  تألیف ی  

 ، تهران: دنیاي كتاب.نامههرشاسب(.  1389توسي، ابونصر علي بن احمد. )نمونه: اسدي 

، نیام و نیام خیانوادهي متیرجم، عنوان كتیابی ترجمه: نام خانوادهي نویسنده، نام. )سال انتشار(.  

 شمارة جلد، محلّ انتشار: ناشر.

، ترجمۀ عبّییاس مخبییر، تهییران: النّهرینيهاي بیناسطوره  (.1373كال، هنریتا. )مک نمونه:  

 مركز.
 مقاله 2 -9- 4

، نوبیت سیال، نیام نشیریه: نام خانوادهي نویسنده، نام. )سال انتشار(. »عنیوان مقالیه ،  هانشریّهی  

 هاي مقاله. شماره، صفحه

سییازي ایرانییي( ، (. »ضحّاک )هفتییاري در اسییاطیر و شییمایل1374فرانتا، تشنر. )نمونه:  

 . 899-891، ترجمۀ بیژن غیبي، سال هفتم، شمارة چهارم، صص  شناسيایران
،  عنوان و نامِ مجموع مقالیه : نام خانوادهي نویسنده، نام. )سال انتشار(. »عنوان مقاله ،  ها مجموع مقاله ی 

 هاي مقاله.  نام و نام خانوادهي هردآورندة مجموع مقاله، محلّ انتشار: ناشر، تعداد صفحه 

اللّییه  نامییۀ فتح جشیین (. »چییرا فریییدون ضییحّاک را نکشییت  ،  1393خطیبي، ابوالفضل. ) نمونه: 
 . 398-387اشرف صادقي و ابوالفضل خطیبي، تهران: هرما، صص كوشش علي ، به  مجتبایي 
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نامه )كارشناسي ارشید/ دكتیري( : نام خانوادهي، نام. )سال دفاع(. عنوان پایاننامهپایان  3-  9  -4

 هاه.  كده، دانشنما و مشاوران، رشته، دانشاستاد راه

 : نام سازمان، سال انتشار، »عنوان هزارش . هزارش 4- 9 -4

: نام خانوادهي صاحب اثر، نام، تاریخ در  در سایت / وبلاگ، عنوان اثیر، منابع اینترنتي 5 -  9  -4

 تاریخ مراجعۀ كاربر، به سایت مزبور، نشاني كامل سایت اینترنتي. 

ها فقط از طریق سامانه براي ارسال مقاله باید از طریق ثبت نام در سامانه اقدام كرد. مقاله  10  -4
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 از همه تعظیم و ستایش تراست 

 
 »زبان  در»دهان  اي خردمند چیست   

 كلییید دَرِ »هنییدِ صاحییب هنییر 
 سعدي 

   

 سردبیر مجلّۀ »ادب حماسي   و مسؤول مدیر سخن

 1402 پاییز و زمستان  ،36 پیاپي دوم، شمارة ،19 شمارة جدید، سال

اس شییرایط اییین در دانییدمییي خییود وظیفییۀ نخست اخلاص، و سلام با  تییاریخ از حسییّ

 خواننییدهان فرهیختییه و كییارانهییم جویییان،دانییش اسییتادان، معاصر ایران، سعي مشییکور

 نظربلنیید و ایثییارهر آفرینییاننقش و مایییههییران و انییدیشنیییک  داوران منیید، بییویژهاندیش

 حضییرت از را افزونشییان روز توفیییق و نهیید ار  و بسییتاید را حماسییي مانییدهار اثییر اییین

 كند. آرزو حقّ

 مصییوّب كییه ايمجلّییه چنییین مییروّت، نشییر و ایثییار هییذرره از جییز شرایطي چنین در

 آزاد هییاهدانییش مركییزي سییازمان و اسییلامي ارشییاد و فرهنییگ  وزارت وزارت علییوم،

 تییوانمییي چگونییه .بییود نتوانیید پییذیرامکان جامعییه، نخبگییان مییورد تأیییید و ستاسلامي

 دینییاري پرداخییت درپییي مجلّییه »ادب حماسییي  بییدونپییي شییمارة 8 كییه پییذیرفت

 نشییر فرصییت متییرجم و ویراسییتاران مجلّییه، كاركنییان و مییدیران بییه مصییوّب، الزحمۀحقّ

 مقامییات دسییتور بییه -هییانویسییندهان مقالییه از اخیییر هییايشییماره در هرچنیید یابیید،

 شود! باري:دریافت مي چاپ هزینۀ عنوان به وجهي -اسلامي آزاد هاهدانش
 دانم » ترا ، كزین همه غم، جان بدر بري حقّ ، ز»حُسنِ عمل ، »یارِ غار ماست تا »فضل

پییاییز و  ،36پیییاپي شییمارة دوم، 19جدییید سییال   شییمارة -نامییهدوفصییلي اییین

 توقّییعكم و دلهییم كییارانهییم والاي همییت كییاري وبییاهم كییه- ش اسییت 1402 زمستان

 هییايدیییدهاه اِعییلام بییا امیدسییت اسییت. یافتییه نشییر برهزیییده، فرصییت مقالییۀ 12 بییا و

 را مجموعییه اییین سییتايفرهنییگ  آورنییدهانفراهم مجلّییه، بییه منییدرجات نسییبت خویش،

 .رسانند  مدد

 :است زیر به ترتیب مجموعه این هاي مقاله فهرست
   اسفندیار؛ مناقشۀ تحقق یا عدم تحقق فردیّت در شخصیت او؛ -
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 ؛ي فردوسيهاي »تعریض  و كاركردهاي آن در شاهنامهواكاوي سویه -
 ؛رامایانا ه وحماسه جهاني شاهنام دو  آئین ازدوا  درمطالعۀ   -

بررسي شورش بهییرام چوبینییه و فییرار خسییروپرویز بییه روم در شییاهنامه و دیگییر منییابع  -
 تاریخي؛

 فردوسي؛  شاهنامۀ  در  تنهایي  فلسفۀ  و  دیاسپورا -

-هییايمایییهبر بن خداي  روستاي زروان در منطقۀ لارستان با تکیهتحلیل افسانۀ »زروان -
 اساطیري؛

 در  افروزجهان  و  الحیاتعین  رودان بامیان  و  ایران  اساطیر  باروري در  الهۀ  تطبیقي  بررسي -
 بیغمي؛  نامۀداراب

   ؛فردوسي  ۀهاي آن در شاهنامجرائم نظامي و مجازات -

بستگي مليّ)نمونۀ مییورد سازي در هفتمانِ زبان حماسي و نقش آن در همغیریت  تحلیل -
 ؛نامه(بانوهشسب بررسي:

 مطالعییاتدر حییوزة ایییران  در پژوهيهییاي ِاسییطورهبنیییانشناسییي مبییاني و آسیب -
 پژوهي؛هشناختي، كاركردهرایي و نظریمتن

سرایش    هدلگشانام - اثبات  و  بود )تحلیل  سروده  »آزاد   كدام  توسط    هدلگشانامرا 

 .باذل مشهدي(  حملۀ حیدري آزادكشمیري در تطبیق با تنها »تکملۀ رسمي  

* 

 ست.» شناسي  اسطوره » حماسي  و  حوزة »ادب  در همه هامقاله این

 
 مهدي  ماحوزي                                                                                    

شمسي         1402ماه  آبان 



  )علمي پژوهشي(

 

 34 -13صص ، 1402ستانِ ، پاییز و زم36، پیاپي دومدهم، شمارة نوزادبِ حَماسي، سالِ پژوهشنامۀ 

 

 اسفندیار؛ مناقشۀ تحقق یا عدم تحقق فردیتّ در شخصیت او 
 

 محمود اسکندري 

 دكتري ادبیات فارسي دانشگاه شهید بهشتي

 1400/ 11/ 28تاریخ دریافت:  

 1401/ 4/ 25تاریخ پذیرش:  

 

 چکیده  

اي و حماسي ایران است. پیچیدهي  هاي مهم تاریخ اسطورهاسفندیار شاهنامه، یکي از چهره  

پیرامون این شخصیت، كنش و رفتار او   پردازي شخصیت او بستر مناسبي براي تفسیر و نظریه

خوان كوشیم با استفاده از نظریات یونگ به بررسي هفتبه وجود آورده است. در این مقاله مي

اند  یافتگي  در شخصیت او بپردازیم و تحقیقاتي را كه سعي كردهاسفندیار و مناقشۀ »فردیّت

اسطوره شخصیت  این  هفتهذر  از  فردیتاي  مثابه  به  را  به خوان  نمایند،  تلقيّ  وي  یافتگي 

بکشیم. مي بررسي متون حماسي ميچالش  نظریات تحلیلي جدید در  از  استفاده  تواند  دانیم 

تازه باززوایاي  پیشاروي محققان  را  آنها  از  اسفندیار   اي  پهلواني  مهم در حیات  نکات  از  كند. 

هاي انجام  هاي مختلفي را به دنبال داشته است. پژوهشخوان  است كه تحلیللۀ »هفتأمس

»هفت با  قیاس  در  یونگ،  نظریات  بر  تکیه  با  باب،  این  در  نقطۀ شده  به  غالباً  رستم   خوان 

این آن،  و  دارند  نظر  اسطورهواحدي  ابرقهرمان  مانند  نیز  اسفندیار  از كه  عبور  با  ایران  اي 

خوان توانسته به »فردیّت  و »كمال  دست یابد. در حالي كه مرحلۀ بازهشت این پهلوان هفت

كنش  ویژه  به  و  خوان  هفت  نتاید از  خلاف  عمر،  پایاني  مراحل  در  او  تأثیرهذار  و  مهم  هاي 

مي  اثبات  را  اخیر  روي تحقیقات  همان  به  استناد  با  حاضر  هفتار  در  ما  كه كند.  یونگي  كرد 

هاي پیشین بر آن استوارند، نشان خواهیم داد كه فرایند فردیّت و كمال به دلیل یکي پژوهش

شدن اسفندیار با كهن الگوي »نقاب  و تسلط »سایه  بر شخصیت او، براي وي محقق نشده  

هفت از  عبور  صِرف  و  دستاست  بر  مبني  را  تحقیقات  این  مدعاي  به خوان،  اسفندیار  یابي 

 كند. »فردیّت ، تأیید نمي

 .شاهنامه، اسفندیار، یونگ، فردیّت و كمالواژهان كلیدي: 

 
 mahmoudeskandari1991@gmail.com  

mailto:mahmoudeskandari1991@gmail.com
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 مقدمه 

زرتشت است    ن ییآ  ةاز پهلوانان بزرگ شاهنامه و هسترانند ،ي انیكفرزند هشتاسب   ار، ی اسفند

با صفت رو م  تننییكه  برآن  .شوديشناخته  و پهلوي  اتفاق دارند،  سر چه متون اوستایي  آن 

اوستا   عصري اسفندیار با زرتشت و حمایت او از این پیامبر ایراني است. حضور اسفندیار در هم

عنوان  به  وي  ياجتماع  گاهیجا  است.و بسیاري از متون پهلوي وجهۀ دیني او را برجسته ساخته

نهاده   این شخصیت  ةجامعه برعهد  ياز سو  يبه  ن یكه در ارتباط با د  يمبارز و پهلوان و رسالت 

-وي، مجموعاً شخصیت منحصر به فردي از او را به نمایش مي  يتن  نییرو  ةعلاو شده است به

مهذارد.   باستان  يریتصو  انی البته  متون  در  اسفند  ي كه  و  وصف   اری از هشتاسب  و  ارائه شده 

است كه   يوالامقام  يهاتیخصهشتاسب از ش  است. در اوستا،  اریها در شاهنامه تفاوت بسآن

واسط زنده   تیصلاح  ۀبه  اسفندافتهی   دیجاو  يخود  از  فرورد  زین  اریاست.  بار در  و   شتینیدو 

محل نظر   يهسترنیاو در د  يها يستگی عموماً شا  يشده و در متون پهلو  ادی  شتی شتاسبیو

-اي ملياین شخصیت در شاهنامه جنبه  (436:  1383  ،يمیو رح  122:  1386  ،ياحقی)  بوده است.

و دین  نمایندة  و  دارد  به   مذهبي  زرتشتي  و  محور هشتاسبي  دو  تأثیر  تحت  كه  است  دولت 

نقش مي اینایفاي  به  او  ابعاد شخصیتي  اما  نميپردازد.  افزونها محدود  او  و شود.  خواه است 

داند و در پي این اندیشه، اكتساب مقام مرتبۀ پهلواني و مذهبيِ فعلي را براي خود ناكافي مي

درمي آرماني  صورت  به  او  براي  وسیلهشاهي  هر  به  باید  كه  نکته آید  همین  شود.  محقق  اي 

دهد. چراكه اسفندیار از جنبۀ پهلواني  است كه برتري رستم بر اسفندیار را محل توجه قرار مي

قبال   در  مطالباتش  و  او  اخلاقي  وجه  اما  ندارد،  كم  از رستم  ایران چیزي  براي  و حمایتگري 

 سازد.   اقدامات پهلواني خویش، شکاف معنوي و روحي او را آشکار مي

شاهنامه      توسط  بارها  اسفندیار  و  شخصیت  تحلیل  موضوع  مختلف  زوایاي  از  پژوهان 

اي با متن شاهنامه برخورد كردي بینارشتهتحقیق قرار هرفته است. در این بین، هروهي با روي

به نظریات روانكرده با توجه  این چه در باب شخصیت اسفندیار هفتهشناسي، آناند و  از  اند، 

این است.  بوده  با منظر  موارد  برخي  در  و  یونگ  اندیشۀ  از  متأثر  غالباً  نظریۀ  هروه  به  عنایت 

اند تا اسفندیار را شخصیتي دست یافته به مرتبۀ فردیّت »سفر قهرمان  ژوزف كمبل، كوشیده

و كمال معرفي كنند. هرچند»سفر در تاریخ فرهنگ روان، مترادف با بیدار كردن خاطرات ازلي  

است. ارمغان چنین سفري، بینش همه جانبه نسبت به ابعاد هوناهون انسان است. در این سفر،  

چه در این یابد. آنشخصیت آدمي از مرحلۀ تک ساحتي»من  به مقام والاتر »خود  ارتقا مي

مي را  قهرمان  انتظار  داده سفر  آشتي  خویش  با  را  خویشتن  كه  است  كامل  انسان  كشد، 

خوان  و ها بر داستان »هفتما بر آنیم كه تمركز صرف این پژوهش  (126:  1387)ترقي،  است. 
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دست آمده  غفلت از مرحلۀ »بازهشت  كه ماحصل این سیر باید در آن مشاهده شود، نتیجۀ به

هیري از همان ابزار تحلیلي، داشته است. در صورتي كه با بهرهرا در لایۀ سطحي این روایت نگه

روان یونگ، ميیعني  آنشناسي  از  متفاوت  تصویري  نه توان  انتظار،  بر خلاف  كه  داد  ارائه  ها 

كه با یکسانیي كه براي »منِ  او و تنها امر فردیّت و كمال براي اسفندیار محقق نشده است بل

آمده و تسلط سایه به دنبال آن، وي از این مهم دور افتاده است. به الگوي »نقاب  پیشكهن

مي علاوهنظر  كم  رسد  ژرفبر  به  نقشتوجهي  و  كنش  كلّ آفرینيساخت  در  اسفندیار  هاي 

آن معشاهنامه،  قیاس  آورده،  فراهم  را  تفسیري  چنین  موجبات  بین چه  كه  است  الفارقي 

كه هذر چناناند و همخوان  رستم، ابرقهرمان ملي ایران برقرار كردهخوان  او و »هفت»هفت

هفت از  »فردیّترستم  اسباب  پژوهشخوان  آورده،  فراهم  را  او  كردهیافتگيِ   همان  اند  هران 

یافتگي شخصیت خوان به این مرحله از تعاليآمیز از مراحل هفتاسفندیار نیز با عبور موفقیّت

 دست یافته است.     

 نگاهي انتقادي به تحقیقات پیشین 

روي كه  مقالاتي  فهرست  ابتدا  هرفته،  انجام  مطالعات  انتقادي  بررسي  از  روان پیش  -كرد 

اند، از یافتگي در شخصیت اسفندیار را مد نظر داشتهشناختي یونگ براي اثبات تحقق فردیت

كرد یونگي به موضوع تفرّد  هذرانیم. لازم به یادآوري است ما صرفاً مقالاتي را كه با روي نظر مي

اند، به عنوان پیشینۀ خوان وي( پرداختهشخصیت اسفندیار از خلال سفرهاي وي )عمدتاً هفت

اي دانیم در كتب و مقالات فراواني این شخصیت اسطورهایم و نیک ميكار احصا و نقد كردهاین

دیني از منظرهاي مختلفي تحلیل شده است. لذا براي پرهیز از اطالۀ كلام، بررسي پیشینه   –

 ایم.   را تعمداً به موارد یاد شده منحصر كرده

هفت-1 سخن  زین  آورم...)رويكنون  روانخوان  هفتكردي  به  و  شناختي  رستم  خوان 

نامۀ زبان و ادب فارسي)هوهر  اسفندیار(. محمدرضا نصر اصفهاني و طیبه جعفري، پژوهش

 156-133، ص 1388هویا(، سال سوم، شمارة چهارم، زمستان 

سفرهاي آییني اسفندیار در شاهنامه. نسرین شکیبي ممتاز و مریم حسیني، فصلنامۀ  -2

پاییز   و ششم.  بیست  فارسي، شماره  ادبیات  و  زبان  پژوهش  پژوهشي،  ، ص  1391علمي 

25-50 

شناسانه به سفر سه قهرمان اساطیري)هركول، رستم، اسفندیار(. كبري  كردي روانروي-3

اسطوره و  ادبیات عرفاني  نیرومند،  آزاده  و  فارسي(. شمارة  بهمني  ادبیات  و  شناختي)زبان 

 107 -69، ص 1391بیست و هشتم، دورة هشتم، پاییز 
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بر اساس  نقد و بررسي روند تکامل شخصیت قهرمان در هفت-4 خوان رستم و اسفندیار 

فرد، نشریۀ زبان و ادبیات فارسي مجله دانشکدة  نظریۀ یونگ. خسرو قلیزاده و سحر نوبخت

، ص  1393ادبیات و علوم انساني دانشگاه خوارزمي، شمارة هفتاد و هفت. پاییز و زمستان  

239-273 

خوان رستم و اسفندیار از دیدهاه یونگ. سید  خودپروراني یا دیدار با خویشتن در هفت-5

الحاجیه اردلاني و اصغر حبیبي، فصل نامۀ علمي پژوهشي  محمود سید صادقي و شما 

 .98-77، ص 1398تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسي، شمارة سي و نه. بهار 

زین سخن هفت مقالۀ »كنون  كه رويدر  آورم ،  روانخوان  به هفتكردي  خوان  شناختي 

هفت از  عبور  با  پهلوان  این  است،  اسفندیار  و  كمال دست رستم  و  نوزایي  از  شکلي  به  خوان 

خوان توسط اسفندیار را نبرد او یافته است. نویسندهان در این مقاله، پشت سر هذاشتن هفت

كه در ادامه به آن خواهیم پرداخت، اسفندیار نه دانند. اما چنانهاي منفي »سایه  ميبا سویه

بل است؛  نپرداخته  نبرد  به  »سایه   با  هونهتنها  به  و  كه  است  قرار هرفته  آن  تسلط  تحت  اي 

مي عمل  و  اقدام  به  امر  همین  از  هممتأثر  در  پردازد.  اسفندیار  آییني  »سفر  مقالۀ  در  چنین 

خوان و شکست ارجاسب توراني، فرایند فردیّت را محقق شاهنامه ، این پهلوان با عبور از هفت

ساخته و مرگ او، تولدي دوباره در بستر آیین كهن دانسته شده است. بنابر نظر نویسندهان  

یابي این تحقیق، سفر اسفندیار، عزیمتي آییني براي سیر نمادین قهرمان در مراحل خویشتن

چنین شود. همهاي مختلف روان آهاه و ناآهاه قهرمان در آن طي ميعنوان شده است كه لایه

در این پژوهش، از واهذاري بهمن به رستم، به عنوان تسلیم قسمت اعظم وجود اسفندیار به 

پهلوان سیستان تعبیر شده است. اهر بهمن را وجود تعالي یافتۀ اسفندیار بدانیم كه اكنون به 

چه بعداً از شخصیت با توجه به آن  -  كمال رسیده و به پیر خرد)رستم( پیوسته است، باز هم 

توان او را قسمت اعظم ماند كه آیا مياین پرسش باقي مي  -بینیمهاي او ميهريبهمن و ویران

كه   دانست،  اسفندیار  اسفندیار -وجود  براي  فردیّت  فرایند  تحقق  از  تکامل-پا  چهرة  یافتۀ ، 

پدر را در وجود خود منعکا ساخته است  به عبارتي، اساساً تحقق امر فردیّت براي اسفندیار  

كنیم، محل و به تبع آن انعکاسش در وجود بهمن، با توجه به دلایلي كه در این مقاله ارائه مي

 تردید است.  

شناسانه به سفر سه قهرمان اساطیري)هركول، رستم،  كردي رواننویسندهان مقالۀ » روي

هفت از  درهذر  را  اسفندیار  كسباسفندیار(   خواهرانش،  آزادسازي  و  معارفي  خوان  كنندة 

در مقالمي او میسر شده است.  براي  فرایند  این  راه كشف و شهود در  از  كه  و ۀ  دانند  نقد   «
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خوان رستم و اسفندیار بر اساس نظریۀ یونگ   بررسي روند تکامل شخصیت قهرمان در هفت

هفت به  اسفندیار  در  عزیمت  اسفندیار  است.  داده شده  تطبیق  فردیّت  فرایند  الگوي  با  خوان 

زند كه زایش مجدد و پایان این سفر، در درون خویش، اتحاد خودآهاه و ناخودآهاه را رقم مي

ها در تحقیقي با عنوان »خودپروراني یا دیدار  پذیرد. علاوه بر اینكمال به دنبال آن صورت مي

هفت در  خویش  خویشتن  روانبا  دیدهاه  از  اسفندیار  و  رستم  سفر خوان  پایان  یونگ   كاوي 

دانند كه به صورت نمونۀ كمال یافته، در قهرمان را توأم با تولدي نمادین و ولادت دوبارة او مي

هردد كه چنین بر این نکته تأكید ميشود. همبازهشت از این سفر ، الگویي براي دیگران مي

چنین سفري با وجود روساخت حماسي خود كه نمود شکل دروني مبارزه تا رسیدن به تعالي 

بیان قهرمان است. آناست، در درون خود،  براي  فردیّت  فرایند  این هر تحقق  چه در مجموع 

به نظر مي با رستم رقم  مقالات  نبرد  این است كه مرحلۀ پایاني زندهي اسفندیار كه در  آید، 

آنمي خود،  اهمیّت  همۀ  با  قرارخورد،  توجه  مورد  باید  به  طوركه  است.  اهر نگرفته  عبارتي، 

خوان، به فردیّت و كمال رسیده باشد، باید ماحصل آن در اسفندیار با پشت سر هذاشتن هفت

دیده او  زندهي  بعدي  چنانهام  نشانهشود.  دید،  خواهیم  مؤلفهكه  و  شخصیت ها  كه  هایي 

بر آن  اسفندیار  مياساس  قوام  ازها  بیش  و آن  یابد  فردیّت  تحقق  و  تکامل  از  نشان  كه 

او  وجود  بر  »سایه   تسلط  و  »نقاب   با  او  یگانگي  از  بالعکا  باشند،  داشته  وي  خودپرورانيِ 

دهد،  كه پیشتر هفتیم و عنوان مقالات و محتواي آنها نشان ميچنین، چنان هم  .حکایت دارند

خوان  كه دو به صورت »هفتآمیز آنمقایسۀ شخصیت اسفندیار با رستم و سفرهاي مخاطره

 هاي مذكور شده است.   هاي تفسیري در پژوهشدر شاهنامه آمده است، اسباب لغزش

 یابي فرایند فردیّت 

یابي با رشد و كمال شخصیت قهرمان ارتباط مستقیم دارد.  در دیدهاه یونگ، فرایند فردیّت 

رفتن به سمت رشد و كمال برخوردار است.   از نظر وي هر كسي از هرایشي فطري براي پیش

الگوها الگوي كهنتوان كهنكند. »خود  را ميفطري با عنوان »خود  تعبیرمياو از این هرایش 

پارچه ها را در فرایند پرورش خود یک دهد و آندانست كه سایر صور مثالي را كنار هم قرار مي

نماید. این هرایش فطري كه مظهر وحدت، كلیّت و نظم، یعني خودپرورشي است، عناصر مي

.)فیست و  كندپارچه ميرا یک  -نیروهاي مردانه و زنانه، خیر و شر، روشني و تاریکي-متضاد روان

شناختي فرایندي است »كه طي آن »من  به فردیّت رواني از منظر روان  (134: 1388فیست، جي

شود. در  ترین بخش ناخودآهاهي منتقل ميعنوان مركز خودآهاهي به »خود ، به عنوان دروني

در  كه  انتقال  و  نقل  سویه  این  است،  كلیت)خود(  سوي  به  جزئیت)من(  از  حركت  هاي  واقع 
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با یکدیگر مي و سازهاري  به شناخت  با هوناهون شخصیت  ناخودآهاهي  و  رسند و خودآهاهي 

 (241-240:  1377)یونگ،  شوند. یکدیگر هماهنگ مي

هیرد، به  »یونگ در مبحث دهرهوني ساختاري روان، كه زیر عنوان كليِ »نوزایي  قرار مي 

به خود منتقل مي از من  دهد. شود، اهمیت بسیار ميفرایند تفرّد، كه در آن مركز شخصیت 

به  جزئیت  از  یا  خود،  به سوي  من  از  حركت  و  كل  به  است  جزء  نسبت  خود  به  من  نسبت 

كننده دهرهون  تجربۀ  سویهكلیّت،  آن  در  كه  است  و اي  شناخت  به  هوناهون شخصیت  هاي 

شوند و كلیتي رواني پدید  رسند، خودآهاهي و ناخودآهاهي هماهنگ و یگانه ميسازهاري مي

لایهمي همۀ  بزرگ  دایرة  یک  چون  كه  روانآید  ناخودآهاهي -هاي  و   خودآهاهي،  فردي 

كسب فردیّت یا خودپرورشي كامل به   (121:  1387)یاوري،  پوشاند.   را مي  -ناخودآهاهي جمعي 

كه آل در ناهشیار جمعي هر كسي وجود دارد. براي اینشود اما به صورت ایدهندرت كسب مي

شان از ناهشیار چیره شوند، از حاكم شدن  افراد تجربۀ كامل خود را شکوفا كنند، باید بر ترس

بر شخصیت دهند. پرسونا  تشخیص  را  خودشان)سایه(  تاریک  جنبۀ  و  كنند  جلوهیري    شان 
 ( 135،  1388فیست،  )فیست و جي

 )نقاب(   پرسونا

رفت و به صورتکي اشاره داشت  »نقاب  اصطلاحي است كه ابتدا در حوزة تئاتر به كار مي

به چهره مي نمایش  بازیگران هنگام  و زدند.  كه  وام هرفته  این حوزه  از  را  آن  یونگ  بنابراین، 

وجهه نقاب  دارد.  استعاري  ميجنبۀ  وجود  به  محرک  دو  تأثیر  تحت  كه  است  یکي  اي  آید؛ 

شود و دیگري تحریکات دروني، یعني  تحریکات بیروني و انتظاراتي كه از سمت جامعه وارد مي

»یونگ  دهد.امیالي كه در درون شخصیت، او را به نشان دادن تصویري خاص از خود سوق مي

هاي ها براي پنهان كردن خصلتداند كه ما انسانالگوي نقاب را مترادف نوعي ماسک ميكهن

ميواقعي استفاده  موقعیتمان  بسیاري  در  هویتكنیم.  ما  در  ها،  نقش  یک  اجراي  با  را  مان 

و شغل مشخص مي از یک حرفه  برخورداري  یا  باطني زندهي  میل  و  اعتقاد  رغم  به  یا  كنیم 

. كنیم سازیم یا ظاهرسازي ميشویم، یا خود را در پا یک نقاب پنهان ميرنگ جامعه ميهم

  ، كنشي كه به دلیل تلاش فرد براي سازهارياي  عقدهكه نقاب عبارت است از  خلاصۀ كلام این

این سبب  به  ميیا  سر  درد  از  را  فرد  ميكه  وجود  به  هرچند  (  69:  1387)بیلسکر،  د. یآرهاند، 

پرسونا جنبۀ ضروري شخصیت فرد است اما نباید بین این نمود ظاهري كه خویشتن را با آن  

بخش  همانندسازي و یکساني رخ دهد، چراكه كنیم و »خودِ كاملِ وحدتبه جامعه معرفي مي

ناهشیار مي به فردیّت خویش  فرد نسبت  این صورت  باز در  به خودپرورشي  از رسیدن  و  ماند 
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شولتز،   )شولتزایستد.مي تصاویر (  128:  1385و  از  مملو  ضمني  طور  به  »نقاب   نفوذ  تحت  فردِ 

مي خودش  از  جنبهاجتماعي  پیوند  در  را  فرد  باشد  هرچه  تصاویر  این  تکمیلي  شود.  هاي 

به عبارتي، »درست است كه افراد باید به جامعه   (172:  1385)پالمر،  كند.شخصیتش ناتوان مي

اعتنا كنند، اما اهر با پرسوناي خود همانندسازي افراطي كنند، تماس خود را با خود دروني از  

كه افراد شوند. یونگ معتقد بود براي اینها وابسته ميدهند و به توقعات جامعه از آندست مي

چه واقعاً هستند، تعادل برقرار  هاي جامعه و آناز لحاظ رواني سالم باشند، باید بین درخواست

خبر بودن از پرسونا، دست كم هرفتن اهمیت جامعه است اما ناآهاه بودن از فردیّت كنند. بي

 (128:  1388) فیست و جي فیست،  عمیق، آلت دست جامعه شدن است. 

 سایه 

كند، آن بخش از شخصیت كه  برخلاف »نقاب  كه فرد خود را با آن به جامعه نزدیک مي

پنهان كردن و كتمان آن دارد، در روان با عنوان »سایه  مطرح  روان سعي در  شناسي یونگ 

هایي است كه افراد دوست ندارند  هر ویژهيالگوي تیرهي و سركوبي، بیانشود. »سایه، كهنمي

ها را از خودشان و دیگران مخفي نگهدارند. كوشند آنكه ميها اعتراف كنند، بلبه وجود آن

هرایش بهسایه  هستند،  ناخوشایند  اخلاقي  لحاظ  از  كه  را  ویژهيهایي  و علاوة  سازنده  هاي 

به (  129-128:  همان)ها مواجه شوند، در بر دارد. خلاق كه با این حال افراد دوست ندارند با آن

بخش دیگر، »سایه شامل  به عبارت  یا  است  فرد  یا سركوب شدة  نیافته  تاریک، سازمان  هاي 

مورد خودش سرباز مي در  آن  تأیید  از  كه  هر چیزي  یونگ  آن  تعبیر  از طرف  و همیشه  زند 

همانند  نامتجانا.  تمایلات  سایر  و  شخصیت  تحقیرآمیز  صفات  قبیل  از  است.  فشار  تحت 

شود زیرا با  استفاده از نقاب، به خاطر ظرفیتي كه انسان در شرارت دارد، سایه نیز سركوب مي

هایي است كه یا با اصول اخلاقي و وجدان  نقاب خود شخص بیگانه است و نیز داراي كیفیت

 (173:  1385)پالمر،  كند. ها را تأیید نميفرد مغایرند یا اجتماع آن

 اسفندیار و عدم تحقق فرایند فردیّت 

شود محدود به متن شاهنامه است و به تبع آن برداشت و تحلیل  چه در اینجا مطرح ميآن

خوان، پهلواني،  ارائه شده منوط به همین متن است. اسفندیار نیز مانند رستم با عبور از هفت

رساند اما به دنبال آن وجهۀ روحاني او به این شجاعت و دلاوري خود را به حد اعلاي ظهور مي

نمي رشد  كمال  از  جنبهحد  كه  فردیّتي  زیرا  یک یابد،  هم  با  را  مختلف شخصیت  پارچه هاي 

است و فاصله یافتن هر چه بیشتر   سازد به دلیل همانندسازیي كه او با »نقاب  خود داشته مي

 اش ، محقق نشده است. درون و بیرون شخصیت او در پي سركوب و واپا راندن »سایه
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اند  هاي پیشین كه به بررسي فرایند فردیّت در شخصیت اسفندیار پرداختهمحققین پژوهش

اند كه تحقق اند، به این نکته توجه نکردهو خودپرورشي و كمال را براي او محقق شده دانسته

فردیّت در وجود شخص، باید ماحصلي براي او به دنبال داشته باشد و در بازهشت از این سفر 

كه البته ابعاد زندهي جسماني و -خاص در بعد روحاني وي    هاي تکامل، به طورنمادین، جلوه

ها هذشت، نمایان شود. تمام تحقیقاتي كه ذكر آن-دهدمادي او را هم تحت تأثیر خود قرار مي

اند كه در نهایت، هاي هوناهون مبارزه با سایه تلقي كردهخوان را ، صورتمراحل مختلف هفت

سخن  زین  »كنون  مقالۀ  در  است.  داشته  دنبال  به  اسفندیار  براي  را  مجدد  تولدي  و  نوزایي 

از سویههفت براي رهایي  اژدها، پیش شرطي  با  هاي كودكانه و  خوان آورم ، مبارزة اسفندیار 

-استقلال از دیگران عنوان شده است كه او با غلبه بر آن، به این استقلال شخصیت نائل مي 

چنین، در مقالۀ »خودپروراني یا دیدار با خویشتن در  هم(  12:  1388)نصر اصفهاني و جعفري،  شود.

اژدها مظهر كهنهفت از دیدهاه یونگ  هم  الگوي سایه دانسته شده خوان رستم و اسفندیار 

است. آورده  در  خویش  كنترل  به  و  داده  را شکست  »سایه   اسفندیار  آن  از  هذر  با  )سید  كه 

و دیگران،   استقلال و كمال(  15:  1398صادقي  این  نمود و ظهور  زندهي  اما  را در كجاي  یافتگي 

یافتگي، تکامل روحاني و پرورش توانیم ببینیم  پوشیده نیست كه در بحث فردیّتاسفندیار مي

توان له، برتري روحاني اسفندیار كه ميأهاي باطني، باید مدّ نظر باشد، با توجه به این مسجنبه

بینیم هاي آن را ميبه آن استناد كرد به طور مشخص كجاست  در حین سفر اسفندیار نشانه

 خوان و بازهشت او از این سفر شاهد آن هستیم   یا با پایان یافتن هفت

شناسانه به سفر سه  كردي روانبر تحقیقات دیگر نیز، همین ایراد وارد است. مقالۀ » روي 

خوان را نمادي از طي مسیر تعالي اسفندیار قهرمان اساطیري   عبور از موانع طبیعي در هفت

مي نیرومند،  كند.معرفي  و  نیز،  هم  (10:  1391)بهمني  اسفندیار  توسط  هرهسار  بر  تسلط  چنین 

مي تعبیر  »سایه   بر  در   (13.)همان:  شود غلبه  اسفندیار  آییني  سفرهاي   « مقالۀ  نویسندهان 

)شکیبي ممتاز  دانند.خوان را حركتي براي شناخت خویشتن ميشاهنامه  سفر اسفندیار در هفت

هایي كه ریشه در كه در آن سفر به جهان درون و عالم ناخودآهاه با ویژهي(  6:  1391و حسیني،  

روان و  اساطیري  ميباورهاي  شکل  داستان  به  دارد،  این (  5.)همان:  دهدشناسي  براساس 

مي هفتپژوهش»  دشوار  مراحل  كهنتوان  موقعیتي  را  قهرمان  سفر  در  قلمداد خوان  الگویي 

رود. منطق این آیین، منطق ستیز و نبردي كرد كه در بطن خود نوعي آیین هذر به شمار مي

اسفندیار با  (7)همان:  شود. دادهاي هنجارهریز و خردستیز نشان داده مياست كه در قالب روي

را پشت سر مي اشکال مختلف سایه  هر خوان،  از  فرایند عبور  در  او  تداوم حركت  هذارد كه 

در تحقیق » نقد و بررسي روند تکامل شخصیت   (9.)همان:  سازدفردیّت را براي وي میسر مي



  21 محمود اسکندري   |                   او   ت ی در شخص   ت یّ عدم تحقق فرد   ا ی تحقق    ۀ مناقش   ار؛ ی اسفند 

 

 

شود خوان رستم و اسفندیار بر اساس نظریۀ یونگ  علاوه بر آن كه بیان ميقهرمان در هفت

شود  رو ميبههاي مختلف با ناخودآهاه سركوب شده؛ یعني همان »سایه  رواسفندیار در خوان

در عنوان    و  مکاشفه  و  دروني  سفر  از  نمودي  او  براي  بیابان  از  هذر  است،  آن  شکست  پي 

تعالي »خود  است.مي به  براي دستیابي  نهادن پرسونا و تلاش  كنار  و  )قليشود كه لازمۀ  زاده 

كلید  همان   (15-13:  1398فرد،  نوبخت  خویشتن   با  دیدار  یا  »خودپروراني  مقالۀ  در  كه  طور 

است. شده  دانسته  خشک  بیابان  از  عبور  اسفندیار  وجودي  »خود   به  و  رسیدن  صادقي  )سید 

در اینجا خواهیم دید كه نه تنها پرورش خود، تکامل و معرفتي كه حاصل (  13:  1398دیگران،  

پژوهش این  اظهار  طبق  و  است  روحاني  وقوع مکاشفۀ  است،  داده  دست  اسفندیار  براي  ها 

كه سفر او در سطح روایت حماسي باقي مانده و حركت وي محدود به سیري آفاقي  نیافته، بل

رسد در این دست از تحقیقات نفا اي صرفاً قهرماني شده است. به نظر مي و محصور به جنبه

سو و مقایسه این سفرها با سفرهاي قهرمانان  اي اسفندیار از یک دار و چندمرحلهسفرهاي ادامه

 یافتگي و خودپرورشي شخصیتي تعبیر شده است.    دیگر از سنخ رستم، بستري براي فردیت

نشانه به  عنایت  سفر/هفتبا  از  قهرمان  بازهشت  مرحلۀ  در  موجود  هفت،  هاي  باید  خوان 

آن تا  است  خود دچار شده  از  تصویري كاذب  به  بین اسفندیار  تضاد  احساس  وجود  با  كه  جا 

دروني)قدرت و  بیروني)پدر(  هم  تحریکات  باز  خود،  شخصیت  الهي  و  روشن  بخش  با  طلبي( 

شود. و متأثر از »نقابي   فکر و دور از خرد فروكاسته ميمقام او در حد و اندازة آلت دستي بي

توان هفت كه »نقاب به به تعبیر بلیسکر مي-یا به چهرة او هذاشته شده است كه بر چهره دارد

اختیار   را  نقاب  آن  كه  خودمانیم  مقصر  بگوییم  كه  است  این  حق  اما  است،  شده  تحمیل  ما 

-( 94:  1387)بلیسکر،  ایم كه وضعیت موجود زهر خود را به روان ما بریزد. ایم و اجازه دادهكرده

مي را  تباهي  سمت  به  ميحركت  توجیه  را  آن  و  رواني پذیرد  تمایل  نوعي  سایه»بیانگر  كند. 

چه جامعه از او انتظار چه واقعاً هست به خاطر آناست. یعني هرایش فرد به پنهان ساختن آن

اي از »فردیّت كاذب  است كه در آن، انتظار اجتماعي كنترل دارد. بر این اساس، نقاب نمونه

 (172:  1385)پالمر،  را در دست دارد. 

رود، آن است كه پا از  چه كه در صورت تحقق فردیّت در وجود كسي از او انتظار ميآن

مؤلفه فرایند،  این  بهسازي  پشت سر هذاشتن  و  و سازندهي  پختگي، خردمندي،  تکامل،  هاي 

این مؤلفه یابد. »ایجاد تحول در زندهي،  امور كه حاصل احراز  هاست، در شخصیت فرد نمود 

مي قرار  قهرمان  دوش  بر  بازهشت  در  كه  است  از رسالتي  قهرمانان  بسیار  مواردي  در  هیرد. 

زده باز  رسالت خویش، سر  انجام  و  چنین »صرف حركت  هم(  245:  1392)كمبل،  اند. بازهشت 
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باز  قهرمان در مسیر تفرّد، نمي قهرمان در میان راه  او را تضمین كند. چه بسا  تواند موفقیت 

 (  21-20:  1398)سید صادقي و دیگران،  ماند و هرهز نتواند خودپروراني را به دست آورد. 

طلبي فرزند آهاه است و میل مفرط او را به تصاحب تا  و  ، پدر اسفندیار از قدرتهشتاسب

او مي براي حذف  ابزاري  بازداشته بیند. تصور آنتخت  او  از  كه مقام حاكمیّت حقي است كه 

اش هذاشته شده ولیت اجتماعي كه به عنوان مبارز در جبهۀ كیش زرتشت بر عهدهؤشده و مس

اسفندیار دین از  بلهستري جاهاست،  را پذیرفته است،  نقاب  این  تنها  نه  كه طلب ساخته كه 

و  بیروني)اجتماع(  انگیزة  نقابي كه هم  با آن همانندسازي كرده است.  را  »خویشتن  خویش 

هیري آن نقش داشته است. همین یکساني با نقاب، هم انگیزة دروني)میل به قدرت( در شکل

دارد تا جایي كه به او را به نادیده هرفتن نداي دروني)وجدان( و نمود بیروني آن)كتایون( وامي

نمي دیگري  چیز  وظیفه،  جز  را  خود  حركت  بازدارنده،  وجه  دو  این  سركوب  داند. دنبال 

نشانهوظیفه متن شاهنامه،  در  است.  داده  را شکل  انکار اي كه چهرة كنونیش  از  واضح  هایي 

خورد. ما  نداي دروني )وجدان( و نمود بیروني آن )مادرش كتایون( در اسفندیار به چشم مي

داند كه پدرش هشتاسب از  ها اشاره خواهیم كرد. اسفندیار ميدر ادامه به تعدادي از این نشانه

داند  كند و از طرف دیگر، این را هم مي كشد و آن را به وي تسلیم نميتا  و تخت دست نمي

فرستد كه مستوجب قهر و بند و قتل نیست. اسفندیار كه پدر اورا به جنگ كسي )رستم( مي 

روان وضعیت  ميدر  قرار  بغرنجي  مورد  شناختي  اخلاقي  اصول  و  دانسته  برخلاف  كه  هیرد 

مي  عمل  خود،  مي پذیرش  جنگي  به  و  بر كند  پیروزي  فرض  به  دارد حتي  علم  خود  كه  رود 

نمي  تسلیم  او  به  را  و همرستم، هشتاسب حکومت  و چنین ميكند  ایران  رستم، دشمن  داند 

ایرانیان نیست. تصمیم اسفندیار را باید با نظریه »ضعف ارادة اخلاقي  كه در فلسفه یوناني از 

اسفندیاري كه از    (250-223:  1396)ر.ک. مقدّسي،  شود، تبیین كرد.  آن به »آهراسیا  تعبیر مي

ولیت را به واسطۀ نیروي  ؤسوي جامعه به عنوان حامي كیش زرتشت برهزیده شده و این مس

 دارد.  پهلواني استوار مي

هشتاسب با توجه به انگیزة اسفندیار براي تکیه زدن به تخت شاهي، با وعدة واهذاري تا  و  

به سوي مهلکه مي را  قرار ميتخت، اسفندیار  اقدام را، امري  این  دهد كه تحقق راند و شرط 

شود، كه امري محال است. او پا پهلوان شاهنامه ميآن، منجر به از بین رفتن جایگاه جهان

هیري از قدرت و واهذاري تا  و از بیان شرط به بند آمدن رستم وعدة خود را كه همان كناره

 . كندتخت و ثروت است مطرح مي
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 سیییپارم بیییه تیییو تیییا  شاهنشیییهي

           

   رند و تخیییت مهیییيهمیییان هیییند بیییي 

 (688:  1392)فردوسي،                        

اسفندیار   وجود  بر  »سایه   بیشتر  هرچه  شدن  غالب  به  كه  است  محركي  هشتاسب  كلام 

شدة شخصیتش كه سعي در پنهان شود. او از تزویر پدر مطلع است اما وجه سركوبمنجر مي

ترین خطر را در بر كند. »طرف تاریک »خود  بزرگداشتن آن دارد، وي را مطیع امر پدر مي

بزرگ »خود   زیرا  هرفتار جنون عظمت دارد  را  آدمي  است  و ممکن  است  روان  نیروي  ترین 

هیجاني  با  همواره  شود  حالت  این  هرفتار  كه  شخصي  كند.  فریبنده  تخیلات  سایر  یا  طلبي 

هونه پیوند خود كند به معماهاي بزرگ این جهان دست یافته است و بدینروزافزون تصور مي

 ( 325:  1377)یونگ،  دهد. را با واقعیت انساني از دست مي

همال  را  كسي  نداري  هیتي   به 

كنون  باید  رفت  سیستان   سوي 

را  هوپال  و  تیغ  كني   برهنه 

                                

بي  زال مگر  پور  نامور   خرد 

فسون  و  بند  و  زور  آوري  كار   به 

را  زال  رستم  بندآوري   به 
                                                                                           (  715:  1392)فردوسي                       

وهو با مادر خود، كتایون مطرح هاي پوچ پدر آهاه است و آن را در هفتاسفندیار از وعده     

هفتمي رند  هرفتن  نادیده  پي  در  را  وعدة هشتاسب  خلف  و  ارجاسب نماید.  با  نبرد  و  خوان 

این مرحله ميتوراني متذكّر مي او در  تاریکيشود.  را محل توجه كوشد  هاي وجود هشتاسب 

هاي تاریک وجود خود را واپا براند و كند جنبهدیگران قرار دهد و به همان نسبت تلاش مي

یونگ معتقد بود، براي كامل بودن، افراد باید از نگاه اطرافیان و خویشتن خویش پنهان كند. »

شهامت  آزمون  اولین  كاوش  این  و  شوند  باخبر  خودشان  سایۀ  از  بکوشند  مداوم  طور  به 

ها كه افراد از دادن جنبۀ تیرة شخصیت دیگران و دیدن زشتي و شرارت در آنهاست. نشان  آن

آن ميدیدن  خودداري  خودشان  در  راحتها  درون  كنند،  تیرهي  در  شدن  هرفتار  است.  تر 

خویشتن به منزلۀ »تحقق بخشیدن به سایه  است. متأسفانه اغلب افراد هرهز به وجود سایۀ  

با جنبۀ روشن شخصیتبرند، بلنميخودشان پي افرادي  شان همانندسازي ميكه فقط  كنند. 

دهند، با وجود این، امکان دارد، تحت سلطۀ آن قرار هاه سایۀ خودشان را تشخیص نميكه هیچ

هیرند و زندهي اسفباري را هدایت كنند، و محصولات شکست و ناامیدي خودشان را برداشت 

  (129:  1388)فیست و جي فیست،  نمایند. 

 چنیییین هفیییت بیییا میییادر اسیییفندیار

 شیییاهمیییرا هفیییت چیییون كیییین لهراس  

 كییه بییا میین همییي بیید كنیید شییهریار 

 شیییاهبخیییواهي بیییه میییردي ز ارجاسب
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 همییییان خییییواهران را بیییییاري ز بنیییید

 خیییو كنیییيجهیییان از بیییدان پیییاک بي

 همیییه پادشیییاهي و لشیییکر تیییو راسیییت  

 كنیییون چیییون بیییرآرد سیییپهر آفتیییاب

 ها كیییه هفیییتبگیییویم پیییدر را سیییخن 

 وهییر هییییچ تیییاب انیییدر آرد بیییه چهیییر 

 كیییه بیییي كیییام او تیییا  بیییر سیییر نهیییم

                         

 كنیییي نیییام میییا را بیییه هیتیییي بلنییید

 بکوشیییییي و آرایشیییییي نیییییو كنیییییي

 همییان هییند بییا تخییت و افسییر تییو راسییت

 سییییر شییییاه بیییییدار هییییردد ز خییییواب

 ها نهفیییییتنیییییدارد ز مییییین راسیییییتي

 بیییه ییییزدان كیییه برپیییاي دارد سیییپهر

 همیییییه كشیییییور ایرانییییییان را دهیییییم
 (714)همان:                                       

كوشد روان او را به سمت تعادل سوق دهد و از غلبۀ  جنبۀ روشن شخصیت اسفندیار مي 

كند واقعیت موجود  وجه تاریک پنهان او جلوهیري كند. صورت بیروني وجدان او كه سعي مي 

یابد. این زمزمۀ اسفندیار است كه رستم را را به اسفندیار نشان دهد، با نصایح كتایون نمود مي

 داند.در حق ایران و ایراني در كمال نیکویي مي

 قبیییادز هیییاه  منیییوچهر  تیییا  كیییي 

 نکوكیییارتر  زو  بیییه  اییییران   بسیییي

           

 دل  شییییهریاران   بییییدو   بییییود  شییییاد 

 نیکییییي  بسییییي  نبودسییییت  كییییاورد
 (715)همان:                                        

هیرد تا شخصیت خودآهاه. یعني فرد از  هاي جمعي قرار ميسایه بیشتر تحت تأثیر آلودهي

مي میل  ناشایست  كارهاي  به  پیرامون  افراد  و  محیط  تحریکات  كششطریق  به  و  هایي كند 

از وجود خودش ناشي نميهردن مي هونه ( كتایون این258:  1377شود.)یونگ،  نهد كه واقعاً 

 كند چراغ خرد را در وجود فرزند روشن كند. تلاش مي

 بیییدو هفیییت كیییاي رنییید دییییده پسیییر

 مگییییر هییییند و فرمییییان و راي و سییییپاه

 یکیییییي تیییییا  دارد پیییییدر بیییییر پسیییییر 

 چو  او  بگیذرد  تیا   و  تخیتش  تیو  راسیت

         

 ز هیتیییییي چیییییه جویییییید دل تیییییاجور 

 تییییو داري بییییرین بییییر فزونییییي مخییییواه

 تییییو داري دهییییر لشییییکر و بییییوم و بییییر

 و شیییاهي و بخیییتش تیییو راسیییت بزرهیییي
 (713:  1392)فردوسي                           

در  افتد كه فرد با نقاب خود همسان نشده باشد. زیرا  ها در صورتي كارهر مياما همۀ این

هاي شخصیت تحت تأثیر آن، از مسیر هیرد و كنترل كنشصورت فردیّتي كاذب شکل مي  این

پارچه كه خردمندي و آهاهي از حقیقت دروني و حقانیّت بیروني نشانۀ آن  سلامت رواني یک 

شود كه فرد، فردیّت خویش را هم كند. هم شود. »یکي شدن با نقاب سبب مياست، خار  مي
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اندازد كه نقابدار  كند و سایرین را به این باور ميسویي با نقاب، فردیّت نادرستي را ایجاد مي

براي خود، فردي شده است. فردیّتي كه به دور از حقیقت است، فقط نقابي است كه شخص 

مي چهره  به  خویش  خاص  اجتماعي  نقش  ایفاي  این جهت  بابت  از  هزافي  بهاي  بشر  زند. 

پردازد كه به شکل تندخویي، بدخلقي، عواطف مهار آوایي و یکي شدن »من  با »نقاب  ميهم

اندیشهها، شرارتنشده، ترس و  انسانها  رفتار  در  بروز ميهاي وسواسي  :  1386)مورنو،  كند. ها 

به عبارتي »خود  اسفندیار در این شرایط پختگي و كمال لازم را نیافته است. »خود را   (67

بیني، بر هر هیرنده و اجرایي شخصیت دانست. زیرا با تعقل و واقعتوان قدرت عاقلۀ تصمیممي

مي نظارت  انسان  واكنش  آننوع  ميكند. »خود  ضمن  تصمیم  باید كه  اعمالي  چه  كه  هیرد 

آن ارضاي  از  یا  ارضا شوند  باید  كه  را هم  غرایز  و  نوع خواسته  ها جلوهیري كند  انجام شود، 

مي واقعتعیین  قاضي  »خود   حقیقت  در  امکانات  كند.  و  نهاد  تمایلات  بین  كه  است  بیني 

 (  34:  1388)شاملو،  كند. ها، قضاوت ميمحیطي موجود براي برآوردن آن

یکساني از  و  باشد  بیشتر  »سایه   براي شناخت  »نقاب     هرچه كوشش  با  و همانندسازي 

كند و هاي مختلف روان است بهتر عمل ميپارچه كنندة بخشخودداري شود، »خود  كه یک 

بیشتر »خود ، قضاوت مناسب اسفندیار،  كمال هرچه  به دنبال دارد.  و مسائل  امور  از  را  تري 

خطاب به هشتاسب، پا از بیان میل خود به تا  و تخت و عهدشکني شاه، در نهایت اطاعت 

به را  او  مياز  معرفي  خود  وظیفۀ  حرفعنوان  این  و  مسكند  را  ميؤشنوي  خود  و ولیت  داند 

جا هم، باز آمیختگي امیال دروني و تحریکات بیروني اینشمارد. در  تخطي از آن را ناممکن مي

توان هفت:»مفهوم كنیم. به عبارتي ميهیرد مشاهده ميرا كه »نقاب  به دنبال آن شکل مي

هاي شناختي ایفاي نقش است كه در آن افراد در موقعیتنقاب، ظاهراً شبیه به مفهوم جامعه

 ( 495:  1385)شولتز،  كنند. مختلف، نقش خود را متناسب با انتظارات دیگران ایفا مي

 سییییپهبد بروهییییا پییییر از تییییاب كییییرد

 تییو را نیسییت دسیییتان رسییتم بییه كیییار

 درییییغ آییییدت جیییاي شیییاهي همیییي

 تیییو را بیییاد ایییین تیییا  و تخیییت و كییییان

 امولیییییکن تییییو را میییین یکییییي بنییییده

           

 بییه شییاه جهییان هفییت زییین بییازهرد 

 همییییي راه جییییویي بییییه اسییییفندیار

 میییرا از جهیییان دور خیییواهي همیییي

 اي بییا بییود زییین جهییانمییرا هوشییه

 امبییییه فرمییییان و رایییییت سییییرافکنده
 (716:  1392)فردوسي،                      

در سایه را  ما  آرزوهاي  و  هیجانات  بهمي  بر  ،  دلیل  این  به  را  سایه  واژة  كار  هیرد.»یونگ 

برد كه این نیمۀ تاریک شخصیت ما همیشه با ماست و همواره در نظر ما بخش تاریک و مي

مي محسوب  ما  رواني  ماهیت  چندبارة   (250:  1383)كاكا،  شود. ناخواستۀ  تأكید  با  اسفندیار 
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دور  ؤمس »سایه   شناخت  از  نسبت  همان  به  و  نزدیک  »نقاب   به  پیش  از  بیش  خود،  ولیت 

بهتر مي بیان  به  یا  آن  نشناختن  و  خود  شخصیت  ظلماني  وجه  هرفتن  نادیده  همین  شود. 

مي بدل  ابزار دست هشتاسب  به  را  او  آن،  هرفتن  و نادیده  كمال  مسیر  كردن  از طي  و  كند 

 دارد. یابي به فردیّت باز ميدست

فرمان بر چهرة  مادر خود  به  تأكید مياو خطاب  توجیهپذیر خویش  را عامل  آن  و  هر  كند 

 داند. اقدامات خود مي

 كشییم  سییر  ز فرمییان  شییاه  چگونییه

           

 چگونییه     هییذارم     چنییین     دسییتگاه 
 (717:  1392)فردوسي،                       

 هوید:و خطاب به رستم چنین مي

 پییدر  شییهریار  اسییت  و  میین  كهتییرم

           

 ز    فرمیییان  او   ییییک   زمیییان  نگیییذرم 
 (720)همان:                                        

نشانهمي شخصیت  بینیم  در  خود،  آییني  سفر  از  قهرمان  بازهشت  مرحلۀ  در  كه  هایي 

مي نشان  را  او  براي  فردیّت  تحقق  عدم  هرچیز  از  بیش  است،  یافته  نمود  دهد. اسفندیار 

خوان اسفندیار را همراه ها وارد شد، پایان سفر/هفتهایي كه در این تحقیق نقدي بر آنمقاله

قلمداد كرده او  براي  نوزایي  و  تولدي دوباره  وابستگيبا  و  تعلقات  قطع  از آن،  ها  اند كه پیش 

براي قهرمان صورت هرفته است، اما نشاني از این تولد دیگرهون و قطع علایق را در بازهشت 

بینیم. به طور منطقي اهر از دهرهوني، نوزایي، و قطع تعلق و چنین صفاتي در  اسفندیار نمي

خوان براي او مسلمّ  ها در پایان هفتشود و كسب آنرابطه با شخصیت اسفندیار استفاده مي

شود باید عناصري كه دالّ بر این تحول و تولد دوباره هستند در شخصیت،كنش و دانسته مي

هنگامي او  اصطکاک رفتار  دچار  اجتماع  آن  مختلف  عناصر  با  و  است  بازهشته  جامعه  به  كه 

خوان آورم  نویسندهان قرار هرفتن  هردد، نمایان باشد. در مقالۀ » كنون زین سخن هفتمي

قطع   و  دوباره  تولد  از  نمادي  را،  او  و خرو   اژدها  براي كشتن سیمرغ/  اسفندیار در صندوق 

مي او  براي  تعلقات  و  جعفري،  دانند.علایق  و  اصفهاني  مقالۀ (  15-14:  1388)نصر  در  امر  همین 

شود. بنابر ادعاي ذكر شده در این تحقیق: »پنهان »سفرهاي آییني در شاهنامه  نیز مطرح مي

هاي سوم و پنجم براي مبارزه با اژدها و سیمرغ، در ارتباط  شدن اسفندیار در صندوق در خوان

)شکیبي ممتاز و حسیني،  كند. با نمادینگي براي زهدان مادر، تولد دوباره و نوزایي را مطرح مي

هاي مادي براي او نیست. یک از اقدامات اسفندیار مؤید قطع تعلق و وابستگي  هیچ(  9:  1391

هایي است طلبانه و وابستگيهاي قدرتهاي فراوان وجود دارد كه حاكي از علقهدر عوض نشانه
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كه با فردیّت یافتگي و كمال شخصیت در تضاد آشکار است. این تحقیقات در پایان اسفندیار را  

دانند. اسفندیار با عبور از آب در خوان هفتم به در رسیدن به خودپرورشي و نوزایي، موفق مي

» عبور از آب در    (18-17:  1388)نصر اصفهاني و جعفري،  كمال و تولدي دوباره دست یافته است.

آن   با  كه  است  دنیوي  كدورات  و  بشري  صفات  از  مرگ  نوعي  هم  اسفندیار  سفر  پایان 

هفتآلودهي در  »سایه   وسیع  ابعاد  كه  بود  هایي  داده  قرار  قهرمانیش  سیر  در  خوان 

»اسفندیار پا از تزكیه از نیروهاي اغواهر »سایه   (  10:  1391)شکیبي ممتاز، حسیني،  زداید. مي

خوان نخستین، و پالودهي رواني در خوان ششم كه نوعي تولد دوباره براي او در خوان در پند

 (12.)همان:  شودزند به فتح رویین دژ نایل ميهفتم رقم مي

خوان رستم و اسفندیار  ادعاي مقالۀ »نقد و بررسي روند تکامل شخصیت قهرمان در هفت

خوان و با هذر  شود:» پا از طي هفتبر اساس نظریۀ یونگ  نیز در این باب چنین مطرح مي

رسد، زیرا نیروهاي مثبت و  از خوان هفتم اسفندیار در این سیر و سلوک به تعالي واقعي مي

كدام (  24:  1393فرد،  )قلیزاده و نوبخت ها غلبه كرده است. منفي وجود خویش را دریافته و بر آن 

كه دیدیم، اسفندیار وجه از حیات اسفندیار، حکایت از این شناخت عمیق براي او دارد  چنان

رانده شدن هرچه بیشتر آن، از »خود  واقعي خویشتن   به خاطر عدم شناخت »سایه  و واپا

مي  دور مهلکه  به  را  او  امر  همین  و  است  بافتاده  آن  ركشاند.  اساس  پژوهشاین  در  كه    چه 

شناسانه به سفر سه قهرمان اساطیري  آمده است و نتیجۀ سفر اسفندیار را كردي روان»روي

هیرد.»اسفندیار با پایان دادن به داند نیز محل ایراد قرار ميكسب معرفت و تعالي روحاني مي

هند به  خود،  ميسفر  دست  قلعه  وجواهرات  كوشش  ها  قبال  در  پاداشي  كه  جواهرات  یابد. 

ها هاي بسیار از راه كشف و شهود به آنانسان است، رمز معارفي است كه رازآموز در طي رند

مي نیرومند،  یابد. دست  و  اسفندیار    (18:  1391)بهمني  براي  تکامل  و  معرفت  كسب  این  اهر 

 كردیم.  صورت پذیرفته بود، نمود و ظهور آن را در وجهي از حیات او باید مشاهده مي

هاي تاریک شخصیت خود و یکسانیي كه با »نقاب  خویش پیدا  اسفندیار با چیرهي جنبه

شود. شود و رفتارش از كنترل »خود  خار  ميكرده است هر چه بیشتر از عقلانیّت دور مي

فرایند بازشناسي است. یعني فرد باید در فرایند پختگي خود، جنبه هاي مختلف »تفرّد اساساً 

)هورین  را آهاهانه باز شناسد. -هاي نامطلوبهاي مطلوب و هم جنبههم جنبه-تمام وجود خود

بر این اساس، رفتار و اقدام اسفندیار عدم تحقق فرایند فردیّت را براي او نشان   (260:  1388،  

-دهد. همانندسازي اسفندیار با »نقاب  كه جایگاه او به عنوان هسترانندة دین زرتشت، بهمي

ها، هرهونه علاوة مقام فرماندهي توأم با آن برایش فراهم آورده است و انتظارات حاصل از این

مي موجه  را  بخشاقدامي  بروز  مجال  امر  همین  و كند.  مکتوم  او  كه  را  وجودش  تاریک  هاي 
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ممکن مي است  باقي هذاشته  زندهي خودآهاه ناشناخته  با  هرقدر »سایه  كمتر  سازد چراكه 

سیاه درآمیزد،  متراكمفرد  و  ميتر  تحقق   (283:  1379.)یونگ،  شودتر  عدم  و  ناپختگي  همین 

مي نابودي  به  را  او  عاقبت  كه  است  اسفندیار  براي  كمال  و  پایان فردیّت  او  كار  به  و  كشاند 

 دهد. مي

 بدانسیییت رسیییتم كیییه لابیییه بیییه كیییار

 كمیییان را بیییزه كیییرد و آن تییییر هیییز

 همیییي رانییید تییییر هیییز انیییدر كمیییان

 همیییي هفیییت كیییاي پیییاک دادار هیییور

 همیییي بینیییي ایییین پیییاک جیییان میییرا

 كیییه چنیییدین بپییییچم كیییه اسیییفندیار

 تیییو دانیییي كیییه بییییداد كوشییید همیییي

 ببییییاد افییییره اییییین هنییییاهم مگیییییر 
             

 نیایییییید همیییییي پییییییش اسیییییفندیار 

 كیییییه پیکیییییانش را داده بییییید آب رز

 سیییر خیییویش كیییرده سیییوي آسیییمان

 فزاینییییییدة دانیییییییش و فیییییییرّ و زور

 تییییییوان مییییییرا هییییییم روان مییییییرا

 مگیییییر سیییییر بپیچانییییید از كیییییارزار

 همییي جنییگ و مییردي فروشیید همییي

 تیییییوي آفریننیییییدة میییییاه و تییییییر
 

 ... 

 تهمیییتن هیییز انیییدر كمیییان رانییید زود

 بییییزد تیییییر بییییر چشییییم اسییییفندیار

                  

 بییران سییان كییه سیییمرغ فرمییوده بییود 

 سییییه شییید جهیییان پییییش آن نامیییدار
 (750:  1392)فردوسي،                         

امیال سركوب به واسطۀ جایگاه اجتماعي خویش و  شدة  باید هفت، حقّانیتي كه اسفندیار 

نماید. دروني براي خود قائل شده است، نقابي بر چهرة او قرار داده كه اقدامات او را توجیه مي

چه او را در این عمل او در راستاي تحقق یگانگي با نقاب است، نه روحانیتي كمال یافته، اما آن

دارد همین تصور محق است. زیرا » هرقدر ذهن خودآهاه در اثبات نورانیّت صرف مسیر نگه مي

همان ورزد  اصرار  بیشتر  اخلاقي  تکالیف  وضع  حق  و  تاریک خود  قیافۀ  با  »خودي   و قدر  تر 

 ( 175:  1377)یونگ،  كند. تهدید آمیزتري جلوه مي

 نتیجه هیري 

روان از  روياستفاده  از  یکي  یونگ  داستان  شناسي  آن  وسیلۀ  به  كه  است  كردهایي 

هاي  او مورد تحلیل و بررسي قرار هرفته است. عمدة پژوهش  خوان اسفندیار و شخصیتهفت

به بحث »فرایند فردیّت  كارل هوستاو یونگ و نظریۀ »سفر قهرمان  ژوزف  با توجه  پیشین 

اند. با استناد پرداخته و امر تفرّد و كمال را براي اسفندیار محقق دانسته  كمبل به این داستان

شود كه خوان مشخص ميكرد یونگي و عنایت به مرحلۀ بازهشت پهلوان از هفتبه همان روي 
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»فرایند فردیّت  براي اسفندیار تحقق نیافته است و شخصیت او متأثر از یکسانیي كه وي با 

»نقاب  خویش پیدا كرده است و تسلط »سایه  بر او، از رسیدن به كمال بازمانده است. نقاب 

هاي دروني است، صورتي را هاي بیروني به علاوة امیال و كششها و انگیزهكه حاصل محرک

مي ميشکل  نزدیک  جامعه  به  آن  وسیلۀ  به  فرد  كه  »نقاب  دهد  این  با  فرد  اهر  شود. 

همانندسازي كند، فردیّتي كاذب شکل خواهد هرفت كه كنترل امور را از دست »خود  خار   

بیروني و جنبهمي قدرت  هاي تاریک شخصیت، هدایتگر اعمال فرد خواهند  كند و در پي آن 

هستر به او محول شده و مقام فرماندهي ولیتي كه به عنوان دینؤبود. اسفندیار با توجه به مس

كند و اعمال خویش را از  خویش، نقابي بر چهره دارد كه خود را با آن به اجتماع معرفي مي

هاي تاریک  هرفتن از جنبه  نماید. همانند سازي او با این »نقاب  و فاصلهپا آن توجیه مي

كند كه وي را روان و سركوب نداي بازدارندة شخصیتش، اسفندیار را دچار فردیّتي كاذب مي

مي بدل  بیروني  نیروهاي  دست  ابزار  دستبه  او  براي  را  فردیّت   »فرایند  و  تر نیافتنيسازد 

نماید. در نتیجه باید هفت،فرایند فردیّت و كمال براي اسفندیار محقق نشده است و صرف مي

اي اي را به دنبال نداشته است. بنابراین، مقایسۀ نتیجهخوان براي او، چنین نتیجهعبور از هفت

خوان اسفندیار و محصول نهایي عبور وي از  خوان رستم در شخصیت او داشته با هفتكه هفت

دلیل این خوان به  هفتگانه  مراحل سخت سفرهاي  از  هذر  وجود  با  اسفندیار  و  نیست  روا  ها، 

 یابي را در شخصیت خود محقق سازد.  هرفتاري در نقاب و سایه نتوانسته فردیت
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   چکیده  

ویژه حماسه از  تعریض یا هواژه بیاني غیرمستقیم  و تأمل برانگیز است كه در آثار ادبي، به

برخوردار بالایي  در  هستردهي  هنري  بیان  شیوة  این  به  است.  عاليشاهنامه،  اثر   ترینعنوان 

-حماسي، بازتابي فراهیر دارد. فردوسي آهاهانه و با اشراف بر دقایق سخن پهلواني از ظرفیّت 

كوشد جوید. این پژوهش مي تر نمودن اثر خویش سود ميهاي هوناهون تعریض در جهت غني

به بررسي و تحلیل كميّ و كیفي تعریض در شاهنامه از سه دیدهاه »ساختار سخن تعریضي ، 

سازد  ها آشکار ميبررسي  »محتواي سخن تعریضي  و »سطوح شخصیتي در تعریض  بپردازد.

هاي بندي كرد. در بخش زباني شیوهتوان به زباني و ادبي تقسیمساختار سخن تعریضي را مي

تعریض نیز،  ادبي  بخش  در  است.  نزدیک  عامه  زبان  به  و  متنوّع، هسترده  تعریض  در  بیان  ها 

یابند. چون تمثیل، كنایه، استعاره تهکمیّه و... نمود ميساختار صناعتي با خاستگاه مردمي، هم

هاي مایۀ تعریضهاي زباني بسامد بالاتري دارند. درونبه دلیل ماهیّت روایي شاهنامه تعریض

از تعریض نیز در خور تأمل است كه اهم آن عبارتند  بافت شاهنامه  به  هاي ساختاري وابسته 
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جنگ  به  تعریض  طرفین روایت،  بحث  در   . و...  خردمندي  عدم  به  تعریض  پهلواني،  و  آوري 

شود نژاد و سپا پادشاهان بیان ميها از زبان پهلوانان غیرهمترین تعریضوهو نیز  بیشهفت

نیز در مرزشکني چنین تعریض زند. همها  تعریض ميهاي روایي به شخصیتو هاه فردوسي 

در شاهنامه داراي سه كاركرد و هدف اساسي ازجمله نقش اندرزي و تنبیهي، تحقق حوادث  

 منطقي داستان، آهاهي فردوسي از اثربخشي تعریض در روایت حماسي است. 

 شاهنامه، هواژه، تعریض زباني و ادبي، كاركرد تعریض. ها:كلید واژه 
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 مقدمه  (1

 بیان مسأله و سوالات تحقیق   (1-1  

هاي داستاني و  ویژه در روایتهاي پُربسَامدِ بیان هنري در زبان ادبي بهتعریض یکي از هونه

نام با  كه  است  غیرادبي  زبان  »مَتَلک  نیز  زدن ،  »هوشه  زدن ،  »تیکه  زدن ،  »كنایه  هاي 

شده شناخته  زدن   »طعنه  زدن ،  »هواژه  نامهویي ،  وجود  هماست.  و  هوناهون  چنین هاي 

سخنبهره نزد  آن  جایگاه  و  اهمیّت  بر  روشن  دلیلي  زباني،  ظرفیّت  این  از  فراوان  ورانِ  هیري 

هفتني  زبانفارسي هونهاست.  در  تعریضي  سخن  حضور  منظر است  از  نیز  ادبي  مختلف  هاي 

تأثیر  و  تعریض  بودن  پیچیده  و  هسترده  نکته  این  و  دارد  هوناهون  نمودهاي  كیفي  و  كميّ 

ترین عنوان برجستهرساند. بیان تعریضي در شاهنامه بهبیان آن را مي  ةعوامل مختلف در شیو

از  اثر فارسي،  از    حماسي  كه  عمیقي  شناخت  با  فردوسي،  است.  برخوردار  بالایي  فراواني 

ها و كاركردهاي ها آهاهانه از ظرفیّتوهوهاي میان شخصیتتأثیرهذاري تعریض دارد، در هفت

 است. هنري آن سود جسته

 ( اهداف و ضرورت تحقیق 1-2

محور بودن،  چون روایي بودن، دیالوگكه اشاره شد، تعریض در شاهنامه به دلایلي همچنان

هاي طوركلّي ماهیّت حماسي آن داراي بسامد بالایي است و كیفیت شیوهها و بهتقابل اندیشه

سویه واكاوي  كیفي،  و  كمّي  بررسي  منظر  ازین  است؛  توجه  قابل  نیز  آن  هوناهون بیان    هاي 

به شاهنامه،  در  آن  درخوروكاربردهاي  فارسي  حماسي  اثر  ارزشمندترین  و   عنوان  اعتناست 

ناشناختهجنبه سخنهاي  از  سراینداي  مي  ةوري  آشکار  را  برآن  ضرورتِ    این  سازد.  اساس، 

 هاي زیر پاسخ دهد:هردد. این جستار برآن است كه به پرسشحاضر آشکار مي پژوهش 

 وس تعریض را با چه نیاّت و ساختارهایي آورده است ت( استاد 1

فراواني تعریض در بخش2  آیا  قابل هاي اسطوره(  تاریخي شاهنامه تفاوت  -اي، پهلواني و 

 توجهي دارد  

 هیرد هاي شاهنامه چه مواردي را در برميمایۀ تعریض( درون3 

عنوان  است و بهخدمت هرفته( فردوسي با چه اهداف و كاركردهایي سخن تعریضي را به4

 زند  هاي داستاني خود تعریض مي هاي روایي، چگونه به شخصیتهر، در مرزشکنيروایت
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 پیشینۀ تحقیق ( 1-3

اشاره  بلاغي مختلف  آثار  به  باید  این پژوهش نخست  بررسي  دربارة پیشینۀ  كرد كه ضمن 

نظرات بلاغیون دیگر عناصر بلاغي به به مبحث تعریض پرداخته و غالباً  شکلي نسبتاً مختصر 

كرده بیان  را  محبتّي،1370همایي،    ؛1363)تقوي،  اند.  متقدم  شمیسا،1386؛  كدكني،  شفیعي  ؛1387  ؛ 

كزازي،  1387 همیتان،  ؛1389؛  و  پرداخته  پژوهش  (1394آقاحسیني  تعریض  به  اختصاصاً  كه  هایي 

(  1998)از ابومنصور ثعالبي  الکنایه و التعریضترین اثر در این زمینه كتاب  اند. مهمکباشند، اند

است كه درآن نویسنده تصریحي بر تفاوت میان كنایه و شدهكه به عربي و در هفت باب نوشته

چنین است. همهایي ذكر كردهتعریض نداشته؛ امّا تعریض را در فصلي جداهانه همراه با مثال

اي كه بر این كتاب نوشته در شصت صفحه به بررسي و نقد فرید در مقدمهخانم عایشه حسین

هاي خویش را مبني بر جدایي تعریض از كنایه با ذكر سه كتاب پرداخته و ضمن آن دیدهاه

در آثار بلاغي عربي دیگر نیز  (  64:  1998فرید،   )حسیناست.  ها بیان كردهتفاوت اساسي بین آن

حاشیهبه شده  شکلي  پرداخته  تعریض  به  قیرواني،)ابناي  بي303:  1981رشیق  اثیر،  ابن  (  50تا  ؛ 

در   (217:  2003)السُبکي،  تعریض را به انواعي تقسیم كرده است.    عروس الافراحالسُبکي نیز در  

مي مقالات  اشارهمیان  مقاله  دو  به  مقالۀ  توان  نخست،  علوم  كرد.  در  آن  اهمیّت  و  »تعریض 

با تکیه بر آثار بلاغي به تفاوت میان تعریض   نویسنده   كه  (1389) خیاليبلاغي  از احمد خطیبي

تحلیلي آیروني و كنایه   ۀ»مقایس  ۀمقالو دیگري    است با كنایه و تعریض با رمز و اشاره پرداخته

آقاحسیني و اثر حسین  انگلیسي   و  فارسي  ادبیّات  آن   (1387)آقازینالي  زهرا  در   است كه در 

كنایه معادل مناسبي براي آیروني نیست و در تأیید آن به  انواع   اند كهكرده  اشاره   نویسندهان 

 اند.مختلف آیروني و تطابق آن با انواع كنایه در ادب فارسي پرداخته

پژوهش از  پرداختهبرخي  ادبي خاصي  اثر  در  تعریض  به  نمونهها  براي  »ساختار    ۀ مقال  اند؛ 

از علي آسمندجونقاني  زیبایي تعریض در غزلیّات حافظ   بررسي (  1398)شناسي  به  كه درآن 

تر بر تعریض در كار بیش  ۀ است و تکیتعریض و دلایل فراواني آن در غزل حافظ پرداخته شده

است  غزل باب  .  حافظ  رسالهنامهپایاندر  و  باید  دانش  هايها  نیز  دو  هاهي   ۀ نامپایانبه 

-»نقش خطاب و تعریض در فرم و ساختار مثنوي  اثر حدیثه خان  اوینكارشناسي ارشد با عن

 (1391)فردوسي  اثر شهلا هراشي    ۀ»آیروني و جایگاه آن در شاهنام  و  (1398)عمویي لنگرودي

 اشاره كرد.

تنها پژوهشي كه با موضوع حاضر ارتباط دارد، مقالۀ »از واژه تا هواژه  اثر حمیدرضا قرباني  

و دقت   اند كه با مطالعهاست كه به بررسي هواژه در شاهنامه پرداخته  (1393)و فاطمه جلالي
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این مقاله مي نویسندهان در مقدمۀ مقاله   هاي آنتوان كاستيدر  بیان كرد: نخست  را چنین 

هفتهفت به  را  كردهوهوها  تقسیم  دور   »دورا  و  رو   در  »رو  داشتهوهوهاي  اشاره  و  اند  اند 

ساز رجزخواني وهوها زمینهوهوهاي رو در روست؛ زیرا اغلب این هفتشان هفتموضوع پژوهش

هاي شاهنامه كه طبعاً  نگارياند كه در نامهاند. نگارندهان مقالۀ مذكور توجه نداشتهزنيو هواژه

هفت ميجزو  محسوب  دورادور  تعریضوهوهاي  نیز  با شود  غالباً  كه  دارد  وجود  بسیاري  هاي 

ها در  نگاري همخوان است و فردوسي استادانه به این نکات، یعني تعریضساختار نامه و نامه

وهوهاي دورادور توجه داشته است؛ براي نمونه پادشاهي كه خواستار جنگ است در پاسخِ هفت

 آغازد.  نامه، سخنش را با نام خداوند شمشیر و هرز و كوپال مي

اند:  بندي كردههاي موجود در شاهنامه را به دو دستۀ كليّ تقسیمكه تعریضایراد دیگر آن

فرد ، »هواژه»هواژه به خود  بلاغي  زني  تحلیل  به  شواهد،  و در ضمنِ  نژاد   و  به خانواده  زني 

بندي  بر چه مبنایي استوار است  این اند كه این تقسیماي نکردهو اشاره  ها  پرداخته تعریض

نکتۀ تقسیم سطوح شخصیتي.  براساس  نه  و  است  تعریضي  سخن  محتواي  براساس  نه  بندي 

-هاي نویسندهان اساساً كمکي به شناخت تعریض در شاهنامه نمي بنديكه  تقسیمدیگر آن

هیرد؛  بندي جاي نمياي وجود دارد كه در این تقسیمكند.  ضمناً در شاهنامه شواهد تعریضي

 توان آن را از نظر دور داشت.ها كه نميبراي نمونه تعریض به ابزار و سلاح

كاستي دیگر در پژوهش یادشده آن است كه به اهداف و كاركردهاي تعریض در شاهنامه از  

چنین است. هماي نشدهكه فردوسي تعریض را با چه اهدافي آورده است، هیچ اشارهجمله آن

نمونه در صفح براي  است؛  استناد  غیرقابل  آمارهاي  داراي  بعضاً  پژوهش  مقاله   75  ۀاین  این 

به تعریض  یک  تنها  منیژه    و  »بیژن  داستان  در  كه  شده  درحالي ذكر  است؛  در  كاررفته  كه 

مطلق،  ) جلد دوم شاهنامه، تصحیح خالقيبررسي دقیق  نُه مورد تعریض در این داستان وجود دارد.

كاستي   (.390،  389،  384،  384،  332،  331،  326،  324،  309صفحات   به  توجه  پژوهش  با  هاي 

هاي شاهنامه را از سه دیدهاه مذكور، نگارندهان در این پژوهش با نگاهي كمّي و كیفي تعریض

زباني و   ۀها به دو دستاند: نخست، با توجه به ساختار سخن تعریضي ،كه  تعریضبررسي كرده

تقسیم مي درونادبي  براساس  دوم،  محتواهایي هم  ۀ مایشوند.  تعریضي كه شامل  چون سخن 

آوري، تعریض به داشتن یا نداشتن خرد و خردمندي، تعریض تعریض به قدرت پهلواني و جنگ 

سوم است.  و...  جنگي  و سلاح  ابزار  به  تعریض  نژاد،  اعتبار  عدم  یا  اعتبار  سطوح    به  براساس 

نژاد  ها از زبان پهلوانان غیرهمترین تعریضهو كه در این مورد بیشوشخصیتي و طرفین هفت

رسد تحقیق جامع و دقیقي كه به نظر ميرو بهاست. ازینو در درجۀ بعد پادشاهان بیان شده

 باشد، وجود ندارد. هاي مختلف پرداختهبررسي تعریض در شاهنامه از جنبه
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 (  نگاهي اجمالي به تعریض  2

تعریض ظرفیتي معنایي است كه در زبان ادبي و غیرادبي كاربرد فراوان دارد. بدین سبب  

سخن تواند فراتر از هر آرایۀ دیگري قرارهیرد؛ بهخوانیم كه ميتعریض را ظرفیتي معنایي مي 

كه تعریض در میان علوم دهد. نکتۀ دیگر آندیگر، تعریض هر تصویري را در دل خود جاي مي 

-تر با علم معاني پیوند دارد؛ زیرا در تعریض مُراد سخنور غالباً معاني ثانویه جمله بلاغي، بیش

قابل توجه آن نکتۀ  انشایي داراي كاركردها و  هاست و  انواع جملات خبري و  كه نمود آن در 

به  ارزش نسبت  خبري  جملات  در  تعریض  نمونه  براي  است؛  متفاوتي  بلاغي  و  هنري  هاي 

اي است كه غالباً مخاطب هاي خبري به هونهماهیّت جملهتر است؛ زیرا  جملات انشایي دیریاب

دیگر، جملات انشایي و ازسویي  ( 109: 1389)كزازي،ماند.انگیزه ميدر برابر آن، سرد، افسرده و بي

ویژهقابلیّت بلاغي  مي هاي  زبان  به  خاصي  هستردهي  و  غنا  كه  دارند  نهفته  خود  در  را  -اي 

كردهبخشند؛ چنان اشاره  برخي  و كه  تقویت حضور مخاطب  موجب  است كه  ابزاري  انشا  اند؛ 

احساس متکلّم مي بهتر  انشایي    ؛(100:  1395،  )جماليشود.بیان هرچه  به سخن دیگر، جملات 

ها و اهداف هوینده قرار بگیرند  توانند در خدمت اندیشه بهتر مي  ،هایي كه دارندسبب ظرفیّتبه

 . نمایندتر ميو طبعاً در سخن تعریضي كاربردي

تعریف اشاره كرد كه  باید  تعریض  تعریف  ارائه شده:درمورد  تعریض  از  متعددي  »در    هاي 

اي دیگر كه در ظاهر هیچ مشابهتي با  اصطلاح بدیع آن است كه هوینده منظور خود را با جمله

بیان  ندارد،  او  كه مي   منظور  مانند كسي  این كند.  او  منظور  و  است   هرم  هوید: »هوا چقدر 

-تعاریف بلاغیون از تعریض هاه داراي تفاوت   (274  :1381  )انوشه،  باشد كه »پنجره را باز كنید 

تفاوت این  و  است  مي هایي  جنبهها  ناشناختگي  بر  دلیلي  بیان تواند  شیوة  این  هوناهون  هاي 

-تعریض داشته  ةهاي متفاوتي درباردانشمندان بلاغت از دیرباز دیدهاهطوركلي  هنري باشد. به

ها را در سه دسته تقسیم كرد. هروه نخست كنایه و تعریض را مترداف هم توان آناند كه مي

كه (  99:  1362رادویاني،  ؛64:  1998ثعالبي،    ؛381:  1971)عسکري،    اند.دانسته برآنند  دیگر  هروه 

مانند    اما برخي  (1387شمیسا،  ؛  1389كزازي،؛  170:  1982)سکاكي،   تعریض یکي از انواع كنایه است.

بابي   العمدهقیرواني در     اندقائلهایي میان كنایه و تعریض  تفاوترشیق قیرواني و ابن اثیر  ابن

؛  303:  1981رشیق قیرواني،  ابن)داند.  عنوان »الاشاره  آورده و تعریض را یکي از انواع اشاره مي به

هاي اساسي بین كنایه و تعریض را چنین از میان معاصران نیز برخي تفاوت  (50اثیر، بي تا،  ابن

افتد، اما تعریض معمولاً در جمله یا  .كنایه در مفرد یا تركیب یا مصدر اتفاق مي1اند: »برشمرده

شود ولي تعریض از روي اشارت و سیاق عبارت و .كنایه در معني خود نیز فهمیده مي 2عبارت

اقتضاي حال   هردد، علاوههاي معنوي دریافت ميقرینه به  بافت كلي كلام، توجه  به  بر توجه 
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تعریض  تعبیر  این  كه  بیان ميمخاطبي  او  به  فضایي كه هونه خطاب  و  نیز آن شرایط  و  شود 

 .(292:  1394)آقاحسیني،   كلام در آن بیان شده، در فهم تعریض بودن یک كلام مؤثّر است 

اي كه در هسترة ادب فارسي دارد  هنوز داراي  تعریض با وجود اهمیّت و كاربرد  هسترده

انواع و اقسام متعدّدي دارد    ،به لحاظ ساخت  اي است؛ براي نمونه »تعریضهاي ناشناختهجنبه

قرارنگرفته دقیق  بررسي  مورد  قابل  (284:  1387)شمیسا،. استكه  نکات  از  دربارة یکي  توجه 

بدن   زبان  بحث  بلاغیون     ( Body language)تعریض،  داراست،  كه  اهمیّتي  وجود  با  كه  است 

نپرداخته آن  به  متأخر  و  بدیهيمتقدم  كُنشاند.  این  كه  مياست  غیرزباني  در هاي  توانند 

به نقش  پیام  ماندهاري  و  ميتأثیرهذاري  بنابراین  باشند؛  داشته  كنشسزایي  این  هاي توان 

زیرا »هنگامي  داد؛  قرار  توجه  مورد  بلاغت  در  نیز  را  هرهونه غیرزباني  معناي  در  را  بلاغت  كه 

توان هاي زباني و غیرزباني را ميهاه تمامي كنشكوشش براي تأثیرهذاري در نظر بگیریم، آن

هایي كه هاه در آثار برخي بلاغیون به نمونهچنان   (15:  1395مقدم،  )عمارتيذیل آن بررسي كرد. 

از »بلاغت سکوت  سخن صناعتین  خوریم؛ براي نمونه ابوهلال عسکري در  از این دست بر مي

آورد: »فالسکوت یسمي بلاغه مجازاً و هو في حاله لاینجع فیها القول و لاینفع فیها  به میان مي

تواند مجازاً بلاغت شمرده شود و آن  ترجمه: پا سکوت مي  (20:  1971)عسکري، الاقامه الحجد 

به باشد.  نداشته  سودي  استدلال  و  كه سخن  است  ميدرحالتي  ازنظر  یکي  كه   رسد  دلایلي 

اند، تجویزي بودن آثار بلاغي است. هاي غیرزباني در تعریض نپرداختهبلاغیون به بحث كنش

نمي  تغییر  نیز  شعري  شواهد  حتي  كه  است  حدي  تا  بودن  تجویزي  همان این  غالباً  و  كنند 

یابیم كه شود؛ اما اهر با نگاهي توصیفي به این موضوع بنگریم، درميشواهد آثار متقدم ذكر مي

اند كه هرفتهو آهاهانه از این ظرفیت بهره  سخنوراني مانند فردوسي به این مهم عنایت داشته

 شود. هاي بعد بدان پرداخته ميدر بخش

نکتۀ دیگري كه باید بدان اشاره داشت آن است كه فراواني و چگونگي بیان تعریض با هونۀ 

كند، پیوند دارد؛ براي نمونه در هونۀ غنایي كه راوي  سرایي مياي كه سخنور در آن سخن ادبي

شود، تعریض نمود نسبتاً تر به بیان احساسات و عواطف پرداخته مياوّل شخص است و بیش

هیري از صناعات ادبي مختلف است؛ امّا در هونۀ تري دارد و شیوة بیان آن نیز عموماً با بهرهكم

هایي از جمله ساختار روایي و داستاني بودن و به تبع آن وجود ادبي حماسه به دلیل ویژهي

میان شخصیتهفت هزارهوهو  بسامد  قابلها  بسیار  تعریضي  هاه شیوه  هاي  و  است  هاي توجه 

-تر مي روند نزدیک كار ميهایي كه در زبان روزمره و غیرادبي بهبیان تعریض در آن به تعریض

اصطلاح  البته  بل  شود؛  نیست؛  ادبیّات  از  اثر حماسي  دوري  معني  به  بودن  بدان  غیرادبي  كه 

 تري دارد. معناست كه ذات حماسه با بیان روایي و زبان مردم تناسب بیش
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 ( تعریض در شاهنامۀ فردوسي 3

سایر   به  نسبت  باستاني  روایات  آوردن  نظم  به  در  فردوسي  كه  نیست  پوشیده  بركسي 

بیشحماسه توفیق  یافتهسرایان  ميتري  برتري  این  و  جنبهاست  از  قابل تواند  هوناهون  هاي 

بررسي باشد. یکي از نکاتي كه در اهمیّت كار فردوسي و نیز ماندهاري و جذابیّت شاهنامه در 

بوده مؤثر  تاریخ  بي  اعصار  و  ساده  روایات  كردن  نکته،  دهرهون  همین  و  است  باستان  پیرایۀ 

سخت  متابعت  عدم  پیشیعني  منابع  از  بهرههیرانه  و  نیروي  رو  و  مهارت  استادي،  از  هرفتن 

بدین كه  اموري  سایر  و  جنگ  میادین  و  مناظر  توصیف  در  خویش  دلایل تخیّل  از  ماند  ها 

در میان حضور هنرمندانۀ فردوسي در روایات   (167:  1393)ر.ک: صفا،وس است.  تموفقیّت استاد  

شده است كه هفتههاي داستان حائز اهمیّت است؛ چنان وهوهاي میان شخصیتباستان، هفت

هفت سخن»اغلب  و  ميوهوها  بدل  و  رد  شاهنامه  قهرمانان  میان  كه  قوّة هایي  افزودة  شود 

هزار چنین برخي برآنند كه بالغ بر بیست؛ هم(46:  1388كدكني،  )شفیعيتداعي و خیال اوست. 

و روي وقایع  آراستن  با هدف  ابیات شاهنامه  از  به بیت  روایات ساده  نمودن  و دهرهون  دادها 

یافته است اختصاص  )سرامي،  هفتارهاي متناسب و سزاوار  و   (167:  1373.  بررسي  بدیهي است 

وس تسرايِ  هري و هنرمندي سخنوهوها از دیدهاه بلاغي پرده از توان روایتتحلیل این هفت

وهوهاست كه سخن حماسي به او  فصاحت و بلاغت خویش  واقع در همین هفتدارد. بهبرمي

وهوهاي  رسد. در این میان سخن تعریضي یکي از شگردهاي بیاني مهمي است كه در هفتمي

وس با اشرافي  تهر  ویژه قهرمانان قابل تأمل و بررسي است كه روایت هاي شاهنامه، بهشخصیت

 هرفته است.  ها بهرهكه بر دقایق سخن پهلواني دارد، با توجه به مقتضاي حال از آن 

 هاي شاهنامه بر اساس ساختار سخن تعریضي( بررسي تعریض 4

-ها بهو كلامي كه در آن  توان از دیدهاه ساخت و ماهیّت جملهها را ميدر شاهنامه تعریض

-عملهایي كه دراین پژوهش بهبندي كرد. با بررسياند، به »زباني  و »ادبي  تقسیمكاررفته

درصد از 80.26آمده، در بخش زباني به دلیل ماهیت روایي شاهنامه، طبق جدول شمارة یک،  

هفتاري  تعریض و  روزمره  زبان  به  نمونه  اند.نزدیک ها  تحلیل  و  داراي بررسي  كه  زباني  هاي 

نمونه به  نسبت  بالاتري  ميبسامد  است،  ادبي  سخنوري  هاي  هنر  دادن  نشان  بر  علاوه  تواند 

دیالوگ بیان  در  هفتفردوسي  و  و شناخت وهوهاي شخصیتها  در درک  را  ما  شاهنامه  هاي 

داستاني وهوهاي درون روایت داستاني به زبان هفتار و هفت  ۀبلاغتي رهنمون سازد كه با واسط

-وري بر آن تأكید دارد؛ حال آن شود و ارسطو با نوشتن كتاب رتوریک یا فن سخنمربوط مي

به نوشتاري  متون  مورد  در  بلاغت  معناي  عمدتاً  اسلامي،  بلاغت  در  هفتار  كه  تا  رفته  كار 
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-كه اصطلاح بلاغت داراي چندین معناست و هنر سخنوري را نیز شامل مي شفاهي؛ درصورتي

بر اثبات     شود؛ اما غلبۀ بلاغت به معناي نوشتاري آن به سبب هرایش خاص مسلمانان مبني 

است بوده  قرآن  كلامي  )عمارتياعجاز  تعریض  (3:  1398مقدم،  .  نیز  ادبي  بخش  عنوان به  در 

بر انتقال نیّات ثانویۀ نویسنده به یابد و علاوهظرفیتي معنایي در قالب یک آرایۀ ادبي نمود مي

هاي ادبي افزاید. بدیهي است برخي از آرایهمخاطب، به تأثیرهذاري و ماندهاري آن در ذهن مي

ظرفیت دلیل  بهرهبه  براي  مناسبي  بستر  دارند  كه  آنهایي  كه هیري  هستند  تعریض  در   ها 

بررسيدرین براساس  خواهدرفت.  سخن  ازین  پا  بهباره  از    درصد 19.74  آمده عملهاي 

 ها خواهیم پرداخت.اند كه به بررسي آنهاي ادبيهاي شاهنامه تعریضتعریض

 هاي زباني شاهنامه ( تعریض 1-4

در ابتدا توضیح این نکته ضروري است كه مرز مشخص و دقیقي میان زبان ادبي و غیرادبي  

ها و شگردهاي بلاغي است كه عموماً  سخنوران در آثار  وجود ندارد. مراد ما از زبان ادبي شیوه

به اینكاربردهخود  نیز  عامه  زبان  در  هرچند  تعابیر شیوهاند؛  و  زبان  متقابلاً  و  دارند  كاربرد  ها 

به یابند؛  راه  ادبي  آثار  در  است  ممکن  نیز  شفاهي غیرادبي  روایات  از  برهرفته  كه  متني  ویژه 

ها هاي زباني باید اشاره كرد كه این نوع تعریضاست و نوعاً جنب مردمي دارد. درمورد تعریض

كه در زمان، مکان و موقعیتي خاص به كا یا كساني  آن   زیرساخت ادبي ندارند و تنها به دلیل

كاربرد  شوند آنهفته مي نیز  زبان عامه  در  تعریض عموماً  نوع  این  و  تعریض خواند  باید  را  ها 

-رود با توجه به عناصر بلاغي تقریباً قابل دسته كار ميهایي كه در زبان ادبي بهدارند. تعریض

بهبندي است و هر شیوه داراي خصایص و ویژهي فرد خویش است؛ اما در زبان  هاي منحصر 

به دلیل روایي بودن    رسند. در شاهنامه نظر ميهاي بیان تعریض نامحدود بهغیرادبي این شیوه

هاي ادبي است. هایي كه به زبان غیرادبي نزدیک است، بسیار بالاتر از تعریضآن بسامد تعریض

 پردازیم: ها ميهایي از آندر زیر به تحلیل و بررسي نمونه 

تعریض  هايبیت هنگاميزیر سخنان  است،  تخوار  با  فرود  او ميآمیز  به جنگ  هیو  رود  كه 

هوید: لشکر ایرانیان در جنگ و  وس شکست خوردند( فرود ميتكه زرس ، ریونیز و  )پا از این 

»ندانند راه نشیب از فراز  و این مصرع تعریضي است بدین معني كه اصول اوّلیه و آوري  جنگ 

تواند معادل مثل امروزي »دست راست از چ  ندانستن   دانند و ميآوري را نميشیوة جنگ 

 باشد.

 فییییرودِ سیییییاوش چییییون او را بدییییید

 هفیییت كیییین لشیییکر رزمسیییازهمیییي

 یکیییي بیییاد سیییرد از جگیییر بركشیییید 

 نداننیییییید راه نشیییییییب از فییییییراز
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 همیییییه ییییییک ز دیگیییییر دلاورترنییییید

 ولییییکن خیییرد نیسیییت بیییا پهلیییوان

 

 چیییو خورشیییید روشییین بیییه دو پیکرنییید

 روانخیییرد چیییون تییین بیییيسیییرِ بیییي
 (48:  1386،  3)فردوسي، جلد                 

دهد و به  نمونۀ دیگر، خطاب رستم به افراسیاب است آن هنگام كه بیژن را از چاه نجات مي

ازافراسیاب شبیخون مي افراسیاب كه  را مجازات    زند.  او  و  ناراحت است  كار دخترش منیژه، 

هوید كسي كه پندارد. رستم ازاین موضوع آهاه است و به تعریض مي نموده و ننگ خاندان مي

آمیز برآن است كار منیژه را به افراسیاب یادآور  زند با این سخن كنایهبه دامادش آسیب نمي 

 شود:

 مییییینم رسیییییتم زاولیییییي پیییییورِ زال

 شکسیییتم همیییه بنییید و زنیییدان تیییو

 رهییا شییید سیییر و پیییاي بییییژن ز بنییید

 

 نییه هنگییام خییواب اسییت و هییاه نهییال 

 كیییه سییینگ هیییران بُییید نگهبیییان تیییو

 بیییه دامیییاد بیییر كیییا نسیییازد هزنییید!
     (384)همان،                                  

 هاي ادبي شاهنامه( تعریض2-4

 ( تمثیل1-2-4

اي است و علماي بلاغییت عمومییاً آن را تمثیل در ادب فارسي داراي حوزة وسیع و هسترده  

طور خلاصه تمثیل »بییه معنییاي مثییال آوردن، تشییبیه كییردن، اند. بهاي از تشبیه شمردهشاخه

هایي كییه ترین ویژهي( مهم164:  1385مانند كردن، صورت چیزي را مصور كردن است. )داد،

توان براي تمثیل برشمرد، عبارتند از: افزایش بُعیید اقنییاعي سییخن، ایجییاز كییلام، محسییوس مي

چه  تمثیل را با شاهنامه پیونیید بر این، آنكردن معاني و مفاهیم، استدلال و بیان حجت. علاوه

)پورنامییداریان،  كنیید.  دهد آن است كه از سویي، تمثیل در سطح عقلاني اندیشه حركییت مییيمي

تییر كتییابي را بتییوان و از سویي دیگر، مسألۀ خرد در شاهنامه بنیادي اسییت و  كییم  (142:  1364

از این رهگذر،    (13: 1383)اسلامي ندوشن،  جست كه به اندازة شاهنامه بر خرد تکیه داشته باشد.  

هییاي توانیید بسییتر مناسییبي بییراي بیییان اندیشییههاي بیاني است كه مییيتمثیل ازجمله ظرفیّت

ویژه پهلوانان  باشد. با توجه به ماهیّییت حماسییي و روایییي شییاهنامه هاي شاهنامه، بهشخصیت

هییاي هونییاهون بهییره شان در موقعیییتوهوها و بیان اندیشهها از تمثیل در هفتطبعاً شخصیت

 جویند.مي

رود كار ميهایي كه در شاهنامه بهكرد كه هاه تمثیلهاي شاهنامه باید اشارهدرمورد تمثیل     

همراه دارند كه هدف از آن تعریض به دیگري است؛ بییه سییخن دیگییر، »طنییز اي از طنز بهمایه
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پییرداز در سراسییر اي است كه داستانهاي كوتاه در هفتار شیوهآوردن به یاري هنجاندن تمثیل

؛ براي نمونه هردیه، خطاب به بهرام (277:  1373)سرامي،  هرفته است. حماسۀ خویش از آن بهره

 چوبین آن هنگام كه راي شهریاري دارد، چنین هوید:

 بیییرین بیییر یکیییي داسیییتان زد كسیییي

 كه خر شد كیه خواهید ز هیاوان سیروي

 

 كجیییا بهیییره بیییودش ز دانیییش بسیییي، 

 بییه هابییاره هییم كییرد هییوش و بییروي!
 (35:  1386،  8)فردوسي، جلد                     

بهیکي  اهداف  از  بیشدیگر  تفهیم  تمثیل  روشنكارهیري  و  مطلب  است.  تر  مخاطب  هري 

هریزد و سپاه را كه افراسیاب به سوي چین و ماچین مي ؛ براي نمونه هنگامي (404: 1381)انوشه،

قرار مي فراميمقابل سپاه رستم  به جنگ  را  از  خواند و ميدهد؛ رستم سپاهیانش  خواهد كه 

هنر  استفاده جنگ   تمام  خود  برايآوري  تا این  كنند؛  و  است  ناتمام  كار  هنوز  دهد  نشان  كه 

جنگ  از  دست  نباید  كامل  پیروزي  به  براي رسیدن  را  نکته  این  تمثیل  یک  با  كشید  آوري 

مي  روشن  برميسپاهیان  خود  و خشم  كین  از  زمان دست  آن  پلنگ  را كند:  نخچیر  كه  دارد 

 شکار كند: 

 تهمییییتن بییییه آواز هفییییت آن زمییییان

 بکوشیییید و شمشییییر و هیییرز آوریییید

 پلنگ آن زمیان پیچید از كیین خیویش

 

 كیییه نییییزه مداریییید و تییییر و كمیییان 

 هنرهییییا بییییه بییییالاي بُییییرز آورییییید

 كییه نخچیییر بینیید بییه بییالین خییویش
 (279:  1386،  3)فردوسي، جلد              

دیگر، در هفتنمونه است كه یک اي  برآن  اسفندیار، رستم  و  رستم  در  تنه ميوهوي  تواند 

بهره مي تمثیل  از  القاي سخن خویش  براي  و  بایستد  توران  و در ساختاري  برابر سپاه  جوید 

را  آنان  و  خورشید  را  خویش  دیگربار  و  هور  دشت  را  توران  سپاه  و  شیر  را  خویش  تعریضي 

 شمرد: ستاره برمي

 ز دسیییتان تیییو نشییینیدي آن داسیییتان

 كییه شیییري نترسیید ز یییک دشییت هییور

 

 كییییه آرد بییییه یییییاد از هییییه باسییییتان 

 سیییتاره فیییراوان، نتابییید چیییو هیییور
 (389)همان،                                  

 ( داستان زدن)ضرب المثل(2-2-4   

از هر عنصر بلاغي دیگري مي  مَثَل ادبیّات رسمي و محاورهبیش  بهم  تواند دو حوزة  اي را 

اي است با پیوند بزند؛ زیرا انعکاس تجربۀ جمعي یک قوم است. در حقیقت »مثل سخن فشرده

نشان  و معمولاً  بسیار  قرون دهندة تجربهمعني  و  اعصار  ملّت در طي  كامیار،  )وحیدیانهاي یک 
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تقسیممثل(  150:  1379 دسته  سه  در  لحن  دیدهاه  از  فارسي  ميهاي  طنزآمیز، بندي  شوند: 

اي كه از منظر محققان مغفول مانده آن  نکته  (74:  1389)ذوالفقاري،  جدّي، ركیک و مستهجن.  

روند و اساساً با  كار مي هاي طنزآمیز با هدف تعریض به مخاطب بهاست كه از سویي، غالب مثل

یابند و از سویي نمایي معایب، اصلاح  و.... كاربرد نميعنوان یک ژانر، مثل بزرگاهداف طنز به

از مثل نیز كاركرد تعریضي  چه در موقعیّت خاصي هفتههاي جدي چناندیگر، بسیاري  شوند 

-»جوجه را آخر پاییز مي  هویند:كه براي تعریض به ادعاي كسي مي دارند؛ براي نمونه هنگامي 

قلندر و  است  دراز  »شب،  میشه ،  معلوم  میشه  »صبح  یا  بدان  شمارند   توجه  با  چه بیدار ؛ 

توان آن را  هاي فارسي از بسامد بالایي برخوردارند كه ميهفته شد، مفاهیم تعریضي در مثل

هرفت و در این مجال فرصت بسط آن نیست. هفتني  عامه پيهاي مربوط به فرهنگ در پژوهش

و ریشه تعریض  فارسي خود ميیابي علل آن در مثلاست تحلیل  تواند موضوع پژوهشي  هاي 

 جداهانه باشد.  

هاي قبل از  خوانيهایي كه در شاهنامه ذكر شده از زبان پهلوانان است كه در رجزغالب مثل

یابد و این موضوع، با دو ویژهي مهمِ مثل در پیوند است؛ یکي جنبۀ استدلالي جنگ كاربرد مي

هاي القایي سخن را  هیرد تا جنبهكار مي آن  كه شخص غالباً آن را براي اثبات سخن خود به

و  بیژن  داستان  در  نمونه  براي  است؛  مفاهیم  و  معاني  كردن  محسوس  دیگر  و  دهد  افزایش 

زند. دهد و سپا به دربار افراسیاب شبیخون ميكه رستم، بیژن را نجات مي منیژه، پا از آن

بان، خبر لشکر  هكه دیدكند و هنگاميافراسیاب براي جبران شکست، سپاهي هران را روانه مي

مي  رستم  به  را  تورانیان  كردن  انبوه  محسوس  و  پهلوانان  روحیۀ  تقویت  براي  رستم  رساند. 

 جوید:آمیز بهره ميتوانایي والاي سپاه ایران در برابر سپاه توران از مثلي تعرض

وار دلییییییر  یکیییییي داسیییییتان زد سیییییُ

 

 كیه روبیه چییه سینجد بییه چنگیال شیییر  
 (388:  1386،  3)فردوسي، جلد                

دهد؛ بدین مضمون كه  اي دیگر، هنگامي است كه فریدون به نامۀ سلم و تور پاسخ مي نمونه

زند. كه »نکردیم بر باد بخشش زمین  در آخر نامه داستاني مي پا از ذكر وقایع هذشته و این 

:  1389)نوشین،یکي از معاني داستان و داستان زدن در شاهنامه مثال زدن و مثال آوردن است.  

هوید بدانید كه »همان بَر كه كارید خود بدروید  با این مثل برآن است كه  سلم و و مي   (223

باز   نابخردانه  انجام كار  از  بهتور را  از عواقب كارشان برحذر  شکلي تعریضدارد و  آنان را  آمیز 

 دارد: 

 بیییه كیییژّي و تیییاري كشیییید اهیییرِمَن  شییییما را كنییییون هییییر دل از راه میییین
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 بپرسیییییید تیییییا  كردهیییییار بلنییییید

 :یکییییي داسییییتان هییییویم اَر بشیییینوید

 

 چنییین از شیییما كیییرد خواهییید پسیییند 

 همییان بَییر كییه كارییید خییود بدروییید
 (114:  1386  ،1جلد    )فردوسي،             

 آمیز هردآفرید خطاب به سهراب است.اي دیگر سخن تعریضنمونه     

 تیییرا بهتیییر آیییید كیییه فرمیییان كنیییي

 نباشییي بییا ایمیین بییه بییازوي خییویش

 

 رخ لشییییکرت سییییوي تییییوران كنییییي 

 خییود هییاو نییادان ز پهلییوي خییویش
 (136و137:  1386،  2)همان، جلد           

 (كنایه3-2-4

شیوة  تواند به هوینده در انتقال معنا و مفهوم بههاي بیاني ميعنوان یکي از شیوهكنایه به 

توان در این هیري از كنایه را ميهاي بهرهترین كاركردها و علّتغیرمستقیم یاري رساند. مهم

ها خلاصه كرد: رسایي و هویایي در ایجاز كلام، دوهانگي در معنا و ابهام، اغراق، كراهت از  نکته

سازي و ماندهاري سخن در  بر این كنایه براي برجستهعلاوه  (261:  1394)آقاحسیني،  ذكر نام و...  

پرواضح است كه چنین كاركردهایي مناسبتي تام با بیان   نزد مخاطب نیز كاربرد اساسي دارد.

شوند. ذكر این ها در قالب كنایه بیان ميتعریض دارد و ازین روي است كه بسیاري از تعریض

-هاي كنایه دانست؛ بلهونه نکته ضروري است كه نگارندهان برآنند كه تعریض را نباید یکي از

هاي تصویري و بلاغي مختلف از تواند در بستر شیوهكه تعریض ظرفیتي معنایي است كه مي

 كاررفته است: هایي كه با هدف تعریض درشاهنامه بهجمله كنایه نمود یابد. چند نمونه از كنایه

پرسد؛ رستم  هنگام كه اولاد از نام و نشان رستم ميآن  اولاد دیو و رستمدر رجزخواني بین  

دهد نام من ابر است و بر تو تیغ و نیزه خواهم بارید. سپا رستم با اشاره به اندكي پاسخ مي 

هوید: مقابله با من با این سپاه كند و به تعریض ميسپاه اولاد دیو با بیاني تحقیرآمیز اشاره مي 

:  1390)انوري،  كردن   هوز بر هنبد افشاندن  است. كنایه است از كار بیهوده   اندک مصداق»همي 

1376) : 

 بیییدو هفیییت اولاد نیییام تیییو چیسیییت 

 نبایسیییت كیییردن بیییر ایییین ره هیییذر

 چنییین هفییت رسییتم كییه نییام میین ابییر

 همیییییه نییییییزه و تییییییغ بیییییارآورد

 هییر آن مییام كییو چییون تییو زاییید پسییر

 اي سییپه پیییش میین رانییده اییینتییو بییا 

 

 چییه مییرديّ و شییاه و پنییاه تییو كیسییت  

 خییییرسییییوي نییییرّه شیییییران پرخییییاش

 اهیییر ابیییر كوشییید بیییه جنیییگ هزبیییر

 سییییرآن را سییییر انییییدر كنییییار آورد...

 هیییردوز خیییوانمش اهیییر موییییهكفییین

 ايهمیییي هیییوز بیییر هنبییید افشیییانده
 (34:  1386،  2)فردوسي، جلد               
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  آوردند؛ سخن به  رود هرد كاس  كه كیخسرو از كوه هیزمي كه تورانیان در شهر  هنگام  آن

شود و در  كار مي هیو، پهلوان ایراني، داوطلب این   را آتش زد.  هوید باید آنآورد و مي میان مي

توارانیان مي  به  ازین تعریض را ستایش خویش   زند كه ميساختار كنایه، تعریضي  توان هدف 

 : دانست

 اهییییر لشییییکر آییییید نترسییییم ز رزم

 

 آرم بییه بییزم رزم انییدرون كییركابییه 
 (16:  1386،  3)همان، جلد                 

ها از كشتگان آنان  قدر از تورانیان خواهم كُشت كه كركامنظور آن است كه در جنگ آن 

 پا كنند. جشني به

 اي دیگر با همین مضمون:نمونه

 اهیییر سیییر كنیییي زیییین فزونیییي تهیییي

 وهرنیییه بیییه جنیییگ تیییو لشیییکر كشیییم

 روانِ بدانییییییدیش دیییییییو سییییییپید

 

 بیییه فرمیییان هراییییي بیییه سیییان رهیییي 

 ز درییییا بیییه درییییا سیییپه بیییر كشیییم

 دهیید كركسییان را بییه مغییزت نوییید
 (49:  1386،  2)همان، جلد                   

كییه كرسیییوز، او را نییزد منیییژه و  زیییر خطییاب بیییژن بییه كرسیییوز اسییت. هنگییامي  هايبیت

-هیییري از كنایییهكنیید كییه بیییژن در سییاختار تعریضییي و بییا بهییرهدیگر پرستاران محاصره مي

توانیید بییا میین جنییگ كنیید كییه »تیین او اي تصویري خطاب به كرسیوز هوید: تنهییا كسییي مییي

 از سرش سیر شده باشد  معادل عبارت امروزي »از جان سیر شدن  است:

 ... كییه میین بیییژنم پییور كشییوادهان

 نییدرّد كسییي پوسییت بییر میین مگییر

 

 سییییییرِ پهلوانییییییان و آزادهییییییان 

 همیییي سییییر آیییید تییینش را ز سیییر
 (324:  1386،  3)همان، جلد              

با منوچهرشاه در موردزیر    هاي بیت   پهلوانان  است    زال   قدرت دلاوري و پهلواني  صحبت 

از   كه منوچهر شاه برآن است هركا با زال نبرد جوید »كند جامه مادر بر او لاژورد  كنایه 

دراین بنشیند.  فرزند  عزاي  به  مادر  قدرت    كه  و  پهلواني  كنایه  ساختار  در  و  تعریض  به  واقع 

 است:زال به تصویر كشیده شده  آوريجنگ 

 كییا كییه بییا او بجوییید نبییردهییرآن

 

 كنییید جامیییه میییادر بیییر او لاژورد 
 (255:  1386،  1  جلد،  همان)             
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این براي  زال  نیز  زیر  بیت  همدر  نداشتن  دهد،  كه  نشان  را  پهلواني خویش  قدرت  و  آورد 

هوید »كسي تیغ و هرز مرا بر نداشت  كنایه ازین است كه هیچ كا خطاب به اطرافیان مي

 زور و یاراي مقابله با من را در جنگ ندارد: 

 سییواري چییو میین پییاي در زییین نگاشییت

 

 كسییي تیییغ و هییرز مییرا بییر نداشییت 
 (311،  همان)                                 

 ( استعاره تهکمي4-2-4ّ

اند »در این  دانند و در تعریف آن نوشتهعنادیه مي   ة تهکمیه را از فروع استعار  ة برخي استعار

نه شباهت و از این روست كه بهتر   ،استعاره ربط بین مستعارًله و مستعارًمنه كمال تضاد است

 ة ویژهي مهمّ مشترک بین استعار  (65:  1387)شمیسا،  تضاد بخوانیم.   ۀ است آن را مجاز به علاق 

 روي شوند و از اینكار هرفته ميتهکمیّه و تعریض آن است كه هر دو در ارتباط با »طنز  به

كه ظاهر  هاه  است  بلاغي  ساختار  این  در  كه    .شودمي  تعریض  است  چنان  تعریض  از  »نوعي 

-صورت تعریض به طنز و سخره نزدیک مي  این  كنیم و در   عکا اعمال یا صفات كسي را ذكر

پرده .  تعریض در این ساختار غالباً بي (284:  1387)شمیسا،مثلاً به ظالمي، عادل بگوییم.     ؛شود

مخاطب راحتي  به  و  است  روشن  را  و  مي  آن  نمونه؛  كنددریافت  به  زیر  استعارة در  از  هایي 

 كنیم:تهکمیه در شاهنامه با هدف تعریض اشاره مي

  بیییدو هفیییت رسیییتم كیییه اي شییییرجوي

 كییینم مهمیییانتیییرا بیییر تیییگِ رخیییش 

 

 سیییت آرزويتیییرا هیییر چنیییین آمیییده 

 سیییرت را بیییه هوپیییال درمیییان كییینم 
 (36:  1386،  1)فردوسي، جلد                

تعریض  هايبیتدر   بیاني  با  رستم  اسفندیار،  و  رستم  رزم  از  اسفندیار  بالا  به  آمیز خطاب 

 جا »مهمان  استعارة تهکمیه است. كنم كه در اینهوید: تو را به تگ اسب مهمان مي

 شیییییما را ز رسیییییتم نبیییییود آههیییییي

 كجییییا اَژدهییییا را نییییدارد بییییه مییییرد

 شییما را سییر از رزم میین سیییر نیسییت

 

 وهیییر مغزتیییان از خیییرد بُییید تهیییي  

 همیییي پییییل جویییید بیییه روز نبیییرد

 مرا هدییه جیز هیرز و شمشییر نیسیت
 (236:  1386،  3)همان، جلد               

»هدیه  خواندن هرز و شمشیر داراي استعارة تهکمیه    وهوي رستم با لشکر تورانیان وهفت

 است:
 چنییین هفییت لشییکر بییه بانییگ بلنیید

 دهِیییم، ار بییه هییرز و بییه ژوپییین دهیییم،

 

 كییه اكنییون بییه بیچییارهي دسییت بنیید، 

 سییران را ز خییون تییا  بییر سییر نهیییم
 (142)همان،                                   
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اینبیت در  كه  است  ایرانیان  درمورد  لشکریانش  به  خطاب  هومان  سخنان  بالا  به  هاي  جا 

پهلوانان ایراني تا  دادن آن هم تاجي از خون درحقیقت تعریض در ساختار استعارة تهکمیه 

است. در این تصویر به ارتباط میان تا  و سر )سران به معني پهلوانان و نامداران و به معني 

-هایي مثل عقیق و لعل كه در تا  مي چنین سرخي خون و تناسب آن با سنگ سرها( و هم

 اند، توجه شده است. نشانده

 بکشیییییتي بیییییرادر ز بهیییییر كیییییلاه

 كنییون تاجییت آوردم اي شییاه و تخییت

 ز تییییا  بزرهییییي، هریییییزان مشییییو

 درختییي كییه پییروردي آمیید بییه بییار

 

 كلیییه ییییافتي، چنییید پیییویي بیییه راه  

 ن خسیییرواني درخیییتآبیییه بیییار آمییید 

 فریییییدونت هییییاهي بیاراسییییت نییییو

 ببینییییي بییییرش را كنییییون در كنییییار
 (151:  1386،  1همان، جلد)               

شاه قبل از جنگ با سلم خطاب به اوست. در  منوچهر  فوق  سخنان سراسر تعریض  هايبیت

بیت اول »كُله  به معني تا  پادشاهي است؛ یعني به پادشاهي رسیدي و ایر  را هم كشتید  

دهر آز و طمع چه دارید  در بیت دوم نیز خسرواني درخت داراي بار تعریضي است و به بار  

آمدن و به ثمر نشستن آن استعاره تهکمیه است از انتقام خون ایر . در بیت بعد نیز  هاه به 

استعاره تهکمیه   كه فریدون هاهي نو براي سلم آراسته استمعناي تخت پادشاهي است و این

 ها نتیجۀ كار و عمل توست.هرچه  همۀ این هوید .در آخر هم با مثلي ميقبر یا تابوتاست 

 بیییدو هفیییت رسیییتم كیییه اي شییییرخوي

 تیییرا بیییر تیییگ رخیییش مهمیییان كییینم

 

 اسیییت آرزوي،تیییرا هیییر چنیییین آمیییده 

 سیییرت را بیییه هوپیییال درمیییان كییینم!
 (365:  1386،  5)همان، جلد                   

مهمان   هايبیت است.  اسفندیار  به  رستم  سخن  نیز  بربالا  اسفندیار  حملۀ    كردن  و  تگ 

 رخش و نیز درمان كردن سر با ضربۀ هرز داراي تعریض در ساختار استعارة تهکمیه است. 

 ( تجاهل العارف 5-2-4

آرایهتجاهل از  آن  العارف  تعریف  در  دارد،  بسیار  نمود  آن  در  تعریض  است كه  مهمّي  هاي 

اند: »آن است كه در اسناد امري به امري یا در تشخیص بین دو امر كاملاً متباین، تردید  نوشته

بي نحویا  دهند  نشان  به  ة اطلّاعي  معمولاً  افعال  بیان  از  هاهي  نیز  و  است  بلاغي  صورت سوال 

»نمي قبیل  از  مينفي  استفاده  »نفهمیدم   و  تجاهل (  108:  1387)شمیسا،شود.   دانم   طبعاً 

هردد زیرا »همواره در انشا نیرویي است كه در خبر پرسشي ظاهر مي   ۀالعارف در ساخت جمل

از آن هم(  109:  1389)كزازي،  نیست.  با »اغراق  یا »تعجّب و تحیّر  است و مراد  چنین غالباً 
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-مثال   تواند »مدح و ستایش  و هم »قدح و نکوهش  باشد در اكثر كتب بلاغي شاهدهم مي

صبح/   ةهاي ذكر شده با هدف مدح و ستایش است؛ مانند »ندانم این شب قدر است یا ستار

برابر من یا خیال در نظرم   تنها تقوي در »هنجار هفتار  بدون ذكر  به كاركرد مثال    تویي 

شد، كاربرد تعریض   هونه كه اشارههمان  (240:  1363)تقوي،    است.توبیخي این آرایه اشاره داشته

كار ترین هدف بهمهمّ  .هیردهاي هوناهون با هدف خاصي صورت مي در ساخت هریک از آرایه

چنین در این . هماست  العارف »قدح و نکوهش  مخاطب تجاهل  ۀ بردن تعریض در ساخت آرای

شیوه از بیان تعریضي هوینده برآن است كه مخاطب، سخن وي را سریع دریابد؛ به بیان دیگر 

-نماید؛ زیرا از ویژهيتر ميرنگ ها كم هویي آن نسبت به سایر شیوهمراتب ابهام و غیرمسقیم

»آن دارد  اهمیّت  تعریض  در  است  تأثیرهذاري  و  ماندهاري  آرایه)تعریض(  این  دیگر  چه هاي 

نادان با  است، ژرفسخنور  بازنموده  نهاد سخن نمایي  و  یاد  ماناتر در  و  دوست جاي تر وكاراتر 

 . (109:  1389) كزازي،  خواهد هرفت 

 هشییت بییر هییرد لشییکر چییو دودهمییي

 یکیییي جنیییگ بیییا بییییژن افگنییید پیییي

 

 برانگیخییییت آن را كییییه هشیییییار بییییود 

 كه ایین دشیت رزم اسیت اهیر بیاغ میي 
 (270:  1386،  3)فردوسي، جلد              

یا  كه ميهیو هنگامي ایراني یا در خواب هستند و  پهلوانان  بیند تورانیان شبیخون زدند و 

جا دشت رزم است زند كه اینمستِ مي در ساختار پرسش، خطاب به بیژن چنین تعریض مي

 هساري  یا باغ براي مي 

 چیییو ایییین هفتیییه بشییینید تیییرکِ دژم

 برآشییییفت كییییاي نامییییدارانِ نییییور

 

 بلرزیییییید و بیییییر زد یکیییییي تییییییز دم 

 كه این دشت جنگي است هیر جیاي سیور 
 (390)همان،                                        

تورانیان  بیت لشکر  با  به جنگ  تهدید رستم  از  بعد  با سپاهیانش  افراسیاب  بالا سخن  هاي 

 پهلوانان را زنده كند. آوريجنگ آمیز برآن است روحیه است كه با این پرسش تعریض

 ( استفهام انکاري 6-2-4

دراین نوع جمله غالباً    هاي پرسشي است.یکي از اغراض جملهاستفهام انکاري  نفي مؤكد یا  

 مشخص است و  و مخاطب  براي سخنور   پاسخ  كههدف ارائه پرسش و دریافت پاسخ نیست؛ بل

-در شاهنامه نیز در نمونه  پردازياین شیوة عبارت.  شودتأكید پرسیده مي  براي   تربیش  پرسش

كه رهام در نبرد با اشکبوس   هایي با هدف تعریض به مخاطب كاربرد دارد؛ براي نمونه: هنگامي
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-شود و ميوس، در قلب سپاه، برآشفته ميتنهد.  كند و روي سوي كوه ميصحنه را ترک مي

 هوید وس چنین ميتخواهد خود به جنگ برود كه رستم، در این لحظه خطاب به 

 وس هفیییتتیییتهمیییتن برآشیییفت و بیییا 

 بیییه میییي در همیییي تییییغ بیییازي كنییید

 كجییا شیید كنییون روي چییون سییندروس

 

 سیییت جفیییتكیییه رهّیییام را جیییام بیییاده 

 مییییییان ییییییلان سیییییرفرازي كنییییید

 تیییر از اشیییکبوس سیییواري بیییود كیییم
 (182و183:  1386،    3)فردوسي، جلد       

تر از  كم  آوريجنگ مصرع آخر كه پرسشي در قالب استفهام انکاري است؛ یعني سواركار و  

 .كنداشکبوس نداریم و رهام حتي از او نیز فرار مي 

 هاي شاهنامه بر اساس موضوع و محتوا ( بررسي تعریض 5

 هاي ساختاري وابسته به بافتِ روایت ( تعریض 1-5

بندي كرد؛  توان از دیدِ محتوا تقسیمها را نميهاي شاهنامه، بسیاري از آندر میان تعریض

سخن اند و بههاي ساختاريِ  وابسته به بافتِ روایتها، تعریضبدین معني كه قسمي از تعریض

اي  تر شدن نمونهیابند براي روشنها در جریانِ وقایع داستاني معنا ميدیگر، تعریض بودن آن

مي بیتذكر  زبان  نماییم.  از  زیر  ضحاکهاي  پیشکار  آمدن    كه هنگامي  است  كندرو،  خبر 

به   را  كاخ  به  است ضحاک مي  ؛دهدمي  ويفریدون  مهمان  و او    هوید: شاید  پرسش  در چند 

چنین پاسخ   آمیزتعریض  ا استدلاليبناباورانه    در نهایت كندرو  پذیردنميسخن كندرو را    پاسخ  

 : دهدمي

 چنییییییین داد پاسییییییخ ورا پیشییییییکار

 بییییه مییییردي نشیییییند بییییه آرامِ تییییو

 بییییه آیییییین خییییویش آورد ناسییییپاس

 

 هاوسیییار ةرزهُییی كیییه مهمیییان كیییه بیییا 

 ز تییییا  و كمییییر بسییییترد نییییامِ تییییو

 شیناس -هیر تیو مهمیان شناسیي-چُنیین
  (80:  1386،    1فردوسي، جلد)                

آن  شد  براساس  ذكر  تعریض  51.23چه  از  تعریضدرصد  شاهنامه،  ساختاري  هاي  هاي 

 اند.وابسته به بافت روایت

 آوري و پهلواني ( تعریض به توانایي جنگ 2-5

هاي تعریضي است كه  آوري و پهلواني ازجمله محتوايتعریض به توانایي و مهارت در جنگ 

بسامد بالایي دارد كه در دو صورت تعریض به توانایي خود یا تعریض به توانایي دیگران نمود  

است. این بخش داراي  هاي شاهنامه را به خود اختصاص دادهدرصد از تعریض  29.79  یابد ومي

بهترین نمونهعالي بیان است و سخنان تعریضي بسیاري  از دیدهاه نحوة  ویژه در  هاي تعریض 
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ميرجزخواني بدل  و  رد  رقیب  پهلوانان  میان  آنها  جالب  و  به تعریض  كه شود  مختص  ها 

  زنند؛ براي نمونهیکدیگر تعریض مينژاد نیز هاه بههاي همپهلوانان رقیب نیست و حتي پهلوان
زند كه اینجا محل جنگ است و وهوي طولاني هیو با تژاو، بیژن به هیو طعنه مي پا از هفت

موقع پند دادن دشمن نیست. »به پیري نه آني كه بودي جوان  یعني این زمان دیگر توش و 

دهي. »ي  در واژة تركي نیز جویي و پند ميتوان جواني را نداري به همین سبب جنگ نمي

 مفید معناي تعریض است. 

 چنیییین هفیییت بییییژن بیییه فیییرخ پیییدر

 سییییییرافراز و بیییییییدار دل پهلییییییوان

 تییرا بییا تییژاو اییین همییه پنیید چیسییت 

 

 خییییر،كییییه اي نییییامور هُییییرد پرخییییاش 

 بییه پیییري نییه آنییي كییه بییودي جییوان

 بییر اییین مهییر و پیونیید چیسییت  تركییيبییه 
 (68:  1386،  3)فردوسي، جلد                   

هاي زیر پاسخ هومان به پیران ویسه است؛ آن هنگام كه پیران چند روز متوالي مقابل بیت   

نمي و  ایستاده  ایران  داراي خويِسپاه  را  پیران  تعریض  به  هومان  باشد.  آغازهر جنگ   خواهد 

 خواند:مهربان مي

 نگیییه كیییرد هومیییان بیییه هفتیییار اوي

 چنیییین داد پاسیییخ كیییز اییییران سیییوار

 تییرا خییود همییین مهربییاني اسییت خییوي

 

 همییییه خیییییره دانسییییت پیگییییار اوي 

 نیایییید كیییه بیییا مییین كنییید كیییارزار

 اسیییییت آرزويمیییییرا كیییییارزار آمیییییده
 (30:  1386،  4)همان، جلد                    

 بیییزد سیییخت و آورد كیییتفش بیییه درد

 بخندیییید سیییهراب و هفیییت اي سیییوار

 

 بپیچیییییید و درد از دلییییییري بخیییییورد 

 اي پاییییداربیییه زخیییم دلییییران نیییه
 (173:  1386،  2)همان، جلد                   

 خردي تعریض به بي (  3-5

شود و در  در هسترة ادب فارسي شاهنامه شاید تنها كتابي است كه با ستایش خرد آغاز مي

آید. آید سخن از خرد و خردورزي به میان ميها نیز هرهاه موقعیتي پیش ميلاي داستانلابه

دهند هاه ها كاري غیرخردمندانه انجام مياز این منظر هرهاه شاه، پهلوان و یا دیگر شخصیت

مواجه مي  دیگران  تعریضي  بیان  بيبا  به  تعریض  بسامد  توجه شوند.  قابل  خردي در شاهنامه 

هایي  هیرد. در زیر به نمونههاي شاهنامه را در بر ميدرصد از تعریض  7.42  است به نحوي كه

 كنیم: اشاره مي

 همییییه بنییییدهانیم و فرمییییان تراسییییت  بییدو هفییت رسییتم كییه هیهییان تراسییت
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 كنیییون آمیییدم تیییا چیییه فرمیییان دهیییي

 

 روانیییییت ز دانیییییش مبیییییادا تهیییییي
 (151:  1386،  2)فردوسي، جلد              

آید.  هنگام كه به پایمردي هودرز، به نزد كاوس شاه ميهاي بالا از زبان رستم است؛ آنبیت

و ناعادلانۀ قبلي    عبارت دعایي مصراع آخر تعریضي در قالب جملۀ دعایي به كارهاي نابخردانه

است؛  كاوس دورهشاه  تمامي  »در  بوده  زیرا  آرماني  شاه  وظایف  از  عدالت  شاهنامه  هاي 

 (. 1400:  14)آسمند جونقاني،  است 

اي در بابل جستند  كه او را در بیشهشاه هنگاميپیر و خردمند به كاوس  دیگر، هودرزدرجاي

كنند. هفتني است هونه عمل كند كه شاهان خردمند عمل ميشود كه آنبه تعریض یادآور مي

از دیو خشم، آز و.. در  ترین خویش»در شاهنامه، دادهري مهم آنان را  كاري شاهان است كه 

خردي هایي كه به خرد و بياصولاً تعریض  (232:  1399آبادي و بساک  ،)قاییني كریمدارد. امان مي

 هردد:رستم و هودرز بیان مي چوناشاره دارد؛ معمولاً از سوي پهلوانان بزرهي هم

 وستیییخبیییر یافیییت زو لشیییکر و هییییو و 

 رسیییییدند پییییا پهلوانییییان بییییدوي

 بییییدو هفییییت هییییودرز: بیمارسییییتان

 سییه بییارت چنییین رنیید و سییختي فتییاد

 همییان كیین كییه بیییدار شییاهان كننیید

 

 برفتنییید بیییا لشیییکر هشییین و كیییوس 

 جییويكنییان تیییز و پرخییاشنکییوهش

 تییییرا جییییاي زیبییییاتر از شارسییییتان

 سیییرت زآزمیییایش نگشیییت اوسیییتاد ...

 سیییتوده تییین و نییییک خواهیییان كننییید
 (98:  1386،  2جلد  )فردوسي،              

 ( تعریض به  نژاد 4-5

دیگر است  هایي كه در شاهنامه نمود دارد، تعریض به نژاد یک ترین تعریضدیکي از پركاربر

پهلوانان در رجزخواني زبان  از  بیان ميكه غالباً  از    3.22  این محتواي تعریضي  شود.ها  درصد 

 كنیم.هاي شاهنامه را به خود اختصاص داده است. براي اختصار به سه نمونه اشاره ميتعریض

در جنگ میان رستم و اسفندیار، اسفندیار خطاب به رستم در ستایش نیاكان خویش سخنان 

 كند:آمیزي بیان ميتعریض

 تیییو دانیییي كیییه پییییش بزرهیییان مییین

 پرسیییتنده بیییودي تیییو خیییود بیییا نییییا

 تیییو شیییاهي ز شیییاهان مییین ییییافتي

 

 بزرهیییییانِ بییییییدار و پاكیییییانِ مییییین 

 نجیییویم همیییي زیییین سیییخن كیمییییا

 چییییو در بنییییدهي تیییییز بشییییتافتي
 (350:  1386،  5جلد  )فردوسي،              

 آمیز هجیر خطاب به سهراب است: اي دیگر از تعریض به نژاد سخنان تعریضنمونه
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 چنیییین هفیییت بیییا رزم دییییده هجییییر

 چییه مییردي و نییام و نییژاد تییو چیسییت 

 هجیییرش چنییین داد پاسییخ بییه كییا

 هجیییییییر دلاور سییییییپهبد میییییینم

 

 كییه تنهییا بییه جنییگ آمییدي خیرخیییر 

 كییه زاینییده را بییر تییو باییید هریسییت!

 بیییه تركیییي نبایییید میییرا ییییار كیییا

 اكنیییون سیییرت را ز تییین بیییركنمهیییم
 (131:  1386،  2)همان، جلد                 

 هاي زیر نیز از زبان پلیسمَ خطاب به ایرانیان است. بیت

 بییه ایرانیییان هفییت: رسییتم كجاسییت 

 چییو بشیینید هیییو آن سییخن بردمییید

 بدو هفیت رسیتم بیه ییک تیرک جنیگ

 

 كییه هوییید كییه او روزجنییگ اَژدهاسییت 

 بیییزد دسیییت و تییییغ از مییییان بركشیییید

 همانیییا نسیییازد كیییه آییییدش ننیییگ
 (396:  1386،  2جلد    )همان،              

 اي دیگر:نمونه

 بییییدو هفییییت نییییزد منییییوچهر شییییو

 اهیییر دختیییر آمییید ز اییییر  نیییژاد

 

 پیییدر شیییاه نیییوبگیییویش كیییه اي بیییي 

               تییو را تیییغ و هوپییال و جوشیین كییه داد 

 (139:  1386،  1جلد  )همان،                        

 هاي جنگي، اسب و... تعریض به ابزار و سلاح (  4-5

سلاح و  ابزار  به  و...تعریض  اسب  جنگي،  در    هاي  تعریض  برجستۀ  نمودهاي  از  یکي 

هیرد. بدون تردید این نوع مي  ها را دربردرصد تعریض  1.88هاي پهلوانان است كه  رجزخواني

شود؛ براي نمونه آن وي بیان مي  آوريجنگ تعریض با هدف تحقیر مخاطب و تضعیف روحیۀ  

آید؛ اما ایرانیان از  تنه به جنگ سپاه ایران ميهنگام كه هومان پا از مشاجره با پیران، یک 

هودرز فرمان جنگ ندارند. به همین جهت پا از مواجهۀ هومان با فریبرز، فریبرز خطاب به 

داند. هفتني است كه  نمي   آوري جنگ زند و آن را مناسب  هومان به هرز و تیغ وي تعریض مي

هاي هرز و تیغ خود به نوعي مفید معناي تحقیر است كه بُعد ضمایر اشارة »این  قبل از واژه 

 دهد:تعریضي سخن فریبرز را افزایش مي

 ايكانیییدر كمیییر بسیییته بیییدین تییییغ

 بییدین هییرز بییا چییوب كیین كییارزار

 

 ايكییه از جنییگ خییود  رسییته هیییا بُییر 

 كییاركییه بییر تییرگ و جوشیین نیاییید بییه
  (33و  34:  1386،  4جلد  )فردوسي،           

و رستم، رستم درحالي رزم كاموس  دارد  در  افگنده و هرزي در دست  بازو  به  كه كمندي 

غري  و  هوید براي حمل این رشته ميكاوس در بیاني تعریضي مي  غرد.چون پیلي مست مي
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مي رشته  تعریض  به  را  رستم  ستبر  و  محکم  دركمند  و  تمثیلي  بیاني  با  ابتدا  رستم    خواند. 

خواهد شکاري را به دست كه شیر دلیري ميدهد: هنگاميآمیز پاسخ او را مي حال تعریضعین

خواندي  اكنون استحکام و قوت آن    هوید: كمند محکم من را رشته غرد. در ادامه مي آورد مي 

 را خواهي دید.

كند و چند بار از كمند رستم، قهرمان  وهو، فردوسي در روایتش دخالت مي پا از این هفت

مي نام  ميداستانش  محکمي  به  را  كمند  آن  و  تاب برد  نیز  خویش  فردوسي  هویي  ستاید. 

دهد تکرار سه مرتبۀ تعریض كاموس را نیاورده و از زبان خود نیز پاسخ تعریض كاموس را مي

»همي مصرع  در  »خ   كمند وا   محکمي  و  استواري  بیانگر  كمند   خام ِ  خم ِ  كآن  خواست 

كه بر اثر فشاري كه به كاموس بابت پاره كردن كمند به خود آورده كاموس رستم است. و این 

نیز »كاكنون شدي بي بي به كاموس هوش شد. در مصرع آخر  از جانب رستم  خطاب  هزند  

 توان استعارة تهکمیه دانست:هزند  را مينیز تعریض است. »بي

 ...بیامییید بغریییید چیییون پییییل مسیییت

 بیییدو هفیییت كیییاموس چنیییدین میییدم

 چنیییین پاسیییخ آورد رسیییتم كیییه شییییر

 همیییي رشیییته خیییواني كمنییید میییرا

 برانگیخییییت كییییاموس هییییرد نبییییرد

 بینییییییداخت تیییییییغِ پرنییییییدآورش

 سیییر تییییغ بیییر هیییردن رخیییش خَیییورد

 نیامیییید تیییین رخییییش را زآن هزنیییید

 بینیییداخت و افگنیییدش انیییدر مییییان

 سییییییوار از دلیییییییري بیفشییییییرد ران

 خواسییت كییآن خییم خییام ِ كمنییدهمییي

 شیید از هییوش كییاموس و نگسسییت خییام

 بیامییید ببسیییتش بیییه خیییم ِ كمنییید

 

 كمنییدي بییه بییازو و هییرزي بییه دسییت 

 ي شسییت خییمبییه نیییروي اییین رشییته

 چییییو نخچیییییر بینیییید بغییییرد دلیییییر

 ببینییییي كنییییون تنییییگ و بنیییید مییییرا

 همیییییاورد را دیییییید بیییییا دار و بَیییییرد

 خواسییت از تیین هسسییتن سییرشهمییي

 كیییییه ببریییییید برهسیییییتوانِ نبیییییرد

 هیییو پیلیییتن حقلیییه كیییرد آن كمنییید

 بینییییداخت از پییییاي پیییییل ژیییییان...

 هییران شیید ركیییب و سییبک شیید عنییان

 بیییه نییییرو ز هیییم بگسیییلاند ز بنییید...

 هیییییو پیلیییییتن رخیییییش را كیییییرد ارم

 هزنییدبییدو هفییت كییاكنون شییدي بییي
 (193و194،  1386،  3)همان، جلد          

در رویارویي و نبرد رستم و سهراب نیز، سهراب رخشِ رستم، را در ناتواني و ناكارآمدي در  

 خواند:آمیز »خر  ميجنگ با بیاني تعریض

 بخندیییید سیییهراب و هفیییت اي سیییوار 

 به رزم اندرون رخیش هیویي خیر اسیت

 اي پایییییداربییییه زخییییم دلیییییران نییییه 

 دو دست سیوارش چیو نیي بیي بَیر اسیت
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 اهیییر چیییه هَیییوي سیییرو بیییالا بیییود

 

     جییییواني كنیییید پیییییر، كانییییا بییییود
 (173:  1386،  2)همان، جلد                 

 وهو هاي شاهنامه بر اساس جایگاه و موقعیت طرفین هفت ( بررسي تعریض 6

اند، بررسي و تحلیل  كه بلاغت را سخن هفتن به مقتضاي حال مخاطب تعریف كردهجاز آنا

هفت اهمیّت ميطرفین  بحث  مورد  موضوع  در  باید  وهو  تعریضي  بیان سخن  در  هوینده  یابد. 

 هاي او را مدنظر داشته باشد و با توجه بدان سخن هوید. مخاطب، موقعیّت و ویژهي

بیش تعریضدر شاهنامه  بیان ميتر  پهلوانان  زبان  از  نبردهاي تنها  در  تن  بهشود و طبعاً  

شود. در  اند، سخنان تعریضي بسیاري رد و بدل ميچون هر دو طرف تعریض در مقام پهلواني

هاي شاهان زنند. در درجۀ دوم، تعریضدیگر تعریض مي نژاد نیز هاه به هماین بین پهلوانان هم

-به دیگران قابل توجه است كه ممکن است مخاطب آنان  پهلوانان، موبدان و دیگر شخصیت

اي ویژه ها نیز جلوهنگاريدیگر در نامههاي شاهان به یک چنین تعریضهاي داستان باشد. هم

سخن از  دیگر  نمودي  و  تعریضدارد  از  نیز  شاهان  این  وجود  با  است.  فردوسي  هاي آوري 

-شاه بیشتري نسبت به آنان دارند؛ در امان نیستند. كاوسهایي كه موقعیت پایینشخصیت

نابخردانه كارهاي  سبب  به  كه  است  شاهي  مي ترین  انجام  كه  هماي  پهلواناني  از  چون دهد، 

 شنود. هودرز و رستم سخن تعریضي مي

هران  وهو باید بدان اشاره داشت و پژوهشهفتها و طرفین نکتۀ جالبي كه در بحث تعریض

هاي روایي است. از منظر نقد  اند بحث توجّه فردوسي به تعریض در »مرزشکنيبه آن نپرداخته

داستان »مرزشکني روایي  نام دارد »در روایت هاي زباني چون  ادبي، دخالت راوي در روایتِ 

بهره ميهمه امکان  این  از  راویان  زبان عرضه شود،  بیاني  واسطۀ  و  از معبر  باید  روایت  -چیزِ 

تداخل و  نفوذ  تا  تفسیر و جویند  برداستان هم  یا حتي  و  ایجاد كنند  هایي در جهان داستان 

بیفزایند.    نکات  هاي روایي شاهنامه، علاوهدر مرزشکني(  130:  1395پور،  )قاسميتأویل  بر ذكر 

وس به تهایي است كه داناي  فلسفي و سخن در باب زندهي، مرگ و... نکتۀ قابل توجه تعریض

هاي فردوسي تنها متوجه تورانیان  كه تعریضزند و جالب آنهاي داستاني خویش ميشخصیت

هاي وي متوجه پادشاهان و پهلوانان ایراني است؛ براي نمونه كه هاه تعریضو تازیان نیست؛ بل

 در پایان داستان كاوس چنین هوید:

 كجییییا پادشییییا دادهییییر بییییود و بییییا

 

 نیییییازش نیایییییید بییییه فرییییییاد كیییییا 
 (101:  1386،  2)همان، جلد                      

 آورد: در داستان رستم و سهراب، پیش از توصیف رستم، بیت زیر را مي
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 همییییه تلخییییي از بهییییر بیشییییي بییییود

 

 مبییییادا كییییه بییییا آز خویشییییي بییییود 
 (179:  1386،  2)همان، جلد                    

قابل نکتۀ  است.  رستم  به  تعریض  بالا  »خویشي بیت  واژة  بیت،  این  در  كه    توجه  است 

و  فردوسي در جمله تلخ دارد  باشد سرانجامي  پیوند  آز در  با  برآن است كه هر كه  دعایي  اي 

آن و دیگر  رستم  پسري  پدر  رابطۀ  به  توجه  با  داشتن  خوني  نسبت  معناي  به  خویشي  كه 

سهراب قابل توجه است. پا از جنگ نیز دل نازک فردوسي از رستم به خشم است و چنین 

 هوید:

 همییییي بچّییییه را بییییاز دانیییید سییییتور

 میییییردم از رنییییید و آزندانییییید همیییییي

 

 چییه مییاهي بییه دریییا چییه در دشییت هییور 

 یکیییییي دشیییییمني را ز فرزنییییید بیییییاز
 (171و172)همان،                              

بر شخصیت علاوه  زبان  فردوسي  با  نیست  آن  در  داد  كه  جهاني  و  هردون  و  هستي  به  ها 

 هوید: تعریض سخن مي 

 یکیییي بییید كنییید نییییک پییییش آییییدش

 یکیییي جیییز بیییه نیکیییي جهیییان نسیییپرد

 

 جهییان بنییده و بخییت خییویش آیییدش 

 همییییییي از نژنییییییدي فروپژمییییییرد
 (358)همان،                                   

 ( اهداف و كاربردهاي تعریض در شاهنامۀ فردوسي7

باستاني  تاستاد   روایات  آفرینش  در  كاربردهایي  و  اهداف  با  را  تعریض  شاهنامه  در  وس 

 شوند.این كاربردها اشاره مي ترین استفاده كرده كه مهم

 (نقش اندرزي و تنبیهي  1-7

هاي  هاي شخصیتوهويكارهیري سخن تعریضي در هفتهاي بهاندرز و تنبیه یکي از آرمان

شخصیت زبان  از  غالباً  كه  است  ميشاهنامه  بیان  خردمند  كه هاي  است  آن  هدف  و  شود 

مخاطب را در مسیر خردورزي رهنمون شود و از خطاكاري بازدارند. این موضوع با  ارزش و 

یابد. این سخنان ممکن است بین دو پهلوان، اهمیّت خرد و خردورزي در شاهنامه ارتباط مي

هنگامي باشد.  و...  پهلوان  و  پادشاه  پادشاه،  بدیهي  دو  پادشاست.  تعریضي،  مخاطب سخن  كه 

است تنها پهلواناني جرأت بیان آن را دارند كه از مقام و موقعیت والایي برخوردار باشند؛ براي 

كه كاوس سه بار با  نمونه هودرز پیر كه از پهلوانان و پیرانِ خردمند شاهنامه است، پا از آن 

 هوید:اندازد، چنین مينابخردي پهلوانان ایراني را به زحمت مي
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 ...رسیییییدند پییییا پهلوانییییان بییییدوي

 بیییییدو هفیییییت هیییییودرز: بیمارسیییییتان

 به دشیمن دهیي هیر زمیان جیاي خیویش

 سییه بییارت چنییین رنیید و سییختي فتییاد

 كشییییییدي سیییییپه را بیییییه مازنیییییدران

 دهیییر بیییاره مهمیییانِ دشیییمن شیییدي

 بییه هیتییي جییز از پییاک یییزدان نمانییید

 بیییه جنیییگ زمیییین سیییربه سیییر تیییاختي

 همییان كیین كییه بیییدار شییاهان كننییید

 

 جییويكنییان تیییز و پرخییاشنکییوهش 

 تییییرا جییییاي زیبییییاتر از شارسییییتان

 نگییویي بییه كییا بیهییده راي خییویش

 سیییرت ز آزمیییایش نگشیییت اوسیییتاد!

 نگییر تییا چییه سییختي رسییید انییدر آن

 صییینم بیییودي او را بیییرهمن شیییدي

 كیییه منشیییور شمشییییر تیییو برنخوانییید

 كنییییون بآسییییمان نیییییز پرداختییییي...

 خواهیییان كننیییدسیییتوده تییین و نییییک
 (98:  1386،  2)فردوسي، جلد              

 ( تأثیر تعریض در تحقق منطقي حوادث داستان 2-7

هاي  هاي داستانوهوهاي میان شخصیتیکي دیگر از اهداف كاربرد سخن تعریضي در هفت

روي  منطقي  تحقق  پيشاهنامه  هسترش  نتیجه  در  و  داستان  اشاره دادهاي  باید  است.  رنگ 

از    وهو و رجزخوانيحاوي هفت  هابیت هاي میان دو پهلوان بسامد  داشت كه در اغلب درهیري

ميبیت توصیف  را  درهیري  و  جنگ  خودِ  كه  در  هایي  هواژه  از  »فردوسي  است  بالاتر  كند 

جا براي ایجاد موقعیت منطقي براي تحقق حوادث داستان سود جسته است و ها همهداستان

الاصول ازین ابزار براي هسترش دادن تدریجي كینه و دشمني میان قهرمانان اثر خویش  علي

؛ براي نمونه در نبرد هردآفرید با سهراب وقتي سهراب با (274:  1373  )سرامي،بهره هرفته است. 

خواند كه تا به سازد، با تعریض تصویري او را بهترین شکاري ميحلقۀ كمند او را هرفتار مي 

هونه هاه رها نخواهد كرد و اینفرد را هیچكند این شکار منحصربهحال داشته است و تأكید مي

 فهماند كه  براي رهایش خود هیچ كوشش نافرجامي نداشته باشد: به هردآفرید مي 

 نیامیید بییه دامییم بییه سییان تییو هییور     

           

 ز چیییینگم رهییییایي نیییییابي مشییییور 
 (134:  1386،  2)فردوسي، جلد              

هریزد، او نیز با تعریض  هاي زنانۀ خود، از چنگ سهراب ميهري اما وقتي هردآفرید با چاره

 هوید:دهد و مي پاسخ سهراب را مي

 بخنیدییید  و او را بییه افسییوس هفییت:

 چنیییین بیییود و روزي نبیییودت ز مییین

 

 كییه تركیییان ز اییییران نیابنییید جفیییت 

 بییدین درد غمگییین مکیین خویشییتن...
 (136و137)همان،                        
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هاست كه او را خشمگین و  سهراب با شنیدن این سخنان »ننگ آیدش  و این تأثیر تعریض

از دژ سپید  مصمم مي  و هرد  بشست   را  بد  یکبارهي دست  »به  بدي شود:  هر  آمادة  تا  كند 

 كند: دهد و داستان سیر توالي منطقي خود را دنبال مي برآرد و بدین سبب چنین پاسخ مي

 چییو بشیینید سییهراب ننییگ آمییدش

 بییه زیییر دز انییدر یکییي جییاي بییود

 بییه تییارا  داد آن همییه بوسییم و رسییت

 هییاه هشییتچنییین هفییت كییامروز بییي

 بییرآرم بییه شییبگیر ازییین بییاره هییرد

 

 كییه آسییان همییي دز بییه چنییگ آمییدش 

 كجیییا دز بیییدان جیییاي برپیییاي بیییود

 بیییه یکبیییارهي دسیییت بییید را بشسیییت

 ز پیگارمییییان دسییییت كوتییییاه هشییییت

 ببیننییییییید آسییییییییب روز نبیییییییرد
 (137)همان،                                

 ( آهاهي فردوسي از اثربخشي تعریض در روایت حماسي 3-7

وري  آوري و سخنجاي اثرش زبانفردوسي بر دقایق سخن حماسي اشراف دارد و در جاي

داده نشان  را  ميخویش  را  آن  آهاهانه  كاربرد  و  تعریض  بالاي  فراواني  از است.  یکي  توان 

هاي نهفته در وس به تأثیرهذاري و ظرفیتتنمودهاي تسلط او بر سخنِ حماسي دانست. داناي 

بوده و در  بهره  بیان تعریضي آهاه  از آن  تأیید بهجهت غناي سخن خویش  -جسته است. در 

این نخست  است.  اشاره  قابل  نکته  چند  تعریضي  سخن  از  فردوسي  آهاهانۀ  كه كارهیري 

مي سود  تعریض  از  شاهنامه  از  خار   در  حتي  با  فردوسي  او  مواجهۀ  شاهد  بهترین  و  جسته 

اثر خویش است. آن هنگام كه محمود مي از  براي دفاع  هوید: »همۀ شاهنامه محمود غزنوي 

است.    رستم  چون  مرد  هزار  من  سپاه  اندر  و  رستم  حدیث  مگر  نیست  هیچ  )تاریخ خود 

كند: »زندهاني فردوسي به تعریض چنین از قهرمان حماسۀ خویش دفاع مي  (53: 1381سیستان،

دانم كه خداي این  امّا  باشد،  مرد چون رستم  او چند  اندر سپاه  ندانم  باد.  دراز  تعالي خداوند 

نیافرید.    بر مطلب   )همان(.خویشتن را هیچ بنده دیگر چون رستم  تأییدي  شاهد دیگري كه 

هاي شاهنامه دربارة تأثیر »تعریض  یا »هواژه  كه فردوسي در ضمن داستانمذكور است آن

زند و هیو پیاده جاكه فرود، اسب هیو را با تیر ميآن  بر روح و روان انسان سخن هفته است.

خندند و این خنده خود متضمن تعریض است. از ناتواني هیو مي  سپدكوههردد. ساكنان  ميباز

 آمیز بکاست!كند كه مغز هیو از این هواژه و سخنان تعریضفردوسي اشاره مي 

 اسییی  هییییو ۀبیییزد تییییر بیییر سیییین

 ز بیییام سیییپد كییییوه خنیییده بخاسییییت
 

 فیییرود آمییید از اسییی  برهشیییت نییییو 

 همیییي مغیییز هُیییرد از هیییواژه بکاسیییت
 (49:  1386،  3)فردوسي، جلد               
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تعریض  تحلیل  در  دیگر  مهم  غیركلامي  نکتۀ  ارتباطات  به  فردوسي  توجه  شاهنامه،  هاي 

این كنش  بینافردي جایگاهي خاص دارد.  زباناست كه در روابط  قالب  در    هاي غیرزباني كه 

ها و مفاهیم بسیار تأثیرهذار باشد كه فردوسي آهاهانه  تواند در بیان اندیشهبدن نمود دارد مي

هاي غیركلامي كه در بیان احساسات و هرفته است. »خنده یکي از نشانهها بهرهاز این ظرفیت

 دهد طرف مقابل ميهاي مختلفي بههم پیامها بهعواطف تأثیرهذار است.»خنده یا فشردن لب

ویژه در  یکي از كاربردهاي خنده در شاهنامه براي بیان تعریض است؛ به(  181:  1391زاده،  )حسام

آمیز همراه با حالت خنده هایي از سخنان تعریضهاي میان دو پهلوان. در زیر نمونهخوانيرجز

 شود:ذكر مي

 دل اسییییییفندیارروشیییییین بخندییییییید

 ببینیییي تیییو فیییردا كیییه بیییا نیییرّه شییییر
 

 بییییدو هفییییت اي تییییرکِ  ناسییییازهار 

 چیییه هویییید بیییه شمشییییر میییردِ دلییییر
 (228:  1386،  5)فردوسي، جلد            

 از هفیییییییییت او زال زربخندیییییییییید  

 بیییدو هفیییت زال اي پسیییر ایییین سیییخن

 كیییه دیوانگیییان ایییین سیییخن بشییینوند
 

 زمییییاني بجنبانیییید از اندیشییییه سییییر 

 مگیییوي و جیییدا كییین سیییرش را ز بییین

 بییییدین خییییام هفتییییار تییییو نگرونیییید
 (374)همان،                                     

موقعیت در  بسا  چه  سویي  از  دارد؛  بالایي  تأثیر  تعریضي  سخن  انتقال  در  بدن  هایي  زبان 

سخن تعریضي در قالب كلام و بدون زبان بدن از سوي مخاطب دریافت نشود »برخلاف ادعاي  

متني  دانند قطعاً رجوع به بافت برونمتني مي هرایان كه معني را درونهرایان و ساختصورت

دیگر، هاه هوینده برآن است   و از سویي( 74: 1387)سجودي، است كه تعیین كنندة معني است 

هردد؛ كه تعریض موجود در سخنش را پنهان كند؛ اما از طریق زبان بدن تعریض دریافت مي 

آهاهانه بودن آن، زبان  زیرا »با توجه به ارتباط نزدیک روان آدمي با حركات و اشارات و نیمه

و همنماید. تر ميبدن صادقانه اكبر  علي  این   (434:  1389كاران،  )فرهنگي،  فردوسي    از  كه  روست 

 تر كردن سخن تعریضي از زبان بدن نیز بهره هرفته است.براي برجسته

دور است؛ براي    هزل به  وس زباني پاک دارد و شاهنامۀ او از هجوتكه داناي  نکتۀ دیگر آن  

هاه كه پا از مرگ مرداس براي بیان این نکته كه ضحاک پسر واقعي مرداس نیست؛  نمونه آن

پدرخویشزیرا پسر هیچ  به خون  نمي  هاه دست  غیرمستقیم آلوده  بیاني  با  و  تعریض  به  كند 

 هوید:
 كییه فرزنیید بیید هییر شییود نییرّه شیییر

 مگییر در نهییانش سییخن دیگییر اسییت
 

 بیییه خیییون پیییدر هیییم نباشییید دلییییر 

 پژوهنییییده را راز بییییا مییییادر اسیییییت
 (14:  1386،  1  جلد،  همان)                   
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 فراواني تعریض از دیدهاه زباني و ادبي :  1  ةشمار  جدول

 درصد تعداد  تعریض

 26/80 423 تعریض زباني

 74/19 94 تعریض ادبي

 100 527 مجموع

 

 هاي مختلف شاهنامه فراواني تعریض در بخش :  2  ةجدول شمار

 درصد  تعداد تعریض

 1/ 14 6 اياسطوره

 79/ 88 421 پهلواني

 18/ 98 100 تاریخي

 100 527 مجموع

 

 فراواني تعریض از دید محتواي تعریضي :  3  ةجدول شمار

 درصد تعداد تعریض

 51.23 270 هاي ساختاري وابسته به بافت روایتتعریض

 29.79 157 آوريتعریض به توانایي در  پهلواني و جنگ

 7.42 39 تعریض به خرد و خردمندي در امور

 3.22 17 تعریض به نژاد

 1.89 10 هاي جنگيتعریض به ابزار و سلاح

 1.34 7 تعریض به عدم پایندي به عهد و پیمان

 1.34 7 تجرهيتعریض به جواني و كم

 1.14 6 تعریض به طمع داشتن و آزمندي

 1.14 6 تعریض به نام

 0.56 3 تعریض به اجرام آسماني

 0.56 3 وريتعریض به سخن و سخن

 0.37 2 تعریض به دین

 100 527 مجموع
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 هیرينتیجه

هاي  وهوهاي میان شخصیتهاي زباني درهفت عنوان یکي از ظرفیتفردوسي به تعریض، به

تعریض تعریضي،  سخن  ساختِ  منظر  از  است.  داشته  ویژه  توجه  در  داستان  موجود  هاي 

تقسیم مي ادبي  و  زباني  به  تعریضشاهنامه  در  اشاره كرد كه شیوهشوند  باید  زباني  هاي  هاي 

وهوهاي روزمره و عادي بین افراد نیز ها در هفتبیان تعریض متنوع و هسترده است این شیوه

هاي ادبي، سخن تعریضي را در ساختار یکي از  هیرد. سراینده در تعریضمورد استفاده قرار مي

مي بیان  بلاغي  هم  دارد.عناصر  ضربعناصري  تمثیل،  تهکمیه،    المثل،چون  استعاره  كنایه، 

هاي شاهنامه از منظر زباني  اند. در تعریضتجاهل العارف و... كه غالباً داراي خاستگاهي مردمي

هاي شاهنامه از دید محتوا نیز قابل درصداند. تعریض  19.74و     80.26  و ادبي به ترتیب داراي 

تعریض ترتیب  به  و  است  و توجه  پهلواني  به  تعریض  روایت،  بافت  به  وابسته  ساختاري  هاي 

و... داراي آوريجنگ  ابزار  و  به سلاح  تعریض  نژاد،  به  تعریض  به خرد و خردمندي،  تعریض   ،

هفت طرفین  منظر  از  هستند.  بسامد  بیشبالاترین  نیز  تعریضوهو  پهلوانان  ترین  زبان  از  ها 

یکغیرهم به  مينژاد  زده  تعریضدیگر  بعد  درجۀ  در  و  زیردستشود  به  شاهان  قابل  هاي  ها 

مرزشکني در  نیز  فردوسي  خود  میان  این  در  است.  به شخصیتتوجه  هاه  رواییش  هاي  هاي 

بر اند. علاوهتوجهدهد كه قابلزند و آنان را مورد نکوهش قرار ميغالباً غیرخردمند تعریض مي

هایي است كه سه كاربرد مهم آن عبارتنداز: نقش این، سخن تعریضي در شاهنامه داراي كاربرد

آن از  تنبیهي،  و  مياندرزي  كه  هنگامي  جا  پهلوانان  غالباً  نامید  خردنامه  را  شاهنامه  توان 

هیري از تعریض او را از عواقب داد با بهرهكاري غیرخردمندانه انجام مي نژاد یا شاهپهلواني هم

مي برحذر  تعریضآن  از  بسیاري  است.  داستان  منطقي  حوادث  تحقق  دوم  كاربرد  هاي  دارند. 

-ها و حوادث علي و معلولي داستان ميدهند و باعث كنشمهم پیرنگ داستان را هسترش مي

اثربخشي  هاي موجود زبانهردند. و هدف آخر، تعریض از  او  آوري سرایندة شاهنامه و آهاهي 

را مي روایت حماسي  تعریضرساند كه علاوهتعریض در  بیان  زبان  بر  از  ها در ساخت مناسب 

 جوید.ها و تأثیرهذاري آن سود ميهاي غیركلامي نیز در جهت غناي تعریضبدن و نشانه
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 چکیده

بحث موضوعات  از  درازدوا   ازدوا   است.  جهان  حماسي  آثار  در  داراي  برانگیز  حماسي  آثار 

نابودي پادشاهان  فرجامي خوش و هاهاً غم انگیز است كه موجب شورش، جنگ و خونریزي، 

جامعه  هردد.مي هر  بناي  سنگ  تازدوا   كه  است  رواني،مین أاي  نیازهاي  عاطفي،    كننده 

تي رنگ پدیده فرهنگي است كه نزد هر ملّ یک    حال   عین اجتماعي و اخلاقي انسان است و در 

تحلیلي و خوانشي تطبیقي   -كردي توصیفيپژوهش حاضر با روياست.   ي به خود هرفتهخاصّ

بن بررسي  به  آمریکایي  با مایهبه روش  پرداخته است.  رامایانا  و  ازدوا  در شاهنامه  آیین  و  ها 

ها در دنیاي كنوني و انتقال آداب و رسوم و فرهنگ  ها و حماسهتوجّه به اهمیّت نتیجۀ اسطوره

-مایه یابي به بناز این پژوهش دست  حاصل  اي، ضرورت این پژوهش احساس شد.هر جامعه

مرز   در ازدوا  و برون هاي همانند آزمون ازدوا ، آداب و رسوم ازدوا ، پیشگامي و آزادي دختر

همسري است. در شاهنامه بسامد برون مرز همسري بیشتر از رامایانا مشهود است كه همین 
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امر باعث سفر و جستجوي پهلوانان شده است. در واقع آئین ازدوا  در ایران با توجه به نوع آن 

با   بیشتر  هند  مردم  فرهنگ  در  و  است.  مختلفي  رسومات  شامل  آن  بودن  پایدار  یا  موقّتي 

ها و اساس اولیه ازدوا  در شاهنامه و رامایانا  مایههاي مذهبي همراه است. به طور كلي بنآئین

داراي وجوه مشترک و متفاوتي است كه در میان آن برون مرز همسري و آزمون ازدوا  داراي 

اند تا هدف از سفرهاي  اشتراكات فراواني در این دو فرهنگ است. هر دو فرهنگ تلاش داشته

 اند.پهلوانان خود را توجیه كنند و از جانب دیگر بر انتخاب همسر توسط زن اصرار داشته

 .، فرهنگ، شاهنامه، رامایاناآزمون ازدوا : ازدوا ، كلید واژهان
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 مهمقدّ .1

در   مطالعه  با  ملّتي  و  كشور  هر  اخلاقي  و  اجتماعي  رسوم  و  آداب  و  فرهنگ  در  تحقیق 

ت ادبیّات آن ملّ  كه یکي از منابع براي تحقیق و بررسي، ،ها مقدور استفرهنگ پیشینیان آن

ملّت امروز  بازشناسي،است. تلاش  متمدّن،  و  بزرگ  باز  هاي  فرهنگي  و  آثار  بازسازي  و  خواني 

 مکتوب تاریخي است. قطعاً تنها و شاید یکي از منابع براي شناخت آداب و رسوم، مکتوب و غیر

فرهنگ  و  به  یک   تفکّر  كه  است  آن سرزمین  ادبي  متون  به قوم،  غیرمستقیم  یا  طور مستقیم 

امروزه با هذر زمان،   پردازد.هاي مختلف ميمسائل اجتماعي و خصایص فرهنگي مردم در دوره

هاي والدین و فرزندان براي انتخاب همسر و تغییر در الگوي ازدوا  و همسرهزیني، میان ارزش

است؛ بنابراین هرهاه والدین بدون توجه به این كرده ناپذیري بروز تفاوت و هاه تضادهاي آشتي

ازدوا تفاوت به  وادار  را  فرزندان  تضادها  و  بهها  كه  نمایند  ایران هایي  جامعۀ  در  سنتي  طور 

بوده به  احتمال به  است،مرسوم  ناهواري  نتاید  خواهد زیاد  آسیب  بار  و  ردیابي  شناسي آورد. 

پژوهي  تنهایي از عهدة مطالعات اجتماعي و خانوادهموضوع دخالت والدین در ازدوا  فرزندان به

مسألۀ فرهنگي است و   یک   خار  است؛ زیرا موضوع ازدوا  و دخالت والدین در انتخاب همسر

اجتماعي   مطالعات  لذا  دارد.  سرزمین  آن  مردم  ادبیات  و  تاریخ  در  ریشه  ملت  هر  فرهنگ 

ادبیات مي و  تاریخ  فرهنگ نیازمند  و  تاریخ  نوعي  به  به متوني مراجعه كند كه  بتواند  تا  شود 

 .(154:  1401كاران،  )دلاوري و هم هذشتۀ مردم را در خود منعکا نموده باشد 

قرینه در اروپایي،  و  هند  اقوام  ميباورهاي مذهبي  را  فراواني  اهمیت  توانهاي  بر  كه  یافت 

هاه مذهبي و اجتماعي آن تأكید دارد؛ آیین میترائیسم سرشار از مفاهیمي  عهد و پیمان و جاي

 كند؛ مهر یا میترا خداي پیمان بوده است و رشتۀ پیونداست كه بر عهد و پیمان دلالت مي

بقايدهندة هروه بر آن هاي اجتماعي است كه نظم و  باستان  جامعه  ایرانیان  ها استوار است. 

كننده دارندة ساختارجامعه و جلوهیريپیمان، نگه دانستند.مي پیمان  » كشور خود را سرزمین 

ایران وجود   اي درهاي دور سازمان اجتماعي پیچیدهنظمي است: »درهذشتهومر  و بيهر  از

مبناي   بر  نظامي  و  بر  ک ی داشته  اجتماعي  پیوندهاي  و  مهرآیین  بوده است جامعه   آن حاكم 
 (.121:  1398)دشتي و رضایي،  

غنایي،    یک   ، شاهنامه حماسي،  اساطیري،  متنوّع  وجوه  بر  مبتني  بلند  داستاني  متن 

هاي هاست كه در آن انسان در چهرهاي از داستاندراماتیک و تراژیک و دربرهیرندة مجموعه

هران براین باورند كه »دربارة برخي از پژوهش  (.197:  1398)صادقي،    كندهوناهون نمود پیدا مي

وجود  ویژهي اطلاعات چنداني  دوران هذشته،  ایران  در  آن  اجتماعي  پیامدهاي  و  ازدوا   هاي 

این زمینه در حد خاطرات، زندهي در  منابع موجود  و  نوشتهندارد  و  افراد نامه  و  بزرهان  هاي 
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كتابخانواده و  درباري  سرشناس  سفرنامههاي  و  جهانها  منابع هاي  و  است  خارجي  هردان 

نیست داستان .دیگري در دست  در  زنان  نقش  و  بیان جایگاه  از  بیشتر هذشته  هاي شاهنامه 

نوازي و هیرا بودن رسد، فردوسي براي چشمنظر ميبودن نقش زنان اشاره نمود. به مؤثرباید به 

داند. او براي  طور مستقیم یا غیرمستقیم ضروري ميهاي پهلوانیش، حضور زناني را بهداستان

هاي  داند تا بتواند شایستگيها، حضور زنان را لازم ميپررنگ كردن نقش پهلوانان در حکایت

سازي و توان بالاي هایي همانند خردورزي، دانایي، نیرنگ و ویژهي  پهلواني را به نمایش بگذارد

كنند از همه صفات عالي اي كه با سرداران ایراني ازدوا  ميجسمي. بعبارتي همه زنان بیگانه

بخاطر  را  بزرهي  و  نیکي  جانب  نتوانست  كه  سودابه  جز  به  برخوردارند  كمالات  و  انساني 

بودن نگه دارد   باعث ازدوا   (.98:  1393)حیدري،  خودرایي  آثار حماسي  ها در شاهنامه و دیگر 

نشیب  دنمآوجود  به و  ميفراز  بسیار  دختران  هاي  با  ایراني  شاهان  و  پهلوانان  ازدوا   هردد. 

ازدوا  دیگر  و  فرهنگ غیرایراني  تفکر سنتي  نامتعارف هویاي  این هاي  در  است.  هاي مختلف 

  هونه از تفکر و علل برجسته آن مورد بررسي قرار هیرد.پژوهش تلاش شده تا این

 مسأله و سؤال تحقیق   ان یب   . 2

اند، توانسته از فرهنگ  هند و ایران با توجّه به سابقۀ طولاني كه در تبادلات مختلف داشته

هاي زیادي هستند. یکدیگر نیز تأثیر هیرند. در واقع این دو فرهنگ داراي اشتراكات و افتراق

بررسي   با  است.  هند  مشهورحماسي  آثار  از  یکي  رامایانا  ایرانیان،  حماسي  اثر  شاهنامه 

هاي آنان  ها و تفاوتاثر مذكور و كاركردهاي آنان و شباهت  دوهاي قهرمانان زن در  تشخصیّ

هاي مختلف و باورهاي اقوام  توان به جایگاه و نقش زنان در فرهنگ اثر حماسي، مي  دو  در این

سؤال اصلي تحقیق این   برد.له ازدوا  و آداب و رسوم آنان در دل اسطوره پيأهوناهون به مس

ازدوا  و سوهواري    كه   است فرهنگ متفاوت   شده اجرا مي  توسط زنان كه عموما  آئین  در دو 

   استهاي اساسي آن در شاهنامه و رامایانا كدام و تفاوت  چگونه بازتاب یافته

 . اهداف و ضرورت تحقیق 3

ریشه و كشف  تمدّن خود  و  فرهنگ  و شناخت  آشکار  امروزه، ضرورت  بر همگان  آن  هاي 

شود. بر این اساس كشف آشنایي این هاي قدرت نرم محسوب ميهف كه جزء مولّ طورياست. به

سابقه فرهنگي و پیدا كردن وجوه افتراق و اشتراكات آن با سایر ملل از ضروریاتي است كه این 

نقش   بررسي  پژوهش  اصلي  هدف  دهد.  انجام  است،  كوشیده  آئینبنمقاله  و  به   مایه  ازدوا  

دیدهاه و  اجتماع  عنصر  از  عنصري  اسطورهعنوان  و  هاي  آداب  به  مختلف  ملل    شانرسوماي 
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پیش  است. در مقاله  در  راستا  آئیاین  دورو  مقایسه   ن  یکدیگر  با  تطبیقي  به صورت  سرزمین 

 هاي مختلف روشن هردد.ها و باورهاي فرهنگ شده است تا دیدهاه

 . روش تحقیق 4

توصیف   روش  با  و  پرداخته  موجود  منابع  بررسي  به  مقاله  اصلي  سؤال  به  پاسخ  براي 

در  مقایسه مطالعه  و  مکتوب  اطلاعات  آوري  از طریق جمع  و  انجام   سهاي  به  حماسه مذكور 

 تحقیق مبادرت شده است. 

 تحقیق   ۀ ن یش یپ . 5

اي با  هاي ازدوا  در شاهنامه مقالاتي به چاپ رسیده است. از جمله مقالهدر خصوص آئین

 عنوان بررسي آداب پیوند زناشویي و امور خانواده در شاهنامه فردوسي از دكتر احمد خاتمي 
( 1354) رضا معصومي دهقي  از احمد  اي دیگر با عنوان زناشویي در شاهنامه(. و مقاله1387)

كتابي    چنینو هم  (.1397) ه هند از محمد مهدي توسّليازدوا  در ایران و شبه قارّ  يهانیو آئ

(. كه در 1383مزداپور )با عنوان داغ هل سرخ و چهارده هفتاردیگر درباره اسطوره، از كتایون  

اي به ( در مقاله1387پردازد. ایدنلو )بخشي از آن به بررسي انواع ازدوا  برمبناي شاهنامه مي

مایه و آیین مهم ازدوا  در ادب حماسي ایران در شاهنامه و  هشت نمونه اثر بررسي چند بن

( سنجري  است.  مقاله1394پرداخته  در  فردوسي  (  شاهنامه  در  ازدوا   تحلیل  بررسي  به  اي 

 هاي شاهنامه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. پرداخته و تمامي ازدوا 

حماسه مذكور، آئین ازدوا  و سوهواري را بررسي  دو  اما مقالاتي كه به صورت تطبیقي بین  

تأل است،  نهفته  این رسومات  پا  در  اعتقاداتي  و  باورها  كه چه  نکته  این  بررسي  و   ف یكند، 

 نشده است.

 كرد نظري . روي 6

 . آیین و رسوم ازدوا  6-1
 ي خواستگار  . 6-1-1 

، اما حقیقتي است  ه سازهاري چنداني نداردبا فرهنگ و عُرف امروزخواستگاري در شاهنامه  

نخستین كه بر مدار كشاورزي و هله داري ونیاز    ي هااز روزهار پهلواني و آغاز پیدایش حکومت

علاقه ویژه زنان به پهلوانان و نیرومندي آنان از اصول اساسي    اندآباد شکل هرفته  ي هانیبه زم

در مراسم خواستگاري است. زنان اعتقاد داشتند كه همسر آنان باید قوي باشد و بتواند محافظ  

ت زیادي داشته، و دوام در ایران باستان خانه و خانواده اهمیّ  از آنجایي كهخانه و خانواده باشد. 
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نهایي آرزوي  لذا  فرزندان است،  داشتن  و  ادامه نسل  به  وابسته  بقاي هر خانواده  و    و  هر پدر 

دوست بود كه بتواند در آینده نامبردار خانواده و مادر ایراني پرورش فرزنداني برومند و میهن

باشد.   و شهرت خانواده خود  نام  ادامه دهنده  و  افزایش »حافظ  و  آفرینش  اهر مشخصه خدا 

بخشي است، پا وظیفه دیني آدمیان كار براي افزایش آفرینش خوب از طریق كشاورزي و 

است.پیشه ازدوا   و  است  وري  خوب  آفرینش  هسترش  مانع  زیرا  است  هناه  ،  هینلز)     تجرّد 

از جمله این   آیین ازدوا  در ایران باستان با آیین و تشریفاتي به همراه بوده است.  (200:  1368

است، قدم  نخستین  كه  است. آیین  آیین  پیش  خواستگاري  حماسه  دو  در  ازدوا   با  آیین  رو 

هردد. در شاهنامه خانواده از ها بازميهاي متفاوت انجام شده كه به فرهنگ متفاوت ملّتروش

 هیرندهان اصلي هستند.  تصمیم

رود، عروسي  »صورت اصلي ازدوا  در سراسر شاهنامه كه شکل راید و معمول به شمار مي

هرفت و پا از آن كه پدران   اي سر ميبر اساس پیشنهاد پدر داماد یا خود او با كمک فرستاده

تشکیل  پدرتباري  و  پدرمکاني  شکل  با  جدید  خانواده  كردند،  موافقت  ازدوا   با  خانواده  دو 

مایه، كه پخته و باتجربه و هران  پژوهشاه مردي آهاه، دانشكاوس  (.171:1383مزداپور،  شد. )مي

 فرستد.بود را براي خواستگاري سودابه به هاماوران مي

 یکییییي مییییرد بیییییدار دانییییش پییییژوه

 بفرمییییود تییییا شیییید بییییه هامییییاوران
 (131  /2:    1386) خالقي مطلق،             

 هیییزین كیییرد شیییاه از مییییان هیییروه 

 هرانماییییه و هیییرد و مغیییزش هیییران
 

:  3  )همان،     ماجراي ازدوا  رستم و تهمینه موبدي پرهنر واسطه براي خواستگاري بود  در 

آور میان دختر و پسر بوده و بین آنها رابطه برقرار هاي ازدوا ، پیامهاهي هم این واسطه.  (176

و مي سخن،  شیرین  هوینده  زني  رودابه  و  زال  میان  پیام  پرستندهان   پند   كردند.  آور رودابه 

)خالقي  د رسان بوایي میانجي و پیاممیان بیژن و منیژه دایه (.182  / 1:   1386خالقي مطلق ،  ) 1بودند

  (.19  /5:   1386مطلق ،  

-هاي مرسوم در شاهنامه، خواستگاري تهمینه از رستم است. وي براي دست از خواستگاري

 هاي درونیش تلاش داشت تا رستم را به دست آورد.یابي به خواسته

 هییا شیینیدم ز تیییوچیین اییین داسیییتان

 بجسیییتم همیییي كتیییف و ییییال و بیییرت

 تییییرا ام كنییییون هییییر بخییییواهي مییییرا

 امیکییي آن كییه بییر تییو چنییین هشییته

 و دیگیییر كیییه از تیییو مگیییر كردهیییار

 بسییي لییب بییه دنییدان هزیییدم ز تییو 

 بیییدین شیییهر كیییرد اییییزد آبشیییخورت

 نبینیید جییز اییین مییرغ و مییاهي مییرا

 امخیییییرد را ز بهیییییر هیییییوا كشیییییته

 نشییییاند یکییییي پییییورم انییییدر كنییییار
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 مگییر چییون تییو باشیید بییه مییردي و زور

 

 سیییپهرش دهییید بهیییر كییییوان و هیییور
 (123/    2،  1386)خالقي مطلق ،         

-خواستگاري كتایون از هشتاس  نیز یکي از مراسمات باستاني خواستگاري را تییداعي مییي

 بیند.كند. در این مورد كتایون خواب هشتاس  را مي

 شیب بیه خیواب  کكتایون چنان دیید یی

 یکیییي انجمیییین میییرد پیییییدا شییییدي

 یییییيسییییر انجمیییین بییییود بیگانییییه

 بیییه بیییالاي سیییرو بیییه دییییدار میییاه

 یکیییي دسیییته دادي كتیییایون بیییدوي

 

 كییه روشیین شییدي كشییور از آفتیییاب 

 از انبیییییوه میییییردم ثرییییییا شیییییدي

 ایییییییيآزار و فرزانییییییهغریبییییییي دل

 نشسییتنش چییون بییر سییر هییاه شییاه

 ایییي رنییگ و بییويوزو بسییتدي دسییته
 (20)همان:                                     

قدرتمند بودن در آیین هندوان نیز براي تعیین همسر برجسته بوده است. قییدرت و رقابییت 

هاي پهلوانان براي ازدوا  در هر دو اثر حماسي ترین تلاشبراي به دست آوردن معشوق از مهم

كشي رام را به عنوان همسییر خییویش سیتا نیز همانند شاهزادهان ایراني بعد از آزمون زه  است.

 (.133)رامایانا، مسیح:  اندازد  انتخاب كرد و حلقه هلي به هردن رامچندر مي

كند و ارزش او را براي نشان دادن نیرومند بودن سیتا، پدرش ماجراي تولد سیتا را بیان مي

 داند.والا مي

 ي فرومانییییدة تخییییت كیییییانياكییییه

 زمییین را چییون بییه زرییین قلبییه بشییکافت

 برآمیییید دختییییري زو رشییییک ناهییییید

 

 رانییيبییه دسییت خویشییتن كیین قلبییه 

 بییه قفییل زر یکییي صییندوق زان یافییت

 خجییییل از جلییییوة او مانیییید خورشییییید
 (77)رامایانا:                                 

 یا در بیت زیر در ادامه آمده است:
 هوییییدا شییید ز آتیییش نییییل هیییر روز

 ز برمهییییا جامونییییت آمیییید پدیییییدار

 ز هیییر سیییکان چیییرخ آثیییار ماننییید

 

 هنیییون از ییییاد ظیییاهر شییید در آن روز 

 ز دنییییا شییید همیییین سییییتا نکوكیییار

 هوییییدا هشیییت هیییر میمیییون تنومنییید
 (111)رامایانا:                                                  

 اجازه در ازدوا  كسب .6-1-2

متفاوت   ازدوا   موقعیت  و  شرایط  بر حسب  داماد  و  عروس  خاندان  بزرگ  از  اجازه  كسب 

ها بیشتر بر شد. در واقع این ازدوا است. هر ازدوا  در شاهنامه بر اساس چارچوبي برهزار مي

ها از اصول لاینفک آن بود. شدند و اجازه خانوادهمبناي منافع سیاسي و یا اعلام صلح اجرا مي
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ها و كشورها بوده است. در زیر به بعضي  ازدوا  در هر دو اثر حماسي بر اساس منافع شخصیت

 از این دلایل پرداخته شده است.

ها كه در آن كسب اجازه از بزرگ خاندان عروس و داماد ضرورت  هروهي از این عروسي .1

این  ندارد، ازدوا  شمرده نمي فاقد عنصر آئیني جشن ازدوا  و عنصر    هاداستانشود. 

مانند   است.  دیگري  نزد  زوجین  از  یکي  سکونت  اجتماعي  عنصر  و  جهیزیّه  اقتصادي 

عروسي رستم با تهمینه، سیاوش با جریره، منیژه و بیژن كه اقدام عروس و زورمندي  

مي دیگرهون  زن  دیار  در  را  زو   ماندهاري  كه  داماد  و  خاندان  اراده  نقشمندي،  كند. 

عروسي این  در  زن  اقدام  و  ازدوا   انتخاب  جمله  از  است.  ممتاز  و  اصلي  مشخّصه  ها 

 كاوس و سودابه.
 رسم جهیزیه نیز از رسوم دیگري است كه در شاهنامه به آن اشاره شده است.

ها رسمي هستند، چند  در مواردي كه كسب اجازه براي ازدوا  ضروري است و ازدوا  .2

شود. از  ها و عوامل مختلف آن دیده ميها وجود دارد و تحوّلي در عروسيعنصر در آن

تعلق   به عروس جهیزیّه هنگفتي  و  اینکه خانواده مادرمکاني است  این عناصر  جمله 

هیرد. خانواده داماد از ازدوا  ناراضي است و هرهاه رضاي او جلب نشود به انتقام  مي

 پردازد مانند ازدوا  زال و رودابه. هرفتن از فرزند خیانتکار خود مي
به شکل  ازدوا  .3 ولي سرانجام  مادرمکاني وجود دارد  آنها  در  ابتدا  كه  واسط  هاي حدّ 

شود. تنبیه، هریز و اعمال  آید. و در این تحوّل با  سه وضع روبرو ميپدرمکاني درمي

به   فرنگیا  و  كیخسرو  انتقال  شد،  دستگیر  ایران  به  بازهشت  هنگام  سیاوش  زور. 

 ایران كه با هریز به ایران رسیدند. 

 مهماني براي انتخاب همسر از سوي پدر دختر   يبرهزار   . 6-1-3

ویژ شاهنامه برهزاري مهماني از مرسومات است. این امر در رامایانا  در هر اثر حماسي و به

 نیز مشهود است ولي به اندازة شاهنامه به آن پرداخته نشده است. 

باید  كه همه بزرهان در آن حضور دارند و كتایون مي  دهد يقیصر روم مهماني را ترتیب م  

ا هاهي  امّ(.  6/23:  1386خالقي مطلق ،  د )عنوان همسر آینده خود برهزیناز میان آنها كسي را به

رفت و زنان در آن نقشي نداشتند. نمونه ههاي سیاسي شکل ميها به دلیل مصلحتاین ازدوا 

با خواهرش هماي اسفندیار  ازدوا   بو  آن  انتقام هرفتن خون زریر  پاداش  ) خالقي مطلق    2دكه 

1386     :6/107).  
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سنّ  به  دخترانش  وقتي  روم  مي  قیصر  ازدوا   و  مناسب  پختگي  و  شایستگي  آن  و  رسند 

دهد تا كتایون جفت و شوي بیند، محفلي از بزرهان و نامداران تشکیل ميميها كمال را در آن

دهد كه با ميپیران خود به سیاوش پیشنهاد  (.  21/  6:    1386خالقي مطلق ،    برهزیند ) مناسب را  

ها بر طبق سنّت و نظامات كهني هندي  (.93  /3،1386خالقي مطلق،  د )دخترش جریره ازدوا  كن

 . هاي خاصيّ قائل بودندكه داشتند براي خود حقوق، تکالیف و محدودیت

صورت  » آتشین  عشق  اساس  بر  و  افراد  میل  به  ازدوا   بود.  ننگ  مایه  طولاني  بکارت 

مات ازدوا  خیلي پیش از آنکه تب جنسي طغیان كند، با حزم و  كه مقدّهرفت، بلنمي

دختر  یک  ساله به اندازه  دوازدهدختر یک  هند  شد. در احتیاط به وسیله والدین فراهم مي

 (.1  :323راوندي،    ).  ساله آمریکایي رسیدهي دارد 15

شده خلق  زنان  هندوییسم  اعتقادات  اساس  و  بر  بگیرند  عهده  به  را  مادري  وظیفه  كه  اند 

 دختر را باید به محض رسیدن به سنّ مناسب ازدوا ، به خانه بخت فرستاد. 

م دختري كه به سن ازدوا  رسیده تا سه سال از این مقطع، او را به خانه  اهر پدر یا قیّ 

بخت نفرستد هناه بزرهي مرتکب شده است. و در همین حال اهر والدین دختر را در این  

او   با  انتخاب كرده و  به دلخواه  نفرستد، دختر آزاد است كه زو  را  به خانه بخت  مدت 

 . (1394  :118ي،  )توسّل .ازدوا  كند

 پاكدامني، خرد و زیبایي ویژهي زن مطلوب  . 6-1-4

بود، تا شایسته  زن مطلوب و اصیل باید از آن برخوردار ميیک    از جمله خصوصیاتي كه   

در   18زیبایي است. در زاد اسپرم بند    همسري و ازدوا  باشد نژادهي، پاكدامني، خردمندي و

كه پدر زرتشت براي او زن خواست، زرتشت خطاب  مورد هزینش زن خوب آمده است، هنگامي

. 1  ندیبب باید روي خود به من بنمایي، براي اینکه چهره و رخساره و رفتار او را  »  به زن هفت:

زرتشت هفت كسي كه روي از   . 3زن از او روي برهردانید  .2 نهكه چهره او دلپسند است یا  این

 (. 1366  :30  محصّل،)   .من بازهیرد مرا احترام نورزد

مي  نشان  روشني  به  مسائل  این  حائز  اهمیّت  اندازه  چه  تا  آن  جایگاه  و  خانواده  كه  دهد 

پدر و   یک    خواهر از  سه    هوید كه بر هرد هرد جهان برو و  اهمیّت است. فریدون به جندل مي

:    1386خالقي مطلق    )  ههر هستند را براي فرزندانم پیدا كن و خسرو ، پاكدامنچهرهمادر، كه پري

هوید، كه در او زیبارویي  بیند و به او مين فرنگیا را شایسته ازدوا  با سیاوش مي(. پیرا82 /1

 (. 3/95:    1386خالقي مطلق ،    د )ینبو خردمندي و دانش را مي
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و دیگر  آن داماد هرفته شده  افتخار  بزمي است كه  تنها مجلا  آورده شده  رامایانا  چه در 

قوانین و چارچوبي براي آن تنظیم نشده است. البته بعد از ازدوا  رام با سیتا، شهریار داشاراتا، 

 كند.راما را به عنوان داماد و جانشین خود تعیین مي 

، بر عصمت سیتا، هواه  رعنص سیتا را به رامچندر )راما( سپرد و هفت: من خلاصۀ  پند  

هستم، هیچ معصیت از او به وجود نیامده، دامن عصمت او از غبار معصیت پاک و مبرا  

 (.41:  1379)رامایانا،  است. 

 عهد و پیمان بستن  . 6-1-5

از دیگر آداب زناشویي و ازدوا ، عهد و پیمان بستن و برهزاري مراسم عقد هنگام ازدوا    

هنگام ازدوا  رستم و تهمینه و زال هاي ازدوا  با دوام و دائمي است.  این آئین از مختصه  بود.

برهزار مي و كیش  آیین  و  به رسم  رودابه، عقدي  ،  )   3د  كننو    در(.   1/133  1386:خالقي مطلق 

سازد. چون سودابه را سزاور  ازدوا  سودابه و كاوس، كاوس شاه انجمني از بخردان و موبدان مي

 كنند. جفت شدن با خویش دید، پیمان و عهدي بر آیین خود برهزار مي

 ببسیییتند عهیییدي بیییر آییییین و كییییش
 (134  /2:   1386)خالقي مطلق ،              

 سییزا دییید سییودابه را جفییت خییویش 
 

از    بود. وقتي سیندخت  ازدوا  هم مرسوم  از  قبل  عهد و پیمان هرفتن بین دختر و پسر 

هوید من و آن پهلوان دست به دست شود، رودابه به مادرش ميدلدادهي زال و رودابه آهاه مي

 (.1/185  :  1386)خالقي مطلق ،  م هم دادیم و پیمان بستی

در هر دو اثر حماسي عهد و پیمان مشهود است با این تفاوت كه در رامایانا تعریف متفاوتي  

 از تعهد نشان داده شده كه با شاهنامه بسیار متفاوت است.

 مشورت با موبدان .  6-1-6

امور  با موبدان و پیشوایان دیني مشورت مي  در  قیصر هنگام    (.233همان:  )  4  دكردن ازدوا  

)خالقي مطلق    د زني كننيأخواند تا رازدوا  دخترش كتایون، سقف، بطریق و جاثلقیان را فرا مي

تا اینکه این ازدوا  را    دهد يكاوس شاه انجمني از موبدان و بخردان تشکیل م(  6/45:    1386،  

 (.134همان:  د )بیننسزاوار و بایسته مي

 هدیه فرستادن .  6-1-7

از دیگر تشریفات قبل از عروسي، فرستادن هدیه براي دختر قبل از برپایي جشن عروسي   

هدیه زال  و  بود.  دینار  شامل  ميپند  اي  رودابه  پرستندهان  به  زربفت  او دیباي  براي  و  دهد 
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را مي.  (1/166:  1386)خالقي مطلق،    فرستدمي فرنگیا  با  ازدوا   پیشنهاد  پذیرد،  وقتي سیاوش 

كند و براي فرنگیا  ميا  سپارد و هلشهر هدایایي را مهیّخانه را به هلشهر ميپیران كلید هند

از هوهر شاهوا  فرستند.مي پر  تا   و  و زبرجد، طوق و هوشوار  )خالقي  ر  هدایایي شامل زربفت 

 (. 199  /3:  1386مطلق،  

 جهیزیه دادن .  6-1-8

  جهیزیه اندعروساني كه ازدوا  رسمي كرده دیگر رسوم عروسي دادن جهیزیه به دختر بود. 

دارند. جهیزیه  به خانواده    هنگفتي  خانواده عروس  دارایي عروس بل،  نبود  پسر هدیه  كه جزء 

كرد. بري رل مهمي را بازي ميماند. تعیین جهاز و چگونگي و مقدار آن در هنگام بلهميباقي  

كرد، دیگر هیچ هونه سهمي به عنوان ارث از پدر خود و یا از كه دختري شوهر ميزیرا هنگامي 

جهاز كامل   المقدور يرو لازم بود كه هنگام زناشویي دختر حتّ این از   كرد. نميكفیل او دریافت  

ازدوا  دختر شاه   در ازدوا  زال و رودابه و  (.1337  :48  )بارتلمه،   و بزرهي به همراه خود ببرد

اي  جهیزیه. (1/233:  1386خالقي مطلق ،  ) 5م  بینیكابل و شغاد برهزاري این آیین و سنّت را مي

 اسب و استر و دینار و دیبا بود. هزار   دهد، شامل مي كه شاه هاماوران به سودابه

 عمیییاري چهیییل صیییدیپرسیییتنده س

 ز دیبیییییا و دینیییییار كردنییییید بیییییار
 (133  /2:  1386)خالقي مطلق ،         

 بیییییاورد پییییا خسییییرو خسییییته دل 

 هیییزار اسیییتر و اسیییب و اشیییتر هیییزار
 
فرنگیا كه بر منشوري از پرنیان    ۀ. جهیزیشديعروس در سیاهه یا دفتري ثبت م  ۀجهیزی

او   صد منشور    ثبت كردند. به شوهر  بود كه  از سرزمین توران جزء جهیزیه فرنگیا  فرسنگ 

 آباداني آن بود. مأمورسپرده شد و 

 همیییه پادشیییاهي بیییه رسیییم كییییان
 (101  /3:  1386)خالقي مطلق ،           

 نوشییییتند منشییییور بییییر پرنیییییان 
 

مي  عروس  نام  به  را  اموالي  ازدوا   قباله  پشت  داماد،  رودابه،  پدر  دیدن  از  پا  سام  كند. 

  .(233همان:  د )كناموالي را به نام او مي

 . رونما دادن6-1-9

توانست روي عروس را  بیایند، پدر داماد ميپیش از آنکه عروس و داماد به ازدوا  هم در 

هدیه  ،ببیند باید  نخست  مياما  او  به  رونما  اي  آن  به  امروزه  كه  سام    ویند.هميداد  وقتي 

 هوید:ميروي رودابه را ببیند سیندخت به او  خواهديم
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 كیییه رودابیییه را چنییید خیییواهي نهفیییت

 اهیییییر دییییییدن آفتابیییییت هواسیییییت
 (232  /1:    1386)خالقي مطلق ،            

 بخندیییید و سییییندخت را سیییام هفیییت 

 بییدو هفییت سیییندخت هدیییه كجاسییت
 

 بردن عروس به خانواده داماد   . 6-1-10 

عروسي  و  مراسم جشن  برپایي  از  برهزار   بعد  عروس  درخانواده  معمولاً  داماد  ميكه  شد، 

طور خانواده عروس و و همین  (.  100  /3:    1386)خالقي مطلق ،  د  بر ميخود    ۀعروسش را به خان

داماد   همراه  به  هم  عروس  داماد  ميمادر  خانه  در  روز  چند  عروس  مادر  در  ميرفتند.  ماند. 

ازدوا  زال و رودابه، سیندخت و مهراب به همراه دخترشان سوي سیستان رفتند. سیندخت 

 چند روز را نزد دخترش ماند و لشکریان را به كابل فرستاد. 

 سیییوي سیسیییتان روي كردنییید پییییش...

 خیییود و لشیییکرش سیییوي كابیییل برانییید
 (234   /3:  1386)خالقي مطلق ،            

 چییو سیییندخت و مهییراب و پیونیید خییویش 

 پیییا آنگیییاه سییییندخت آنجیییا بمانییید
 

 سکونت در سرزمین عروس   . 6-2

طبق آن پهلوان در    شود كه بردر برخي از روایات پهلواني، طرح داستاني مکرري دیده مي

هیرد امّا پا از اقامتي  شود و او را به زني مي خار  از شهر و دیار خویش با دختري آشنا مي

دهد تا پا از زادن فرزند آن اي به همسر خویش ميكند و نشانهجا را ترک ميبسیار كوتاه آن

ها جشن ازدوا  را بر هیسو یا دست )بازو، مچ، انگشت و ...( كودک ببندد. عروساني كه براي آن

اند كه براي ازدوا  از رود مرزي هذشته یا جشن همسرهزیني هرفته شده، همسر مرداني شده

زیسته زنان  ازدوا و در كشور  نوع  این  در  مادرمکاني كه  مياند، خصیصه  دیده  مانند  ها  شود. 

هاي شاهنامه طرحي به هاي عشقي و ازدوا ترین داستانازدوا  كتایون و هشتاسب. »در مهم

ها اغلب هایي از خانواده زن سرور، مادرمکان و مادر نسب. در این داستانآید با نشانهدست مي

هیرند. در اینجا نیز سخن از برخورد  دو  قوم و قبیله است و مردان ایراني از قوم دشمن زن مي

هاي شاهنامه، اغلب جنگ محور و مدار سخن قرار است و عشق و ازدوا  به  مانند دیگر داستان

اند در  به ایران آمده  بعداً(. عروساني هم كه  27:1383مزداپور،  هیرد  )رغم دشمني و نزاع سر مي

اند. مانند فرنگیا كه براي نجات كیخسرو پناه هریز و یا اعمال زور به این امر مبادرت ورزیده

مي ایران  داستانبه  در  سکونت هریزد.  سیاوش،  از  دور  جریره  زیستن  شکل  به  عاشقانه  هاي 

تهمینه نزد پدرش و جدا ماندن سهراب از او براي جستجوي پدر، و در داستان سودابه و منیژه 

 شود.  به شکل محبوس شدن مرد در دیار زن نمودار مي
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برمي به  سکونت در سرزمین عروس  واقع یک زن  تبار زن، در  و  تبارخواهي مادر  به  هردد 

 عنوان منشأ زاییدن انتخاب شده و این امر در داستان رامایانا بسامد كمتري دارد. 

 ورزي . پیشگامي و آزادي دختر در عشق 6-3

هاي تاریخي، دختران به خواستگاري  هاي داستاني و حتّي هاه هزارشمطابق بعضي هواهي

ها تا حدي است كه كنند و آزادي و استقلال عمل آنها اظهار عشق مي روند و بر آنمردان مي

برمي  را  خویش  شوي  خانواده،  و  پدر  رضایت  یا  آهاهي  ميبدون  پیمان  او  با  و  بندد. هزینند 

هاي مختلف به تعیین همسر در آیین باستان از وظایف زنان بوده است. زنان از طریق آزمون

آرمان دین   انتخاب در ازدوا  و شوهر داشتند. بنابر  دختران حقّ پرداختند.  انتخاب همسر مي

چنان یسناي  زرتشت  در  مي  3قطعه    53چه  عروس  پدر  است  پروچیست،   يتوا» هوید:آمده 

دختر زرتشت، او زرتشت با پاک منشي و راستي و مزدا از براي تو، یاور دین   نیترجوان  يتوا

ترین كردار سهاه با اندیشه نیک، مقدّجاماسب را برهزید. اكنون برو با خودت مشورت كن. آن

دهد  هایي در شاهنامه به روشني نشان مينمونه(.  95:  1385  حجازي،)    پادشایي را به جاي آور

به دختر  خواست  ازدوا ،  باب  در  نميكه  هرفته  نادیده  از  شدهكليّ  بعد  هاماوران  شاه  است. 

 ي و هواي تو چیست!! أهوید اكنون ررود و مي، نزد سودابه ميكاوسپیشنهاد ازدوا  از سوي  

 تیییو چیسیییت  يبیییدین كیییار بییییدار رأ
 (133   /2:  1386)خالقي مطلق ،            

 چییه هییویي تییو اكنییون هییواي تییو چیسییت 
 

ي  هزینند و حتّتهمینه از جمله زنان شاهنامه هستند كه خود همسرشان را برمي  منیژه و

ازدوا  هم پیش به خوابگاه رستم ميقدم ميدر پیشنهاد  آید و شوند. تهمینه خود نیمه شب 

ي دختران این آزادي را داشتند  حتّ   (.174 /2: 1386)خالقي مطلق ،   كندآرزوي همسري با او را مي

آهاه شدن  و  پیوند  از  قبل  شاهنامه  در  منیژه  و  بیژن  باشند.  داشته  روابط  ازدوا   از  قبل  كه 

:  1386)خالقي مطلق ،  د  سر بردنجا بهشب در آنسه    روز و سه    افراسیاب در كاخ منیژه بودند و

  پایه كه هر در میان برخي از اقوام هند و اروپایي مرسوم بوده است كه زن و مرد هم»(.  21  /5

تعلّدو   جنگاوران  طبقه  ميبه  پیوند  یکدیگر  با  پنهاني  و  آزادانه  داشتند،  این ق  در  بستند. 

زناشویي كه به شیوه پهلواني است نیازي به دخالت پدر دختر و برهزاري مراسم دیني نبوده 

ازدوا از میان قصص شاهنامه پي مي(.  77:  1371  كیا،)   است هاي شاهنامه عشق بریم كه در 

اما آن برانگیختن عشق ميوجود دارد.  به دلیل شنیدن چه مورد  شود یکسان نیست. تهمینه 

آمده است كه پرستندهان  و رودابه  زال  بود. در داستان  باخته  او دل  به  آوازه هنرهاي رستم 

 شدند تا دل زال را به دام عشق رودابه بیندازند.   مأموررودابه از جانب بانوي خود 
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ي به خانه پدر نداشته و باید  اهر دختري بدون رضایت ولي خود با مردي ازدوا  كند، حقّ 

انصافي بوده و باید با در خانه شوهر به سر برد. دیگري هفته چنین عملي نسبت به دختر بي

 (. 91:  1387  )شهزادي، .داد با او رفتار كرد. پدر حق ندارد دختر را مجبور به ازدوا  با مردي كند

وسیلۀ راون كه از دیوان بود دزدیده و به لنکا برده شد. راون تصمیم داشت با  سیتا نیز به

. (244مسیح:    ملأ)سیتا ازدوا  كند، ولي سیتا بسیار به رام وفادار بود و از درخواست او سر باز زد 

 در واقع در هر  دو داستان، زنان حق انتخاب همسر را داشتند.

 مییي كییز بییوي او موسییي شیید از هییوش

 نییدانم چییون كشییم سییاغر میین مسییت

 

 آن مییي كییز دل سییاغر زنیید جییوش هنیی 

 كییز آب دسییت سییاقي رفییتم از دسییت
 (33)رامایانا:                                                   

 . آزمون ازدوا 6-4

شد، برهییزاري مراسییم هایي كه قبل از ازدوا  از طرف خانواده دختر برهزار مياز جمله آیین

ا تنهییا ترین هدف از ازدوا  بود اما مطمئنّآزمون داماد قبل از ازدوا  بود. هرچه بقاي نسل مهم

هدف نبوده است. باید خاطر نشان كرد كه ازدوا  از لحاظ جنسي، رابطه دوستانه، كسب و كار 

و سیاست بسیار مهم بوده است. طبق اوستا دختران دم بخت از ایزدان مردي شایسته، جوان و 

)وهیشتا ایشییتي( پوروچیسییتا دختییر زرتشییت در   17ها سروده  كنند. در هاتخردمند تمنّا مي

 هوید:پاسخ به امر ازدوا  با جاماسب مي

هزینم. تا آن براي پدر و مادر و سییرور همان او را به همسري و برابري خود برميبي 

خانواده و آبادهران سرافرازي به شمار آید. بشود كه روشنایي میینش نیییک بییه میین 

باشم كه خداي دانا به میین دییین زیرا زني راستکار در میان مردم راستکار مي  برسد.

 (.65،  1395  جعفري،).  بهي را براي همیشه ارزاني دارد
تییي كییه بییراي برابییري شییأن و مقییام، اصییل و نسییب و ثییروت و دیگییر اغلب به خاطر اهمیّ 

هییایي چییون شد. در این آزمییون ویژهيها برهزارميهاي اجتماعي قائل بودند، این آزمونویژهي

جویي داشتن عدل و داد، دین پییاک، خییوب هفتییاري، روان روشیین، قییدرت و دلیییري و جنییگ 

هاي مناسییب اخلاقییي و نظر ویژهي  شد تا شخص موردها برهزارميشد. این آزمونسنجیده مي

ها كه مییلازم و همییراه بییا این آزمون  اجتماعي را داشته باشد.  ۀطبق یک  جسماني براي ورود به  

هیرد. هاهي برهزاري این آزمییون از طییرف هاي مختلف صورت ميشود، به شکلميازدوا  دیده

هوییید، شاه یمن در پاسخ به خواستگاري پسران فریدون بییه جنییدل مي  پدر دختر است ازجمله
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ات اخلاقي آنهییا را بسیینجم، كییه اهییل عییدل و داد شاه تو را ببینم و خصوصیّ  سه  ابتدا باید این

 هستند یا خیر.

 بزنهارشییییان دسییییت هیییییرم بدسییییت

 سیییپارم بدیشیییان بیییه آییییین خیییویش 
 (87/    3:  1386)خالقي مطلق ،                

 ببیییینم كشیییان دل پیییر از داد هسیییت  

 روشن جهان بین خیویشسه    پا آنگه  
 

كنیید. بییه رسییتم تهمینه دلیل شیفتگي خییود بییه رسییتم را شییجاعت و دلاوري او بیییان مي 

ترسي. در شب تیره تنهییا هوید تو آن پهلواني هستي، كه از دیو و شیر و نهنگ و پلنگ نميمي

:  1386خییالقي مطلییق ،  ) .يكنروي و به تنهایي هوا را با شمشیر خود هریان ميبه توران زمین مي

1/  175) 

كشي اشاره كرد. مطییابق شییواهد توان به مسابقه زهاز روایات غیرایراني در آزمون ازدوا  مي

كشییي اسییت ترین آزمون ارزیابي قدرت و توان خواستگار كمییانترین و مهمداستاني شاید كهن

كه احتمالاً ریشه هند و اروپایي دارد. در این شیوه معمولاً كمان بزرگ و سنگیني كه به فرمان 

پدر دختر ساخته شده و یا از بزرهان و یلان پیشین به یادهار مانییده اسییت بییه خواسییتگار داده 

شود تا آن را زه كند و بکشد و موفقیّییت در اییین كییار، شییرط ازدوا  او بییا دختییر اسییت. در مي

رامایاناي هندي هم آزمون ازدوا  با سیتا، زه كردن یا شکستن كمان سترگ و مردري مها دیو 

اند. در این جا نیز رامچندر در مراسییمي است كه غولان و پریان بسیاري از كشیدن آن درمانده

چییون كشد و جالب اسییت كییه از فییرط نیییرو هییمشود، كمان را ميكه به همین منظور برپا مي

 (.132)رامایانا:هرشاس  در شاهنامه است 

هونه كییه از زناشویي به شیوه پهلواني سایامورا یا هزینش به اختیار خود است. همان  ياهونه

آید زن یا مرد در هزینش همسر اختیار تام دارد. این نییوع ازدوا  كییه در بییین از این واژه برمي

 طبقات جنگجو در میان هندیان راید است »سویم وره  نییام دارد. شییکلي از ازدوا  كییه در آن

چون و چییرا دختییر را بییه ازدوا  برنده بي رقابت خاص، فرد پیروز را مشخص خواهد كرد. و یک 

توان آن را سویم وره رقابتي نامید. و هونه دیگییر آن بییه اییین صییورت خود در خواهد آورد و مي

است كه در آن دختر از میان انجمنییي از خواسییتگاران یکییي را بییه دلخییواه بییه شییوهري خییود 

جشن بزرهي است كییه در یک    آن را سویم وره انتخابي نامید. سویم وره    توانيهزیند و مبرمي

آن بازیگران، رامشگران، رقصندهان، مدیحه سییرایان و كشییتي هیییران از نقییاط مختلییف بییراي 

آزمییودن دامییاد از جملییه تشییریفات و  .(3:1395)حسین زاده،   شونديها حاضر مشركت در برنامه
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كنیید و مراسمات قبل از ازدوا  بود. جنک در مراسم سوینبر آزمون كمان كشیدن را برهزار مي

 (.80  :)همانبیند  شود و جنک او را شایسته همسري دخترش ميرام در آن آزمون سربلند مي

یید داماد، خانواده داماد نزد خانواده عروس، جهت برپییایي أبعد از برهزاري مراسم آزمون و ت

 (.82)همان:  د  آیآیند. راجه جسرت از شهر اوده به ترهت ميميجشن عروسي  

 بییه میین هشییته اسییت مییا را جملییه كییارت

 كیییه رامیییا بیییر مییین بییییدل ببخشیییاي

 ي پییییرترأچیییه آیییید پسیییند هیییر آن

 بییه پییل بسییتن دلییت هییر نیسییت خشیینود

 

 بییییه دسییییت توسییییت مییییا را اختیییییارت 

 ز تیییرت ورنییه هییردم خشییک بییر جییاي

 پیییذیرتبیییه جیییان و دل شیییوم فرمیییان

 كشیییتي از مییین بگیییذران زودسیییپه بیییي
 (197)رامایانا:                                            

 مرز همسري برون .6-5

ازدوا  شاه یا پهلوان با دختراني بیرون از قبیله و كشور خویش اصطلاحاً قاعییدة بییرون مییرز 

شود و علّت اساسي آن بییاز همییان بییاور انتقییال ( نامیده ميExogamyهمسري/ برون همسري )

 (. 206:  1383ر.ک: فریزر،  نسب و نژادهي از طریق زنان بوده است )

جفییت خییود را از ایییران بییر دو    كتایون دختر قیصییر روم، هییر  تهمینه دخت شاه سمنگان و

كه هاهي عامل این ازدوا  بییرون مییرزي دلییدادهي، یییا  .(23  /6:  1386خالقي مطلق ، )  7  دهزیننمي

»بییا توجییه بییه  هاي سیاسي و یا كشش به سوي فرد همسنگ و همسییان خییود اسییت.مصلحت

رود از آنِ الهگاني در دوران پیش از ورود اقوام آریییایي هایي كه انتظار ميپیکرهاي زنانه و نقش

به این خطّه باشد، شاید اقوام بومي در این سرزمین ساخت خانواده زن سییرور و مییادر نسییب و 

كییه ایرانیییان پییدر سییالار بییا بومیییان روبییرو . در این صورت شییاید هنگییامياندداشتهمادر مکان 

دختییان بییود  هاي غلبه بر سییاكنان مادرسییالار اییین خطّییه ازدوا  بییا شییاهشدند، یکي از راهمي

صورت عروسان بیگانه شاهنامه از مادر رسییتم و دختییران افراسیییاب و دراین(.  27:1383)مزداپور،  

هاي عشقي واقعي باید باشند و بنییابر سیینن جامعییه خییویش مادر اسفندیار و...قهرمانان داستان

وارثان حقیقي تا  و تخت و بنابر سنن مهاجران غالب، واسطه مغتنم براي فرمانروایي همسران 

هاي حماسي فییارغ از هرهونییه عشق و اجراي رام و سیتا همانند دیگر داستان  و پسران خویش.

توان این عشق برون مییرزي را مشییاهده كییرد كییه دلییي هاي زیر ميسختي نبوده است. در بیت

 كشد.سوخته و رنجور را به تصویر مي
 ز طفلییي بییازي میین عشییقبازي اسییت

 جیییواني هشیییت صیییرف بیییاده و جیییام

 چنین عشقي كیه بیازي شید مجیازي اسیت 

 شیییدم پامیییال نیییاز هیییر هیییل انیییدام
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 بییه پیییري خییوش نییدارم نییاز مخلییوق 

 

 نخیییواهم عاشیییقي را جیییز تیییو معشیییوق 
 (36)رامایانا:                                            

 

 هیرينتیجه
در شییاهنامه و در فرهنییگ ایییران ازدوا  بییا رسییومات و هاي پییژوهش نشییان مییي دهیید  یافته

خود را دارد. اییین مسییأله بیییانگر   تشریفات بیشتري همراه است و هر كدام فلسفه وجودي خاصّ

به همین دلیل انتخاب همسر در چارچوب   ت و ارزش نهاد خانواده در بین مردم ایران است.اهمیّ

هرفت. بر این اساس هركا ناهزیر بود همسرش را از میان طبقه خود طبقه اجتماعي صورت مي

فرهنییگ هنیید وایییران آزمییودن دامییاد قبییل از ازدوا  صییورت   انتخاب كند. و بر همییین مبنییا در

ي كه براي برابري شییأن و مقییام، اصییل و نسییب و ثییروت و دیگییر اغلب به خاطر اهمیتّ  ،هرفتمي

هییاي شد تییا شییخص مییورد نظییر ویژهيها برهزار ميهاي اجتماعي قائل بودند، این آزمونویژهي

چنین برهییزاري طبقه اجتماعي را داشته باشد. و هم یک  مناسب اخلاقي و جسماني براي ورود به

شود. از جمله مراسمي كه از سوي قیصییر روم مراسم انتخاب همسر از سوي پدر دختر برهزار مي

مشییورت   هییاانتخییاب در ازدوا  دارنیید و بییا آن  شییود. دختییران حییقّو جنک پدر سیتا برهزار مي

مانند تهمینه كه نیمه شب به بالین رستم رفت و از او فرزندي خواست. و یا بییرانگیختن .  شوديم

ي ناشییناس اییین وظیفییه را بییه عهییده انییدهیهوواسطه براي جلب مرد كه دایییه و پرسییتنده و یییا 

. و یا با اغوا و غلبه به زور بر مردان. تهمینه در ازاي همخوابگي با رستم شرطي را كه بییه ردیهيم

جا خواهد آورد، باز دادن اسب رستم است و یا منیژه كه بیژن را بیهوش كرد و او را بییا خییود بییه 

و یییا محییدود  ردییی هيمي دائمي این حق یا تحت الشعاع اراده پدر قرار هاازدوا قصر برد. ولي در 

است. كه در آن اجازه ازدوا  یکي به شکل تقاضاي ازدوا  از سوي خاندان دختر و یکي به شکل 

. در ازدوا  زال و رودابه، سیندخت مادر دختر از سام پدر شوديمتقاضا از سوي مرد در آن دیده  

ازدوا  كتایون و هشتاسب نوعي سویم وره رقابتي اسییت. در خواست تا با این پیوند موافقت كند.  

اي در دسییت طبقییه حقیقت سویم وره پیش از آن كه نماد آزادي زنان طبقه اشراف باشد، وسیله

جنگجو براي تحکیم پیوندهاي طبقاتي و سیاسي است. ازدوا  با سرزمین بیگانییه میییان ایرانیییان 

هاي كنیید تییا شییبکهمرسوم بود. ازدوا  با افرادي خار  از هییروه اجتمییاعي فرصییتي را فییراهم مي

ها بیشتر شود. كییه هییاهي عامییل ها كمتر و اتّحاد آناجتماعي هسترش یابد و درهیري بین هروه

سیینگ و هاي سیاسي و یا كشش به سییوي فییرد همدادهي، یا مصلحتاین ازدوا  برون مرزي دل

اي و نییژادي از طریییق خییون هاي تخمهجایي كه در ایران باستان ویژهياز آن  سان خود است.هم

كرد حماسه مليّ ایران بییه پیونییدهاي بییرون توان بر آن بود كه علّت رويشود، ميمرد منتقل مي
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هاست. به همین سبب اسییت كییه در همسري نشان دادن نوعي تسلّط از سوي ایران بر سایر ملّت

هییایي چییون دارا بییودن ویژهي. كنییدينمهاه دختر ایراني بییا مییردي انیرانییي ازدوا  شاهنامه هیچ

دو دامني و نژاد و حیا و شرم زن و پوشیدهي و...براي زن مناسب و شایسییته ازدوا ، در هییر  پاک

فرهنگ مهم است. براي زنان هم شجاعت، دلیري و اصالت تبییار و نییژاد مییرد بییراي ازدوا  مهییم 

دهد، كه بییه بینیم. كه این موضوع به روشني نشان ميحماسه ميدو   است. این ویژهي را در هر 

ات سنگ بناي شود كه اخلاقیّنهاد فرهنگي و ارزشي نگریسته ميیک    ازدوا  و خانواده به عنوان  

آن است. در رامایانا ازدوا  بیشتر با انجام فرایض دیني و مذهبي همراه است. چون معتقدند كییه 

یابد و اخلاق جامعه رو آن نظام اجتماعي و خانواده قوام مي  ازدوا  امري مقدّس است كه با انجام

در   عمییدتاًترین جمعي كه  یک  هندو به آن تعلّق دارد خانواده اسییت.  صمیمانهرود.  به تعالي مي

شود. چییه درون خانواده است كه درمه و قوانین اخلاقي و دیني از نسلي به نسل دیگر منتقل مي

ها و ها و چییه بییه وسیییله داسییتاندر جریان طبیعي رشد و بالنییدهي از طریییق عییرف و سرمشییق

دهند و یییا بییه ترین روابط و وضعیت را شکل مياند. و در خود آرمانيها كه بسیار اخلاقياسطوره

وسیله كتاب مقدّس و احکام. نظام اخلاقي خانوادهي هندو بسیار مستحکم است بییه طییوري كییه 

 وفادارانه است.  معمولاًولیت هر كدام از وابستگان  ؤها و مسساختار قدرت و نقش

ها و اساس اولیه ازدوا  در شاهنامه و رامایانا داراي وجوه مشترک و متفییاوتي اسییت مایهبن

كه در میان آن برون مرز همسري و آزمون ازدوا  داراي اشتراكات فراواني در اییین دو فرهنییگ 

اند تا هدف از سییفرهاي پهلوانییان خییود را توجیییه كننیید و از است. هر دو فرهنگ تلاش داشته

 اند.جانب دیگر بر انتخاب همسر توسط زن اصرار داشته
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 چکیده  

ع تاریخي به بدر شاهنامه و دیگر منا  ،به روم  پرویزشورش بهرام چوبینه و فرار خسروداستان  

در  است. در منابع فارسي و عربي مسیر فرار خسرو به روم و حوداثي كه او  تفصیل بیان شده

بیان شدهد،  نراهذاز سر ميجا  آن اجمال  او   است به  پادشاهي  از  بخش  این  دربارة  مورخان  و 

ندارد نظر  عربي  ؛ اتفاق  و  فارسي  منابع  بر  بیزانس  ، علاوه  منابع  در  داستان  این  و يبه  ارمني   ،

نیز اشاره شد به روش توصیفياستهسریاني  این پژوهش كه  ابزار  . در  از  با استفاده  تحلیلي و 

انكتابخانه شدهجاي  بررسي  ام  به  دیگر  در،  داستاناین  ،  و  مقایسۀ  منابع  شاهنامه  و   تاریخي 

كه به فردوسي    منبعد،  . با بررسي منابع مختلف روشن شاستشده  پرداخته  ها با یکدیگر،آن

خداي  ۀشاهنام  ۀواسط به  ميابومنصوري  مفصلنامه  خدايرسد،  تحریر  بودهترین  ؛ استنامه 

روایت را از این داستان   ترینترین و دقیقالارب، كاملي و پا از او مؤلف نهایهكه فردوس چرا

توان از شاهنامه  چنان دقیق است كه ميآن ، كنند. روایت فردوسي در بیان این داستانبیان مي

عنوان یک   بیزانمأبه  منابع  در  برد.  بهره  به ساسانیان  مربوط  تحقیقات  در  تاریخي  و  خذ  سي 

تئوفیلاكت و  تاریخ  به نزدیک ،  اخبار سعرت  ارمني،  توجه  با  دارند؛  به شاهنامه  را  روایت  ترین 

  ، كنند خذ خود را بیان ميأم مؤلفان  جا كه برخي ازدیگر و از آنمشابهت بسیار این منابع با یک 

قرار این  با كنار هم  بتوان  داستاندادن  نظیر آن، ممکن است  روایات دیگري  و    ها در از آنها 

 بهره برد.  نامهخداياي از شناخت تازه به رسیدن 

   .چوبینه نامه، تاریخ، بهرامشاهنامه، خسروپرویز، خداي: هان كلیدواژ 
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 مقدمه  

  . شورش بهرام چوبینه 1  :توان تقسیم كردپرویز را به سه بخش اصلي مي  خسرو   ي پادشاه 

. فرار خسرو 3و شکست از او    چوبینه  جنگ با بهرام ن،  بازهشت خسرو به مدائ  .  2عزل هرمزدو  

بازهشت   و  اول، غالب منابمدائنبه  او  به روم  نظر دارندع،  . در دو بخش  اما در بخش  ؛  اتفاق 

بیزانسي،اریختدر    سوم، سریاني،    ارمني   هاي  شده  جزئیاتي و  باست  بیان  این كه  از  سیاري 

و سریاني به   ارمني   ،مورخان بیزانامنابع فارسي و عربي، نیست؛ فقط فردوسي و  در    مطالب،

رو، پا  در پژوهش پیش اند و روایت آنان مشابهت بسیاري با یکدیگر دارد.این موضوع پرداخته

از توضیحي اجمالي دربارة بخش اول و دوم داستان، به تفصیل به بخش سوم، یعني فرار خسرو 

مي ایران  به  او  بازهشت  و  روم  بررسي  پردازیم.به  مطرح    با  پرسش  چند  منابع،  مقایسۀ  و 

و  مي فردوسي  كه  آن  یکي  بیزانومشود؛  بهرخان  آنان  ا،  همویژه  خسروپرویز كه  با  زمان 

رسي پیدا دست  روایات یگانه كه در دیگر منابع فارسي و عربي نیست، چگونه به این    اند،بوده

اند  ها بهره بردهنامهخدايیا    اسناد دربار ساسانيدر تدوین این مطالب، از    آیا آنان،اند   كرده

مي تألیفات آیا  با  آن  مقایسۀ  و  فارسي  و  عربي  منابع  دیگر  و  شاهنامه  روایت  بررسي  با  توان 

نامه رسید  روایت فردوسي  تري از خدايشناخت روشن  بهمورخان بیزانسي، ارمني و سریاني  

توان از شاهنامه به عنوان منبعي تاریخي یک از منابع مشابهت بیشتري دارد و آیا ميبا كدام

برد    پیبهره  پژوهش  از    ابتدا،،  روشدر  روم  به  خسرو  فرار  و  چوبینه  بهرام  شورش  داستان 

شاهنامه نقل خواهد شد؛ پا از آن به بیان و مقایسۀ بخش سوم این داستان در دیگر منابع  

دست به  مطالب  تحلیل  و  بحث  به  سپا  و  سریاني  ارمني،  بیزانسي،  عربي،  آمده  فارسي، 

 پردازیم.مي

 پژوهش   ۀن ی پیش

سن  ، كریستن(1358)توان به آثار نولدكه  از تألیفات بنیادین مربوط به تاریخ ساسانیان، مي

سن بسیار خلاصه ماجراي شورش بهرام چوبینه كریستن، اشاره كرد.  (1393)( و شهبازي  1368)

نولدكه و شهبازي در  داستان نشده است؛  وارد جزئیات  و  بیان كرده  را  روم  به  فرار خسرو  و 

و  ثعالبي  نظیر  مورخان،  دیگر  با  را  طبري  روایت  مواردي  در  طبري،  تاریخ  ترجمه  ضمن 

ندارند؛  تئوفیلاكت مقایسه كرده به روایت شاهنامه توجه چنداني  اما  (، در 1392)قهرماني  اند، 

و  ارمني  بیزانسي،  منابع  با  شاهنامه  در  خسرو  پادشاهي  تطبیقي  بررسي  به  مفصل  پژوهشي 

دست منابع  به  و  پرداخته  كردهسریاني  مراجعه  نبوياولي  پادشاهي    (1395)است؛  داستان  نیز 

كرده بررسي  عربي  و  فارسي  تاریخي  منابع  و  را، در شاهنامه  و است؛  خسروپرویز  قهرماني  اما 
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هاي  كدام به بررسي این داستان، در هر دو منابع داخلي و خارجي و مقایسه هزارشنبوي، هیچ

نپرداخته یکدیگر  با  منابع  كردهاین  واكاوي  را  داستان  دیدهاه  یک  از  فقط  و  فرزین اند  اند؛ 

پادشاهي    (1397)غفوري   در  شاهنامه  تاریخي  منابع  سنجش  به  مفصل  پژوهشي  در 

دارد كه هزارش شاهنامه درباره این خسروانوشیروان پرداخته و با بررسي دقیق منابع روشن مي

مورخان دیگر  آثار  به  نسبت  مهمي  موارد  در  تاریخي،  حاوي    مقطع  و  دارد  برتري  مشهور، 

(، در پژوهشي دیگر به بررسي هزارش شاهنامه از  1401)باشد؛ هموتر و بیشتر ميجزئیات دقیق

مي و  پرداخته  یمن  در  شاپور  انتقامي  درحالي عملیات  اسلامي  نویسد  دوره  اوایل  مورّخان  كه 

غفلت  آن  درهیرودار  و  شاپور  انتقامي  عملیات  از  پیش  حیره  وضع  از  بلعمي  و  طبري  مانند 

اند، هزارش شاهنامه حاوي این اطلاع مهم است كه این عملیات ابتدا متوجه حیره بود و كرده

ایران دست داشتند.  به  قبایل عربي كه در حمله  چنان كه روشن است، غفوري   سپا برضد 

به سنجش روایت شاهنامه با  نیز    (1400)  زند است.  اي به پادشاهي خسروپرویز نکردههیچ اشاره

بر از  بر خسروپرویز، پا  از شورش  تاریخي،  او تا مرگ یزدهرد پرداخته    منابع  تخت نشستن 

از  است.   دیگر  تاریخي پژوهشیکي  متون  دیگر  و  شاهنامه  در  را  زرتشت  جایگاه  نیز،  هران 

است   كرده  غفوري،  بررسي  بررسي  .  (257-229:  1401)رضا  به  پیشین  تألیفات  از  یک  هیچ  در 

  دقیق فرار خسرو به روم و بازهشت او به ایران و مقایسه روایت شاهنامه با دیگر منابع فارسي،

    اشاره نشده است. عربي، بیزانسي، 

  شاهنامه

فرستد،  مي  مزداي هرربهمراه غنائم جنگي  اي بهنامهتركان،    ه پا از پیروزي بربهرام چوبین

ناميام سیاوش  ازهند  ا  ميهنگامي.  بردنميهاي  آهاه  موضوع  این  از  هرمزد  خلعتي    شود،كه 

مي بهرام  براي  انگیزناسزا  موضوع  همین  و  چوبین  ةفرستد  بهرام  ،  فردوسي)  شودميه  شورش 

 (. 591-572، ص  7،  1393

جا به نام خسرو سکه  به ري برود و در آن  دهد كه بهرام سپا به سالار خراسان دستور مي

نویسد. هرمزد با اي به هرمزد ميچنین نامهاو هم؛  طیسفون ببرد  د و بازرهاني بدهد كه بهبزن

اما   دهد كه در جام او زهر بریزند؛شود و دستور ميها به خسرو بدهمان ميدیدن نامه و سکه

فرارمي  به  خسرو فرار آذربایجان  خبر  شنیدن  با  هرمزد  دیگر   او،   كند.  و  بندوي  و  هستهم 

 (.  615-607،  7،  1393)همان،   كندنزدیکان خسرو را زنداني مي

آیین سپا  بهرمزد  را  بههشسب  صلح،  یا  جنگ  منظور  مي  ه  بهرام  اما  ؛  فرستدنزد 

رسد، بندوي و بسطام شود. چون خبر مرگ او به دربار ميراه كشته مي  ۀهشسب در میانآیین
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، درباریان را كه هرمزد به خون پسر خود دست یازیده استاین ۀ به بهانكنند و مي از زندان فرار

پیکي به سپا  كنند. هستهم و بندوي  ميو زنداني  را كور    او  براي عزل هرمزد با خود همراه و

)همان، هردد  بازميسپاهي از بردع، اردبیل و ارمینیه  با  او با شنیدن اخبار،    ؛فرستندخسرو مي

1393  ،7  ،616-627) . 

؛  جنگدميجا با خسرو  شود و در آنبهرام با شنیدن خبر كوركردن هرمزد، راهي نهروان مي 

چون پردازد؛  صلح مي  هاي بهرام و تلاش خسرو برايفردوسي به تفصیل به توصیف رجزخواني

ميخسرو   شکست  جنگ  ميدر  هرمزد  نزد  به  و  خورد،  از  رود  اوپا  با  همراه ،  مشورت  به 

هردند و قصر بازمي  هراه ب ۀ؛ بندوي و هستهم در میانهریزدبه روم ميبندوي، هردوي و هستهم 

نزد خسرو  هرمزد را مي به  نیزهردندبازميكشند و سپا  بهرام  هزار كه سي  ددهدستور مي  ؛ 

مي بزرهان  از  پیماني  و  بروند  خسرو  دنبال  به  و  سرباز  مخالفانش  هیرد  فرصت به  روز  سه 

  (.63-3،  8،  1397)همان،   د تا از قصر خار  شونددهمي

رسند.  راهبان( مي  ۀ سراي )=صومعیزدانبه  كنند و  خسرو و همراهانش، از راه بیابان فرار مي

كند و او را  را برتن مي  خسرو   ۀ رسند و بندوي جامميآنان  سپاهیان بهرام به    ، در همین دیر

ل و بیبه ارد  هریزد و چندي از زندان مي  شود؛ اما پا از اسیر مينیز  دهد و خودش  فراري مي

اي از بهرام به مهتر باهله جا، نامهرسد و در آنخسرو به باهله مي.  رودبه نزد موشیل ارمني مي

شود تحویل دهد؛ چون خسرو از این نامه آهاه مياو  خواهد كه خسرو را به  رسد و از او ميمي

به ب بسطام  و  فرات حركت مي  ا خرادبرزین  آب  میانسمت  در  و  را    ۀكند  او  اعرابي  قبائلي  راه 

 (.  78-52:  8:  1397)همان،   كنند یاري مي

پذیرد؛ در روز چهارم اقامت او  جا او را نميشود؛ اما اسقف آنكارستان مي د خسرو سپا وار

اسقف سه  مي  ،دركارستان،  سلطنتي  كاخ  به  را  خسروبرندخسرو  آن  ؛  قیصر نامه  جا از  به  اي 

ميمي اوریغ  سپا  و  مانوي  راهي  و  دیدن  راهبان    ؛شودنویسد  كه مي  یيهوپیش  اوبا  كنند 

پیروز مي این جنگ  او ميخسرو در  به  را  قیصر دختر و سپاهش  و  بخشد. در شارستان شود 

را، به نزد   ند. خسرو نیز سفیراني هشوند كه به او سلاح و سپاه بدوریغ، بزرهان شهر متعهد مي

-78:  8:  1397)همان،  راني كندخواهد تا در مجلا قیصر سخنفرستد و از بالوي ميمي  قیصر

88.) 

  كنند دهد؛ اما بزرهان دربار با تصمیم او مخالفت ميقول یاري مي  ،قیصر به سفیران خسرو

مي  و خسرو  به  پیکي  برساندقیصر  او  اطلاع  به  را  بزرهان  مخالفت  تا  او  فرستد  اما  از پا  ؛ 

با ستاره  ، چندي از مشورت  نامه  شناسان، بعد  در نویسد  خسرو ميبه  اي  در  قسطنطنیه   چون 
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ندار  زیادي  از  سپاه  سپاه  د،  او  براي  مختلف  ميكشورهاي  همكندفراهم  او  خسرو چنین  ؛  از 

كرده بودند، به رومیان    ویران رومي را كه ایرانیانسي و نه شارستان  خواهد كه متعهد شود، مي

خسرو شرایط قیصر را بازدهد، دیگر به خاک روم تعرض نکند و با دخترش مریم ازدوا  كند؛  

نامهپذیرد مي قیصر و خسرو رد و بدل مي؛ فردوسي متن تمام  را كه بین  آورد  شود، ميهایي 
 (.   100-92:  8:  1397)همان،  

سپارد  به هستهم مي، همراه دخترش مریمنفر سپاه به فرماندهي نیاطوس، به قیصر، صدهزار

براي نبرد با  و مشورت با بزرهان،  پا از رسیدن نیاطوسخسرو، تا به نزد خسرو در وریغ ببرد. 

ب مي  و  آذربایجان   ه سمتبهرام  دوک  هنگاميدشت  آهاه رود.  سپاه خسرو  آمدن  از  بهرام  كه 

ميشودمي تلاش  نمي،  موفق  اما  بخواند  خود  نزد  به  را  او  سپاه  تا  میانۀ كند  در  شود؛ خسرو 

كند و بهرام را شکست شود، اما به یاري سروش فرار ميبار در چنگ بهرام هرفتار ميجنگ یک 

فرستد  دهد؛ خسرو پا از پیروزي بر بهرام سپاهیان روم را با هدایایي به نزد موریا ميمي
 (. 150-113:  8:  1397)همان،  

 منابع فارسي و عربي  

هذراند، در هیچ  در بخش سوم داستان، مسیر فرار خسرو به روم و اتفاقاتي كه او از سر مي

ترین مسیر فرار خسرو به روم و وقایع آن در ترین و دقیقمفصلیک از منابع، همانند نیست؛  

 پردازیم. است كه در جاي خود به آن ميشاهنامه و یکي از منابع بیزانا بیان شده

مشورت اعراب  به  نزد  به  رفتن  یا  روم  به  رفتن  براي  هرمزد  با  الارب،  نهایهدر    ،خسرو 

افزاید  ميچنین  همالارب  مولف نهایه  است؛شدهطبري اشاره  تاریخ  الذهب و  اخبارالطوال، مرو 

دربار نعمان  ة كه خسرو  نزد  به  كرد  رفتن  مشورت  هرمزد  با  منذر  ؛    366:  1375الارب،  )نهایهبن 

   (.728:  1352؛ طبري،    268:  1374؛ مسعودي،    116:  1371دینوري،  

نهایهمؤ خسرو،  لف  همراهان  تعداد  به  بلعمي  و  دینوري  به هنگام  به  الارب،  او    ، روم  هریز 

نویسد كه خسرو پیش از مي  یگانه  طبري در روایتي ؛  دانندكنند و آنان را ده نفر مياشاره مي

كرد   پنهان  جایي  در  را  خود  فرزندان  و  همسر  روم،  به  دینوري،    371:  1375الارب،  )نهایه فرار  ؛ 

 .  (728:  1352؛ طبري،    116:  1371

براي كشتن هرمزد اشاره مي  ۀهم و بسطام  بندوي  بازهشت  به  بنابر توضیح  منابع  كنند و 

نویسد كه خسرو از این است؛ فقط مسعودي ميبوده آهاه  بندوي و بسطام آنان، خسرو از هدف 

  .(268:  1374)مسعودي،  آهاه نبود و چون خبردار شد، قسم خورد كه از خون او بیزار است  كار 
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هنگامي  .  (731:  1352)طبري،  خرشیدان راهنماي خسرو در این مسیر بود  ،بنابر روایت طبري

دهد،  رسند و بندوي خسرو را نجات ميهزار نفري بهرام سیاوشان به خسرو مي  كه سپاه چهار

كنند كه در هیچ یک از منابع  الارب و دینوري سخناني را از زبان بندوي بیان ميمولف نهایه

محتواي سخنان بندوي در روایت دینوري و   (؛117: 1371؛ دینوري،  371: 1375الارب، )نهایهنیست  

  ت.الارب تقریبا برابر اسنهایه

میان در  خسرو  ملاقات  اعرابي    ۀبه  قبائل  با  راهپیش  وراه  نهایه  ب،هویي  در  و  فقط  الارب 

هویي راهب را كتاب دانیال  منبع پیش  ،الارب و بلعميلف نهایهمؤاست؛  تاریخ بلعمي اشاره شده

مي هممعرفي  پیشكنند.  راهب  ميچنین  فرزندان  بیني  از  یکي  ساسانیان،  از  پا  كه  كند 

 (. 1083:  1353؛ بلعمي،    373:  1375)رک. نهایه الارب،  اسماعیل به پادشاهي خواهد رسید 

قبا با  خسرو  دیدار  به  فقط  اعرابي  ئدینوري  مسعودي ؛  (120:  1371)دینوري،  دارد    اشارهل 

  دربارةفرار خسرو به روم و  از  مربوط به پیش    دهد كه متفاوتي از این دیدار به دست مي  روایت

 (. 267:  1374)مسعودي،  اسب خسرو پرویز است 

تاریخي   منابع  عربيدر  و  نهایهفارسي  مولف  فقط  نام  ،الارب،  و  ۀ  متن  قیصر  به  خسرو 

قیصر شرح مي را در دربار  با آنسخنراني هرمزد هرابزین  برابر دهد كه  آمده  چه در شاهنامه 

چون هرمزد   ،نویسدميو    دارد  اشارهنیز  به آداب و رسوم دربار ساساني    الاربلف نهایه مؤاست.  

نامه خواندن  به  شروع  بخواندكرد  هرابزین  نشسته  را  نامه  كه  خواست  او  از  قیصر  او   ،،  اما 

 (.373:  1375ب،  رالا)نهایهنپذیرفت و پاسخ داد كه خسرو من را به چنین كاري فرمان نداده است 

شاهنام برخلاف  مي  هدینوري  ابتدا  همان  یاري خسرو  در  موافق  بزرهان  و  اسقفان  نویسد، 

:  1383)یعقوبي،    نویسد كه آنان مختلف پاسخ دادند ؛ اما یعقوبي مي(121  : ؛ 1371)دینوري،    بودند

نهایه؛  (208 فردوسي،  الارب،  مولف  آنهمانند  توضیح  به  تفصیل  اتفاق  به  روم  در    افتاده،چه 

شاهنامهمي مطابق  و  ميوهفت  ،پردازد  نیز  را  مجلا  اعضاي  با  قیصر  الارب،  )نهایهآورد  هوي 

نهایه  (.374:  1375 اختلاف  بین   ،این است كه در شاهنامهدر  الارب و شاهنامه  تنها  نامه  چند 

ن تصرف كه ایرانیارومي    سي و نه شارستان   ۀشود و به مسالخسرو و امپراتور روم رد و بدل مي

اشاره ميبودند،  كرده   نامهنیز  این  از  تعدادي  كامل  متن  فردوسي  را ميشود؛  در ؛  آوردها  اما 

نهایه منابع    الارب روایت  دیگر  اشارهبه  و  موضوع  الارب،    استنشده  این  نهایه    ؛(374:  1375)رک 

مصر و شام را كه انوشیروان از رومیان هرفته   ، خسرو متعهد شدكه    نویسد فقط مسعودي مي

او هذاشته  چهآن   بود و هر اختیار  فرستد و خونبود،    قیصر در  را كه در  بازپا  بهاي كساني 

كشته  هم  جنگ  او  بپردازد.  قیصر خواهندشد،  و  خسرو  كه  هدایایي  از  كاملي  فهرست  چنین 
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كه پدرش از را  نویسد كه خسرو متعهد شد، باجي  آورد. طبري ميبراي یکدیگر فرستادند مي

  (.732:  1352؛ طبري،    269  :1374)مسعودي،  هرفت، نگیرد رومیان مي

ازدوا  با مریم، دختر  ي از امپراتور روم به فرماندهي ثیادوس و  از دریافت سپاه  خسرو پا

مي  ،موریا باز  ایران  همبه  در  موضوع  این  به  اشاره شده  ۀهردد.  اما  منابع  با  است؛  فردوسي 

بیشتري   فرماندميبه شرح ماجرا  تفصیل  را  ثعالبي سرهیوس  و    كند سپاه معرفي مي  ةپردازد 

 (.  427:  1368)ثعالبي،  

یکسان نیست.    در منابع  دقیق جنگ خسرو و بهرام، پا از بازهشت خسرو به ایرانکان  م

مي آذربایجان  را  جنگ  محل  بلعمي  و  مسعودي  یعقوبي،  هیچ  دینوري،  ثعالبي  و  نویسند 

؛   270:  1374؛ مسعودي،    208:  1383؛ یعقوبي،    122:  1371)دینوري،    كند نمياین موضوع  اي به  اشاره

نهایهؤم  (.1082:  1353بلعمي،   طبرلف  و  شیز  را  جنگ  محل  مي  يالارب  دنق   نویسد دشت 

طبري،    375:  1375الارب،  )نهایه  نبر(.  733:  1352؛  از  پیش  ارمني    د،خسرو  موشیل  و  بندوي  با 

مي نهایهملاقات  در  فقط  كه  از  كند  طبري  تاریخ  و  اخبارالطوال  شدهموشیل  الارب،  است یاد 
 (.  733:  1352؛ طبري،    122:  1371؛ دینوري،    375:  1375الارب،  )نهایه 

است؛  هاي هوناهوني بیان شدههرفتن خسرو از سروش در منابع مختلف به شیوهیاري  ۀ مسال

مي روایت شاهنامه  همانند  مغان بلعمي  باور  به  كه  یاري كرد  ،نویسد  را  پرویز  )بلعمي،    سروش 

نهایه(1085:  1353 مولف  مي؛  بخشد    ،نویسدالارب  یاري  را  او  كه  خواست  خداوند  از  خسرو 

توانست از    ، جنگ چون نیرومند بود  ۀ خسرو در میان  نویسد دینوري مي  (.378:  1375الارب،  )نهایه 

و   شود و ناامید برهشت دانست كه او پیروز مى  ، كوه دید  ۀكوه بالا برود و بهرام چون او را بر قل

پیوست خود  یاران  به  و  شد  سرازیر  كوه  دیگر  سوى  از  طبري    .(123:  1371)دینوري،    خسرو 

ایي رفت و بهرام به دنبال او رفت و چون پنداشت نپرویز به تنگ  ،جنگ   ۀنویسد كه در میانمي

او دست یافت بر  بود  ه، كه  نداند آن چه  برد    ، چیزي كه كا  بر فراز كوه  را  :  1352)طبري،  وي 

733.) 

نویسند كه خسرو پا از پیروزي در  همانند روایت شاهنامه مي  ،الارب و یعقوبيلف نهایهؤم

فتح امپرانامهمیدان جنگ،  براي  روم  طاي  امپرا   فرستد ميور  لباسي  طو  و  نامه  او  براي  نیز  ور 

مذهب خسرو و اختلاف او  ةهایي دربارزنيفرستد كه همین موضوع سبب همانهنشان ميصلیب

مي درباریان  و  ثیادوس  ميبا  پایان  مریم  وساطت  با  كه  ؛   381:  1375الارب،  )نهایهذیرد  پهردد 

 اي نشده است. در دیگر منابع به این موضوع اشاره (.209یعقوبي،  
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 منابع بیزانسي، ارمني و سریاني 

  نویسدميكند و جزئیاتي را  به روم را بیان مي  روار خسرترین هزارش از ف مفصل،  تئوفیلاكت

بهرام   ۀهرمزد پیش از اولین مقابل  ي،منابع خارج  ۀجا كه در هماز آن  كه در دیگر منابع نیست.

قتل مي به  از مشورت  و خسرو  منابع سخني  این  از  ب رسد، در هیچ یک  براي ما هرخسرو  زد 

نظر داشتند كه در  اي از یاران خسرو  نویسد كه عدهرفتن به نزد رومیان نیست. تئوفیلاكت مي

هاي قفقاز یا آتراپاپیکا پناه او به سوي سکاهاي خاوري برود و برخي معتقد بودند كه در كوه

بگیرد؛ خسرو اختیار خود را به دست خداوند سپرد و خدایان دروغي را مردود شمرد و دل از 

فرار را بسپرد   تا اسبش مسیر  بركند و پا لگام مادیانش را رها كرد  :  1397،  تئوفیلاكت) میترا 

و لگام اسبش را رها كرد تا به   نویسد كه خسرو خداوند مسیحیان را خواندمي  . اواهریوس (205

سبئوس (.  (Evagerius, 2000:308 رسید سیركسیوم  خواهد برود تا به  هر سمتي كه خداوند مي

و پا از هذر از دجله، چون خسرو خردسال بود، وندوي و وستام، او را برداشتند  ، نویسدنیز مي

بروند به كجا  راي زدند كه  یوناني  ،در میان خود  نزد  به  بروندسرانجام تصمیم هرفتند كه   ها 

  ،ترسید نویسد چون كسري جوان بود و از جنگ با بهرام ميآهاپیوس مي  (. 85:  1399)سبئوس،  

آمده    ن جا  ۀ. در رویدادنام(Agapuis, 1810: 181)از امپراطور روم كمک بگیرد  كه  تصمیم هرفت  

ین قبائل به وجود آمد؛ چون خسرو جوان بكه امپراطور مرد، اختلاف و دو دستگي  كه هنگامي 

برود  روم  به  هرفت  تصمیم  دید،  را  شرایط  تئوفیلاكت(john,1916:155)  این  ملازمان    ،.  تعداد 

هوید او به همراه همسرانش و دو فرزند تازه متولد نویسد و اواهریوس مينفر مي  خسرو را سي

     (.Evagerius, 2000:309)این مسیر را طي كرد   ،شده و نیز با بزرهان ایراني

هاي اسلامي  چه در تاریخدر منابع تاریخي خارجي فقط آهاپیوس در روایتي متفاوت از آن

مي اشاره  آنان  یاري  و  اعرابي  قبائل  و  خسرو  ملاقات  به  ميآمده،  آهاپیوس  كه كند.  نویسد 

پنهاني وارد   ؛ آن فرد،خسرو فردي از معتمدان را از تصمیم خود براي رفتن به روم آهاه كرد

 كه تحت حمایت امپراطور روم بود،   به نام جفنه   ب، لشکر رومیان شد و با مردي از قبائل عر

كه جفنه از این خبر آهاه شد، به سمت ملاقات كرد و خبر تصمیم خسرو را به او داد. هنگامي 

   (.Agapuis,1810: 182) قسطنطنیه و پادشاه روم رفت 

خارج منابع  در  روم،  به  خسرو  حركت  رویدادنام  يمسیر  و  تئوفیلاكت  تاریخ  در    ۀ فقط 

نویسد كه خسرو در حلب، نامه و هدایایي براي موریا  است. سبئوس، ميخوزستان بیان شده

در  كه  نویسد  مينیز  اواهریوس  .  (86:  1399)سبئوس،    فرستاد  موریا    سیركسیوم خسرو  براي 

 Michel) هوید كه خسرو به ادسا رفتمیخائیل سوري مي  (.Evagerius,2000:308)  نامه نوشت
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le syrien, 1901: 128)پیروز خوزستان، خسرو به سمت مسیر جنوبي، یعنيۀ  طبق رویدادنام  ؛  

حركت قرقسیون  و  هیت  عنت،  در  شاپور،  و  قرارهرفت    كرد  روم  امپراطور  )رویدادنامه  كنار 

 (. 53:  1400خوزستان،  

منابع داخلي  از  با هیچ یک    د،نویس مسیر فرار خسرو به روم مي  ةروایتي كه تئوفیلاكت دربار

ورود خسرو به روم تا    ۀو خارجي برابر نیست و بیشترین مشابهت را با شاهنامه دارد. او از لحظ

نویسد كه خسرو از  دهد. تئوفیلاكت ميبه آذربایجان را با تفصیل تمام به دست مي  شبازهشت 

از    راه بیابان هذشت و به موازات فرات حركت كرد و سپا به سمت دژهاي آبارون و آناتون و 

سآن شهر  مایلي  ده  حوالي  به  ارفت  ركسیوم یجا  آن؛  از  شهر و  داخل  به  را  فرستادهاني  جا 

سزار درخواست كمک كنند؛ خسرو در روز دوم وارد شهر شد و از نگهبان شهر،  از  فرستاد تا  

سلطنتي را  ۀ كه نامبه درهاه قیصر بفرستد و پا از آن  ايا سفیري را با نامهپروبوس، خواست ت

امپرا  ،نوشت براي  پروبوس  دست  به  را  به طآن  را  خسرو  آمدن  خبر  نیز  پروبوس  فرستاد.  ور 

. فرستاد اي را كه خسرو براي سزار نوشته بود براي او  و او نیز نامه  داد  سالار كامنتیولوسسپه

خسرو   ۀمتن نام(.  207:  1397،  تئوفیلاكت)آورد  خسرو به قیصر را مي  ۀمتن ناماصل  تئوفیلاكت  

چه بنابر آن .  (Agapuis  (181 :1810 ,  استبه قیصر در تاریخ سبئوس و آهاپیوس نیز ثبت شده

ثبت  تاریخ    در متعهد  شده،  سبئوس  یاريدرصورتي  شد،خسرو  را  او  قیصر  از    كه  كند 

به نصیبین  تانآسورس  سرتاسر،  هاي سوریهسرزمین از سرزمین،  تا  هاي ارمنستان حکمراني  و 

قسمتي  بزنونیک و تا به ارستاوان و    ۀدریاچ  ۀایرارات و شهر دوین تا برسد به كران  ،تانوتري را

تا    عظیم ایبریا،  سرزمین  تفلیاباز  شهر  ببخشد   ،ه  او  به  را  از (.  91:  1399)سبئوس،    همه 

نویسد  در منابع اسلامي نامي نیست. سعرت به اجمال ميامه یاد شده،  شهرهایي كه در این ن

سرباز  چهارهزار  موریق  از  فراركرد،  روم  به  چون  خسرو  خسرو   درخواست  كه  پا  نمود. 

به را  فرمانده  با سپاهیانش دو  او را اجابت كرد و  او   درخواست  از  روانه كرد و  سوي قرقمیسا 

ها مرزهاي بین دو كشور بودند. پا زیرا آن  ؛خواست تا به سوي عانه یا نصیبین حركت كند

هرامي  را  خسرو به سمت الرها حركت كرد و فردي از رومیان كه در راه با او ملاقات كرد وي  

-Seért, 2017:466) شدجمع  ،  داده بودنداو  سپاهیاني كه به    داشت. او سپا به منبد رفت و

467).   

 ، چه خسرو نیاز داردموریق پا از ملاقات با جفنه دستور داد كه آن  س،در روایت آهاپیو

اي به خسرو چنین نامهبرایش فراهم كنند و او را در جنگ با دشمنانش یاري دهند. موریق هم

ابتدا به نصیبین و   ه،نوشت و جفنه آن را هرفت و به نزد كسري بازهشت. كسري با دریافت نام

به موریق نوشت.   اياو را پذیرفت و نامه  الرها، والي    ؛ رفت  جاسپا به الرها و به نزد والي آن
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جا اقامت منبد رود و در آنبه  كسري نوشت و به او فرمان داد تا    در پاسخ به  ايموریق نیز نامه

  كمکاز او درخواست    و  نوشتاي به موریق  نامه  دوباره،   خسرود؛  تا سپاهیان به او برسن  ، كند

نامه ؛  دكر این  را مي  در  آن  آهاپیوس اصل  بازپا دادن سرزمین  آورد، سخنيكه  كه از  هایي 

بودند هرفته  رومیان  از  نیست  ایرانیان  امپرا ،  از  خسرو  فقط  كمک  روم  ور  تو   كرددرخواست 

Agapuis, 1810: 181-183)).  سفیراني را با نامه به سیركسیومنویسد كه خسرو از  اواهریوس مي ،

نمي را  نامه  اصلي  متن  او  فرستاد.  موریا  امپراطور  مي  ؛آورد نزد  ناماما  كه  خسرو   ۀنویسد 

 .  ((Evagerius, 2000: 308 این موضوع بود ارةتدابیر بسیاري دربة ددربردارن

ثبت    ، هایي كه بین خسرو و قیصر رد و بدل شدهكدام از نامهمتن هیچ  ، جان  مۀ در رویدادنا

فقط چنین آمده كه خسرو خودش را به مقامات روم معرفي كرد و سفیراني را به   است و  نشده

ور موریا طكه تحت حمایت امپراطور روم قرار بگیرد، نزد امپراهمراه درخواستي مبني بر این

فردي را به نزد امپراطور    ، نویسد كه او از ادسامیخائیل سوري نیز مي  .( ,1916:155john)  فرستاد 

پدر كه  خواست  او  از  و  فرستاد  بگیرد    شموریا  پا  را  ایران  تا  كند  كمکش  و  باشد 
(1901:129Michel le syrien,). 

برر  كه هنگاميبنابر توضیح تئوفیلاكت،   بزرهان    ۀ نامسي  سزار مشغول  از  بهرام  بود،  خسرو 

فرستاد خسرو  پي  در  را  هروهي  و  هرفت  نشد  ،بیعت  موفق  آنان  كنند؛ اما  اسیر  را  او  كه   ند 

پارس معروف  و  بزرگ  جریان جشن  در  نیز  بهرام  و  اسیر شد  سر بندوي  بر  پادشاهي  تا   ها 

؛ كنداي به چگونگي اسارت بندوي نميتئوفیلاكت هیچ اشاره  (.209:  1397،  تئوفیلاكت)  هذاشت

منابع   دیگر  سپاهنیز  در  توسط  خسرو  تعقیب  موضوع  به  اشاره  یاناصلا  است؛  نشده  ايبهرام 

م از سیرسيتئوفیلاكت  كه خسرو سپا  براي ینویسد  و سپاهیاني  هیراپولیا رسید  به  زیوم 

یگان امور كرد تا به ارمنستان و آذربأاز رومیان دریافت كرد و بسطام را هم م  ، محافظت از خود

خسرو سپا قصد كرد تا به نزد (. 211-210:  1397،  تئوفیلاكت) جا بیعت ستاندبرود و از اهالي آن

برود روم  نامه  ؛ امپراطور  آهاه شد،  او  قصد  از  موریا  او اما چون  از  و  نوشت  او  به  اي شاهانه 

ت پارس کبایست از ممل خسرو نميقیصر،  زیرا از نظر    ؛ خواست كه از رفتن به نزد او حذر كند

بهار  ،دور شود. خسرو سپا آغاز  قیص  ،در  نزد  به  را  او فرستادهاني  دربار  در  آنان  و  فرستاد  ر 

تفصیل  كردند  سخنراني به  تئوفیلاكت  متن ؛  و  فرستادهان  سخنراني  را   ۀنام  متن  خسرو 

مفاد اصلي نامه این است كه در صورت یاري قیصر، ما نیز دارا و میافارقین را به شما   ؛آوردمي

هایي شاهنامه به خسرو را پذیرفتند و خلعت  خواستپا خواهیم داد؛ قیصر و مجلا سنا در

همراه با فرستادهان هروهي از اسیران ایراني را هم پیشگاه    ،دادند و علاوه بر آن  او  فرستادهان 

   (.217-211:  1397،  تئوفیلاكت)رک.   خسرو پا فرستادند
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سعرت اخبار  و  تئوفیلاكت  روایت  آهاپیوس،  (Seért, 2017: 46)  برخلاف  و  سبئوس   ،

كه  مي یارياعضاي  نویسند  با  سنا  و  خسرو  كردن    مجلا  كردند  تنهایي   قیصر مخالفت  به 

اي به خسرو نوشت نویسد كه قیصر در نامهتصمیم هرفت كه خسرو را یاري كند. آهاپیوس مي

:  1399سبئوس،  ؛     Agapuis, 1810:184)  آوردیاري خواهد كرد و متن اصلي نامه را ميرا  كه او  

با اسقف شهر    ،نویسدجان نیکیو مي  .(90 با یاري   ؛مشورت كرد  كنستانتینوپولموریا  او  اما 

تواند سودي به نمي  ت،اسخسرو مخالفت كرد و هفت این مردي كه پدرش را به قتل رسانده

لیتن و  اي به اسقف منامه  اما موریا نصیحت اسقف را نپذیرفت و فوراً   ؛ امپراطور روم برساند

خسرو را یاري كنند. او   ،ها فرمان داد تا با تمام قواسپاهیان در شرق نوشت و به آن  ةفرماند

 :john, 1916)  شان بخشید هاي باشکوه و لباس سلطنتي متناسب با رتبهها مدالچنین به آنهم

نیکیو(155-156 جان  روایت  همانند  مي  ،.  نیز  خارجي  منابع  كه  دیگر  با  چون  نویسند  قیصر 

خسرو به ایران بازهشت؛   ت وشهذا   اوار  ی هدایا و سپاهي در اخت  ،درخواست خسرو موافقت كرد

 ند كن فقط اخبار سعرت و میخائیل سوري به ازدوا  خسرو و مریم اشاره مي  ، در منابع خارجي
(Seért,1901:129, Michel le syrien, 2017: 466) .  

منستان و  ار  خود را با لشکري شاهانه و سپاهي از   ةفرزندخواند  ،نویسد كه قیصرسبئوس مي

كمي از یکدیگر    لۀسوریه به نزد خسرو فرستاد و آنان به سمت ایران بازهشتند؛ دو سپاه به فاص

به كاري زند از آن كه دست  فرود آمدند و وهرام پیش  بزرهان    ، در وارارات  به موشغ و دیگر 

اما در این كار موفق نشد. سبئوس متن   ؛نامه فرستاد تا آنان را به سوي خود جذب كند،  ارمني

هایي را سرزمین  ،اهر موشغ او را یاري كندشد،  بهرام متعهد    نامه،  طبق   ؛آورد بهرام را مي  ۀنام

:  1399)سبئوس،  خورد    و بهرام شکست   شد   ، جنگ آغاز نپذیرفتاما چون موشغ    ببخشد؛ به او  

به سمت بهرام حركت   ، كه نامه و سپاه روم به خسرو رسیدهنگامي  ، نویسدوس ميآهاپی  .(92

 .( :186Agapuis,1810)  رو شد و بهرام هزیمت شد كرد و جایي در بین مدائن و واسط با او روبه

 ,Seért)  در اخبار سعرت هم آمده كه خسرو و بهرام در عراق جنگیدند و بهرام شکست خورد 

2017: 466)  . 

در دیري نصراني با راهبي ملاقات كرد    ،است كه خسرو در روم در منابع اسلامي چنین آمده

آیند او  را پیش  ةو  به پیشخسرو  منابع خارجي  از  اشاره بیني كرد. در هیچ یک  راهب  بیني 

هویي با روایتي متفاوت از سخن از پیش  ،جان  ۀرویدادنامتاریخ تئوفیلاكت و  است؛ اما در  نشده

 شدهاست. در برخي منابع رومي به دختري ایراني به نام هلیندخت اشاره  منابع اسلامي آمده

و  كه مسیحي   تئوفیلاكت  است.  هلیندخت  ننویسجان ميشده  نزد  به  او   رفتد كه خسرو  و 

 .  (john, 1916: 156)  كه خسرو در جنگ پیروز خواهد شد  كردبیني  پیش
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به دست مي بیشتري  اطلاعات  اواهریوس خلاصهتئوفیلاكت  و  بیان  دهد  را  او  روایت  از  اي 

مي  .(Evagrius, 2000: 309-310)كند  مي نام كه  نویسد  تئوفیلاكت  از  آهاهي  از  پا   ۀخسرو 

رفت  قیصر، كنستانتینا  به  و  كرد  حركت  هیراپولیا  دراز  رهبر   جا،  آن  ؛  و  ملیتینه  اسقف 

ب و  به حضور خسرو رسیدند  انطاكیه،  برآمدند. در    اكلیساي  پي تسلاي خاطرش  سخناني در 

اثنا رابهرام    ،همین  فرستاد  افرادي  موریا  نزد  همراهي    به  از  را  او  و  نكن منع  با خسرو  تا  د 

موریا  هم به  شهرهاي    داد وعده  چنین  سرزمین  نصیبینكه  به و  دجله  رود  به  تا  را  هایي 

سپاه بزرهان  نداشت،  نتیجه  بهرام  تدبیر  چون  كرد؛  خواهد  واهذار  فرماندهي    ش رومیان  به 

اما موفق نشدند و بندوي نیز هریخت و   ؛را از بین ببرنداو  زامردس و زوانامبا توطئه كردند تا  

مي میستاكون  را  او  رومیان  كه  جان  نزد  به  آذربایجان  به  سرعت  رفتبه  از  خواندند  پا  ؛ 

تئوفیلاكت سپا با جزئیات فراوان به توصیف آرایش جنگي    .جان رسید  بهبسطام نیز    چندي،

ميسپاه   ميبهرام  و  از  پردازد  پا  كه  ننویسد  سپاه  ، ردبآغاز  به یمیان  دستگي  دو  بهرام  ان 

خود را كشتند و سر او را به نزد خسرو فرستادند. خسرو نیز   ةهروهي از آنان فرماند  ؛وجود آمد

، پا از پیروزي در كرد و متعهد شدآماده  خود را براي مقابله با بهرام    ،با توسل به سرجیوس

را  جنگ،   بگیرد  كه  صلیبي  طلا  بود،  ارزشمند  بسیار  رومیان  كند براي  تقدیم  آنان  به  و 

نامه  .(230-216:  1397  تئوفیلاكت،) در  وام  خسرو سپا  درخواست  موریا  از  نیز   كرداي  او  و 

آغاپذیرفت بهار   ز . در  ملیت   ،فصل  اسقف  به همراه  فرسنگي شهر یخسرو  وارد دژي در سه  نه، 

آن پا از  و  فو   ، دارا شد  فرماندهان  نیز  و  عربستان  و  نصیبین  را شاهنشاه    ، هامردم  خسرو 

خسرو   (.231:  1397،  همان)به ایران فراهم شد    اوتمهیدات بازهشت    ۀخواندند و در این شهر هم

كه زنان و دارا را به موریا بخشید و پا از این  ،براي نشان دادن حسن نیت خودچنین،  هم

از مملکت مادها مستقر كرد، به مبودوس دستور داد كه از شهر   ، كودكانش را در شهر سنگار

اول تابستان   ،خسرو  ؛(233:  1397،  همان)سنگار حركت كند و سپاهیان بهرام را از میان بردارد  

آمدیوس به  و   كرد  فاصل  ، حركت  ساحل   چهارده   ۀ در  سمت  به  سپا  و  رسید  دارا  جریبي 

كرد؛   حركت  دجله  هماو  خاوري  رود  ،شنپیماناو  از  سیراهانون    هذشتندزاب    سپا  به  و 

فرستاده شده   جا،آنرسیدند. در   به مناطق مختلف  كه  و دیگر سپاهیاني  ارمنستان  سپاهیان 

شصت از  بیش  عظیمي  ارتش  و  پیوستند  یکدیگر  به  سپاهیان  بودند  دادند.  تشکیل  نفر  هزار 

ارومیه بهم رسیدند   ۀاندكي از جنوب دریاچ  ۀبهرام نیز چهل هزار نفر بودند و دو سپاه در فاصل
 (.  243-233:  1397،  همان)

به میدان جنگ مي تئوفیلاكت سپا  توصیف  به  ميتفصیل  و  در    كهنویسد  پردازد  بهرام 

هنزكان عقب  ۀمیان تا دشت  اوجنگ  درپي  رومیان هم  و  بلاراتوس   ، نشیني كرد  رود  كنار  به 
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جنگ  رسیدند  در  پیروزي  از  پا  خسرو  كرد.  فرار  و  خورد  شکست  جنگ  این  در  بهرام    ،و 

رومیان را به كشور    ،تعدادي از اسیران را به نزد موریا فرستاد و پا از برپایي مجلا جشن

از    ،بکشند  ش او رانپیماناكه هماز ترس آن  نینچخود بازهرداند و خود نیز وارد بابل شد. او هم

بفرستد. خسرو او  براي  تا محافظاني  پیروزي صلیب،  موریا درخواست كرد  از  هایي كه پا 

كه تئوفیلاكت و اواهریوس  فرستاد  براي قیصر    یونانياي به زبان  به همراه نامه  ، بودداده  وعده  

 (. Evagrius, 2000: 311؛  252:  1397،  تئوفیلاكت)آورند متن آن را مي

العنوان  در به   میخائیل  ۀرویدادنامو    جان   ۀرویدادنام  ،تاریخ سبئوس، اخبار سعرت،    سوري 

هدایایي براي رومیان  ، كه خسرو پا از پیروزياستچنین آمدهاما   ؛ نشده ماجراي صلیب اشاره 

و  ؛((Michel le syrien, 1901: 129  فرستاد  مي  آهاپیوس  هم  از  كه  نویسند  سعرت  پا  خسرو 

  . ((Seért, 2017: 467, Agapuis, 1810: 187 د دا دارا و میافارقین را به رومیان پا   ،سال هفده

مي نیکیو  برهنگامي  ،نویسدجان  خسرو  رومیان    كه  به  نسبت  نشست،  پادشاهي  تخت 

هم كرد؛  خان  ۀناسپاسي  در  هنگام شب  به  این  د،او جمع شدن  ۀجادوهران  غذاي  براي  در  كه 

نرسا را با هم از   شان، ای  فرماندهآنان و  ۀ  كه همهایشان سم بریزند با تصور اینرومیان و اسب

ببرند به   ، اما خداوند ما  ؛بین  او موضوع را  الهام كرد و  از درباریان  به قلب یکي  عیسي مسیح 

آن غذا را   ،سپاهیان فرمان داد  ۀاطلاع نرسا رساند. وقتي نرسا از این نقشه آهاه شد، به هم 

دیگر حیوانات  ها  به سگ  كه سگ ؛  دنبدهو  هاووقتي  و  را خوردندها  غذا  درهم    ،ها  لحظه  در 

خسرو ؛  شکستند بر  بازهشت   نرسا  روم  به  سپاهیانش  با  بلافاصله  و  شد   ,john)   خشمگین 

ایران و روم در میان(1916:157 به اختلافي كه بین سپاهیان  نیز  با   ۀ. در منابع اسلامي    جنگ 

اشاره شد شکل مي  بهرام آن  ،است  ههیرد  اتفاق مياما  روایت    ،افتدچه  این  و با  متفاوت است 

 آید. مذهبي است كه بین نیاطوس و بندوي به وجود مي سبب آن اختلاف 

 بحث و تحلیل  

دقیق ميفردوسي  روم  به  فرار خسرو  از  را  توصیف  مسیرترین  بیان  در  هم  او  هاي  نویسد؛ 

افتد و نیز در چه در روم اتفاق ميكند، هم در توصیف آنجغرافیایي كه خسرو آن را طي مي

نامه ميثبت  بدل  و  رد  قیصر  و  خسرو  بین  كه  را هایي  داستان  جزئیات  تمام  دقت  به  شود، 

هاي جغرافیایي كه خسرو در رسیدن به روم از آن هذر كند. روایت فردوسي از مکانهزارش مي

كند، یعني باهله، كارستان، مانوي و وریغ، روایتي یگانه است و كاملا با جغرافیاي تاریخي مي

، در موقع  573كند كه اجدادش، در سال  مطابقت دارد. خسرو دقیقا همان مسیري را طي مي

و   یک مورخ نند  همادقیقا  و فردوسي  ( 206: 1397)تئوفیلاكت، لشکركشي به روم طي كرده بودند  
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از تفصیل و صحت منبع   ، نشانطلاعات دقیقااین  ؛  استرا ثبت كرده  موضوعجغرافیادان این  

دارد نهایهفردوسي  در  مسیر  این  نزدیک ؛  كه  نظر الارب  به  و  است  فردوسي  به  روایت  ترین 

 رسد كه مأخذ آن همان مأخذ فردوسي بوده است، ثبت نشده است.  مي

مولف   فردوسي،  بر  آننیز    الطوال اخبار  و  الاربنهایهعلاوه  دقیق  ذكر  اتفاق  به  روم  در  چه 

نامه  ازند دپرمي  افتد، مي متن  فردوسي  همانند  بدل    بینكه    راهایي  و  و  رد  قیصر  و  خسرو 

كند و هاي بیشتري را ثبت مي؛ اما فردوسي نامهبرابر است  هامتن این نامه  آورند.شود، ميمي

الارب فقط متن مولف نهایه  هاي بیشتري ثبت شده باشد؛روشن است كه باید در مأخذ او، نامه

به خسرو    صورت سخنراني فرستادهان ،  الاربنهایهفردوسي و مولف  ؛  آوردها را ميیکي از نامه

ط فردوسي به كه فق تر است؛ چنانكنند؛ اما توصیف فردوسي كاملقیصر را نیز ثبت مي  دربار

صورت  كند. آوردن  اشاره مي  ي رومي كه ایرانیان متصرف شده بودند،نه شارستانو    سي  ۀ مسال

سفیران سخنراني  آن    قیصر،دربار  در  خسرو    كتبي  از  مأخذ  نشان  در  مطالب  این  كه  دارد 

الارب فقط متن كه بیان شد، مؤلف نهایهاست؛ اما چنانالارب، ثبت شده بودهشاهنامه و نهایه

نامه از  ميیکي  ثبت  را  مسها  به  و  شارستانأكند  اشاره لۀ  ایرانیان  توسط  شده  تصرف  هاي 

جا  كند. با توجه به این موضوع و از آنتر بیان ميها را هم كوتاهكند؛ او صورت سخنرانينمي

رسد كه مؤلف ها كاملا همانند شاهنامه است، به نظر ميالارب در بیشتر بخشكه روایت نهایه

به ذكر یک  همین سبب  و به    هدر بیان ك  خلاصه داستان را به صورت  الارب، این بخش از  نهایه

لۀ شهرهاي رومي نکرده است؛ اما این مطالب در أاي به مستفا كرده است و هیچ اشارهنامه اك

 مأخذ او بوده است.  

ه  یگان  و روایاتي   ر شاهنامه و دیگر منابع نیست داست كه  مطالبي آمده  ،در برخي از منابع 

مي سخنان    همانند  شوند؛محسوب  توضیحشرح  یا  خسرو  نجات  هنگام  در  از    بندوي  بلعمي 

او به   نش یهز  ه یا شیوةفردوسي نبود  مأخذ این مطالب یا در    هویي راهب از كتاب دانیال.پیش

است؛ طبري داستان شورش بهرام چوبینه و فرار خسرو حذف شدهكه این روایات    اي بوده هونه

كند؛ اما با وجود این، مطالبي را بیان  كلبي و بسیار كوتاه بیان ميبنبه روم را به نقل از هشام

او به راهنماي خسرو به هنگام    ةكند كه در شاهنامه و در دیگر منابع نیست؛ همانند اشارمي

تر هریز او به روم یا اشارة او به محل جنگ خسرو و بهرام در دشت دنق كه از دیگر منابع دقیق

ۀ نجات مسال  ،اهمیت دیگر در روایت فردوسي   حائز  ۀنکتتر است.  و به روایت فردوسي نزدیک 

با   بهرام  از چنگ  آمدهچه  آن   است.  سروش  یاريخسرو  فردوسي  روایت  باورهاي  ،  در  مطابق 

است زرتشتي  داستاناما    ؛مغان  جزئیات  منابع  دیگر  مي  در  نظر  به  نیست؛  كهیکسان   رسد 
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دخل و   مطابق سلیقۀ خود،   دیگر مورخان  و  ت سا  همان روایت فردوسي،  تیروا  صورت صحیح

 اند.  ي در داستان نمودهتصرف 

مورخان بیزانسي، ارمني و سریاني از هنگام ورود خسرو به روم تا بازهشت او به ایران را، در  

؛ در منابع داخلي به جز كنندمي  صیل بیشتري بیان ف ت  با تر و  مقایسه با مورخان مسلمان، دقیق

نهایهؤفردوسي و م از مولفان لف  كند و را كه خسرو در روم طي ميمسیري    ،الارب هیچ یک 

كه  آن را  آنچه  ميجا  در  سر  نامه،  دنارهذ از  و  متن  خسرانيسخننیز  ها  سفیران  در رهاي  و 

ها  تئوفیلاكت، سبئوس و آهاپیوس متن اصلي نامه  ورند؛ اما در منابع خارجيآنمي  را  روم  دربار

میخائیل  و  اواهریوس  سعرت،  اخبار  اصلي   و  مفاد  مي  را ها  نامه  سوري  منابع  كنندثبت  در   .

ماجراي  یلاكت،تئوف   بیزانسي تفصیل  خسرو  به  ميروم    به  فرار  شرح  و  را  سعردهد  ت، اخبار 

نامه منبع اصلي  هوارد جانستن معتقد است كه خداي  ؛ به شاهنامه داردرا  ترین روایت  نزدیک 

بو  ۀ فردوسيشاهنام  سعرت،  ۀتاریخ سبئوس، رویدادنام :  1392)قهرماني،  است  دهو تاریخ طبري 

125.)   

سرهذشت خسرو در روم، در تاریخ سبئوس و اخبار سعرت در مقایسه با منابع اسلامي با  

توان هفت كه سبئوس، سعرت و نیز دیگر مورخاني كه جزئیات بیشتري بیان شده است؛ مي

  مطالبي   هنگام نقل روایتنامه باشند،  اند و ممکن است متاثر از خداياین داستان را نقل كرده

آن به  خود  دسترس  در  منابع  از  ماخورا  از  كه  بودمنابع  از    ذ چه  عربي  یا  و    است،هفارسي 

هاي خود را نیز وارد داستان دیدهاه  ب، هنگام افزودن این مطالآنان    پر واضح است كه ؛  اندافزده

منابع  ند؛ چناناهكردمي در  رو  است كه آمده  بیزانسيكه  به  رفتن  از  پیش  خداي   به  م، خسرو 

سرجیوس  مسیحیان به  بهرام  با  جنگ  از  پیش  جست    و   ؛   Evagerius  ,2000:308)توسل 
   (.230:  1397،  تئوفیلاكت

  ترین روایت را كه مفصلا تئوفیلاكت  امكنند؛  اي به منبع خود نميسبئوس و سعرت، اشاره

بیان ماجراي شورش بهرام  او در  كند.  دهد، در برخي از موارد مأخذ خود را بیان ميشرح مي

نویسد كه این اطلاعات را از یک تن از  كند و ميچوبینه، مطالبي را در معرفي بهرام بیان مي

صاحب مردي  بابل،  نامهمردم  نگارش  در  مهمي  سوابق  كه  شنیدم. جاه  داشت  سلطنتي  هاي 

برخي معتقدند كه شاید فرد مورد نظر، یکي از سفیراني باشد كه ایرانیان در دورة امپراطوري  

بودند   فرستاده  به كنستانتینوپول  چه تئوفیلاكت دربارة آن(.  183:  1397)تئوفیلاكت،  هراكلیوس 

مسیر حركت خسرو به روم و حوادثي كه در طول راه و هنگام رسیدن او به روم و بازهشتش به 

مي بیان  وكند،  ایران  شاهنامه  با  بسیاري  او  نهایه  مطابقت  دارد.  سبب همالارب  به  چنین 

مي نیز  را  مطالبي  رومي،  منابع  به  نکت افزاید؛  دسترسي  اهمیت    ۀاما  كه  حائز  است  آن 



 106  1402پاییز و زمستان    ،  36پیاپي     ، دهم، شماره دوم نوز نامۀ ادب حماسي، سال  پژوهش 

 

 
 

تئوفیلاكت هنگام بیان صورت كتبي سخنراني سفیران خسرو در دربار روم و نیز به هنگام بیان 

و جزئیات  نامه تفصیل  با  كه  آن  بر  است، علاوه  بدل شده  و  رد  قیصر  و  بین خسرو  كه  هایي 

ها بر پایبندي خود به مأخذي كتبي كند، پیش از نقل همۀ آنها را بیان ميبیشتري متن نامه

نویسد: »من عین نامه را كلمه كه در آغاز نخستین نامۀ خسرو به قیصر ميكند؛ چنانتاكید مي

نقل مي بيبه كلمه  اصلي آن  آن  كنم،  از طریق متن  تا  ببرم،  كه در سیاق جملات آن دست 

یک  رسید   بتوان  خواهش  این  علل  و  اسباب  به  تاریخ  (207)همان،  راست  مقدمۀ  در  ویتبي   .

مي او  منابع  معرفي  در  تا تئوفیلاكت،  به حدود سي  مربوط  رخدادهاي  تئوفیلاكت  كه  نویسد 

بایست كه بر منابع مکتوب  كند و به همین جهت ميشصت سال پیش از زمان خود را بیان مي

مي معلوم  اپیفاني  یوحناي  تاریخ  بر  مروري  كند؛  اصلي تکیه  مأخذ  كتاب  این  كه  دارد 

روي  بیان  در  در  تئوفیلاكت  كه  بود  وكیلي  اپیفاني  یوحناي  است.  بوده  خاورزمین  دادهاي 

كار مي انطاكیه  بطریق  و در دهدستگاه  ایران هذرانده  590  ۀ كرده  در  به سفارت  را  مدتي  .م 

است و به همین سبب هاي بزرهي دیدار داشتهدارد كه با شخصیتبوده است. یوحنا اعلام مي

خوبي آموخته بود تا چگونه تاریخ رخدادهاي بزرهي مثل فرار خسرو به روم را كه در دوران به

كند.   بیان  بود،  افتاده  اتفاق  خودش  آن  (.31:  1397)همان،  زندهي  تاریخ بنابر  شد،  بیان  چه 

تئوفیلاكت، اخبار سعرت و سبئوس، در نقل روایت فرار خسرو به روم، متکي بر مأخذي كتبي  

ها نقل  هستند؛ ممکن است كه دیگر منابع بیزانسي، ارمني و سریاني كه داستان خسرو از آن

به  سریاني  و  ارمني  بیزانسي،  عربي،  فارسي،  منابع  در  بتوان  اهر  باشند؛  چنین  نیز  شد، 

هاي دیگري همانند داستان خسرو دست یافت كه این چنین در منابع مختلف نقل شده روایت

 نامه رسید.  تري از خدايها، به شناخت روشنباشند، شاید بتوان با تحلیل و مقایسۀ آن

 هیري نتیجه 

روشن شد كه   ،با بررسي داستان شورش بهرام چوبینه و فرار خسرو به روم در منابع مختلف

ترین و كامل  ،الارب في اخبار الفرس و العربنهایه  ،فردوسي و در منابع عربي  ،در منابع فارسي

ازدقیق را  روایت  داستان،    ترین  مي  بهاین  باكه    دهنددست  مقایسه  در  فردوسي    روایت 

بهكامل  بالارنهایه مورخ  یک  همانند  فردوسي  است.  روم  تر  به  خسرو  فرار  داستان  شرح 

اطلاعات اندكي به دست   ة این بخش از داستان، دربار،  كه دیگر منابعرغم ایندازد و عليپرمي

 ، توان هفتكه ميطوري كند؛ به بازهو مي دقت دهند، فردوسي این بخش از داستان را نیز بهمي

توان از ادبي، ارزش تاریخي دارد و مي  ۀ بر جنبعلاوه،  هزارش فردوسي در این بخش از داستان

به عنوان یک م برد. در خذ تاریخي در بررسيأشاهنامه  بهره  به پادشاهي ساسان  هاي مربوط 

هفت  خارجيمنابع   به  از  ۀكه  متاثر  آنعلي  ،اخبار سعرت  ،هستندنامه  خداي  محققان  كه رغم 
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اجمال به  را  و منابع عربي دارد.  بیان كرده  داستان  با شاهنامه  را  بیشترین مشابهت  در  است، 

تئوفیلاكت، كه مفصل فرار خسروروایت  از  روایت  اندكي   ترین  به جز در موارد    ،به روم است، 

مي دیده  شاهنامه  با  بسیاري  بیان  مطابقت  همانند  مطالب،  برخي  بیان  در  تئوفیلاكت  شود. 

و سخنرانينامه مها  به  ميأها  اشاره  خود  مطالبخذ  این  اصلي  مفاد  و  شاهنامه   ،كند  با  برابر 

 ؛ اما با تفصیل بیشتري بیان شده است.  است

خذ خود را  أم  مولفان  جا كه برخي از با توجه به مشابهت بسیار این منابع با یکدیگر و از آن

ها و روایات دیگري نظیر آن، ممکن است بتوان داستاندادن این  با كنار هم قرار  ،كنندبیان مي

 بهره برد.   نامهخداياي از شناخت تازه به رسیدن  ها دراز آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 108  1402پاییز و زمستان    ،  36پیاپي     ، دهم، شماره دوم نوز نامۀ ادب حماسي، سال  پژوهش 

 

 
 

 فهرست منابع 

پژوهشنامۀ  (. »هخامنشیان در شاهنامه و روایات ملي .  1400بابادي، امین و آرزو رسولي. ) -
 .122-89صص سال هفدهم، شماره اول،  ،ادب حماسي

ابوعلي محمدب - بلعمي نبلعمي،  بلعمي(.  1353)  محمد  به  به تصحیح محمد  ،تاریخ  بهار،  تقي 

 فروشي زوار تهران. ، تهران: كتاب2   كوشش محمدپروین هنابادي،

سیموكاتا - تئوفیلاكت(.  1395)  تئوفیلاكت،  ترجمتاریخ  تهران:    ۀ،  بیرجندي،  فاضلي  محمود 

 سده. 

هفتار ، پیشسیرهم غرر اخبارملوک الفرس و(.  1368)  اسماعیلبنمحمدبنثعالبي، عبدالملک  -

 . تهران: نقره ، محمد فضائلي مۀو ترج

احمد - الطوال(.  1371)  داودبندینوري،  ترجماخبار  نشر    ۀ،  تهران:  دامغاني،  مهدوي  محمود 

 ني. 

تعلیقات: خداد1395)  خوزستان  ۀدادنام ویر  - و  ترجمه  باوندپور،    اد(.  رضاخواني، سجادامیري 

   .تهران: نشر سینا

- ( زاهرس  از  (.  1400زند،  تاریخي  منابع  با  شاهنامه  )سنجش  ساسانیان  پایان  و  شاهنامه 

   .تهران: سخنشورش بر خسروپرویز تا مرگ یزدهرد سوم( 

محمود فاضلي بیرجندي، تهران:   ۀترجم،  تاریخ سبئوس(.  1396)  سبئوس، اسقف باهراتونیک  -

   .ققنوس

 ، تهران: مركز نشر دانشگاهي. تاریخ ساسانیان(. 1393شهبازي، علیرضا شاپور ) -

، تهران: 2ابوالقاسم پاینده،    ۀ . ترجمتاریخ الرسل و الملوک (.  1362)  جریربنطبري، محمد -

 شركت انتشارات اساطیر.  

 ، يپژوهشنامۀ ادب حماسي .  و پهلوان  يخ یدر متون تار  يرانیا   برامیپ(. » 1401غفوري، رضا. ) -
 . 257-229 سال هجدهم، شمارة دوم، صص 

- ( فرزین.  خسروانوشیروان (.  1397غفوري،  پادشاهي  در  شاهنامه  تاریخي  منابع  ، سنجش 

 تهران: مركز پژوهشي میراث مکتوب.



  109 حمیده پروان   | و ...      بررسي شورش بهرام چوبینه و فرار خسروپرویز به روم در شاهنامه 
 

 

- ( فرزین.  دوم .  1401غفوري،  شاپور  انتقامي  عملیات  از  شاهنامه  هزارش  در  »یمن   .)

 . 285-259صص  ، دوم ة سال هجدهم، شمار ،يادب حماس  پژوهشنامۀ

ابوالقاسم - تهران: دا8و7به تصحیح جلال خالقي مطلق،    .شاهنامه (.  1393)  فردوسي،    یرة. 

   .المعارف بزرگ اسلامي

- ( جمشید  و 1392قهرماني،  ارمني  بیزانا،  منابع  با  فردوسي  شاهنامۀ  تطبیقي  مطالعۀ   .)

كوب و حسین بادامچي،  سریاني دربارة روزهار خسروپرویز، )كارشناسي ارشد(. روزبه زرین

 هاه تهران. كدة ادبیات و علوم انساني، دانشرشتۀ تاریخ، دانش

امانوئل )كریستن - تا حملۀ  (.  1368سن، آرتور  ایران ساساني  تاریخ  ایران در زمان ساسانیان: 
 ، ترجمۀ رشید یاسمي، تهران: دنیاي كتاب.  عرب

ابوالقاسم    ۀ، ترجممرو  الذهب و معادن الجوهر (.  1374)  حسینبنعلي  مسعودي، ابوالحسن -

 . پاینده، تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي

(. بررسي روایت خسروپرویز در شاهنامه و مآخذ تاریخي، )دكتري(، اكبر  1395نبوي، سمیه ) -

كدة ادبیات و  حسین كرمي و نجف جوكار، رشتۀ زبان و ادبیات فارسي، دانشنحوي، محمد

 هاه شیراز.علوم انساني، دانش

العرب  - و  الفرس  اخبار  في  الارب  محمد  .( 1375)  نهایه  تصحیح  دانشبه  تهران:    پژوه،تقي 

 مفاخر فرهنگي. انجمن آثار و 

- ( تئودور  ایرانیان و عرب (.  1358نولدكه،  ترجمۀ عباس زریاب،  ها در زمان ساسانیانتاریخ   ،

 تهران: سلسله انتشارات انجمن آثار ملي.  

احمد - )بنیعقوبي،  یعقوبي (.  1382اسحاق.  ترجتاریخ  تهران: شركت  محمد  مۀ،  آیتي،  ابراهیم 

 انتشارات علمي فرهنگي.  

- Agapius,(1810). Kitab Al-Unvan, Ed. and tr. A. A. Vasiliev, in patrologia 

orientalis, Paris. 

- Chronique de seert, (2017). publiee pas A. Scherer,dans la patrologia orientalis, 

paris. 

- Evagrius, (2000). The Ecclesiastical history of Evagrius scholasticus, trans.  

Michael Whitby  Liverpool:  Liverpool University press. 

- John of Nikiu,(1916). The Chronicle of John Bishop of Nikiu, tr. R. H. 

Charles, London:  Williams and Norgate. 



 110  1402پاییز و زمستان    ،  36پیاپي     ، دهم، شماره دوم نوز نامۀ ادب حماسي، سال  پژوهش 

 

 
 

- Michael the Syrian, (2013). the Chronicle of the Michael the great, patriarch 

of Syrians. Translated from Classical Armenian by Robert Bedrosian.  

References 

- Babadi, Amin.  Arezoo Rasouli.  »Achaemenids in Shahnameh and National 

Narratives 2021«. The Journal of Epic Literature, 17, No. 1, 89-122.   In 

Persian      

- Bal‘amī, Abu ‘Alī (1353 Š.), Tārīkhe Bal‘amī, Ed.  Malek al-Šo‘arā Bahār and 

by Mohammad Parvīn Gonābādī,  Vols.  2 Tehran:  Zavar.    In Persian   

- Theophylact, Simocatta, (1395 Š). Tārīkh-e Theophylact, trans. Mahmoud 

Fazli Birjandi, Tehran:  Sedeh.    In Persian   

- Ṯa’ālabī,  Abd al-Malek b. Mohammad b. Esma’īl (1368 Š), Ḡorar Akhbāre 

Molūk al-Fors va Sīarehom, Foreward and trans.  Mohammad khazaeli, 

Tehran:  Noghre.    In Persian   

- Dīnvarī, Abu Ḥanīfa Ahmad b. Dāvūd (1371  ), Aḵbār al-ṭival, Ed. and trans.   

Mahmoud Mahdavi Damghani, Tehran:  Nay.    In Persian   

- Zand, Zagros. (1400). Shahnameh va Payan Sasanian (sanjeshe shahnameh ba 

manabe tarikhi az shoresh ba khosrow parviz ta marge yazdgerd  sevom). 

Tehran: Sokhan.   In Persian   

- Khuzistan  chronicle, (1371 Š).  Trans. Khodad Rezakhani, Sajjad Amiri 

Bavandpour, Tehran:  Sina.    In Persian   

- Sebeos, Bishop of Bagratonic, (1396 ). Tārīkh-e Sebeos , trans.  Mahmoud Fazli 

Birjandi, Tehran: Qoqnos.     In Persian   

- Shahbazi, Alireza Shapour. (1393 Š). Tarikhe Sassanian. Tehran:  Markaze 

Nashre Daneshgahi.    In Persian   

- Ṭabarī, Abu Jafar Mohammad b. Jarīr (1362 Š), Tārīḵhe al- Rosol val Moluk, 

Trans. Abolqasem Payandeh, Vols. 2, Tehran:  Asatir.    In Persian   

- Ghafouri, Reza. (2022) »Iranian Prophet in Historical and Heroic Texts «. The 

Journal of Epic literature, 18  No. 2, 229-257 .  In Persian   

- Ghafouri, Farzin. (1397 Š). Sanjeshe Manabe Tarikheye Shahnameh dar 

Padeshahiye khosrow Anoshiravan, Tehran:  Mirase Maktoub [  

- Ghafouri, Farzin. (2022).  »Yemen according to Shahnameh’s account of the 

Revenge Campaign led by Shapur, the Second«. The Journal of Epic 

Literature, 18, No. 2, 259-285.  In Persian   



  111 حمیده پروان   | و ...      بررسي شورش بهرام چوبینه و فرار خسروپرویز به روم در شاهنامه 
 

 

- Ferdowsi, Abulqāsem (1393 Š), Šāhnāmeh, Ed.   Jalāl khāleqī Moṭlaq,  Vols.  

7,8 Tehran:  The Center of the Great Islamic Encyclopedia.   In Persian   

- Ghahramani, Jamshid. (1392 Š). Motale tatbighi shahnameh Ferdowsi ba 

manabea Bizans, Armani va Soryani darbareye rozegare Khoroparvaz, 

(master's degree). Roozbeh Zarinkob, Hossein Badamchi, Department of 

History, Faculty of Literature and Humanities, University of Tehran.  In 

Persian   

- Christensen, Arthur Emanuel. (1368 Š). Iran dar zamane Sassanian: tarikhe 

Irane Sassani ta Hamele Arab, trans. Rashid Yasmi, Tehran: Donyaye Ketab. 

 In Persian   

- Mas‘ūdī, Abulhasan ‘Alī b, Hossein (1374 Š), Morūj al-Ḏahab va Ma‘āden al-

Javāher, trans.  Abolqasem Payandeh, Tehran: Elmi Farhangi .    In Persian   

- Nabavi, Somaye. (1395 Š). Barrasi ravayate Khosrow Parvez dar shahnameh va 

makheze tarikhi, (Ph.D.), Akbar Nahvi, Mohammad Hossein Karmi, Najaf 

Jowkar, Department of History, Faculty of Literature and Humanities, 

University of Shiraz.  In Persian   

- Nehāyat al-Erab fi Tārīkhe al-fors va al-‘Arab, (1375 Š).  Ed.  Mohammad 

Taqī Dānešpejūh,Tehran:  Anjoman-e Āsār va Mafāḵer-e Farhangī.  In 

Persian   

- Noldeke, Theodore. (1979). tarikhe  Iranian va Arabha dar zamane 

Sassanian, trans. Abbas Zaryab, Tehran:  Anjoman asare melli.  In Persian   

- Ya’qūbī, Ahmad  Ahmed bin Ishaq   (1382 Š), Tārīḵ-e Yaqūbī, Vol. 1,  trans. 

Mohammad Ebrahim Ayati, Tehran: Elmi Farhangi.    In Persian   

- Agapius,(1810). Kitab Al-Unvan, Ed. and trans. A. A. Vasiliev, in patrologia 

orientalis, Paris.-Chronique de seert, (2017). publiee pas A. Scherer,dans la 

patrologia orientalis, paris.  In Persian   

- Evagrius, (2000). The Ecclesiastical history of Evagrius scholasticus, 

translated by Michael Whitby Liverpool: Liverpool University Press.    In 

Persian   

- John of Nikiu,(1916). The Chronicle of John Bishop of Nikiu, tr. R. H. 

Charles, London: Williams and Norgate.    In Persian   

- Michael the Syrian, (2013). The Chronicle of the Michael the Great, patriarch 

of Syrians. Trans. from Classical Armenian by Robert Bedrosian.  In Persian   

 



 
 

 

 

 

 



 
            )علمي پژوهشي(

 

 

    136-  113  ، صص 1402ستان  پاییز و زم ،  36، پیاپي دوم ، شمارة  دهم نوز نامۀ ادب حماسي، سال هش پژو            

 

 

 فردوسی  شاهنامۀ در  تنهایی فلسفۀ  و دیاسپورا

 
 

 علائیان   حامد

 هاه آزاد اسلامي، رودهن، ایران جوي دكتري زبان و ادبیات فارسي، واحد رودهن، دانشدانش

 علیلو عین   علي

)نویسندة   هاه آزاد اسلامي، رودهن، ایرانزبان و ادبیات فارسي، واحد رودهن، دانش استادیارهروه 

 مسؤول(

 اصفهاني   هاشمي   ماندانا

  هاه آزاد اسلامي، رودهن، ایرانزبان و ادبیات فارسي، واحد رودهن، دانش هروه استادیار

  1401/ 5/ 15دریافت:     خ یتار 

  1402/ 4/ 31:    رش ی پذ   خ یتار 

 

 چکیده 

موضوع مهاجرت فردي یا كوچ قومي، یکي از مهمترین موضوعات جامعه بشري از آغاز تاریخ  

تا كنون بوده و هست. این اهمیت تا بدان درجه است كه مسلمانان، تاریخ هجرت را مبنا و  

ها  با »مهاجرت  همراه است و این دو، دو روي  اند. »پراكندهي جمعیتمبدا تاریخ قرار داده

پراكندهي جمعیتي و مهاجرتیک سکه ادبیات و هر آناند.  فرهنگ و  از فرهنگ و  ،  چه را 

  هاي مختلف دربارة دیاسپورااین مقاله ابتدا به بررسي دیدهاه كند.هنر وجود دارد منتشر مي 

و در نهایت به نمود انواع دیاسپورا در    پردازدهاي برجستۀ مهاجرت است ميكه یکي از نمود

هاي بشري، یعني  ها و چالشحوزه شاهنامه فردوسي و در ارتباط با یکي از مهمترین موضوع 

همۀ این دیاسپوراها، تنها بودن یا تنهایي را به دنبال خود    كهشود. چراتنهایي، پرداخته مي

چهره برخي  در  كه  زیاد  بسیار  رنجي  و  درد  با  همراه  تنهایي  همدارند.  شاهنامه،  چون  هاي 

بعضي، هم ابدي، در  و رنجناک  ناهزیر  زندهي  به  به خیر و  ضحاک،  چون هشتاسب و سام، 
 

   St.h_alaeian@riau.ac.ir 
 alieynalilou@yahoo.com 
 hesfahani@riau.ac.ir 
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چون كیخسرو، لهراسب، سیاوش، سهراب، فرود و جریره،  نیکي و در تعداد قابل توجهي، هم

مي فاجعه  بابه  همراه  تنهایي،  موضوع  با  دیاسپورا  واكاوي  این  از  بنديتقسیم  انجامد.  هایي 

درون برونمنظر  یا  به سرزمیني  بودن،  ناخواسته  یا  خودخواسته  بودن،  یا  سرزمیني  فرجام 

مي موقعیتي  و  جنسیتي  سني،  اجتماعي،  شرایط  تعیین  و  بودن  توسط  بدفرجام  كه  باشد 

مهاجرت  كتاب  جز  و  است  پذیرفته  انجام  موضوع    و   ادبیات  در   نویسنده  به  فقط  كه  هنر 

و   ایران  ادبیات  حوزه  وارد  و  است  پرداخته  است  دیاسپورا  از  وجهي  و  بخشي  كه  مهاجرت 

 ویژه شاهنامه نگردیده است، هیچ پیشینۀ پژوهشي دیگري در این حوزه وجود ندارد. به

       .دیاسپورا، تنهایي، كناره هرفتن، ملالت، شاهنامه، ادب حماسي: هان كلید واژ
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 مقدّمه 

یوناني  دیاسپورا  اصطلاح .  است  Galut  عبري  كلمه  از  اي ترجمه  اساس  بر  و  دارد   ریشۀ 

  و  مهاجرت   به  باستان   یونان  در   ، dia  اضافه   حرف  و (  كاشتن)   speiro  اساس   بر   كلمه  این

  در   یهودیان  مستعمرات  ایجاد  به  ابتدا   در  اصطلاح  »این  عبري،  زبان   در   .دارد  اشاره   استعمار 

  افرادي   مورد  در  را  تريكلي  مفهوم  و  شود مي  اطلاق  هابابلي  تبعید   از  پا  فلسطین  از  خار 

  و   ویلیام برتمیر، – لیزا آنتبي،)  هیرد. مي  خود  به  اندشده  ساكن   خود  اجدادي  سرزمین  از   دور  كه

 . (2005هابریل،    شفر،

  دیگر  كه  هونهآن.  است  شده  بنیادیني  هايدهرهوني  دچار  مفهوم   این  تاریخ،   هذر  در

  نظر   در  آن  براي  را  اي تازه  هايبنديتقسیم  و  دانندنمي  مرزيبرون  مهاجرت  صرفا  را  دیاسپورا

  معرفي   را  دیاسپورایي   دستۀ  چهار  جدید،  بندي تقسیم  یک  در  كوهن  رابین  چنانکه .  اندهرفته

                                :از عبارتند كه  كندمي

  دیاسپوراي .  4   تجاري  دیاسپوراهاي.  3  امپراتوري  دیاسپوراي.  2  كارهري  دیاسپوراي  .1» 

 (.1997  كوهن،) فرهنگي 

هاي مختلف و متنوع اشتراک دارد، این است كه دیاسپورا به  بنديچه در این تقسیمآن

شود كه داراي ریشۀ مشتركي هستند و به دلایل مختلف  ميپراكندهي هروهي از مردم هفته 

خانۀ یا  اجتماعي  پایگاه  طبقه،  از  فرهنگي  یا  سیاسي  اجتماعي،  رانده   شخصي،  رفته،    خود 

  اند. در این نوشتار، تلاش شده است تا یکي از معضلات اقدام به دیاسپورا، شده یا فراركرده

در  ریشه  تنهایي،كه  مشکل  جامعه  شناسانهروانمباني    یعني  شاهنامه  و  در  دارد  شناسانه 

بگیرد تا علاوه قرار  با مفهوم و نمود دیاسپورا در  فردوسي مورد بررسي و تحلیل  بر آشنایي 

هاي فکري و روحي این تصمیم و اقدام را در مواجهه با تنهایي، مورد بررسي  شاهنامه، ریشه

قراردهیم. واكاوي  این  و  بهدر  ابتدا  و    هفتار،  »تنهایي   مفهوم  بابررسي  آن    »تنها   تفاوت 

  هاي شخصیت  میان  بودن در   شده است و سپا دلایل انتخاب تنهایي و تنهاودن  پرداختهب

زیر   آنها شامل موارد  قرارهرفته است. دلایلي كه مهمترین  شاهنامه مورد بررسي و واكاوي 

 شود:      مي

هدف  عنوان راهي براي زندهي با یک هروه همناهزیري از تنها بودن و دیاسپورا، تنهایي به

بيو هم به جایگاه و سلسله  دل،  از رسیدن  اندیشه هاي بشري  و  انسان ها  از  برخي  نیازي 
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هیري در حکم یک فضیلت اعتدالي و در  مراتب اجتماعي و سیاسي، انتخاب تنهایي و كناره

 ساز براي مرگ خودخواسته.                                                                                       نهایت، تنهایي و دیاسپورا به عنوان راهبردي انتقادي و زمینه

هذارد،  چه بیش از هر چیز دیگري در روح و روان بشر دچار شده به دیاسپورا اثر ميآن

هاه جلوه و  دارد  نمود ظاهري  هاه  تغییري كه  است.  تغییر  این  از  ناشي  از خود  تنهایي  اي 

نمي اتفاق مينمایان  دروني  و خیلي  برونكند  مهمترین  به  افتد.  مهاجرت  در  دیاسپورا،  داد 

هردد. لازم به ذكر است كه اهرچه دیاسپورا  صورت عام و آوارهي به شکل خاص نمایان مي

اتفاق از  یکي  اما  نیست؛  همراه  آوارهي  با  ميلزوما  را  آن  در  تکرار  پر  آوارهي  هاي  به  توان 

در و  آوارهي  داد.  رفتاربهاختصاص  انجام  به  ناهزیر  را  آواره  انسان  كه  سهمناكي  و  دري  ها 

غیركنش ميقابل پیشهایي  همبیني  بسیاري  چنین، »كند؛  از  ناخواسته  یا  آوارهي خواسته 

 ( 1/  2013)سارنگي، ایتیشري، جهات عاملي براي مبارزه است. 

بر دشواري براي چیرهي  مبارزه  و  آوارهي  دیاسپورا،  یکيموضوع  آن،    موضوعات   از  هاي 

است دیاسپورا    پرتکراري  شکل  به  فردوسي  شاهنامه  در  كه  مهمي  واژة  از  اهر  است.  آمده 

شود به این دلیل  چون مهاجرت براي آن در نظر هرفته نميشود و جایگزیني هماستفاده مي

هیرد. دیاسپورا در  است كه دیاسپورا عنواني كليّ است كه مهاجرت نیز در ذیل آن قرار مي

شود؛ اما لزوما هرهونه  هر ميمفهوم پراكندهي است و وجهي از پراكندهي در مهاجرت جلوه

شود.هاهي هروهي  دهد به مهاجرت منتد نميپراكندهي كه در ساختارهاي جمعیتي رخ مي

هردند؛ اما این پراكندهي در سرزمین  از مردم به دلایلي از یکدیگر جدا شده و پراكنده مي

به شرایط موجود در ساختار اجتماع یا سلسله  اصلي صورت مي پذیرد و صرفا یک واكنش 

متفاوت،  مراتب سیاسي مي اندیشۀ  نوع  براي  را  پویا  زندهي  ادامه  امکان  كه  باشد. شرایطي 

سازد. به عبارتي، هاه شرایط اجتماعي و سیاسي یک جامعه در تضاد با افکار و  ناممکن مي

  هیرد. حال ممکن است این تضاد، ریشۀ فلسفي داشته هاي یک فرد یا هروه قرار مياندیشه

برتر،   قدرتِ  دركنار  راه  ادامه  و  شده  تضعیف  هروه،  یا  فرد  سیاسي  قدرت  اینکه  یا  و  باشد 

شود و هاه با یک  ممکن نباشد. این عدم تطبیق یافتن با قدرتِ برتر، الزاما به مقابله ختم نمي

كناره  و  ميمصالحه  میسر  ميهیري  رقم  دیاسپورا  با  همراه  كه  آنهردد  این  خورد.  در  چه 

تولید فکري و  اتفاق داراي اهمیت بسیار است، پوست اندازي یک هروه از جامعه است كه باز

چون جابجایي براي آغاز سبک زندهي جدید بروز و  فلسفي یا سیاسي خود را با ابزاري هم

هاي حاضر در  دهند. در این جستار تلاش شده است تا نمود حركت افراد و هروهظهور مي
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به   این منظور  به  براي رسیدن  انتخاب دیاسپورا  شاهنامه به سمت و سوي تنهایي و دلایل 

 آید. نمایش در

 بحث و بررسي 

سرزمیني هر قوم و هروهي، خواه از سرزمین خویش سرزمیني و برون مهاجرت هاي درون

باشند و خواه در هوشه فرار كرده  باشند، خواه  و كند  رانده شده  از سرزمین خود رفته  اي 

روي  چنین  به  را  مهاجر  هروه  یا  فرد  كه  دارد  اهدافي  از  نشان  باشند،  هزیده  كردي  عزلت 

هدف این  از  یکي  است.  كرده  آن  رهنمون  در  داده  رخ  دیاسپوراهاي  و  شاهنامه  در  كه  ها 

طلبي به  هزیني و محدودیتآید، رسیدن به مقام تنهایي است. این خلوتبسیار به چشم مي

 باشد: شود كه مهمترین دلایل آن به شرح ذیل ميدلایل مختلفي برهزیده مي

 تنها بودن و دیاسپورا   -1

تواند آن  ترین شرایطي است كه هر انساني ميتنها بودن و زندهي انفرادي، یکي از دشوار

را تجربه كند. انسان، موجودي اجتماعي است كه اهر به دلایلي نتواند زندهي جمعي داشته  

زیرا ساختار   یا رواني خواهد رفت؛  نابودي زیستي  به سوي  به یقین  به احتمال قریب  باشد 

هونه به  روحیش  و  در  بدني  دلیل  همین  به  است.  دیگري  نیازمند  همواره  كه  است  اي 

نفره را شاهد هستیم كه یکي ضحاک و دیگري،  شاهنامه فردوسي تنها دو مورد از زیست تک 

امکان دلیل  و  است  نازال  یکي،  انفرادي،  زیست  این  ادامۀ  پذیر شدن  از  بودن ضحاک  هزیر 

طبیعي به نام سیمرغ به  كوه و دیگري، كمک شخصیتي فرازندهي به شکل انفرادي در البرز

 باشد.  كودكي تنها و ناتوان در داستان زال مي

 روایت داستان ضحاک  -1-1

كه به وسیله »كندرو  كه امین و جانشین او در دربار بود، از  از آن  ضحاک ماردوش، پا

تخت تسخیر  و  قلعه  آهاهي  و   فتح  فریدون  با  ارنواز  و  شهرناز  همراهي  و  خود  با تا     یافت، 

و به  خشم  فتح شدهكینه  قلعۀ  از راهي مخفي كه خود مي  اش حركتسوي  و  دانست  كرد 

 وارد شد.  

 هییییران سییییپاهي بییییا دمییییان بیامیییید

 

 جنگیییییاوران دییییییوان نیییییره همیییییه 
 (81/  1:  1396  شاهنامه،)                      

ارنواز در و  از دیدن شهرناز  بي  پا  فریدون،  به كنار  آنان حمله  پروا   ور شد؛ ولي سوي 

فریدون قهرمان، او را شکست داد و بدون آنکه آسیبي به ضحاک برساند، وي را اسیر كرد.  
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از سرنوشت محتوم ضحاک به زیست    روایت  خوانندة  آهاهي   داستان،   این  در  توجه  قابل  نکته

نفره و تنها بودن او است. سرنوشتي كه هیچ پایاني براي آن وجود ندارد. پایاني كه »ضد  تک 

 ماند.  قهرمان  تا ابد در تنگناي اسارت باقي مي

نفره و دیاسپوراي بدفرجام كه  آید كه چرا باید این زیست تک حال این پرسش پیش مي

مي ابدي  اسارتي  یک  انجامد به  كار،  و  روشن  قهرمان   »ضد  تکلیف  چرا  بدهد   رویه  رخ 

اي است كه  شود  پاسخ این پرسش در كاركرد نماد ضحاک نهفته است. ضحاک، اندیشهنمي

پشیمان   خویش  اندیشۀ  و  راه  از  موقع  هیچ  پیروان  این  و  دارد  پیرواني  پلیدي،  همۀ  با 

تواند از بین برود؛ چون در  شوند. پا نماد این پندار اهریمني، یعني ضحاک، هم نمينمي

رفته   دیاسپورایي  به  تنها  و  است  نمرده  است كه ضحاک  براي همین  دارد.  اجتماع جریان 

بندي، تاثیرهذاري و هولناكي چنین سرنوشتي را  است كه امکان رجعت دارد و همین پایان

ها در بند و  هردد، در كوه وجودي همۀ انسانكند. ضحاكي كه دچار تنهایي ميدوچندان مي 

زنجیراسارت است كه هاه باز ميهاه  را  اسارت خویش  پندار  هاي  و  اندیشه  كند و سرزمین 

 نماید.نیک آدمي را دچار آشوب مي

 تحلیل رفتار 

در این داستان، رابطۀ آماري میان »حمایت اجتماعي  و »تنهایي  به بهترین شکل به  

مي پایینچشم  اجتماعي  حمایت  مقدار  هر  یعني،  بیشتر آید.  تنهایي  احساس  باشد،    تر 

شود. در پایان داستان ضحاک، ما با پادشاهي تنها مانده و بدون حمایت از جانب جامعه  مي

رو سپاهیان  حتي  ميبهو  همراه  برهنه   »قدرت  با  نهایتا  تنهایي،  این  كه  هستیم  شود.            رو 

ندارد.    بر  در  را  مردم  تودة  رضایت  كه  قدرتي  نوع  آن  یعني  برهنه،  برتراند،  »قدرت  )راسل، 

1379  /110) 

مي حکومت  اجتماعیي  فضاي  در  كه  است  پادشاهي  و  ضحاک،  فکري  پیوندي  كه  كند 

هدفي مشترک با آن ندارد. این نوع از زیستن، زیستني با تنهاست كه در پایان به زیستي  

ميتک  منجر  ابدي  و  رندنفره  تنهایي  ميشود.  كه  با آوري  آن  از  »دیاسپوراي    توان  عنوان 

 بییاز كییوه بییدان بسییتش و بییرد فییرو

             

  دراز بسییییختي بمانیییید تییییا بییییدان    
 (85/  1:  1396  شاهنامه،)                   

 كیییا از روزبانیییان بیییه در بیییر نمانییید  
 

 آفرین را بخوانییید فرییییدون جهیییان 

 (75/  1:  1396)شاهنامه،                 
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نابرون  فرجام زنداني  یاد كرد. دیاسپورایي كه هم مورد پسند ضحاک  خواستۀ بدسرزمیني 

باز در   با پایاني  به همراه خود دارد. دیاسپورایي  را  نیست و هم سرانجامي شوم و ترسناک 

 زندان البرز كوه!

 روایت داستان زال  -2-1

مي  فرزندي  صاحب  خویش  حرمسراي  از  نگاري  از  نریمان  عیبي  سامِ  داراي  كه  شود 

دایه است.  مو  سپیدي  عیب،  آن  و  است  زیبا  بزرگ  فرزندي  آمدن  دنیا  به  نوید  او  به  اي 

 هوید: دهد و ميمي

دهد تا كودک را به دامنۀ  شود و فرمان ميموي، خشمگین ميسام با دیدن فرزند سپید

 البرز كوه ببرند و رها سازند تا از بین برود.  
 برداشییییتند تییییاش پییییا بفرمییییود

                   

 بگذاشیییییتند دور بیییییر و بیییییوم آن از 
 (166/  1:  1396  شاهنامه،)             

بردن زال، فرزند سام به وسیلۀ سیمرغ به آشیانه و او را خوراک بچگان خود كردن، به  

ها از خوردن این كودک و مهري كه در دل سیمرغ از این كودک افتاده بود  دلیل پرهیز بچه

بزرگ   به ثمر رسیده و  با پرستاري سیمرغ  البته  به تنهایي و  این كودک  انجام نرسید و  به 

اهر كه  پرورشي  در  شد.  را همواره  تنهایي  و سختي  رند  اما  رسید،  انجام  به  موفقیت  با  چه 

در   وجود كه  بزرگ  كودكي  از  یکي  به  تبدیل  اسطورهآینده  برپهلوانان  شد،  ایران    جاي اي 

شود  بیند، از كردة خویشتن پشیمان ميها به دلیل خوابي كه ميهذاشت. سام، پا از سال

یابد. سرانجام، سام بزرگ، فرزندش،  رود و فرزند رها كردة خود را ميكوه ميو به سوي البرز

برد و پا از مدتي كه زبان و آداب و آیین فرمانروایي را به وي  زال، را به پیشگاه منوچهر مي

دهد و منوچهر پا از  آموزد، فرزند را به عنوان جانشین خود به منوچهر شاه پیشنهاد ميمي

 كند: رایزني با موبدان و خردمندان با این پیشنهاد موافقت مي
 بسییییت روي بییییدان تییییا زاولسییییتان ز

 

 درسیییت عهیییدي نبشیییتند نیییوّي بیییه 
 (177/  1:  1396  شاهنامه،)                

آورد، هرهاه كه  جویي از فرزند خود به عمل مياما با همۀ لطف و تلاشي كه سام براي دل

بر به مشکلي  قرار ميميزال  از دوري و تنهایي خود در  خورد، پدر را مورد سرزنش  و  دهد 

 از آهیییو همیییان كیییش سپیدسیییت میییوي 
                     

 چنیییین بیییود بخیییش تیییو اي نیییامجوي 

 (165/  1:  1396)شاهنامه،                     
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كه در  آورَد! چنانمیان مي  هاي فراوان همراه بوده است سخن بهدورة كودكي كه با دشواري

هنگامي  كابل،  از  دختر بازدید  رودابه،  مهر  به  دل  كابل،    مهراب  كه  فرمانرواي  و  كابلي 

بیند، با  دلان پیش روي خود ميسپارد و احتمال مخالفت سام را از جانب موبدان و بینامي

نویسد و در كمال فروتني او را به صفات عالي و  اي براي پدر ميراهنمایي خردمندان، »نامه

ستاید و از رنجي كه در كودكي كشیده است و  ها كه دارد با عباراتي رسا و رنگین ميهنر

خواهد به پاس عهدي كه كرده  كند و سپا از او ميستمي كه پدر بر او روا داشته یاد مي

 (44/  1395)دبیرسیاقي،  است، روي موافق به پیوند او با دختر مهراب نشان دهد.  

نامي  »دیاسپوراي  را  زال  هولناک  دیاسپوراي  این  عنوان  به توان  كودک خواستۀ    فرجام 

مهاجر  نام نهاد كه تجربۀ زیستني است با تنها و دور از جمعیت انساني و آن هم در دورة  

   پناهي!كودكي و بي

 تحلیل رفتار   

اي نشان  تواند داشته باشد به هونهدر این داستان، عمق درد و زجري كه تنها بودن مي

كه  شود كه عامل این اتفاق باید براي جبران آن، تن به خواستۀ قرباني بدهد. چنانداده مي

خواهد در  نویسد و از او مياي به منوچهر ميكند و نامهسام این سختي را بر خود هموار مي

 هیري در مورد ازدوا  زال با رودابه با مهتري و بزرهواري تصمیم بگیرد: موضوع تصمیم

 درخییورد مهتییري بییا كییه كیین همییان

 

 خییییرد باییییید نیاموخییییت خییییود تییییرا 
 (235/  1:  1396  شاهنامه،)                  

 : تنها بودن و دیاسپورا   1جدول شماره  

 نوع دیاسپورا  دلیل تنها بودن  عنوان  ردیف 

1 
 داستان ضحاک 

نداشتن پیوند فکري و نبودن هدفي  

 مشترک با جامعه

دیاسپوراي ناخواستۀ بدفرجام  

 زنداني 

2 
 داشتن عیب )آهو( كه سپیدي مو است داستان زال 

فرجام  دیاسپوراي ناخواستۀ به

 مهاجر كودک 

 تنهایي و دیاسپورا (  2

از   تعریفي  تا  دیاسپورا  لازم است  و  به موضوع »تنهایي  از پرداختن  و    «تنهایي»پیش 

ار بودن   »تنها  با  آن  نگاه هستردهاتفاوت  بتوان  تا  تنهایي  ئه شود  فلسفه  و  دیاسپورا  به  اي 

 انداخت. 
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چه درباره  تنهایي، چه از نظر منطقي و چه از نظر تجربي، ربطي به تنها بودن ندارد. آن 

كه احساسي است كه فرد  تنهایي مهم است، شمار افرادي نیست كه دور و بر آدم هستند؛ بل

به معني یک از رابطه بودن  با دیگران دارد. تنها  انفرادي زیستن است كه میل و  اش  نفره و 

تواند براي مدت زیادي پذیرا باشد؛ اما تنهایي چنین شرایط روحي و فیزیکي بشر آن را نمي

كه به معناي این است كه  نیست. »تنهایي به معناي آن نیست كه جماعتي وجود ندارد؛ بل

)اسونسن، لارس،    اند.   آل كه همبستگي كاملي داشته باشند هرهز شکل نگرفتهجماعات ایده

1397  /20) 

با این مقدمه به بررسي تنهایي در شاهنامه و اهداف هوناهوني كه از هزینش آن دنبال  

 شده است خواهیم پرداخت. 

 هدف و همدل تنهایي به عنوان راهي براي زندهي با یک هروه هم   -1-2

هرا و علاقمند به ایجاد كردن هروه و  انسان از آغاز تاریخ تا به امروز اهرچه موجودي جمع

به صورت  دسته نیز  تنهایي  به  میل  اما  بوده است؛  پیچیده  با روابط  و  بزرگ  اجتماعي  هاي 

انسان همه  در  بهعام،  تنهایي  به  و كشش  هروهها  از  برخي  در  را  صورت خاص  بشري  هاي 

فکر و  هاي هماست. این میل به تنهایي، ریشه در علاقمندي بشر به یافتن هروهتجربه كرده

در هم كه  اجتماعي  فضایي  در  زیستن  بشر،  براي  دارد.  وجود   هدف  دیگران  با  پیوندي    آن 

تاكنون   تاریخ  آغاز  از  انسان  تنهاست.  با  زیستني  هستند،  بسیار ضعیف  پیوندها  یا  ندارد 

هم هروه  با  زندهي  به  علاقمند  و  بودن  تنها  از  درهریز  این  همواره  كه  است  خود  سان 

هم با  زندهي  معناي  در  تنهایي،  به  همعلاقمندي  و  همتایان  و  ميهدففکران  بهها    باشد. 

مي دیگر  است.  توانعبارت  آن  كمیّت  از  تر  مهم  بسیار  فرد،  روابط  شبکۀ  »كیفیت    هفت 

 ( 27/  1397)اسونسن، لارس،  

هدف در میان پادشاهان و  فکر و همدر شاهنامه فردوسي، دغدغۀ نبودن هروه و دستۀ هم

پا هاه به دیاسپورا و زیست  خورد. این نداشتن همراه و همشاهزادهان و پهلوانان به چشم مي

با یک هروه هم از جامعه و همزیستي  به آن  دل منجر ميهدف و هم دور  شود كه در ذیل 

 پرداخته خواهد شد: 

شاهزاده هشتاسب،  بهالف(  را  پادشاهي  كه  است  قدرت  تشنۀ  و   اي  خودخواهي  سبب 

 هوید:كند و به پدر مي، پیش از موعد از پدرش، لهراسب، طلب ميبینيخودمرجع
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 ارزانییییان از هسیییتم اییییدونک هیییر

 

 كییییان تخیییت و تیییا  بیییر نیییام میییرا 
 (7/  5:  1396  شاهنامه،)                      

 شنود چنین است: شود و پاسخي كه از پدر مياما با درخواست او موافقت نمي 

 دار  هیوش  پسیر  اي:  هفیت  هشتاسیب  به

                                                 

 مجییوي بلنییدي اییین هنییوز، جییواني... 

 

 نامییدار از آییید خییوب نییه تنییدي كییه 
 (8/  5:  1396  شاهنامه،)                      

 هیییوي انیییدازه بیییه و بسیییند را سیییخن
 (8/  5:  1396  شاهنامه،)                    

دلیل ندادن قدرت به او، نخست با هروهي از سپاهیانش به    هشتاسب، ناخرسند از پدر به 

حركت  هند  زریر،  مي  سوي  برادرش،  وسیلۀ  به  و  لهراسب  پدرش،  فرمان  به  كه  كند؛ 

رود  ماند و بار دوم، یکه و تنها به سوي روم ميشود و این دیاسپورا نافرجام ميبازهردانده مي

هیرد. سرانجام  هذارد، كتایون، دختر شاه روم را به زني ميو پا از وقایعي كه پشت سر مي

مي باز  ایران  ميبه  خود  جانشین  را  او  شاه،  لهراسب  و  اول  هردد  دیاسپوراي  اهرچه  كند. 

سرزمیني خودخواستۀ بدفرجام فراري   توان، »دیاسپوراي برونهشتاسب، سفر به هند، را مي

برون »دیاسپوراي  به  تبدیل  روم،  به  سفر  او،  دوم  دیاسپوراي  اما  كرد،  سرزمیني  نامگذاري 

شود. دیاسپورایي كه با تنهایي آغاز و با پادشاهي به پایان  فرجام فراري  ميخودخواستۀ به

 رسد. مي

 تحلیل رفتار 

قدرت انسان  با  ما  داستان هشتاسب  مواجه ميدر  را  طلبي  تنهایي  از یک سو  كه  شویم 

هزیند و از دیگر سو، انتخاب دیاسپورا را به عنوان اهرم  براي التیام درد دوري از قدرت برمي

برد. هشتاسب در راه رسیدن به مقصود خود تنها است و براي چیره  كار ميفشاري بر پدر به

این درد تنهایي، كوچ مي بر  برميشدن  از سرزمین خود  براي  كند. دل  بتواند راهي  تا  كند 

چنان و  نماید  باز  خویش  هدف  به  ميرسیدن  داستان  پایان  در  به  كه  راه،  این  در  بینیم، 

 رسد.موفقیت مي

برومندش   فرزند  از  را  منوچهر  دربار  و  زاولستان  بزرهان  ستایش  آنکه  از  پا  سام،  ب( 

برميمي زابل  به پادشاهي و جانشیني خود در  را  زال  و »دیاسپوراي  بیند،  تنهایي  و  هزیند 

هیرد. به هرهساران و مازندران  فرجام تدافعي  را در پیش ميسرزمیني خودخواستۀ بهبرون 

 رود تا در تنهایي و با هروه سپاهیانش به جنگ با بدهوهران آن ناحیه بپردازد:مي
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 زال بیییه پادشیییاهي زمیییان آن سیییپرد

 بییییاختر و شیییید هرهسییییاران سییییوي

 جداسییت پادشییاهي كییان هفییت شییوم

 بییییییدهوهران آشییییییوب از بترسییییییم

 

 فییال فرخنییده بییه لشییکر بییرد بییرون 

 سییییر برافراشییییت خجسییییته درفیییش

 راسیییت ندارنییید میییا بیییا دییییده و دل

 مازنییییییدران هییییییردان ز بییییییویژه
 (264/  1:  1396  شاهنامه،)                 

دیاسپورایي كه هم براي جبران ستمي است كه به فرزند خویش روا داشته است و هم به  

 باشد. طلب ميهدف دفاع از سرزمین مادري و پیشگیري از تهاجم اقوام جنگ 

 تحلیل رفتار                    

هاي  انتخاب تنهایي و تصمیم به رها كردن قدرت و برهزیدن دیاسپورا و سفر به سرزمین

پر از خطر با هروهي از جنگاوران، راهي است كه سام براي جبران ستمي كه بر فرزند خود  

چه به بهانۀ دفاع از سرزمین مادري است؛  هیرد. انتخابي كه اهرروا داشته است در پیش مي

 اما بیشتر به سبب ستمي است كه بر فرزند خویش كرده است.

هاي بشري از رسیدن  ها و اندیشه نیازي برخي از انسان انتخاب تنهایي به دلیل بي  -2-2

  به جایگاه و سلسله مراتب اجتماعي:

انسان همبرخي  اجتماعي  جایگاهي  در  كه  داراي  ها  اینکه  یا  دارند  قرار  عرفا  هروه  چون 

رسند كه باید كند  پایگاهي والا در عرصۀ قدرت و مناصب حکومتي هستند به این نتیجه مي

عزلت برهزینند و دیگر در عرصه اجتماع زیر نظر نباشند. این استغنا نسبت به جایگاه، سبب  

شود كه به یکباره از جمعیت جدا هشته و با هروهي از همفکران و همراهان، رهایي از  مي

جمع را برهزینند تا به جمعیت خاطر برسند. براي آنان همواره این احساس وجود دارد كه  

كنند.    مبارزه  مراتب  سلسله  در  جایگاهي  آوردن  دست  به  براي  نیست  )اسونسن،  »نیازي 

 (31/  1397لارس،  

دادهاي مختلفي دانست  توان معلول شرایط و روينیازي و استغنا را مياین احساس بي

هردند كه  هرانِ تنهایي، رخ داده است. هروهي به دنبال اهداف غیر مادي مي كه براي هزینش 

كند. هروه دیگري به دلیل  حضور در جمع، رسیدن به این هدف را دچار وقفه یا اشکال مي

هزینند؛ زیرا »هر چقدر حمایت اجتماعي از دست دادن حمایت اجتماعي، تنهایي را بر مي

و این    (27/ 1397)اسونسن، لارس، شود و بالعکا   بالاتر باشد، میزان احساس تنهایي كمتر مي

اند و براي هریز از فشار اجتماعي،  افراد به دلیل از دست دادن حمایت اجتماعي، تنها شده
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انتخاب كرده از جامعهتنهایي را  آنها نشان نمياند. یعني  به  دهد،  اي كه دیگر روي خوشي 

اي رفته  هاي خود به هوشهفاصله هرفته و با جمعي از همفکران و معتقدین به افکار و اندیشه

برميو زاویه ادامه حیات  براي  نهایت، هروهي هم اهرچه خود را صاحب  اي را  هزینند و در 

مي  اجتماع  در  حقوقي  و  هروه  حق  با  و  كرده  رها  را  جامعه  بلاتکلیفي،  سبب  به  اما  دانند، 

 هایي از آنها اشاره خواهد شد: هذرانند كه در ذیل به نمونههمراهان خود، زندهي را مي

برخورد   استغنا  سترگ  سد  با  او  كشتن  و  افراسیاب  بر  پیروزي  از  پا  كیخسرو،  الف( 

او بيمي از همهكند.  پایهچیز و همه نیاز  ایرانكا شده است. هم  بر  را  هاي سلطنت  زمین 

استوار كرده است، هم تخت و تا  افراسیاب توراني را از میان برداشته است. یگانه مانعي كه  

است و این،    هابر سر راهش مانده، ترس از خودپسندي و چیرهي غرور به سبب این پیروزي

مي كه  است  هم  تنها چیزي  كیخسرو،  نماید.  لغزش  دچار  را  او  زندهي  پایان  و  انجام  تواند 

نا انجام  افراسیاب، را دیده است و هم پایان عمر پدربزرگ  مرگ و  خوش پدربزرگ مادري، 

ها، در  خواهيپدري، كیکاووس، را درک كرده است. كیکاووس خودپسندي كه با همۀ زیاده

خواست! او براي چیرهي بر نفا و رسیدن به  پایان زندهیش از یزدان پاک، تنها مرگ مي

كناره بهآرامش،  قدرت  از  برميهیري  را  تنهایي  و  دیاسپورا  هفتهمراه  همۀ  با  و  -هزیند 

چون زال و رستم،  شود و پند و اندرزهایي كه از جانب بزرهان ایران، همهوهایي كه با او ميو

مي ميبیان  دیاسپورا  به  تصمیم  ميهردد،  كناره  تخت  و  تا   از  بزرهان  هیرد.  با  و  هیرد 

تا كوهستان همراهي كردهایران را  او  كه  به كوهستان  كند. هنگامياند حركت ميزمین  كه 

ميمي همراهان  به  بازرسند  و  بگذارند  تنها  را  او  كه  برف هوید  آینده،  روز  از  زیرا  هردند؛ 

 خواهد بارید و آنان را به خطر خواهد انداخت: 

 سیییخت بیییاد یکیییي آیییید انیییدر كیییوه ز

 سیییییاه ابییییر از بییییرف یکییییي ببییییارد

 

 درخیییت شیییاخ و بیییرگ بشیییکند كجیییا 

 راه نیابیییییید اییییییران سیییییوي شیییییما
 (367/  4:  1396  شاهنامه،)                  

به  را  كیخسرو  سخن  پیر،  هودرز  و  رستم  و  زال  بزرهان،  آن  میان  و    از  هرفتند  هوش 

وس، فریبرز، هیو، بیژن و هستهم، پشت سر كیخسرو، روان شدند و به ناهاه  تبازهشتند؛ اما  

 برفي سنگین باریدن هرفت و جان آن پند پهلوان را هرفت: 

 بیییییرف زییییییر در تپیدنییییید زمیییییاني

 تیییوان ازیشیییان را كیییا اییییچ نمانییید

 

 ژرف كنییده بُیید جییاي هییر چییاه یکییي 

 روان شیییییرین فرجییییام بییییه برآمیییید
 (369/  4:  1396  شاهنامه،)                 
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 تحلیل رفتار 

نداشتن   و  كیخسرو  عارفانۀ  اندیشۀ  و  نگرش  آن،  پایان  بویژه  و  داستان  این  تحلیل  در 

دنیا پادشاه  این  دیدهاه  از  ایراندركي  پهلوانان  سوي  از  ميهریز  چشم  به  آنها  زمین  آید. 

با وي همراه هوید و چه ميفهمند كه كیخسرو چه مينمي را  آنان  تنها چیزي كه  خواهد. 

كند، حا جوانمردي و وفاداري است. احساسي كه ژرفا ندارد و ریشه در علاقمندي به  مي

مي آنان  مرگ  به  كه  سطحي  احساسي  از  پیروي  با!  و  دارد  به  پادشاه  كیخسرو  انجامد. 

زمینۀ آن را نیز با واهذاري تا  و تخت فراهم  دیاسپورا و تنهایي و مراقبه نیاز داشت و پیش

بدون   حركت  این  نتیجۀ  نداشتند.  آن  از  درستي  برداشت  پهلوان  پند  آن  اما  بود؛  كرده 

شود.  آلود، ناپدید ميپشتوانه، مرگ آنان است؛ ولي كیخسرو در پایان داستان به شکلي راز

 شوندهان از مركز قدرت است.ناپیدایي و غیبتي كه سرنوشت راهیان معرفت و دور

ب( لهراسب، پهلواني نیرومند است كه به سفارش و خواست كیخسرو به پادشاهي ایران  

پندمي به  به وي ميرسد.  تخت  و  تا   واهذاري  هنگام  دورة  هایي كه كیخسرو در  در  دهد 

مي هوش  خود  جاهپادشاهي  با  میان  این  در  و  زیادهسپارد  و  خویش،  طلبي  فرزند  خواهي 

هذارد و با  ميكند؛ اما سرانجام، تا  و تخت ایران را به او وا هشتاسب، به تندي برخورد مي

نو  به  خویش  دربار  بزرهان  از  ميهروهي  بلخ  درونبهار  »دیاسپوراي  تا  سرزمیني  رود 

هزین  را براي ادامۀ زندهي انتخاب كرده باشد. دیاسپورایي كه  خودخواستۀ بدفرجام عزلت

جلوه از  كشیدن  دست  و  عرفاني  اندیشۀ  غرور  هريحاصل  از  هزیدن  دوري  و  قدرت  هاي 

هزیني كه البته فرجام و انجام خوشي را  قدرت است. دیاسپورایي در سرزمین مادري و عزلت

شود،  به همراه ندارد. با یورشي كه از سوي سپاه توران به سركردهي كُهرَم به بلخ انجام مي

عزلت ميجامۀ  بیرون  تن  از  را  را  هزیني  كشور  از  دفاع  جنگ،  خفتان  پوشیدن  با  و  آورد 

 هزیند: برمي

 تنیییگ بیییه آمییید انیییدر سیییپاهتوران چیییو

 آوردهیییییاه بیییییه پرسیییییتش جیییییاي ز

 

 جنیییگ خفتیییان لهراسیییب بپوشیییید 

 كیییلاه كییییاني سیییر بیییر بیییه بیامییید،
 (181/  5:  1396  شاهنامه،)                

دلاوري از  پا  توراني،  سرانجام،  جنگاوران  هروهي  یورش  نبرد،  میدان  در  بسیار  هاي 

 آورد: لهراسب را از پاي درمي
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 بخسییییت تركییییان تیییییر از جهاندیییییده

 تاجیییدار ییییر آمییید انیییدر خیییاک بیییه

 جوشیییینش كیییییي آن چییییاک بکردنیییید
 

 پرسیییتیزدان میییرد شییید نگونسیییار 

 سیییوار فیییراوان شییید انجمییین بیییرو

 تیینش پییاره پییاره شیید شمشیییر بییه
 (184/  5:  1396  شاهنامه،)               

 تحلیل رفتار 

اي دلاور است كه كه در تسخیر دژ الانان به كیخسرو یاري رسانده است  لهراسب، فرمانده

و از نگاه كیخسرو، شایستۀ جایگزیني او است. با آشکار شدن نظر كیخسرو دربارة پادشاهي،  

هاي كیخسرو در  پذیر است و توصیهشود؛ ولي او انساني آهاه و پندلهراسب بسیار خشنود مي

با   دارد.  را همواره در هوش خود  قدرت  و  به دنیا  نبستن  فرهنگ و دل  و  مورد رعایت داد 

هزیني در وجود لهراسب بیشتر و بیشتر  هیري و عزلترسیدن به پیري، این كشش به هوشه

  رسد كه فرزند خویش، نشستن به جایي مينبستن و هوشهشود. پا این هرایش به دلمي

به را  ميهشتاسب،  انتخاب  خود  جایگزین  ميعنوان  بلخ  نوبهار  به  و  این  كند  رود. 

بيخلوت اما  است؛  قدرت  از  كشیدن  دست  شرایط  هزیني،  و  اجتماعي  ساختار  به  توجهي 

در لهراسب  نیست.  كشور  بر  حاكم  بي  سیاسي  مراتب عین  سلسله  و  قدرت  به  اعتنایي 

العملي محکم و  بیند از خود عکاكه ایران را در خطر یورش تورانیان مياجتماعي، هنگامي

ایستد و تا پاي  كند و در برابر دشمن ميدهد. لباس رزم بر تن ميهمراه با تعهد نشان مي

مي مبارزه  خلوتجان  این  كند.  نیست.  دنیوي  امور  از  فارغ  خلوتي  كند  لهراسب،  هزیني 

 هیري با تعهد و مشاركت اجتماعي همراه است.  كناره

 انتخاب تنهایي و كناره هیري به منزلۀ یک فضیلت اعتدالي   -3-2

به تنهایي  انتخاب  موضوع  به  پرداختن  از  است  پیش  لازم  اعتدالي،  فضیلت  یک  عنوان 

توضیحي در مورد فضیلت اعتدال و ارتباط آن با دیاسپورا داده شود. »اعتدال یعني برقراري  

بيموازنه  بخشندهي  و  بخل  میان  بزاي  بین  كتاب،  و  بيحساب  و  همین  دلي  به  و  فکري 

-در فرهنگ اساطیري ایران، صاحبان قدرت همواره مي   (63/  1399)برینکمن، سوند،    ترتیب. 

كردند و البته نامشان لکه دار  بودند؛ هرچند هاه چنین نمي بایست به جامۀ اعتدال مزین مي

ماندند و نه  شد، اما قاعده بر این منوال بود. یعني حاكمان نه در قدرت مطلقه باقي ميمي

شان بود. یکي از راهکارهاي اش نابودي خود و مملکتشدند كه نتیجهمجبور به فراري مي

د اعتدال،  فضیلت  به  كنارهرسیدن  انتخاب  با  كه  بود  صورت  یاسپورا  به  قدرت  از  هیري 
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به حاكمان  جانب  از  ميخودخواسته  نمي وقوع  خود  مقام  به  قدرت  صاحبان  -پیوست. 

هم ایجاد  راهکارهاي  از  یکي  زیرا  هروهچسبیدند؛  پیوند  و  اجتماعي،  صدایي  مختلف  هاي 

هیریش معنا  كناره هرفتن بود. هاه كاركرد موثر یک هروه و طبقه در كاري نکردن و كناره

مي كنارهپیدا  اینجا  در  میانهكند.  مثابه  به  »ما  هیري  كه  است  منطق  این  اساس  بر  و  روي 

شویم، بر اساس  دهیم تعریف ميحداقل به همان اندازه كه بر اساس كارهایي كه انجام مي

 ( 65/  1399)برینکمن، سوند،    یابیم. دهیم هم هویت ميكارهایي كه انجام نمي

با دیاسپورا و ترک جغرافیاي زندهي همراه مياین كناره این  هیري كه هاه  به  شد، تنها 

اي كه  هاي رقیب در جامعه ایجاد شود، به هونهصدایي و اتحاد میان جبههدلیل بود كه هم 

هیري همراه با دیاسپورا كه از  اي از كناره در اجتماع دو دستگي و تقابل به وجود نیاید. هونه

روان نظر  از  و  نیکو  اخلاقي،  نظر  از  مهم،  وجودي،  نظر  از  موجه،  سیاسي،  شناختي،  نظر 

چشم   به  شاهنامه  در  تنهایي  انتخاب  با  كه  اعتدالي  دیاسپوراي  مهمترین  بود.  عاقلانه 

 سیاوش است كه به شرح و تفسیر آنها خواهیم پرداخت: خورد در داستانمي

مي  سیاوش پدر  زنِ  مکر  دچار  است،  شاهنامه  در  پاكدامني  و  پاكي  اسطورة  و  كه  شود 

هردد؛ زیرا تمام دوران كودكي را  رسان او مياعتنا به دلبستگي سودابه، همراه پدر و یاريبي

پهلوان ایران، رستم دستان، به آموختن رزم و سیاست و اخلاق پرداخته است  در كنار جهان

خود   ممنوع  عشق  از  دست  اما  سودابه  است.  رسیده  پختگي  كمال  به  جواني  عین  در  و 

هرم   برنمي »وَر  یا  آتش  آزمون  و  سیاوش  به  زدن  تهمت  به  را  كار  نهایت،  در  و  دارد 

دستگي  سو، دوكه از یک آید اما هنگاميكشاند. سیاوش از این آزمون به سلامت بیرون ميمي

میان بزرهان كشور و سپاهیان را در موضوع صلاحیت كیکاووس و از سوي دیگر، شرمندهي  

بیند، در آغاز، تصمیم به فاصله هرفتن از دربار و  اش ميآبرویي همسر مورد علاقهپدر را از بي

دستور دیدن  از  پا  و  ادامه  در  و  تورانیان  با  جوانمردي  نبرد  از  دور  و  نابخردانه  هاي 

مي دیاسپورا  به  تصمیم  نامهكیکاووس،  در  و  ميهیرد  افراسیاب  از  براي  اي  را  راه  تا  خواهد 

برد و  هذر از كشور توران براي او باز بگذارد. شاه توران اما از این پیشنهاد نهایت بهره را مي

كند. این دیاسپورا اهرچه با ازدوا  سیاوش  شرایط را براي حضور سیاوش در توران فراهم مي

ازدوا  او با »فرنگیا ، دختر   با »جریره  ، دختر »پیران ویسه ، وزیر افراسیاب، و سپا 

مي به پیش  به خوبي  و حیلهافراسیاب، در ظاهر  توطئه  با  اما  برادر  رود؛   ، هري »هرسیوز  

مي سیاوش  سر  شدن  بریده  نهایت،  در  و  تركان  شاهِ  سوءظن  به  كار  و  افراسیاب،  انجامد 

 هیرد.   خواستۀ بدفرجام مهاجر  شکل ميسرزمیني خودوسیله »دیاسپوراي برونبدین
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 تحلیل رفتار 

رو بغرند  شرایطي  با  سیاوش  داستان  را  بهدر  قدرت  نه  داستان  قهرمان  كه  هستیم  رو 

ميمي تلاش  آن  به  رسیدن  براي  و  ميخواهد  فرار  به  مجبور  نه  و  سیاوش،  كند  شود. 

خواهد به یک  شود. تمایلي به كودتا بر ضد پدر نیز ندارد. او تنها ميهریزد. تبعید نمينمي

كه نیازي به توانایي او براي خدمت به  آرامش و زندهي خردورزانه مشغول باشد و در هنگامي

بي است،  هدفایران  این  به  رسیدن  كه  وقتي  بگذارد.  مایه  جان  از  غیردریغ  ممکن  ها 

هزیند كه شاید بتواند به آرامش دست یابد. غافل  هردد، دیاسپورایي خودخواسته را برميمي

طلبي، آرامشي نیست. قدرت، اجازة انتخاب و هزینش را نه  از اینکه در ذات قدرت و توسعه

دهد. سیاوش، قرباني سودابه و  اي نميكه به هیچ پهلوان و پادشاه و شاهزادهبه سیاوش، بل

خواست. جهاني  هیري نشد. او جهاني پاک را ميهوسراني او و سستي كیکاووس در تصمیم

كه در آن اندیشۀ نیک حکمراني كند؛ اما واقعیت قدرت، چیز دیگري است. ذات قدرت در  

باشد. اهر سیاوش براي همیشه از چشم  تر ميانتخاب است و این انتخاب هاه میان بد و بد

مي زندهي  ناشناس  صورت  به  و  دور  و  مردمان  عادي  مردمان  طبقۀ  در  زندهي  ادامۀ  كرد، 

غیر را  موضوع  این  كیکاووس،  پسر  سیاوش،  نام  داشتن  ولي  بود؛  ممکن  ممکن  فرودست 

تر از آن آهاهي خود نسبت به ذات قدرت شد. قدرتي كه پیچیدهكند. سیاوش، كشتۀ نامي

 است كه با دیاسپورا بتوان آن را دور زد و از آن فاصله هرفت.  

 ساز براي مرگ خودخواسته تنهایي و دیاسپورا به عنوان راهبردي انتقادي و زمینه   -4-2

میرند. مرگ و جواني »مردان باید در او  زندهي خود بمیرند ولي آنها در او  زندهي نمي

 (  467/  1379)ویل دورانت،  كنند.  به تصادف همدیگر را در راه ملاقات مي

هاي اعلاي این جملۀ ویل دورانت در كتاب لذات فلسفه، داستان سهراب و داستان  نمونه 

فرود در شاهنامه است. جواناني كه خیلي زود با مرگ روبرو شدند و آن را انتخاب كردند.  

انتخابي كه به سبب دیاسپورا و تنهایي ناشي از آن براي این قهرمانان رقم خورد. قهرمانان  

به  خود  موطن  از  خار   كه  تراژیک    جواني  بازي  در  نهایت  در  و  یافته  پرورش  آمده،  دنیا 

 اند. قدرت، جان خود را از دست داده

مي را  او  تراژیک  مرگ  و  سهراب  داستان  »دیاسپوراي  الف(  درخت  میوة  توان 

نابرون  كودکسرزمیني  بدفرجام  دستان،  خواستۀ  رستم  پدرش،  كه  دلاوري  نامید.  مهاجر  
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بیشتر از یک شب در كنار مادرش، تهمینه، دختر شاه سمنگان نبوده است و پا از بالیدن،  

 دهد كه:  مادرش را مخاطب این پرسش قرار مي

 ههییییر  كییییدامین وز كیییییم، تخییییم ز

 

 پیییدر  نیییام پرسیییند چیییو هیییویم چیییه 
 (125/  2:  1396  شاهنامه،)                     

فاش را  خویش  راز  ميمي  تهمینه،  او  به  و  بزرگكند  رستم،  فرزند  كه  پهلوان  هوید 

پشت و پناهي را تجربه كرده است،  بخش ایران است. سهراب كه از كودكي، تنهایي و بيتا 

اش از جایي دیگر است و براي جبران این فشار تنهایي و احساس  فهمد كه ریشهاكنون مي

شود و افراسیاب كه به هویت سهراب پي برده است، شرایط  غربت، سردار سپاه تورانیان مي

سازد تا با رویارو كردن او با پدر، مرگ رستم را رقم  را براي یورش سهراب به ایران فراهم مي

   بزند:

 سییییالخورد هییییو دلاور كییییان مگییییر

 

 شیییرمرد اییین دسییت بییر كشییته شییود 
 (128/  2:  1396  شاهنامه،)                  

سپا در شبي، جان سهراب را بگیرد؛ كه اهر چنین شود به سود او و تا  و تختش و    

 به زیان پادشاه ایران، كیکاووس، خواهد بود:    

 آوریییم چنییگ بییه ایییران رسییتم بییي چییو

 را سییییییهراب بسییییییازیم پییییییا وزان

 

 آورییییم تنییگ كیییاووس پیییش جهییان 

 را خیییواب او بیییر شیییب ییییک ببنیییدیم
 (129/  2:  1396  شاهنامه،)                 

بل   نیست،  افراسیاب  شوم  اندیشۀ  حاصل  تنها  هولناک،  نقشۀ  راهبرد  این  نتیجۀ  كه 

انتقادي سهراب از كیکاووس و پدري است كه او و مادرش را به حال خویش رها كرده است.  

تنهایي و دیاسپوراي كودكي ناآشنا با هویت اصلي خویش، كار را به رویارویي با قدرتي كه او  

مي است  كرده  دچار  سرنوشتي  چنین  به  رورا  خوبي  دركشاند.  به  سهراب  كه  شومي  رویي 

به مرهي شوم و خودخواسته   نسبت به عواقب آن آشنا است؛ ولي مخاطرة این مواجهه كه 

 انجامد، ناهزیر خواهد بود.مي

 تحلیل رفتار 

هنگامي  اما  است؛  دردناک  بسیار  وطن،  از  دوري  و  احساس  دیاسپورا  و  دوري  این  كه 

ریشه از  آهاهي  بدون  روغربت،  باشد،  اصلي  دشواردرهاي  آن  با  شدن  بود. رو  خواهد  تر 

رو بهخبر است و به یکباره با واقعیتي روسهراب، كودكي است كه از ریشۀ خانوادهي خود بي
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ها و  اي از مهاجرتشود كه هضم آن بسیار دشوار است. او زندهي خود را حاصل مجموعهمي

قلمرواختلاط ميهاي  جغرافیایي  و  فرهنگي  سیاسي،  ادوارد  هاي  قول  به  كه  شرایطي  داند. 

را به سهراب   (52بیشه، پروین /)شیر سعید، »احساس عدم تعلق به مکان و فرهنگي مشخص   

دهد. او فرزند رستم بزرگ است. این بزرهي پدر و ندانستن و دور ماندن از اصل، نگرشي  مي

كند. نگرشي چنان مخرب كه به ایستادن در  منفي را براي فرزند دور از ریشۀ خود ایجاد مي

هیرد. خشمي كه به  انجامد. او تصمیمي از سر ناراحتي و خشم ميها ميبرابر هویت و ریشه

تفاتي پدر، نسبت به او و مادرش، تهمینه، به وجود آمده  خاطر، اهر نگوییم انکار، به سبب بي

بدان جا مي تا  كه  در  است. خشمي  یا كشته شدن  در مسیر كشتن  پاي  كه سهراب،  رسد 

پدري مي به شرایط  برابر سرزمین  اعتراضي  به سوي مرگ خودخواسته،  این حركت  و  نهد 

 باشد.  پدر مي زندهي و رشد او در غیبت 

زادة هرفتار در بازي  تنهایي و رنجي است كه دو بزرگ  ب( داستان فرود و جریره، داستان

شده آن  دچار  ایران  فرمانرواي  و  توران  شاه  چارهقدرت  البته  و  نیز  اند  دیاسپورا  جز  به  اي 

دهد وجود  هایي كه براي آنها رخ مياند. هویي كه نظمي در حركت قهرمانان و اتفاقنداشته

سازد. نظمي برخاسته از تطبیق  دارد. نظمي كه آنان را به سمت و سوي مرگ رهنمون مي

 ذات انسان با طبیعت.  

كنندة  نظمي كه از فردیّت و رفتارهاي مرتبط با شخص، آغاز شده و به رفتارهاي تنظیم

است كه وزیر و دست راست    انجامد. جریره، دختر شایستۀ پیران ویسهساختار اجتماعي مي

اندیشه از  كه  است  كاردان  و  خردمند  زني  هم  است.  ميافراسیاب  بهره  والا  هم  اي  و  برد 

آنچنان جمال و كمالي داشته است كه مطلوب و منظور نظر سیاوش قرار هرفته است. فرود  

چون جریره است، شباهت بسیاري با پدرش، سیاوش،  اي همنیز علاوه بر آنکه پسر بزرهزاده

فرزندي كه در جایي   است.  افراسیاب كشته شده  به دستور  و  ناجوانمردانه  كه  پدري  دارد. 

به  دور مضاعف  دیاسپوراي  دچار  و  مركز  از  دور  سرزمیني  جرم،  و  كلات  ناحیۀ  در  دست 

اش از  زندهي مشغول شده است و راه به جایي دیگر ندارد. دیاسپورایي براي فرود كه ریشه

سرزمیني ایران است؛ اما هیچگاه در سرزمین پدري خویش نزیسته است، »دیاسپوراي برون

غربتنا بدفرجام  جریره،  خواستۀ  براي  را  آن  عنوان  و  نهاد  نام  آن  بر  توان  مي  زاده  

برون نا»دیاسپوراي  فرود،  سرزمیني  داستان  پایان  در  هذاشت.  پرستار   بدفرجام  خواستۀ 

بي ایران،  شاهد  سپهبد  بزرگتخردي  و  بزرهي  توهم  و  لجاجت  با  كه  هستیم  زادهي،  وس، 

شود. مرهي كه كاملا خودخواسته است. از یک سو، ایستادهي  موجب مرگ فرود و جریره مي
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با او  نسب  و  اصل  از  اهرچه  ایراني كه  پهلوانان  برابر  در  در  فرود  پیکار  به  ولي  خبر هستند، 

مي فرود  جریحهمقابل  موجب  موضوع  این  و  ميپردازند  او  غرور  شدن  سوي  دار  از  و  شود 

هاي پیش اش مرگ خواهد بود، هزینهدیگر، تن ندادن فرود به تسلیم در برابر آنها كه نتیجه

بر هام  مرگ خویش  به سوي  فرود، خودخواسته  و  هستند  او  را  ميروي  ذلت  ننگ  تا  دارد 

انجامد. جریره  شود كه به مرهش مينپذیرد و نتیجۀ این رویارویي به زخمي كاري منجر مي

بیند، ابتدا شکم اسبان تازي  وس، ميتخردي سپهبد ایراني، نیز كه فرزند خویش را كشتۀ بي

 دهد:كند و به زندهي خود پایان ميدرد و سپا دشنه را در شکم خود فرو ميرا مي

 دسییت بییه پییا آن از بگرفییت تیییغ یکییي

 پییییي ببرییییید و بدریّیییید شکمشییییان

 فیییییرودفرّخ بیییییالین بیییییه بیامییییید

 نهیییییادبر پسیییییر روي بیییییه را رخ دو
 

 ببسییییت اسییییپان تییییازي خانییییۀ در 

 خییوي و خییون او روي از ریخییت همییي

 بییییود دشیییینه یکییییي او جامییییۀ بییییر

 بیییداد جیییان بیییرش از درییییدبر شیییکم
 (57/  3:  1396  شاهنامه،)                  

 تحلیل رفتار 

هام نهادن جریره در راه مرگ خودخواسته، پا از كشته شدن فرزند، قابل قبول است و  

نیاز به تفسیر بیشتري ندارد؛ اما حركت فرود به سوي مرگ خودخواسته و ایستادن در برابر 

وس نبود. او  تخردي  لشکري بزرگ، تنها به سبب قرار هرفتن در یک موقعیت نامناسب و بي

اي كه هم دچار درد تنهایي بود  زادهاز آغاز زندهیش از سرزمین پدري خویش دور بود. غربت

آور را بر سینه و سنگیني دیاسپورایي ناخواسته را بر دوش داشت.  و هم رند مرگ پدري نام

ها اضافه كنید، تب تند رسیدن به رستگاري و آزادي را كه در تمام زندهي خود  بر این رند

را مي آزادي  فقدان  این  بود.  نرسیده  آن  به  به  فرود دانست؛ چرا كه  رفتار  بر  توجیهي  توان 

دو انگیزة نیرومند در سراسر اساطیر و ادیان جهان در جریان است...، نخستین    » قول كمبل: 

انگیزه را ميو قدیمي این دو  از  ترین  یا رهایي  : آزادي  انگیزة دوم   ، نهاد...  نام  توان حیرت 

  (45  /1389  جوزف،  كمبل،)« جهاني است كه از تب و تاب افتاده است.

براي كین او  ایران و همراه كردن  انتظار استقبال سپاه  را  فرود،  از تورانیان  كشي پدرش 

رو و  موضع هیري  این  و  فرماندهدرداشت  كه  برادرش، كیخسرو،  رویي سپاهي  از جانب  اش 

به  بود.  فرود  محتوم  سرنوشت  تنهایي،  هویي  نبود.  پذیرش  قابل  برایش  بود  شده  منصوب 

همین خاطر و  به عنوان راهبردي انتقادي با تمام توان در برابر سپاه ایران ایستاد و با این  

 كار، مرهي سخت را براي خویشتن برهزید.
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 : تنهایي و دیاسپورا   2جدول شماره  

 نوع دیاسپورا  دلیل تنهایي  عنوان  ردیف 

 

1 
تنهایي به عنوان راهي براي زندهي   داستان هشتاسب 

 هدف و همدل با یک هروه هم

سرزمیني  . دیاسپوراي برون 1

 خودخواستۀ بدفرجام فراري 

سرزمیني  . دیاسپوراي برون 2

 فرجام فراري خودخواستۀ به

 

2 
تنهایي به عنوان راهي براي زندهي   داستان سام 

 هدف و همدل با یک هروه هم

سرزمیني  دیاسپوراي برون 

 فرجام تدافعيخودخواستۀ به

 

3 

 

نیازي  انتخاب تنهایي به دلیل بي داستان كیخسرو 

هاي  ها و اندیشه برخي از انسان 

بشري از رسیدن به جایگاه و سلسله  

 مراتب اجتماعي 

سرزمیني  دیاسپوراي درون 

 هزینخودخواستۀ بدفرجام عزلت 

 

4 

 

نیازي  انتخاب تنهایي به دلیل بي داستان لهراسب 

هاي  ها و اندیشه برخي از انسان 

بشري از رسیدن به جایگاه و سلسله  

 مراتب اجتماعي 

سرزمیني  دیاسپوراي درون 

 هزینخودخواستۀ بدفرجام عزلت 

 

5 
انتخاب تنهایي و كناره هیري به   داستان سیاوش 

 منزلۀ یک فضیلت اعتدالي 

سرزمیني  دیاسپوراي برون 

 خواستۀ بدفرجام مهاجر خود 

 

6 

 

تنهایي و دیاسپورا به عنوان   داستان سهراب 

ساز براي  راهبردي انتقادي و زمینه

 مرگ خودخواسته 

سرزمیني  دیاسپوراي برون 

 مهاجر خواستۀ بدفرجام كودک نا 

 

7 

 

داستان فرود و  

 جریره 

 

تنهایي و دیاسپورا به عنوان  

ساز براي  راهبردي انتقادي و زمینه

 مرگ خودخواسته 

سرزمیني  فرود:دیاسپوراي برون 

 زاده خواستۀ بدفرجام غربت نا 

سرزمیني  برون   جریره: دیاسپوراي

 خواستۀ بدفرجام پرستار نا 
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 هیري نتیجه 

و    دیاسپورا  واژه  انتخاب  دلایل  آن،  انواع  و  دیاسپورا  تا  است  شده  تلاش  مقاله  این  در 

هاي روحي، فکري و اجتماعي انتخاب این سبک از زندهي با  تفاوت آن با مهاجرت و ریشه

درونتقسیم برونبندي  و  ناسرزمیني  یا  خودخواسته  بهسرزمیني،  بودن،    یا   فرجام خواسته 

هاي شاهنامه توضیح داده شود  قهرمان داستانبا نمایش جایگاه قهرمان یا ضد  بودن  بدفرجام

داستان در  دیاسپورا  نمود  و  و  شرح  دیاسپورا،  در  تنهایي  نقش  بر  تاكید  با  شاهنامه  هاي 

تحلیل هردد. هدف از این بررسي و تحلیل، شناسایي دلایل انتخاب دیاسپورا در بین افراد و  

انگیزههروه و  اجتماعي  مختلف  دغدغههاي  و  جریانها  و  مردمان  براي  هاي  فکري  هاي 

تنهایي   فلسفۀ  و  دیاسپورا  با  ارتباط  در  آماري  جامعۀ  است.  زندهي  از  سبک  این  هزینش 

داستان در  شخصیت  نُه  ميشامل  شاهنامه  رفتن  هاي  دست  از  و  ضحاک  داستان  شود: 

و سرنوشت غم زال  داستان  او،  تنها شدن  و  اجتماعي  در  حمایت  و  انگیزش كه در كودكي 

هزینیش،  كوهستان توسط پدرش رها شد، داستان سام و واهذاري قدرت به فرزند و خلوت

نیازي نسبت به سلسله مراتب هیري آنها به دلیل بيو هوشههاي كیخسرو و لهراسب  داستان

هروه   یک  با  زندهي  براي  راهي  عنوان  به  تنهایي  انتخاب  و  هشتاسب  داستان  اجتماعي، 

كنارههم و  تنهایي  انتخاب  و  سیاوش  داستان  همدل،  و  فضیلت  هدف  یک  منزلۀ  به  هیري 

داستان و  عنوان  اعتدالي  به  دیاسپورا  و  تنهایي  انتخاب  در  جریره  و  فرود  و  سهراب  هاي 

زمینه و  انتقادي  بهراهبردي  و  براي مرگ خودخواسته  دیاسپوراهاي  ساز  این  طوركلي، همۀ 

همراه با تنها بودن یا تنهایي در یک چیز اشتراک دارند و آن، درد و رند عمیق است كه در  

به خیر و نیکي )هشتاسب و سام( و در   ابدي )ضحاک(، در بعضي  به زندهي سخت  برخي 

منجر   فاجعه  به  جریره(  و  فرود  سهراب،  سیاوش،  لهراسب،  توجهي)كیخسرو،  قابل  تعداد 

هاي  تواند مدخلي براي بررسي نقش و جایگاه دیاسپورا در شخصیتهردد. این مقاله ميمي

اي در موضوع دیاسپورا باشد. تا به امروز،  رشتههاي میانمختلف در ادبیات فارسي و تحلیل

تحلیل نقش مهاجرت در شکلتنها  بررسي  به  هیري  هایي كه در مورد دیاسپورا شده است 

سبک نویسندهان و هنرمندان پرداخته است. این یعني واكاوي نقش دیاسپورا و تاثیر آن در  

هاي اثر. كاري  روحیه و اندیشۀ هنرمند در خلق اثر و نه بررسي دیاسپورا در درون شخصیت

باشد و نه نقش  كه در این مقاله رقم خورده است توجه به بررسي دیاسپورا در درون متن مي

مي این،  بر  افزون  است.  داشته  وي  بر  كه  تاثیري  و  متن  نویسندة  براي  به دیاسپورا  توان 

مشترک    ریشۀ  داراي  مردم  از  هروهي  پراكندهي  دیاسپورا در معناي تام و تمام آن كه شامل

جدا هم  از  بهو  كه    طبقه،   از   فرهنگي  یا   سیاسي   اجتماعي،   شخصي،   مختلف   دلایل  افتاده 
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هریخته  خانۀ  یا  اجتماعي  پایگاه رفتهخود  یا  شدهاند  رانده  یا  پرداختاند  مقاله،    .اند  این 

هاي ادبي را نیز مورد واكاوي  هاي درون متنهاي شخصیتاي است كه دیاسپورازمینهپیش

... به تحلیلي از  شناسي، مردمشناسي، جامعههاي مختلف روانقرار داد و از منظر شناسي و 

هاي دیاسپورایي  اي پرداخت كه آثاري با مضمونساختار فکري، فرهنگي و اجتماعي جامعه

 آفرینند.مي
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 چکیده     

هاي انسان، چگونگي برخورد با طبیعت، توجیه و فرجام كار  از دیرباز تاكنون یکي از دغدغه 

جهان،   پیدایش  چگونگي  دنبال  به  خویش  زندهي  در  منظور  همین  به  است.  بوده  جهان 

خداي روستاي  است. یکي از باورهاي آفرینش، داستان زروان  آفرینش انسان و فرجام او بوده

و   اندیشه  در  ژرف  تأثیري  و  دارد  پیوند  زروان  اسطورة  با  كه  است  لارستان  منطقۀ  زروان 

این جستار كوشیده  نگارندهان در  با  اند داستان زروانزندهي مردم هذاشته است.  خداي را 

بن و  زروان  اسطورة  به  كنند.  مایهتوجه  بررسي  آن  اساطیري  این  هاي  در  پژوهش  روش 

نگارندهانجستار، میداني و كتابخانه به روش میداني   ،اي است؛  افراد  و مصاحبه    نخست  با 

.  اندترین روایت را مبنا قرار دادهو كامل شنیده، ضبط كرده خداي را داستان زروان  ، سالكهن

خداي و اسطورة زروان با یکدیگر  داستان زروان  ،ايكتابخانه  در هام بعد، با استفاده از منابع

-تحلیل شده  تطبیقي  -كرد توصیفي با روي  و  هاي اساطیري استخرا  مایهبن  مقایسه شده،

یافته نشان مياند.  پژوهش  زروانهاي  اسطورة زروان، داراي مضامین  دهد داستان  و  خداي 

از  هایي است كه موجب شکل مشترک و تفاوت اعتقاداتي شده است و پا  باورها و  هیري 

قرن همهذشت  داردها  نمود  مردم  زندهي  در  استهم.  چنان  هفتني  هاي  مایهبن  چنین 
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 . مقدمه  1

مطالعات   در  آن  اهمیت  اساطیر،  شگفت  و  رازآلود  جهان  در  پژوهش  دلایل  از  یکي 

اند و فرهنگ امروز بشري،  هاه از هم جدا نبودهفرهنگي است؛ زیرا اسطوره و فرهنگ هیچ 

چنان بر  دار دوران اساطیري است؛ دوراني كه اهرچه سپري شده است، همبدون شک وام 

تا   اسطوره  از  هذر  در  روایات  و  مفاهیم  انتقال  دارد.  تأثیر  آدمیان  ضمیر  و  ذهن  فرهنگ، 

سنت باورها،  است.  بوده  مختلف  عوامل  تأثیر  تحت  همواره  رسوم  حماسه،  و  آداب  ها، 

هیچ  ... و  تاریخي  وقایع  نقشاجتماعي،  و  مفاهیم  معاني،  اسطورههاه  خود  هاي  به  را  اي 

 اند. ها را متحول كردهاند و مدام آنوانگذاشته

اسطوره همیشه در ناخودآهاه جمعي حضور دارد و باورمندان آن با اعتقاد و صمیمیتي  

پذیرفته را  آن  اسطورهسرشار  این  و  ساختهاند  منتقل  نسلي  به  نسلي  از  را  و حتي  ها  اند 

اسطوره بدان  بيوقتي  نیازاعتقاد شدهها  و  را در زندهي خود  آن  نوعي  به  هاي مداوم  اند، 

اند، بدین معني كه ناخودآهاه جمعي اقوام،  اند و به آن تداوم بخشیدهخویش حاضر ساخته

هاه آن را به خاطر آورده و تجدید حیات كرده است و به همین جهت آن اسطوره حتي  هه

تحت تأثیر عواملي در روزهاران بعد، به نوعي، مطلوب و محبوب واقع شده و جایي براي 

 (.      16:  1383)رستگارفسایي،  یادآوري در ذهن آیندهان پیدا كرده است

لزوم   و  یعني قدرت دهر، آسمان و ستارهان  آن،  توجیه كنندة  تقدیرهرایي و مضامین 

هاي آیین زرواني است كه ریشه در  خواهي و همانند آن، از اندیشهپرهیز از دیو آز و زیاده

 هذشتۀ بسیار دور قوم ایراني دارد.

پهلوي   در  اوستا  zurwanزروان  در  است   zrvan-و  زمان  معناي  :  1383)اوشیدري،  به 

پدري بوده است    -آید كه زروان در اصل خدا از مجموعه مطالب زرواني چنین برمي  (.305

پدري كه همۀ خدایان و    -اند. خداكه اغلب اقوام ابتدایي بشر به چیزي نظیر او معتقد بوده

 اند.دیوان، همۀ نیروهاي خوب و بد و همۀ جهان از او پدید آمده

زمان، تنها زروان  بخشد؛ در زمان بيایزدي كهن كه اهورامزدا و اهریمن را هستي مي

به دست داشت، به قرباني    1كه شاخۀ بَرسمُهستي داشت. او براي هزار سال، در حالي

كردن مشغول بود تا از قِبَل آن، فرزندي بیاید كه میل وي به آفرینش را برآورده كند.  

هایش دچار تردید شد. از دودلي او، اهریمن پدیدار هشت و از  زروان در پذیرش قرباني



 140   1402،  پاییز و زمستان  36دهم، شماره دوم،  پیاپي نوز پژوهشنامۀ ادب حماسي، سال 

 

 
 

خویشتن  قرباني با  پا  شد؛  خواهد  زاده  كودک  دو  او  از  كه  دریافت  او  هرمزد.  ها، 

خویش پیمان بست كه سلطنت جهان را به كودكي كه نخست از رحم او خرو  كند،  

بر هیتي  بسپارد. اهریمن، نخست برون بنابر آن عهد، حاكمیت  بود و  از زروان  شونده 

داشت وجود  كراهت  زروان  سوي  از  بخشش  آن  در  اهرچه  شد؛  سپرده  )رک.   بدو 

  (.403:  1383؛  نیبرگ،  217:  1387یعقوبي،

هاي میتراییسم، زرتشتي،  هاي ادیان مختلف در ایران باستان، نظیر آیین برخي از آموزه

حتي   و  زرتشت  ظهور  از  پا  و  پیش  به  رواجشان  و  ظهور  كه  مزدكي  و  مانوي  زرواني، 

ها و با وجود فراز  هردد، با هذشت قرنهاي همراهي دو قوم هند و ایراني بازميآغازین سال

ناخودآهاه ایرانیان باقي مانده است و در كار و  كردار، نوع و نشیب هاي بسیار، همواره در 

تصمیم و  اثرپذیريهیريتفکر  این  بیروني  نمودهاي  است.  بوده  تأثیرهذار  به  هایشان  ها، 

 صورت آداب و رسوم در میان عامه مردم راید است.  

خداي و باورهاي اعتقادي مرتبط با  اند داستان زرواننگارندهان در این جستار كوشیده

-آن را در روستاي زروان منطقۀ لارستان بررسي كنند. نخست به روش میداني و با بهره

خداي ضبط شده و سپا با استفاده از منابع  سال، داستان زروانهیري از افراد بومي و كهن

بنخانهكتاب و  زروان  اسطورة  داستان،  مایهاي،  در  عامه  باورهاي  با  مرتبط  اساطیري  هاي 

 اند.تطبیقي به تحلیل محتوا پرداخته -كردي توصیفي  استخرا  و با روي

 ها هستند: هویي به این پرسشنگارندهان در این جستار در پي پاسخ

 هایي با اسطورة زروان دارد  ها و شباهتخداي چه تفاوتداستان زروان -

 باورها و اعتقادات مردم روستاي زروان تا چه اندازه متأثر از داستان زروان خداي است   -

خداي در روستاي زروان چیست  آیا نام روستا برهرفته  خاستگاه و منشأ داستان زروان  -

 خداي است  از داستان زروان

 هاي اساطیري است  مایهآیا داستان داراي بن -

فرهنگي و نگرش      ي سریعنتحول و دهرهو  با  اهمیت پژوهش حاضر از این رو است كه 

هونه   این  متأسفانه  جدید،  را    هاداستاننسل  منطقه  عامۀ  فرهنگ  از  اعظمي  قسمت  كه 

است  ،دهدتشکیل مي نابودي  و  فراموشي  نقالان این  ویژه  به  ؛در حال  به    هاداستان  ،كه  را 

دیگر، با توجه    سويزمان آن را فراموش خواهند كرد. از  ا هذشت  و ب  آورندسختي به یاد مي
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بي به  به  جوان  نسل  داستانمیلي  مدت  هااین  از  بعد  و  دارند  بالایي  سن  نقالان  بیشتر   ،

 ها محروم خواهد شد.  كوتاهي جامعه از حضور آن

 . ییشینه پژوهش 2

-تاكنون هیچ اند؛ اما  هران دربارة آیین زرواني و فلسفه و اندیشۀ آن بسیار نوشتهپژوهش

خداي در روستاي زروان و منطقۀ لارستان، صورت  هونه تلاشي براي معرفي داستان زروان

از اصول مهم آیین زرواني به ویژه دربارة بحث جدال خیر و شر و سرنوشت و   نگرفته است.

اي  ( در مقاله1391)ها و مقالات متعددي نوشته شده است: شعبانلونامهتقدیر، تاكنون پایان

دیدهاه   از  موضوع  به  دیو   اكوان  داستان  در  زرواني  آفرینش  اسطوره  بازتاب  عنوان»  با 

زنراسطورة آفرینش زرواني نگریسته و آن را تکرار كنندة عمل خلقت مي در    (1384)داند. 

زرتشتي معماي  یا  »زروان  جلاليكتاب  مکتب    (1384)مقدم  هري ،  زروان،  »آیین  اثر  در 

دولت  -فلسفي  زمان ،  اصالت  مبناي  بر  زرتشتي  پاي    (1379)آباديعرفاني  »جاي  اثر  در 

چنین آفرینش اهورامزدا  زروان، خداي بخت و تقدیر  دربارة زروان و نسبت او با زمان و هم

هاي  در اثر »اسطورة زال  به اثبات بازتاب نظریه  (1379)اند. مختاريو اهریمن سخن هفته

پرداخته   اسفندیار  بر  رستم  پیروزي  زال،  ازدوا   تولد،  هستي،  در  است. حمیدرضا  زرواني 

رستمي   و    (1394)اردستاني  زروان  بررسي  به  ایران   ملي  حماسۀ  در  »زروان  كتاب  در 

هرایي در تاریخ و فرهنگ ایران از دوران باستان تا عهد اسلامي پرداخته و در بخشي  زروان

-پویا و همدیگر نمودهاي زرواني در شاهنامۀ فردوسي را نشان داده است. حمید كاویاني  

هاي پهلوي   پایۀ اندرزنامه  مقالۀ »بررسي فلسفۀ زروان در تفکرات دیني بر  در   (1395)كاران

هاي آن بر دین مزدیسنان و افکار ایرانیان متون پهلوي  هرایي و تأثیر آموزهبه بررسي زروان

دهد كه آیین زروان در متون اندرزي دورة میانه راه  هاي پژوهش نشان مياند؛ یافتهپرداخته

اي در رأس اهورامزدا و اهریمن و تأكید بر ثنویت،  یافته و با ورود زروان به عنوان آفریننده

است.   شده  روحانیون  از  هروهي  دیني  تفکرات  وارد  یگانه  خدایي  شکل  به  ایزد  این 

هممحمدحسین   و  اصل  در    (1393)كاراننیکدار  زرواني  باورهاي  برخي  »بازتاب  مقالۀ  در 

 اند.رباعیات خیام  تأثیرپذیري شاعر از باورهاي زرواني را بررسي كرده
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 . روایت شفاهي    3

 2داستان زروان خداي به روایت عبدالله زرعوني

زروان یعني زایش و هر زایشي برهرفته از هفت مرحلۀ زایش زرواني نیک و بدي از آن  

-كوه مي هاي آن در دلدور است. وجه تسمیۀ روستاي زروان از همین زایش پاک و آیین

هفتند اولین زاییدة خیر خود زروان بود كه روستا را بنا نهاد.  آید. یاد دارم از نیاكان كه مي

هرایي جزو اصولي است كه مردم  یک زن و یک برادر داشت كه نام او منوچهر بود. سرنوشت

به حاكمیت   این روستا كشاورز هستند و  زیرا  بیشتر مردم  به آن توجه دارند؛  این روستا 

اثر   بر  شرها  تمام  و  بود  بدبین  او  به  زروان  كه  بود  ههي  او  زن  نام  دارند.  اعتقاد  آسمان 

كارهاي او بود. یک روز زروان براي این كه از كارهاي شر زنش رها شود، هفت شبانه روز به  

نفرین، صاحب   این  اثر  بر  و  نفرین كرد  را  او  ههي  آسمان سپرد،  به  را  او  و  نکرد  توجه  او 

وجود او شک كرد و متوجه شد كه او نیز مانند مادرش  فرزندي زشت و تاریک شد. زروان به

از   پا  منوجهر  خواست.  منوچهر كمک  برادرش  از  تنگنا  این  از  رهایي  براي  است.  شرور 

روز نگاه به ستارهان و آسمان به او هفت: براي رهایي از این تنگنا در زیر درخت  شبانههفت

ها خروس  انار در دل كوه براي آسمان با توجه به هفت مرحله قرباني كند و یکي از قرباني

به   تار موي خود را  به خاک بسپارد. یک  قرباني را تکه تکه، در هفت بخش  باشد؛ اجزاي 

اش دور و  درخت انار ببندد و در دورن غار در دل كوه دعا كند تا این تاریکي از او و خانواده

هاه این هفت آیین را  صاحب فرزندي روشن چون خود شود. منوچهر به زروان هفت: هیچ 

اي  فراموش نکند در غیر این صورت تاریکي و سیاهي بر او پایدار خواهد بود. هفت مرحله

از:   عبارتند  آموخت  زروان  به  منوچهر  خوني؛    -1كه  قرباني  به  و    -2اعتقاد  زدودن شک 

وجود؛   و  دل  از  نیک    -3تردید  پایان جهان  و  است  پیروز  چیز  همه  بر  نیکي  و  روشنایي 

هیچ پاداش و كیفري وجود ندارد و همه چیز به سرنوشت و تقدیر وابسته    -4خواهد بود؛  

نشانه دیده شود؛    -5است؛   تا زماني كه یک  قرباني در طلوع خورشید  پیدا    -6پیوستگي 

بردن زن در دل كوه در زمان    -7شدن مار در دل كوه و پذیرفتن آن به عنوان نماد زروان؛  

و   لرزان  كه  این  با  زروان  تاریکي.  و  پلیدي  از  وجودش  شدن  پاک  براي  مطلق  روشنایي 

از   ههي  او  زن  اما  داد؛  انجام  پیوسته  بود،  هفته  او  به  برادر  كه  را  كارهایي  بود،  هراسناک 

رفتن به كوه همراه با زروان سرباز زد و براي خلاص شدن از دست زروان به پسرش پناه  

برد. فرزند كه از كارهاي مادر خشنود بود به او هفت: از دستورهاي پدر سرپیچي كند و به  

  !هاي او هوش ندهد. زروان این سخنان را شنید و به پسر هفت: تو از نسل من نیستيحرف
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كه فرزند من باید روشن و  تو تیره و تاریک هستي و اعمال تو مثل مادرت است؛ درصورتي

نوراني باشد. فرزند با شنیدن این سخنان از پدر هفت: من تمام كارهاي تو را زشت جلوه  

كنم كه هیچ نشاني از نیکي نباشد. مادر و فرزند با هم عهد  دهم و همه را مثل خودم ميمي

ها شود، از میان  بستند كه جهاني تاریک را به وجود بیاورند و هر چیزي را كه سد راه آن

اجازه نمي ناخشنودي هفت:  با  به كارهاي شر  بردارند. زروان  مانند مادرت  نیز  تو  كه  دهم 

آیین را پیشۀ خود كني. زروان شش مرحلۀ  ویرانگري  و  تباهي  و  از  بپردازي  آموخته  هاي 

داد؛ اما فرزند تاریکش جهان را تیره و تباه كرده بود و  برادرش را پیوسته و كامل انجام مي

از آفرینش پاک و نیروهاي خیر خبري نبود. زروان كه در برابر نیروي پسرش درمانده شده  

بود به سراغ برادرش منوچهر رفت و به او شرح ماجرا را توضیح داد. منوچهر به او هفت كه  

چویي  بیني و اخترشماري  به او فرصت دهد و پا از آن براي چارهروز براي طالعشبانهپند

به نزد او بیاید. پا از هذشت این زمان منوچهر به زروان هفت: سرنوشت مقدر كرده است  

این كه سال و  به دلیل  تیره  تو  تبار  و  است، بخت  نگرفته  قرباني صورت  درازي عمل  هاي 

تو   جانشین  بود.  خواهد  همین  وضع  انار  درخت  از  مو  تار  شدن  باز  زمان  تا  باشد.  تاریک 

ها وجود دارد و آن نیز  فرزند تاریکت است و تنها یک راه براي از بین رفتن این ویرانگري

ها،  زروان كه مات و مبهوت مانده بود براي خلاص شدن از این تباهي  !كشتن فرزند است

جهان   به  باید  هفت:  زروان  به  منوچهر  پذیرفت.  را  فرزند  كشتن  و  خود  محکوم  سرنوشت 

اي تاریک منزل هزیده است، به روشنایي بیاورد، او  زیرین برود و فرزند خود را كه در خانه

شود، فرزند خود را با خنجر بکشد.  را در بند كشد و در آغاز سال نو كه زمان از نو جاري مي

چنان به  او به زروان هفت: با وجود كشتن فرزند تا زمان زاده شدن فرزند دیگر، روح آن هم

تواند با آفرینش پاک و نیروهاي خیر  پردازد و تنها فرزندي روشن از نسل تو ميتباهي مي

اي كه فرزند از آن  بایستد. زروان به جهان زیرین رفت و با جادو، شیوه  در برابر این تباهي 

هفتهبي مطابق  نو  سال  آغاز  و  كشید  بندش  در  و  آورد  روشنایي  به  را  او  بود  هاي  خبر 

برادرش او را كشت و فرزند خود را منزل به منزل به جهان زیرین برد و در نهایت به خاک  

او   به حرف  این كه چرا   از  براي پسر  با حسرت  و سه روز  بر تن كرد  لباس سفید  سپرد. 

هوش نداده و این حادثه پیش آمده عزاداري كرد. در نهایت پذیرفت كه در برابر سرنوشت 

ت نیروهاي خیر در آمد و در  أتوان كرد. ههي كه این واقعه را شنید به هیمقدر كاري نمي

غذاي زروان هیاهي سمي ریخت و او را بیمار كرد. منوچهر كه در دل كوه به هشت و هذار  

نزد  مي به  فورا  است؛  انار هسسته شده  از درخت  زروان  موي  تار  كه  متوجه شد  پرداخت، 
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له را بازهو كند؛ ولي او را بیمار یافت. هراسان به وسیلۀ چوب درخت  أبرادرش آمد كه مس

هز و میوة درخت انار معجوني درست كرد و به زروان داد تا از آن بنوشد. زروان رفته رفته  

بهبود یافت؛ اما ههي بر اثر غم و اندوه فقدان پسر دق كرد و مرد.  منوچهر خبر باز شدن  

تا   كرد  قرباني  آسمان  براي  و  شد  خشنود  زروان  هفت.  زروان  به  را  انار  درخت  از  مو  تار 

فرزندي روشن و نوراني در غار متولد شد. آفرینش جهان را به او سپرد و ماجراي هذشته را  

شرح داد و او را از وجود برادر شرورش آهاه كرد و متوجه ساخت كه نیروهاي بد و تاریک  

ها مبارزه كند و جهان  ها را هستي بخشیده وجود دارد و او باید با آنكه فرزند تاریکش آن

 .3را همواره در مسیر درست هدایت كند و دست به آفرینش نیک بزند

 . بحث و بررسي 4

زروان داستان  زیر  دربارة  نکات  زروان  اسطورة  و  منطقۀ لارستان  زروان  روستاي  خداي 

 هفتني است:  

یابد. به طور قطع  ها انعکاس ميها و اخلاق و رسوم هر ملتي در باورهاي آناندیشه  –  1

هاي تاریک هذشته را روشن و شیوة زندهي،  تواند بسیاري از نقطهبررسي باورهاي عامه مي

ها به هستي و آفرینش را بازهو كند. منظقۀ لارستان در هذشته جایگاه زرتشتیان  نگاه آن

هاي راید در ایران پیش از اسلام در این منطقه دین زرتشت است. یکي  بوده و یکي از دین

هاي  از این شواهد، قدمگاه لار در محلۀ پاقلعه است كه دربارة كاربري ابتدایي آن، دیدهاه

 ها آتشکدة زرتشتیان است. متفاوتي وجود دارد و یکي از این دیدهاه

 هوید:محمد نجفي در این باره مي

قدیمي و   پدرم  ميدر هذشته  مهريها  عبادت  قدمگاه لار محل  كه  بوده  هفتند  ها 

 هفتند آتشکده بوده است. اي هم مياست؛ عده

-نمونۀ دیگر در منطقۀ لارستان آتشکدة آذرفرنبغ كاریان است كه برطبق تاریخ اسطوره 

اي ایران باستان، منسوب به هشتاسب ششمین پادشاه از سلسلۀ كیانیان است و در حدود  

هم   6 تقریباً  و  است  شده  ساخته  مسیح  حضرت  میلاد  از  پیش  سال  پیامبر  هزار  با  عصر 

باشد. این آتشکده در زمان ساسانیان به عنوان یکي از سه  بزرگ زرتشتیان، اَشو زرتشت مي

 (.500:  1380) رضایي،  آتشکدة  بزرگ زمان خود مطرح بوده است
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خسرو، چهارمین پادشاه  اولین پادشاه لارستان، هرهین میلاد یکي از سرداران سپاه كي

مي كیانیان  پادشاهان  سلسلۀ  همباشد  از  و  قبل (300:  1385كاران،  )وثوقي  یعني  ظهور    ؛   از 

) در دوران پادشاهي هشتاسب ششمین پادشاه كیاني( لارستان وجود داشته است؛    زرتشت

مس این  به  توجه  كهنأبا  كه  بپذیریم  را  هروهي  دیدهاه  اهر  را  له  زروان  كیش  پیشینگي 

زرتشت مي پیش از  بتوانتر  از ظهور زرتشت،  دانند، شاید  قبل  هفت مردم منطقۀ لارستان 

بودهزروان »پرست  زیرا  آن    اند؛  از  قبل  و  زرواني  باستاني  سنت  بازتاب  نیز  شاهنامه  در 

پایان پادشاهي كي تا  دورة هیومرت  از  را  اساطیري شاهنامه  بنیان  خسرو تشکیل  اوشایي، 

)سركاراتي،  دهدمي از سرداران سپاه كي  (؛71-112:  1378   نیز یکي  پادشاه  هرهین  و  خسرو 

-خسرو، با اندكي احتیاط ميلارستان است كه با توجه به بازتاب سنت زرواني در زمان كي 

 توان هفت هرهین نیز مرو  آیین راید زمان خود در منطقۀ لارستان بوده است. 

دربارة زمان دقیق پیدایي آیین زروان، نظریۀ استوار و یکساني وجود ندارد، هروهي آن  

ایران مي باختر  از دوران ساسانیان و در میان زرتشتیان  تأثیرات اعتقادات  را  دانند كه زیر 

بین عدهنجومي  است،  یافته  روا   كهنالنهریني  نیز  زرتشت  پیشینگياي  از  پیشتر  را  اش 

قويمي دیدهاه  این  درستي  بر  هواه  اشارات  كه  استرسانند  »1:  1380)آیدنلو،  تر  برخي  (. 

اندیشه تركیب  را حاصل  بویا، كیش زرواني  و  زنر  نیبرگ،  نیولي،  هاي  پژوهندهان، چون 

هخامنشي  بین عهد  ایراني در  و  كه  ؛ چنان اندهتپنداشالنهریني  است  باور  این  بر  نیولي  كه 

كه   است  بابل  تمدن  و  مغان  مذهبي  اندیشۀ  و  فرهنگ  تلاقي  هخامنشي،  عهد  مشخصۀ 

هیري اندیشۀ ثنویت یا همان آیین زرواني  آغازهر مفهومي جدید از حکومت جهاني و شکل 

هاي خشایارشا به مغان كه سبب مهاجرتشان  هیرياست. زنر نیز برآنست كه پا از سخت 

سان، از افکار و بینش بابلیان تأثیر  شد، آنان با روحانیون كلداني حشر و نشر یافتند و بدین

-پذیرفتند كه این هرایش موجب شد تا آنان، زمان را بنیان نخستین انگارند. بویا نیز مي 

هاي زماني داشتند و تقابل  دوره  هوید: آشنایي مغان با پندارهایي كه بابلیان دربارة تاریخ و

هاي زرتشت، آنان را به اندیشۀ بیشتر دربارة عنصر زمان راه نمود كه  ها با آموزهاین اندیشه

رستمي،   )اردستانيآورد این درنگ، پدیداري كیش زواني در اواخر عهد هخامنشي استدست

ميابنابر  .(16:1394 روا   ین  باستان  دورة  از  زرواني  كیش  باورهاي  كه  هرفت  نتیجه  توان 

تر از ساسانیان است؛ زیرا  اش با توجه به مطالبي كه هفته شد، پیشپیشینگيداشته و كهن 

بر (.  24:1394)همان،  در دوران ساسانیان اندیشۀ زرواني به صورت هسترده روا  داشته است

آراي هوناهون دربارة كهن  این  پایۀ  پذیرفتن  یا  دین زرتشت  از  قبل  زروان  آیین  پیشینگي 
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توان  له را ميأدیدهاه كه زرتشت آورندة كیش زروان است، دربارة منطقۀ لارستان دو مس

خسرو در لارستان  كه با توجه به افسانۀ پادشاه هرهین سردار سپاه كيبیان كرد: نخست این

و وجود لارستان قبل از دوران پادشاهي هشتاسب، شاید بتوان این فرضیه را مطرح كرد كه  

قبل از ظهور دین زرتشت در منطقۀ لارستان، آیین زروان در منطقه وجود داشته است و  

این دیدهاه را بپذیریم كه   اهر  از زرتشت است؛  این آیین در لارستان پیشتر  قدمت وجود 

تفکر زرواني در منطقۀ لارستان   و  اندیشۀ زرواني  باز هم  است،  آیین زروان  آورندة  زرشت 

چه دربارة نگرش ایرانیان به خاستگاه نیکي و بدي هفته  اي دارد.» از همۀ  آنروا  هسترده

دست نکته  این  هونهیافتنيشد،  به  كه  میان ست  بنیگانه  اي  دو  و    هرایي پرستي)توحید( 

)ثنویت( پیوند است و باید همۀ این باورها، دستاورد شخص زرتشت پنداشته شود. زرتشت  

ترین پیام دینش، اعتقاد به دوهانگي در همۀ  انگارد، عمدهاهرچه اهورامزدا را یگانۀ برتر مي

 .  (11:1394)همان،  مراتب هستي است  

زروان  –  2 اختلافداستان  زروان  اسطورة  با  در  خداي  الف(  از:   عبارتند  كه  دارد  هایي 

زمان، تنها زروان، هستي داشته است؛ در صورتي كه در روایت  اسطورة زروان و در زمان بي

شفاهي، او داراي زن و برادر است. ب( در اسطورة زروان، زوران دو فرزند توأمان را در بطن  

پرورد و بر اثر پیمان او با خود براي سپردن فرمانروایي جهان به فرزندي كه زودتر  خود مي

مي اهریمن  به  را  جهان  فرماندهي  بیاید،  دنیا  ميبه  متولد  زودتر  كه  در  سپارد  اما  شود؛ 

شود و هفت  خداي، زروان بر اثر نفرین زن، صاحب فرزندي زشت و تاریک مي داستان زروان

آیین را باید پیوسته اجرا كند تا نیروي شر از او دور و صاحب فرزندي روشن شود.  ( در  

خاطر پیمان خود، اهریمن را براي دوراني از نُه هزار  شود بهاسطورة زروان، زروان مجبور مي

باقي درصورتيسال  كند؛  فرمانروا  زروان مانده  داستان  در  تاریک،  كه  فرزند  مرگ  با  خداي 

شود و تا زمان زاده شدن فرزند روشن،  شود و زروان داراي فرزندي روشن ميدخیل باز مي

خداي، مدت زمان  كند. د( در روایت زروانفرزند تاریک شروع به آفرینش نیروهاي شر مي

مي  كشته  پدر  توسط  و  نیست  طولاني  اهریمن  درصورتيفرمانروایي  اسطورة  شود؛  در  كه 

كند. ه( در اسطورة زروان، او براي هر زروان، اهریمن نه هزار سال بر جهان فرمانروایي مي

كند كه از آن هریزي نیست و زندهي انسان از ابتدا تابع بخت  انساني سرنوشتي تعیین مي

خداي، زروان نیز  است كه از پیش به وسیلۀ زروان تعیین شده است؛ اما در داستان زروان

 تابع بخت و محکوم به پذیرفتن سرنوشت خویش است. 
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هایي نیز هستند: الف( اعتقاد  خداي و اسطورة زروان داراي شباهتدو داستان زروان  -3

  –هرایي. ب( بدبیني نسبت به زن.  ( داشتن دو فرزند تاریک)اهریمن(  سرنوشت  به جبر و

اهریمن.  د روشن)اهورامزدا(.   به  جهان  فرمانروایي  سپردن  پایان  ه (  بودن  نیک  به  اعتقاد   )

در وجهان.   شر  و  خیر  نیروهاي  نبرد  خیر.    (  نیروهاي  پیروزي  و  جهان  اندیشۀ  ز پایان   )

تقدیرهرایي در میان زروانیان منجر به اعتقاداتي در باب مرگ و حتي حضور شر در جهان  

حل بوده است و    میان آدمیان ازجمله امور غیرقابل  لۀ هریزناپذیر مرگ درأشد. همواره مس

تواند از آن بگریزد. حتي اهورامزدا و اهریمن هم توان آن را ندارند كه مرگ را  كا نميهیچ

براي همیشه از كسي دور نگه دارند. مرگ قانوني است كه به حوزة بخت و تقدیر ازلي تعلق  

-دارد. یعني همان مشیتي كه ارادة زروان است و از طریق زمان وجودي یا زروان جاري مي

كند. آوردن مرگ بر  شود. این زمان است كه مرگ افراد یا پایان یافتن زندهي را تعیین مي 

خداي نیز منوچهر  كند؛ در داستان زروانمي عهدة اهریمن است؛ اما زمان آن را زروان تعیین

 شود.مي با نگریستن به آسمان، زمان مرگ را تعیین و فرزند تاریک به وسیلۀ زروان كشته

 هاي اساطیري و اعتقادي مایه . بن 1-4

هاي اساطیر،كاري بسیار  مایه یافتن به حقیقت و بنشناسي، دستهاي اسطورهدر بررسي

دشوار است، زیرا دیرینگي اساطیر به درازناي خلقت و آفرینش انسان است و درهذر زمان  

مي دهرهون  ویژهيبارها  و  دادهشوند  دیگري  به  یکي  یک مي هاي  دل  از  و  اسطوره،    شود 

خداي، از روي  شود. نگارندهان بر این باور هستند كه داستان زروانمياي دیگر زادهاسطوره

آیین به  مربوط  شکلاساطیر  زرواني  به  هاي  و  شده  منتقل  سینه  به  سینه  و  است  هرفته 

-یادهار مانده است. بخش عظیمي از باورها و اعتقادت مردم روستاي زروان متأثر از اندیشه

كه از پیشینۀ آن اطلاعي داشته  ها نمود دارد؛ بدون آنهاي زرواني است كه در زندهي آن

مي  سعي  بخش  این  در  كتاب باشند.  منابع  به  استناد  با  میداني،  خانهشود  بررسي  با  و  اي 

بن زروانمایهبازتاب  داستان  اعتقادي  و  اساطیري  مردم  هاي  زندهي  در  آن  تأثیر  و  خداي 

 نمایان شود.

 . تقدیر و سرنوشت 1-1-4

 هوید:صغري زرعوني دربارة باور مردم به تقدیر مي 

اتفاقي كه رخ مي  به تقدیر وابسته است. هر  از هر چیز   بیشتر  امور مردم   دهد،  كارها و 

اینمي سرنوشت  زدههویند:  رقم  و    طور  هاو  شدن  حرام  و  رفتن  بین  از  كه  جایي  تا  بود؛ 
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دهند و  دانند. تلاش و كوشش را به بخت و سرنوشت ربط ميهوسفند را مرتبط با تقدیر مي 

 هونه بود. هویند: سرنوشتش ایناهر كسي ثروتمند یا فقیر شود، مي

در این كیش    (.:Rezania,2010   210)ترین باورهاي زرواني استاعتقاد به تقدیر از مهم

آنانسان است كه  تقدیر  این  و  ندارند  اختیاري  از خود  بخواهد،  ها  هر سمتي كه  به  را  ها 

كشاند. در مینوي خرد هفته شده كه همۀ كارهاي جهان به قضا و زمان و مشیت عالیۀ  مي

فرمانرواییش طولاني مي و  به ذات  قائم  بازبسته استزروان كه وجودش  -)رک.مینويباشد، 

عقیده  (.21:  1385خرد،   موجب  خود  زرواني،  فلسفۀ  در  دیدهاه  بر  این  كه  شد  جبري  اي 

بي آن  از  انسان  و  است  زروان  اختیار  در  كامل  صورت  به  انسان  سرنوشت  آن  خبر  اساس 

ها ناچار به قبول تقدیر  است و كوشش او در این راه هیچ سودي ندارد. در زروانیسم، انسان

رقم سرنوشت  آنو  تلاش  و  هستند  خود  این  خوردة  است.  بیهوده  آن  با  مقابله  براي  ها 

زروان داستان  در  مورد  در چندین  یافته  دیدهاه  بازتاب  زروان  روستاي  مردم  باور  و  خداي 

ت یک انسان حکیم حضور دارد و خطاب به زروان  أاست: الف( منوچهر در داستان در هی

بههوید: سرنوشت مقدّمي باشد. ب(  ر كرده است  تاریک  قرباني بخت تو تیره و  دلیل عدم 

كشد.  پذیرد و فرزند خود را ميزروان در داستان بر مبناي حکم چرخ، سرنوشت خود را مي

ها انسان محکوم  دانند؛ به باور آنسالان همه چیز را وابسته به چرخ و سرنوشت مي ( كهن 

به تقدیر و زمانه و بخت مقدر  تقدیري است كه سپهر تعیین كرده است »كار جهان همه 

خداست مي دیرنگ  و  فرمانروا  زروان  خود  كه  بن(.  43:  1384خرد،  )مینويرود  در  این  مایه 

دیده نیز  ملل  اساطیر  دیگر  و  ایران  هذر  مياساطیر  داستان  در  ایراني  حماسۀ  در  شود: 

نهد. بر پایۀ شاهنامه،  كاووس همۀ بار را به دوش تقدیر ميسیاوش از آتش در شاهنامه، كي

پیش  دلیل  به  كيهویيافراسیاب  دربارة  كه  كردههایي  استخسرو  بیمناک  .)فردوسي،  اند، 

شود و از كشتن  ها افراسیاب نیز در برابر تقدیر تسلیم ميبا همۀ این نگراني  (.1/397،  1394

 كند.  پوشي ميخسرو چشم كي

 بیني هویي و طالع . جادو، پیش2-1-4

 هوید: محمد مخبر مي

كارهاي   در  مردم  كه  جایي  تا  دارد؛  تأثیر  مردم  زندهي  در  هرچیزي  از  بیش  آسمان 

یاد سوهند  ستارهان  وجود  به  هنگاميمي  مختلف  بهكنند.  فرزندي  ميكه  آید  دنیا 

 هویند بختش مانند ستاره روشن باشد.كنند و ميشکرهزاري مي
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آیین انواع  ملتوجود  و  اقوام  میان  در  به  هاي جادوهري  تا  آغاز خلقت  از  هاي مختلف 

ها است و آن خصیصۀ مشترک،   اي مشترک در میان همۀ آنامروز، حاكي از وجود خصیصه

اعتقاد به وجود ماوراءالطبیعه در ابعاد هوناهون زندهي و كاركردهاي مختلفي است كه براي  

آن قائل هستند » چیزي یا كاري كه در آن فریبندهي و هیرندهي باشد، كاري كه آدمي به  

به را  جهان  قواي  اعمالي،  انجام  با  كلمات  بعضي  تکرار  و  نفوذ  قبضه  وسیلۀ  خود  نفع 

 (.  322:  1383)اوشیدري،  نماید 

از پیشطالع نوعي  از روي  هویي است. طالعبیني و شناسایي سعد و نحا روزها  بیني 

پیش  طریق  همین  »از  و  بود  راید  بسیار  سیارات  و  مي ستارهان  احکام  هویي  علم  كردند، 

ها و سیارات بر  اعتقاد به تأثیر ستاره(.  86:  1384)دماوندي،  هویي است اي از غیب نجوم شاخه

انسان زندهي  و  آن  سرنوشت  در  كه  است  زرواني  مذهب  خصایص  از  ایرانیان  میان  در  ها 

 قبول تقدیر و جبر اختري، از اعتقادات اصلي است.  

بربست رخت  مزدایي  دین  از  زرواني  اعتقادات  به    !هرچه  مسلمان  ایراني  جامعۀ  در  اما 

به  هونه زمانه  و  دهر  به  اعتقاد  یافت.  ادامه  دیگر  تقدیري،  اي  جبر  سرنوشت،  منشأ  مثابۀ 

اعتقاد به تعیین سرنوشت در آسمان، عقیده به تأثیر ستارهان و سیارات و انتقال خواست  

-)جلاليهایي از تداوم این مذهب در بین عامه استآسمان از طریق اجرام و صورفلکي نمونه

 (.85:  1384مقدم،  

اما در  چنان او بستگي دارد؛  به مشیت عالیۀ  كه هفته شد در اسطورة زروان همه چیز 

نگري خداي، زروان داراي چند بعد است؛ از طرفي قادر به پیشگویي و آیندهداستان زروان

بیني برادرش منوچهر است و از سوي دیگر اوست كه با  نیست و اعمال او وابسته به طالع

-نظر مي اعمال جادویي فرزند تاریک را از جهان زیرین به روشنایي آورد و او را كشت؛ به

ت زمیني زروان و بخشي از شخصیت وجودي اوست؛ این  أرسد كه منوچهر در داستان، هی

نماید: زروان در برابر نیروي فرزند تاریک و  تر ميدیدهاه را بخش دیگري از داستان پررنگ 

برد؛ از سویي نیز قادر است  آفرینش نیروهاي اهریمني درمانده شده و به برادرش پناه مي

تاریک، هی برابر قدرت فرزند  را بکشد. درماندهي زروان در  انساني زروان و  أفرزند خود  ت 

هی و  زروان  عالیۀ  مشیت  همان  فرزند،  طالعأكشتن  است.  او  خدایي  فال ت  و    بیني،  هیري 

توان از  هیري، ميهاي فال ترین نمونهراید است. از كهن  زهویي در میان دیگر ملل نیپیش

-هویي و فال دهندة غیببیني در شهر سیپار نام برد كه شمش، ایزد خورشید، را روا فال

-توان به فال بودا در هند، اي چنین ميشدند. همدانستند و به بت او متوسل ميبیني مي
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ورق چین،  در  اشاره  چینگ  ایران  در  ابجد  حروف  و  اعداد  فال  و  اروپا  در  تاروت  هاي 

هاي كهن پیشگویي، پدیدة شمنیزم در میان سکاها و  از جمله آیین(.  94:1384)سیپک،   كرد

:  1383)نیبرگ،بیني به وسیلۀ ستارهان در سرزمین ختن و ایغور باستان راید بوده استطالع

 (.127:  1387؛ میرفخرایي،176

 . قرباني خروس و قطعه قطعه كردن بدن قرباني 3-1-4

مي یاد  و خروس  تیشتر  از  قرباني كردن  براي  منطقۀ لارستان  تیشتر     ؛شوددر  قرباني 

)جباره  سالي بوده استدلیل ارتباط با بارندهي و خشک كنار سرچشمۀ آب در بیشتر موارد به

در باور مردم لارستان به بزي كه در آستانۀ باردارشدن است و    ؛  (23:  1400كاران،  و هم  وناصر

مي تیشتر  است،  نرسیده  زایش  مرحلۀ  و  به  ارزش  وجود  با  مردم  باور  در  خدا  این  هویند. 

اي زمیني و مادي به خود هرفته و جنبۀ خدایي خود را از دست داده  اي والا، جنبهمرتبه

است. به سخن دیگر تیشتر از مرتبۀ خدایي در اساطیر ایراني به مرحلۀ فرودین در اساطیر  

است رسیده  منطقه  دربارة    .این  مردم  فردي  نذرهاي  شدن  برآورده  براي  خروس  قرباني 

هوید بر  خداي، منوچهر به زروان مي: در داستان زروانزایش، تولد پسر و خوشبختي است

كه هفته  ها خروس باشد. قرباني كردن خروس چنانروي كوه قرباني كند و یکي از قرباني

تقدیا شده   ملل  اساطیر  از  برخي  بوده است. خروس در  شد در منطقۀ لارستان مقدس 

هماست و  به125:  1393كاران،  )دماوندي  نیز  داستان  این  در  مي(؛  اهورایي  نظر  خروس  رسد 

 شود.  است و قرباني شدنش باعث باروري مي

اي برخوردار ویژه میترائیسم، قرباني كردن خروس از اهمیت ویژههاي كهن بهدر آیین

بر طبق روایت نرشخي، مغان بخارا قبر سیاوش را در دروازة شرقي    (.444:  1381)رضي،  است

 اند:دانستهفروشان( ميبخارا)دروازة كاه

برد و   آنجا یک خروس  » و مغان بخارا آن جاي را عزیز دارند و هر سالي هر مردي 

 (.33-32: 1351بکشد، پا از برآمدن آفتاب روز نوروز.... )نرشخي، 

به  اساطیري  پرندهان  جمله  از  ایراني  فرهنگ  در  ميخروس  اولین  شمار  زیرا  آید؛ 

دهد، تصویري كه امروز در  موجودي است كه با صداي اهورایي از آمدن خورشید خبر مي

خوش دلیل  به  دارد،  وجود  خروس  كشتن  از  اقوام  برخي  دفع  میان  در  پرنده  این  یمني 

قرباني هناهان شخص ميآسیب نوعي  به  او دور سازدها است كه  از  را  بلا  تا  )مزداپور،  شود 
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شود تا  خداي نیز بر مبناي همین ویژهي خروس قرباني مي(؛ در داستان زروان144:  1369

 تیرهي و تباهي از خانواده زروان دور و او صاحب فرزندي روشن شود.

به »اسپاراهموس قرباني كه  خداي،    مشهور است در داستان زروان4مُثله كردن بدن 

شود. خروس قرباني شده هفت قطعه و در هفت بخش زمین به  در قالب خروس دیده مي

 شود. خاک سپرده مي

مي نیز  »اُزیرس ،»اورفه ،»پنتئوس و»دیونیزوس   اسطورة  در  را   تواناسپاراهموس 

اُزیریا مصري و دیونیزوس، بنا به روایاتي به خواست خود   یافت. پاره شدن بدن اورفه و 

مي آن صورت  پا  ها  از  »اِئا   و  »اشتار   چاقوي  با ضرب  بابل»اولیکومي   اساطیر  در  هیرد. 

 (. 128:  1369؛ هریمال، 88:  1377)كات،  كند. تکه ميآید و خداي باد او را تکهدرمي

 5مو به عنون ابزار  باروري/  انار دخیل بستن بر درخت   . 4-1-4

كه صاحب فرزند پسر شود  هوید براي اینخداي، منوچهر به زروان ميدر داستان زروان

-عنوان دخیل به درخت انار مي زروان یک تار موي خود را به  بر درخت انار دخیل ببندد و 

 بندد.

 هوید: سمیه بیگلري دربارة دخیل بستن بر درخت مي

ها باز شود و صاحب  كه مردم حاجتي داشتند و بیشتر به این خاطر كه بخت آنهنگامي

بستند و باور داشتند با هذشت زمان  اي را ميفرزند خصوصا پسر شوند، بر درخت انار پارچه

-شوند. هذشتگان مي ها صاحب فرزند ميها هره باز خواهد شد و آنو آمدن و رفتن فصل

ها چند تار موي خود را  شده است و آنها انجام مي هفتند قبلا این دخیل بستن توسط زن

 بستند. ولي امروزه تار مو جاي خود را به پارچه داده است.  به عنوان نشانه بر درخت مي

 در این باره چند نکتۀ هفتني وجود دارد: 

شوند و  مردم اعتقاد دارند كه با دخیل بستن بر درخت انار، صاحب فرزند پسر مي  –  1

آن باز ميدخیل  زمان  با هذشت  نميها  باور  این  در  زمان  وجود عنصر  بي شود.  علت  تواند 

مي  تجسم  سپهر  عالم  در  زروان)زمان(  زیرا  است؛  زرواني  آیین  باور  این  منشأ  یابد.  باشد؛ 

 (.:Rezania,2010  132)یعني خود سپهر)فلک(است و زمان)زروان( خداي سرنوشت است

انار استفاده مي  -2 بر درخت  براي دخیل بستن  از مو  كند و  در روایت شفاهي، زروان 

وسیلۀ مو  مایۀ بارور شدن هیاهان به  بندد. بنموي خود را به عنوان دخیل بر درخت انار مي
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مایه  . این بن(211:  1377كاران،  ) درویشیان و همشود  هاي ایراني نیز دیده ميدر برخي از قصه

نیز دیده ميدر اسطوره و آزتکي  نژاد،  ، ترجمۀ عبداله1998)روزنبرگ،  شود  هاي چیني، هندي 

ها این است كه:  نکته مهم در این اسطوره  (.148:  1372؛ كندري،  68:  1384؛ رضایي،  140:  1375

اسطوره این  همۀ  غول»در  موي  ميها  تبدیل  هیاه  به  اولیه  همشود خداي  و  كاران،  )صابري 

1397  :214  .) 

روستاي    -3 و  منطقه  مردم  باور  در  است كه  دلیل  این  به  انار  بر درخت  بستن  دخیل 

به انار  دانهزروان،  داراي  خاطر  منطقه  در  درخت  این  و  است  باروري  نشانه  فراوان،  هاي 

ها مقدس است و به  ها و بالاي تپهزادهتقدس است»امروزه هم تک درخت انار نزدیک امام 

مي دخیل  در دانه  (.1386:166)یاحقي،  بندند   آن  انار  مدیترانه  هاي  اقوام  خاور  میان  اي، 

به نشانۀ  نزدیک، هندوستان  انار،  فراواني درآمده است.  و  باروري  نماد هسترده  صورت یک 

و تصور ميالهه بود  و هرا  یوناني دمتر، پرسفونه  و  هاي  غریزة جنسي  بیداركنندة  كه  رفت 

كاران،  )امیرقاسمي و همدانستندموجب آبستني است. از این رو آن را با الهۀ باروري مربوط مي 

1390  :160.) 

 . درخت هز 5-1-4

 هوید: حسین رستمي دربارة درخت هز مي

سالي و ترسالي همیشه سرسبز و شاداب است، همیشه زنده است.  درخت هز در خشک  

شود و فرد از بلا  مردم بر این باور هستند كه سوزاندن چوب درخت هز باعث طول عمر مي

 و بیماري در امان خواهد بود.

ها مقدس، مهم یا  درختان مرتبط با بعضي ایزدان نباتي در معتقدات مردمان پا از آن

اُزیریا را در میان هرفته   مفید پنداشته شده است؛ از آن جمله درخت هزي كه صندوق 

مي نگهداري  ایزد  این  معبد  در  مي بود  را  آن  بیبلیوس  اهالي  و  :  1396)فریزر،  پرستیدندشد 

»مردم    (.417 تركیب  قرینۀ  به  و  است  بوده  مقدس  نیز  اسفندیار  كشندة  هز  درخت 

عجایب   از  هزارشي  و  شاهنامه  از  زیر  بیت  در  را  هزپرست   آن  هروهي  ظاهراً  المخلوقات، 

 دادند: هایي به آن نسبت ميداشتند و ویژهيپرستیدند و محترم ميمي

هزپرست   مردم  بود  چون  چنان  دست/  دو  هر  كن  راست  او  چشم  ،  1394)فردوسي،  اَبَر 

5/404) 
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 وسي هم نوشته است:تمحمد بن محمد 

هویند به حدّ افغانستان هزاِستاني است در آن درختي هفده ارش ستبري آن، هركه از  

را   آن  و  را سجود كنند  آن  افغانیان  بشکند یک شبان روز دست وي درد كند.  آن چوبي 

درخت برهمن خوانند  و در آن بیشه شیر و ببر باشد پا هر كه در زیر این درخت آمد  

 (. 17:  1382وسي،  ت)ایمن باشد

زروان داستان  ميدر  درست  معجوني  هز  درخت  چوب  از  منوچهر  زروان  خداي،  كند، 

مي را  ميمعجون  بهبود  و  روستایابد.  نوشد  در  لارستان  منطقۀ  سوزاندن  ي  مردم  زروان، 

 .دانندچوب درخت هز را باعث طول عمر و مصون بودن از بلا و بیماري مي 

 كشتن فرزند و حمل جسد او  6-1-4

شود؛ این عمل داراي  خداي، فرزند تیره و تاریک توسط زروان كشته ميدر داستان زروان

تاریخ ملل دیده ميهاي اساطیري است. در اسطورهمایهبن یا  ها و  شود كه پسري خواسته 

-شود یا در هنگام تولد به قصد مرگ از خانه رانده مي دست پدرش كشته مي  ناخواسته به

اسطوره و  تاریخي  پسركشي  انواع  شاهنامه،  در  »نوششود.  مرگ  مثل  است.  آمده  زاد   اي 

آید؛ زیرا پدر  فرزند مسیحي كسرا، در جنگي رویاروي كه با زخم سپاهیان پدر از پا درمي

پرورانده است.  دغدغۀ حفظ كیان پادشاهي را داشته و پسر اشاعۀ دین مسیح را در سر مي 

حتي مرگ »سیاوش ، »اسفندیار ، آزار »فرنگیا  توسط پدر و فرمان قتل »خسروپرویز   

این دسته مرگ فرزند  از سوي هرمزدشاه در  نیز »اودی  ،  ها جاي دارد. در اساطیر یونان 

افکنده     بیابان  به  زال شاهنامه  مانند  را خواهد كشت،  پدر  كه  پیشگویي  بنابر یک  لایوس، 

به منزل همراه    (.350:  1376)همیلتون،شودمي را منزل  او  فرزند، جسد  از كشتن  زروان پا 

-له نیز بازتاب قسمتي از اسطورة رستم و سهراب است)البته در روایت أبرد. این مسخود مي

هاي عامیانه راجع به قصۀ رستم و سهراب آمده  هاي عامیانه(. در برخي از روایتها و قصه

 است كه:  

هیران، رستم  شود، به توصیۀ سیمرغ یا خدا یا فالچون سهراب به دست پدر كشته مي

هیرد تا پا از چهل روز یا نه ماه زنده شود؛ اما در روز  جسد فرزندش را به دوش مي

-شود و باعث ميت پیززن یا پیرمردي بر رستم ظاهر و مانعش ميأآخر شیطان در هی

  (.77:  1372مطلق،  )خالقيشود سهراب براي همیشه بمیرد
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این نکته نیز شایان ذكر است كه پا از كشته شدن فرزند تاریک و زاده شدن فرزند  

این  )با  تاریک  فرزند  وجود  از  را  او  زروان  كه  روشن،  شر  نیروهاي  و  است(  را كشته  او  كه 

داند كه بدي و شر نیز زاییدة  كند؛ یعني خود زروان مي توسط او آفریده شده است، آهاه مي

شود  اوست و حتي با مرگ فرزند تاریک نیز بدي و تاریکي از جهان به طور كامل قطع نمي 

 و جهان میدان نبرد بین تاریکي و روشنایي است؛  اما در پایان جهان، روشنایي پیروز است. 

 . نگاه منفي به زن 7-1-4

 هوید:حسن مقدم مي 

زن  كه  است  این  بيواقعیت  به ها  شر  همیشه  و  هستند  مي   وفا  نگاه  پا  زن،  نگاه  كنند. 

ها بدبین هستند و در بیشتر اختلافات  كند. كلا زنشیطاني است و مرد را از خود به در مي

 ها پاي یک زن در میان است.خانواده

شود. زروان نسبت به زن خود  خداي دیده مينگاه منفي به زن در فضاي داستان زروان

بدبین است و پیوسته تمایل به كارهاي شر دارد. ههي داراي ذاتي اهریمني است و زوران را  

سالان و پیران قوم در هذشته  كند. این نگاه به زن در روستاي زروان در بین كهن نفرین مي 

ها چنین  سالان نیز ممکن است بر پایۀ فضاي داستان و از هذشتهوجود داشته است؛ كهن

داشته ذهن  در  را  آندیدهاهي  روزمرة  زندهي  در  اما  چنین  باشند؛  ندارد؛  جایگاهي  ها 

جوان  دیدهاهي بین  یکسان  در  و  مهاجرت  شهري،  جوامع  با  آشنایي  دلیل  به  روستا  هاي 

نیست.   مطرح  امروز  جوامع  در  مرد  و  زن  حقوق  ميبهبودن  داستان  نظر  در  ههي  رسد 

در اساطیر ایران است كه صامت )گ( به ) ( بدل    جهيخداي، همان شخصیت منفي  زروان

به مقدر  تمایلي  زرواني  باور  در  »زن  است  معتقد  زنر  است.  دارد               شده  اهریمن  سوي 

یابیم كه زروانیان بر این باور  هاي زادسپرم چنین درمي»از كتاب هزیده  (.391:  1384) زنر،  

اند كه هوس جسمي جهي كه نماد جنا مؤنث است، موجب وجود شر در این جهان  بوده

ین، در روایات زرواني زن كه با جهي پیوستگي دارد، مردان را از راه تقوا باز  اشده است. بنابر

» بر   (.143:  1385)زادسپرم،  دارد. روایات مربوط به زن با سرهذشت اهریمن پیوند دارد مي

پایۀ آیین زرواني، زن تنها براي آفریده شدن مرد در نظر هرفته شده و نگرش خوبي نسبت  

هم اهریمن،  با  مادینگي  اصل  معنا،  دیگر  به  ندارد؛  وجود  است بدو  شده  پنداشته    سان 
 (. 37:1393رستمي،  )اردستاني
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 . غار نماد بركت 8-1-4

 هوید:حسن مقدم مي 

ها ابتدا در غار و ورودي غار  غار در باور مردم مکاني مقدس است. هنگام بهار، هیاهان و بوته

ین مردم غار را نماد بركت و از سویي غار را یک پناهگاه براي كارهاي  اشوند؛ بنابرسبز مي

 دانند.نیک، مخصوصا دعا و تنهایي با خود مي

خواهد كه در دل  خداي، منوچهر كه در نقش حکیم است از زروان ميدر داستان زروان

كوه و در غار به دعا و نیایش بپردازد تا تاریکي و تباهي از او دور و صاحب فرزندي روشن  

 شود.  شود. نکته قابل توجه آن است كه فرزند در غار متولد مي

تواند مقدس و آییني  انسان اساطیري هر مکاني را با دلیل خاص و ماورایي خویش مي

كند. این ارتباطي دو سویه است كه میان او و سرشت طبیعت است. همان اندازه كه  

)هودرزي و شوددهد، خود او نیز پاک و تصفیه و مقدس ميوي به پیرامونش تقدس مي

 (. 230:  1395كاران،  هم

الگوي مادر مثالي  مادر است كه با كهن  -غار در باور مردم روستاي زروان، زهدان زمین

-هاي باستاني به صورت یک مادر عظیمدر پیوند است. زمین در بسیاري از اساطیر و آیین

به مثابۀ مهبل زمین   و...  مادر فرض    –الجثه ترسیم شده و هزارتوهایي چون غار، شیارها 

مادر، این پدیده به مثابۀ جایگاه نمادین    –شده است. با تجسم غار به عنوان زهدان زمین  

هر استعلا،  تجدد و نوزایي در نظر هرفته شده است؛ چرا كه آسمان به عنوان نماد و نمایش

و در اغلب    (57: 1394)الیاده، قدرت و قداست، همواره در پیوند با جایگاه خداوندان بوده است

به مثابۀ مادر و در پي آن غارها و مغاک مثابۀ زهدان وي تصور شده  اساطیر، زمین  به  ها 

ین، هر تولدي باید از این زهدان سرچشمه بگیرد و هر تجدد و نوزایي بایستي  ااست. بنابر

پا از بازهشت بشر به این جایگاه اساطیري و نمادین انجام شود. با چنین تصوري بود كه  

بشر هر كجا در پي تجدید، نوزایي و حتي بركت بود، به این جایگاه نمادین، یعني غار روي  

 آورد.مي

آیین و  رسومات  اسطورهبرخي  برخي هاي  نمونه  براي  است؛  شده  انجام  غار  در  اي، 

اسطورهازدوا  در  هاي  ودیدو  و  آینیاس  مدئا،  و  یاسون  تتیا،  و  پلئوس  ازدوا   مانند  اي 

  (.204:  1397)الیاده،منظومۀ ویرژیل

 



 156   1402،  پاییز و زمستان  36دهم، شماره دوم،  پیاپي نوز پژوهشنامۀ ادب حماسي، سال 

 

 
 

 . نقش دعا و قرباني 9-1-4

 هوید: محمد روشن مي

این براي  و داماد  ازدوا ، خانوادة عروس  از  قرباني  پا  كه صاحب فرزند شوند، پیوسته 

این مي فکر ميكنند؛ مردم  فرزند  هونه  قرباني صاحب  بدون  انگار  كنند و خرافاتي هستند؛ 

 شوند.نمي

هاي جهان ابتدایي قرباني براي ایزدان است و در جامعۀ پیش زرتشتي نیز هر  از ویژهي

هایشان بود از قرباني كردن جانوران بسیار »در مراسم  شان وابسته به دامچند مردم زندهي

اما (.  37:  1386، ترجمۀ بهرامي،  1967)بویا،  سپاري هر یک از افراد جامعه  ابایي نداشتندخاک

قرباني این  به  هم  زرتشت  و  زرتشتي  دین  در  هم  حال،  این  با  نداشت؛  توجهي  چندان  ها 

ها با قرباني كردن و نیایش آمیخته است. دین زرواني با وجود  آیین زرواني، عبادت و آموزه

این كه براي اختیار آدمي ارزشي چندان قائل نیست، از دعا كردن و نیایش غافل نیست و  

قرباني   به آن و ارزش آن اشاره دارد. در واقع زروان مدت هزار سال  به طور غیر مستقیم 

كند تا داراي پسري شود و بر این اساس یکي از وجوه بسیار مهم اسطورة  كرده، نیایش مي

ایراني   و  هند  مشترک  میراث  از  بازتابي  نظریه،  یک  بنابر  كه  است  كردن  قرباني  زروان 

اسطورة    (.512:  1369)مزداپور،  است است.  آفرینش  آییني  تکرار  حیات  تجدید  براي  قرباني 

آفرینش كیهان، متضمن مرگ آییني هیولایي آغازین است كه از پیکرش جهان پدید آمده  

. در روایت شفاهي روستاي زروان نیز زروان بنابر پند  (324:  1372)الیاده،  اندو هیاهان روییده

كند تا تاریکي از وي دور و صاحب فرزندي  برادر، پیوسته قرباني و در غار دعا و نیایش مي 

از شباهت ویژهي، یکي دیگر  این  و  داستان زروانروشن شود  زروان  هاي  اسطورة  و  خداي 

 است.

ها قرباني انساني را  شود: سلتهاي دیگر ملل نیز دیده ميآیین قرباني در میان اسطوره

انجام  سبب  حقمي   بدین  خود  الهۀ  برابر  در  كه  باشند؛  دادند  كرده  شکرهزاري  و  شناسي 

كردند تا شهر خود را پاک سازند.  یونانیان تا قرن دوم مسیح، براي زئوس قرباني انساني مي 

النهرین  در بین  (؛443:  1330)دورانت،سپا، حیوانات را به جاي انسان، براي قرباني، برهزیدند

كردند؛  آمد، فرزند خود را تقدیم »بَعَل  كرده و براي او قرباني مي چون كار سختي پیش مي

به مرور زمان، خدایاني كه داراي   قرباني نقش مهمي در آیین ودایي داشته و  نیز  در هند 
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ها را  اند، خدایان دیگر را از موقعیت خود بركنار كرده و خود جاي آنهاي بسیار بودهقرباني

 (. 95:  1381)رضي،  هیرندمي

 7. عدد  10-1-4

زروان داستان  زروان؛  در  آیین  الف( هفت  است:  تکرار شده  بار عدد هفت  خداي، چهار 

هاي قرباني در هفت بخش؛  بیني منوچهر؛  ( خاک كردن قطعه ب( هفت شبانه روز طالع

 د( عدم توجه زروان به ههي در هفت شبانه روز. 

دیگر سخن، همۀ اعمال و رفتارهایي  تنها عددي كه در داستان آمده، عدد هفت است. به

شود، با این عدد در ارتباط است. عدد هفت از مضامین بنیادي در  كه در داستان انجام مي

هونه  هاي مختلف فرهنگ بشري نفوذ یافته و جنبۀ قداستاساطیر است. این عدد در جنبه

 (.1009:  1361الامیني،  ؛ روح40:  1373؛ تواضعي،  877:  1386)یاحقي،  دارد

این عدد در تاریخ جهان و در مذاهب هوناهون عددي مقدس و مشهور بوده كه هاه در   

رفته است»به معني كمال، آرامش، ایمني، امنیت، وفور و  مي  كار امور اهریمني و شر نیز به

 (. 76:  1388)نورآقایي،  آفرینش است 

 . كوه 11-1-4

 هوید:صالح حکمت مي 

دانند و جایي كه زروان  مردم براي كوه تقدس قائل هستند؛ زیرا كوه را جایگاه خدا مي

دانند و  ترین مکان به آسمان نیز ميآن را مکاني براي دعا انتخاب كرده بود. كوه را نزدیک 

 جنسي در كوه حرام است.باور دارند انجام اعمالي كه اهریمني است، مانند اعمال

در روایت شفاهي، زروان بر روي كوه در غار به دعا و نیایش پرداخت. كوه نقش بارزي  

در اسطوره دارد و  جایگاه خدایان است. همۀ اساطیر داراي یک كوه مقدس خاص هستند و  

كوه بلنداي  بر  خدایان  جایگاههمۀ  داراي  ویژهها،  بینهاي  اساطیر  در  هستند.  النهرین  اي 

نقطه»جبل به هم ميالبلدان   و آسمان  آمده  اي است كه زمین  اساطیر مصري  در  رسند؛ 

بالا مي  از كوه  فرعون  با خداي خورشید دیدار كنداست كه  تا  بر  (؛  95:  1385) شوالیه،  رفت 

؛ بر اساس (70: 1386یاحقي، در وسط جهان قرار دارد)  meruمبناي اساطیر هندي كوه میرو  

ها  آید، بر كوهي بلندتر از همۀ كوهاساطیر یهودي بهشتي كه حضرت آدم در آن به دنیا مي

واقع است؛ در اساطیر یونان كوه »آتوس  كوهي است كه آكنده از عابداني است كه همواره  
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)الیاده،  در حال نماز و سکوت و روزه و شادماني هستند و یکي از مراكز ارتودكسي عالم است

1394  :115.) 

ین، كوه، مظهر پیوند زمین و آسمان است و مركز خدایان و مهبط وحي و اشراق  ابنابر 

نیایش و  عابدان  پناهگاه  روزنهو  و  است  اینهران  براي  است  و  اي  در جست  كه  روحي  كه 

الوهي است، از آنجا به عالم بالا نظر كند. كوه در همۀ مذاهب كهن و  جوي حقیقت مطلق  

 شود كه از آغاز تکوین خویش داراي قداست بوده است.امروزي، مکاني مقدس شمرده مي

 هیري  نتیجه 

ميیافته نشان  پژوهش  شباهتهاي  كه  زرواندهد  داستان  در  اسطورة  هایي  و  خداي 

از: الف( نبرد نیروهاي خیر و شر تا پایان جهان؛ ب( داشتن    عباراتندزروان وجود دارد كه  

 تأثیر دعا.  و(  ؛ه( قرباني ؛د( تقدیرهرایي ؛دو فرزند؛  ( بدبیني نسبت به زن

هاي اساطیري در همۀ ابعاد و محورهاي  مایهدهد كه بنبررسي روایت شفاهي نشان مي 

 هاي اساطیري روایت شفاهي به شرح زیر است: مایه داستان نفوذ یافته است. بن

سال نمود  ویژه افراد كهنهرایي در اندیشه و زندهي مردم روستاي زروان به. سرنوشت1

-شود، تقدیر و بخت را مؤثر و قوي مي بارزي دارد؛ هرجا سخني از پیشامدهاي هیتي مي

هایي  بیني و اخترشماري از دیگر مؤلفه. اعتقاد به طالع2توان جنگید.  دانند كه با آن نمي

. 3زنند.  است كه نمود بارزي در این روستا دارد و مردم براي انجام  بیشتر كارها فال مي

اي است كه پا  سالان بر مبناي روایت شفاهي، دومین مؤلفهنگاه منفي به زن در بین كهن

هاي  ها از اندیشهوفایي زنان، راز نبردن پیش آناز تقدیرهرایي در این روستا وجود دارد. بي

عده بین  در  روستا  در  كه  است  كهنزرواني  از  بین  اي  در  نگاه  این  اما  دارد؛  وجود  سالان 

نمي دیده  كرده  تحصیل  افراد  و  روستا  در  4شود.  جوانان  كه  است  مواردي  از  نیز  قرباني   .

ها، نیروهاي شر، هشوده شدن كارها و  شود و مردم براي دفع بديوفور دیده ميروستا به  

مي  قرباني  پیوسته  شدن،  فرزند  داراي  صاحب  تا  كرد  قرباني  سال  هزار  نیز  زروان  كنند؛ 

-شود كه به نظر مي . در روایت شفاهي، مو به عنوان ابزار باروري مطرح مي5پسري شود.  

اسطورة شکل  تکرار  غولرسد  یا  حیوان  یک  اندام  از  جهان  باشد.  هیري  روایت  6خدا  در   .

مي كشته  زروان  توسط  تاریک  فرزند  و  شفاهي،  ملل  تاریخ  در  فرزند  شدن  كشته  شود؛ 

غار در بین مردم نماد بركت است و در اغلب اساطیر، غار    -7شود.  اساطیر جهان دیده مي

كوه در روایت شفاهي مکاني است كه زروان در    -8به مثابۀ زهدان زمین تصور شده است.  
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دعا مي  به  اساطیر جایگاه خدایان  آن  در  است. كوه  مقدس  مکاني  مردم  بین  در  و  پردازد 

باعث طول عمر مي  -9است.   باور مردم  اساطیر، درختي مقدس  درخت هز در  و در  شود 

شود، عدد هفت است. این عدد كه در  تنها عددي كه در داستان بارها تکرار مي  -10است.  

اي دارد، در روایت  هاي كهن بشر جایگاه ویژهها و فرهنگ اساطیر، ادیان و تقریباً همۀ تمدن

 شود.  شفاهي نیز بارها دیده مي
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 ها  نوشت پي 

1. Barsom 
 شوندهان مصاحبه  -2

-ها با لهجۀ محلي، ترجیح داده شد كه تنها متن فارسي نقل  قولها و نقلبا توجه به حجم زیاد برهردان  -3

به هویش    قول از داستان)بند نخست(  راوي، بخشي  و هویش  لهجۀ لاري  با  آشنایي خواننده  براي  و  شود 

راوي آمده است: »زروان اَ معناي زایِشِ و هر زایشي هف مَرحَلَ اُشَ کِ نیکِ و بدي شزُ دور. اسمِ دِهِ زروان  

 هم از هَمي انتخاب بُدِ، زایش پاکُ و رسومشُ تِ دلِ کِ . 
4.Sparagmos 

  شده است؛ براي نمونه در برخي از اساطیر ملل نیز دخیل بستن بر درخت به نیت باروري انجام مي    -5

ترانه  یدخیل بستن بر درخت در میان ساكنان مدیترانه و هند بسیار راید است. یک رسم باستاني كه از مد

این است كه درختي زیبا را كه در روستا جدا از سایر درختان روییده و بیشتر نزدیک  ،شودمي تا هند دیده

هاي قرمز رنگ به  دانند و زنان نازا با دستمالچشمۀ آب است، براي باطل كردن سحر و جادو مناسب مي

در هند شمالي نیز در ماه فوریه، به درخت كتان مقدسي  »(.  195  :1906،1385بندند)شوالیه،آن دخیل مي

مي زرد  یا  قرمز  مينخي  دعا  محصول  و  حیوانات  زنان،  باروري  براي  آن  به  خطاب  و  )   كنندبندند 

   (.161:  1396،  1987فریزر،

الههمردم دوران باستان هیاهان یا درختاني را كه مي ایزد یا  الهه یا  پنداشتند  اي آن را كاشته یا از خون 

 شمردند:  اي یا حماسي روییده است، مقدس ميقهرماني اسطوره 

هاي قدیم، این  شد. بنابر افسانهمیوة انار نزد قدیمیان به عنوان سمبل تولید مثل و عشق شمرده مي

عنوان خداي جوان  درخت از خون اوژستیا به وجود آمد و در بعضي از نواحي آسیاي باستان، هاه به  

هویند. بنابر اساطیر  چه اعراب نیز به انار، رمّان ميشد. چناندر حال مرگ به نام ریمون، نامیده مي

النوع شرق، درخت انار را به دست خود در جزیرة قبرس كاشت و از ریختن خون یوناني، آفرودیته، رب

 (.  5:  1386اند، درخت انار سر برآورد)مقصودي،  دیونوسوس كه او را باكوس هم خوانده
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 منابع 

 الف( منابع كتبي 

 . 4-1، 45كتاب ماه ادبیات و فلسفه،  از آیین زروان تا شاهنامه.(. 1380آیدنلو، سجاد. ) -

 .  تهران: شیرازه. زروان در حماسۀ ملي ایران(. 1394اردستاني رستمي، حمیدرضا. )  -

رستمي، حمیدرضا - ) اردستاني  ادبیات  1391.  در  زمان  مقولۀ  بررسي  عرفان،  در  زروان   .)

 .      24-1، 5، فصلنامه علمي پژوهش زبان و ادب فارسيصوفیانه. 

 . تبریز: ستوده.شناسي مناسک هذر نشانه (. 1390لو. )امیرقاسمي، مینو و فتانه حاجي -

 . تهران: سروش. اسطوره، بیان نمادین (. 1387پور، ابوالقاسم. )اسماعیل -

- ( جهانگیر.  واژه (.  1383اوشیدري،  مزدیسنا  زرتشت.دانشنامۀ  آیین  توصیفي  تهران:    نامه 

 مركز.

 (. تهران: سروش. 1372. ترجمۀ  . ستاري) رساله در تاریخ ادیان (. 1949الیاده، میرچا.) -

(. تهران:  1394. ترجمۀ م. مهاجري)نمادپردازي، امر قدسي و هنر(.  1980الیاده، میرچا.) -

 كتاب پارسه. 

 (. تهران: كتاب پارسه. 1397ترجمۀ م. چراغیان) اسطوره، رؤیا، راز.(. 1987الیاده، میرچا.) -

مري.) - آن (.  1967بویا،  دیني  آداب  و  باورها  بهرامي)هازردشتیان  ع.  ترجمۀ   .1386  .)

 تهران: ققنوس. 

 . تهران: چشمه.ادیان آسیایي (. 1384بهار، مهرداد. ) -

-40،  52،ادبستان(. نقش و تأثیر عدد هفت در شاهنامه فردوسي.  1373تواضعي، رسول.) -

47 . 

خواهي در  بارانهاي  (. »اسطورة باروري و آیین1400)  عارف فضلي.  و  ؛ناصرو، عظیمجباره -

 .40-1 ،9،  نامۀ فرهنگ و ادبیات عامهفصل  . لارستان 

)جلالي - مسعود.  فلسفي  (.  1384مقدم،  مکتب  زروان  مبناي    –آئین  بر  زرتشتي  عرفاني 

 . تهران: امیركبیر.  اصالت زمان

 تهران: مركز.  هاي كهن.رند هل (. 1372مطلق، جلال. )خالقي -
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- ( خندان  رضا  و  اشرف  علي  افسانه (.  1377درویشیان،  ایرانفرهنگ  مردم  تهران: هاي   .

 آنزان. 

 فر. تهران: ققنوس.. ترجمۀ مرتضي ثاقبشاهنشاهي ساساني(. 1387دریایي، تور . ) -

مجتبي.) - فارسي (.  1384دماوندي،  ادب  در  آن  بازتاب  و  ادیان  اقوام،  در  سمنان:  جادو   .

 آبرخ. 

رحمان - سامان  و  مجتبي  )دماوندي،  و  1393زاده.  میترایي  آیین  دو  تطبیقي  بررسي   .)

 . 142-117، 36، شناختيادبیات عرفاني و اسطوره ایزدي. 

 (. تهران: ادیان. 1330. ترجمۀ ا. آرام)تاریخ تمدن (. 1244دورانت، ویل.) -

 . تهران: ني. جاي پاي زروان، خداي بخت و تقدیر(. 1379آبادي، هوشنگ. )دولت -

. تهران: پژوهشگاه علوم انساني و  پیکرهرداني در اساطیر(.  1383رستگارفسایي، منصور. ) -

 مطالعات فرهنگي. 

 . تهران: اقبال.تاریخ ده هزار ساله ایران(. 1380رضایي، عبدالعظیم. ) -

 . تهران: اساطیر.آفرینش و مرگ در اساطیر (. 1384رضایي، مهدي. ) -

 . تهران: بهجت. آیین میترائیسم(. 1381رضي، هاشم. ) -

 . 1009-1003، 8. چیستا،عدد هفت در اساطیر و ادیان(. 1361الامیني، محمود. )روح -

 (. مشهد: ترانه.1375نژاد). ترجمۀ م. عبدالههاي خاور دوراسطوره (. 1998روزنبرگ، د. ) -

- ( زادسپرموزیدهي (.  1385زادسپرم.  تهران:  هاي  محصل.  راشد  محمدتقي  از  پژوهشي   .

 پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.  

- ( آر سي.  زرتشتي (.  1997زنر،  معماي  یا  قادري)هريزروان  ترجمۀ ت.  تهران:  1384.   .)

 امیركبیر.  

 . تهران: قطره.بنیان اساطیري حماسۀ ملي ایران(. 1387سركاراتي، بهمن. ) -

 (. تهران: سروش. 1384. ترجمۀ م. اخگري)ادبیات فولکلور ایران(. 1906سیپک، ییري. ) -

 (. تهران: نشرماهي.1387مقامي). ترجمۀ ا. قائمتحول ثنویت(. 1989شاكد، شائول. ) -
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- ( علیرضا.  دیو.  1391شعبانلو،  اكوان  داستان  در  زرواني  آیین  آفرینش  اسطوره  بازتاب   .)

 . 10، 37، شناختيفصلنامه ادبیات عرفاني و اسطوره 

(. تهران:  1385. ترجمۀ س. فضائلي)فرهنگ نمادها(.  1906شوالیه، ژان و آلن هربران. ) -

 جیحون. 

فرهنگ و ادب  هاي شفاهي و اساطیر. (. مو در قصه1397صابري، طیبه و كاظم موسوي. ) -

 . 231-205، 22، عامه

. تهران: علمي  عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات(.  1382وسي، محمد بن محمود. )ت -

 و فرهنگي. 

- ( محمد.  پاره1394علم،  تطبیقي  بررسي  بن(.  از  و  مایهاي  ایران  اساطیر  در  همانند  هاي 

 .18-1، 32، بهارستان سخناسکاندیناوي. 

 به كوشش جلال خالقي مطلق. تهران: سخن.   شاهنامه.(. 1394فردوسي، ابوالقاسم. ) -

 (. تهران: آهاه. 1396. ترجمۀ ک. فیروزمند)شاخۀ زرین(. 1987فریزر، جیمز. ) -

- ( باستان(.  1969كات، یان.  بر تراژدي یونان  (. تهران: 1377. ترجمۀ د. دانشور)تفسیري 

 سمت.

هاي  بررسي فلسفۀ زروان در تفکرات دیني بر پایۀ اندرزنامه (.  1395پویا، حمید. )كاویاني  -

 . 22-1، 15. مطالعات ایراني، پهلوي 

- ( مهران.  وسطا(.  1372كندري،  آمریکاي  در  اسطوره  و  و  دین  مطالعات  تهران: مؤسسه   .

 تحقیقات فرهنگي.
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 رودانمیان و ایران اساطیر  باروری در الهۀ تطبیقی بررسی

 بیغمی  نامۀداراب در افروز جهان و الحیاتعین با  
 

       فاطمه اكبري 
   ، مشهد، ایراندانشجوي دكتري ادبیاّت حماسي دانشگاه فردوسي مشهد 

   1401/ 12/  10تاریخ دریافت:  

    1402/ 5/ 17تاریخ پذیرش:   

 

 چکیده 

حماسه در  خود،  دهردیسي  روند  در  چهرهاساطیر  با  فارسي  عامیانۀ  ادامۀهاي  دیگر    اي 

اهمّیّت بهحیات داده ایزدبانوان،  این میان  این پژوهش تجسّم  اند كه در  سزایي دارند. در 

قهرمانان    -زن  رودان )ایشتر و اینانا( درالهۀ باروري اساطیر ایران )آناهیتا( و اساطیر میان

،  نامهدارابشود. با بررسي  شناسي تطبیقي، تحلیل ميبیغمي از نظرهاه اسطوره  نامۀداراب

الهه خویشجلوة  و  نام  در  را  مادر  عینكاريهاي  شخصیّت  دو  جهانهاي  و  افروز  الحیات 

ها، نمادهاي درخت،  . كاربرد نمادین عناصر آب و ستاره در نام این شخصیّتیافتتوانمي

هرایي،  چون جنگاوري، خنیاهري و طرب، شهوتچنین كاركردهایي همماه، عدد سه و هم

را   پیوند  این  ازدوا  مقدّس  از دست دادن معشوق،  غرور،  پاكدامني، سوهواري،  و  نجابت 

مي هیاهمحکم  نوعي  درخت،  نماد  فراوان  كاربرد  به  توجه  با  شخصیّت  كند.  در  تباري 

الههعین كه  است  این  بر  مبتني  نگارنده  فرضیۀ  بنابراین  است.  تبیین  قابل  هاي  الحیات 

میان و  ایران  جلوهاساطیر  به  اعصار،  از  هذر  در  شخصیّترودان،  در  دیگر  زن  اي  هاي 

تطبیقي تکرار الگوي    -اند. در این پژوهش با روش توصیفي هاي عامیانه نمود یافتهحماسه

تحلیل و تأثیر اساطیر ایران    نامه داراباسطورة ایزدهیاهي شهیدشونده و الهۀ باروري را در  

 ایم. بیغمي بررسي كرده نامۀ داراب رودان را برو میان

میان  كلیدواژهان: و  ایران  جهاناساطیر  باروري،  الهۀ  بیغمي،    نامۀدارابافروز،  رودان، 

 الحیات.  عین

 
 fatemeakbari4001644088@mail.um.ac.ir 
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 مقدمه 

اي دارند كه  هاي مشابه و نیروهاي جادوهرانهكاريها، خویشایزدبانوان در تمام فرهنگ 

اصلي   موضوع  باروري  الهۀ  است.  حماسي  و  اساطیري  آثار  در  زن  والاي  جایگاه  از  حاكي 

هاي جوامع مادرسالار بود كه حتي تا دوران پدرسالاري نیز ادامه یافت. اعتقاد به الهۀ  آیین

هاي  حماسي، مذهبي و حماسههاي متفاوت در اساطیر ملل، در متونمادر و ظهور آن با نام

ها، در  نگارهمذهبي و سنگ   ها را علاوه بر متون . جلوة این الههاستبازتاب یافته  عامیانه نیز

یافت. نمونۀ بارز  توانهاي عامیانه نیز با تکرار همان الگوي باستاني و اساطیري ميداستان

،  فیروزشاهشرح سفرهاي  به  ( است كهفیروزشاه نامه مولانا محمّد بیغمي )   نامۀداراب  این امر،

 . پردازدالحیات، دختر شاه یمن ميعیندر جستجوي    پسر داراب

بر نمادهاي هم ابتدا مقدماتي  این پژوهش  باروري )ماه، آب، ستاره و  در  الهۀ  با  پیوند 

هاي الهۀ باروري اساطیر ایران  كاريكنیم و سپا خویشهیاه( را در اساطیر جهان ذكر مي

میان و  ))آناهیتا(  اینانا   1ایشتر رودان  اصلي  2و  شخصیّت  دو  در  را  بیغمي    نامۀداراب( 

 .كنیمافروز( تحلیل ميالحیات و جهان)عین

بیروني در   ابوریحان  باروري است.  الهۀ  با  نماد مرتبط  اوائل  ماه، نخستین  في  التّفهیم 
و (  359:  1362)بیروني،  است  ماه را ماده و سرد، خورشید را نر و هرم دانسته  الصّناعه التّنجیم 

در اغلب باورهاي اساطیري، ماه مظهر نیروي مؤنّث و ایزدبانوي مادر است و منازل مختلف  

تداعي مي را  انسان  و رستاخیز  و غروب آن، مرگ  بدر و طلوع  تا  كند؛  ماه و چرخۀ هلال 

  (.124:  1378  )هري،  همانند رویش درخت در بهار و مرگ آن در زمستان

كننده  كاري ماه در محافظت از نطفۀ تمام هیاهان با ایزدبانوي آناهیتا كه پاکخویش

مردان   زایش  و  تخمۀ همۀ  براي  زنان  انطباق است  زهدان همۀ  قابل  :  یشتآبانر.ک:  )است، 

مرتبط.  (66:  بندهش؛  1/2 نیز  بهار  در  هیاهان  رویش  با  ایران  اساطیر  در  و صفت   ماه   است 

آبادكننده  دارد و »هنگامي » رویانندة  هیاه  بهاران  سودمندِ  بتابد، همیشه در  ماه  فروغ  كه 

الهه هستند   -به این ترتیب هیاهان تجسّم مادر  (.5و    4:  یشتماه)روید  هیاه سبز از زمین مي

مانند  كه هاه هم و هاه  وَس تخمگدرخت همه چون هوم دوردارندة مرگ  )وَن  در    (3تخم 

 
1- Ishtar 
2- Inanna 
3- Van-vas- Tokhmag 
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تخم تمام هیاهان است  چون الهۀ آب و ماه، حامل  هم  كه  است رسته  1میان دریاي فراخکرد 
/ 4،  41-39/  3:  زادسپرم؛    30-28/  61  :مینوي خرد  ؛100و  197و    150  :بندهش؛  11  -9/  2:  یسنا  ر.ک:)  

یسن؛  35 وهومن  نهم؛  79:  1383  ،زند  آن .  (805  :دینکرد  اساطیري  جاودانگي    همتاي  در  هیاه 

بیني برآن درخت باشد   كه »هر میوة كه تو در جهان ميو درخت طوبي    هیلگمشحماسۀ  

   است. (9-8:  1332) سهروردي،  

ملقّب به ملکه السّماء و با كلاه    یا عشتروت،  2عشتاروت در پیکر ایشتر و  الهه هاه  -مادر 

پر  هشت  اي رهصورت ستابهدار، در پیوند با هلال ماه است و هاه در چهرة زهره،  نمادین شاخ

)ر.ک:  شود  دم و درخشنده توصیف ميصفات دینیتو، بانوي سپیدهو با    ها مجسّم در پیکره

فارسي  (.  223و  213:  1387وارنر،   براي ستارة زهره، نمودار درخشش و  در اشعار  صفت زهرا 

پر،  اي از ستارة هشتبا نشانهنیز    4الهۀ عزّياست.    3، ایشتر و عثَتر Starكنندة واژة  تداعي

باران و   موجب نامیدهآثارالباقیهبیروني در  و    شودرویش مي  نزول  است  ، بت عزّي را زهره 

كه    ه قرار داشت در درخت سُمَر )نوعي اقاقیا( بین طائف و مکّاین الهه  .  (265:  1352)بیروني،  

 .(224  -213:  1376)پورخالقي چترودي:   شدتمامي آداب ایشتر اجرا مياو براي پرستش 

از جانبي    .متقابل استكاملاً  كاري  داراي دو خویش  الهۀ آب -مادر   آتنا هماو  ،  5چون 

جنگاور و  ، یا عثیرات 9آستارته ،8، ایزیا 7آرتمیا  ، آنات، 6یانااایشتر، د الهۀ جنگل و شکار و

عشق  عیار و الهۀ  تمام  هريمسلحّ به تیر و كمان و خنجر است؛ از سویي مانند زهره، عشوه

بر معشوق خشم مي كند و  هیرد و وي را راهي جهان مردهان مياست. هاه مانند سودابه 

مي سوهواري  اینانا  مانند  مردهان  هاه  جهان  راهي  بازهرداندنش  براي  ایشتر  مانند  و  كند 

اي زیبا، مظهر  چون ایزیا، دوشیزهآفرین است و هاه باروركننده. هاه همشود. هاه مرگمي

 شود. بانوي دوزخ و الهۀ شهوت ميبغ 10چون ارشکیگال نجابت است و هاه هم

در پیوسته  فرهنگ  اساطیر  و  زمان  و  هستند  دهردیسي  عنصر  حال  دو  مختلف،  هاي 

تنوّع، در طول زمان و عرض اما در عین  این روند هستند؛  در  هاي جغرافیایي زمین  مهم 

 
1- vourukasha 
2- Astarte 
3- Attar 
4- Ozza 
5- Athena 
6- Diana 
7- Artemis 
8- Isis 
9- Astarte 
10- Ereshkigal 
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الحیات و  ساخت ثابتي دارند. در این پژوهش به بررسي تطبیقي و تحلیل عینهمواره ژرف

خویشجهان و  نمادها  اساس  بر  میانكاريافروز  و  ایران  اساطیر  در  آب  الهۀ  رودان  هاي 

ایزدان    بخش تداوم  ي عامیانه را هاحماسه  هاي قهرمان  توانپردازیم كه بر این اساس ميمي

 اساطیري دانست. 

 هاي پژوهش پرسش 

هاي موردنظر در  الهۀ باروري و شخصیّتهاي  هماننديدر این پژوهش فارغ از بررسي  

خویش از  فارغ  كه  هستیم  پرسش  این  براي  پاسخي  دنبال  به  نمادهاي  داستان،  و  كاري 

توان حضور این ایزدبانوان را با افروز، آیا ميالحیات و جهانمربوط به این ایزدبانوان در عین

 هاي بهاري مرتبط با آن پیوند زد  و آیین 1اسطورة ایزد هیاهي 

 پیشینۀ پژوهش 

پژوهشعلي حماسهرغم  در  آنان  نقش  و  زنان  خصوص  در  زیاد  و هاي  عامیانه  هاي 

 به طور  ايشناسانهتاكنون تحلیل و پژوهش اسطورههاي هوناهون،  تحلیل آن براساس نظریه

 . كبري بهمنياستبیغمي نپرداختهنامۀ  دارابكاري الهۀ باروري در  خویش  خاص به بررسي

الحیات ، در تحلیل و بررسي فرآیند فردیّت، به دو جنبۀ روان زنانۀ  در مقالۀ »سیماي عین

مي اشاره  فیروزشاه  فیروزشاه  زنانۀ  روان  از  نمودي  را  اژدها  و  زردة جادو  او شخصیت  كند. 

كند  دانسته و نمادهاي مرتبط با زن را در ارتباط با روان زنانۀ قهرمان داستان واكاوي مي

 . (1398)بهمني:  

الگوي آنیما و نقش آن در بررسي  مقالۀ »كهنكاران نیز در  سوسن بیگلري دلویي و هم 

شخصیّتروان عینشناختي  و  فیروزشاه  و  كنشبیغمي ،    نامۀدارابالحیات  هاي  ها 

عینواكنش رويرا  الحیات  هاي  مبانيبا  به  طرحكرد  كهننظري  براي  آنیما  شده  الگوي 

یا و  ؤي معشوق در خواب و رتجلّ ،  ازلیّت معشوق،  رسیدن عاشق به فردیّتاند و  كردهبررسي  

معشوقه   منفي  در  اصليرا  نمودهاي  عشق  آنیمایي  نمودهاي  اند  دانسته  نامه دارابترین 
  (.1399كاران:  )بیگلري دلویي و هم

را  داستان سیاوش و سودابه  الهۀ باروري و نمودها و دهردیسي آن  باب    درمهرداد بهار  

ها و  تلفیقي از آیین  و آن را   تفصیل شرح داده   به  جستاري چند در فرهنگ ایرانكتاب    در

 
1- Vegetation god 
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الهۀ باروري    تجليّسودابه،    است كهاي دانستهمدیترانه  –اساطیر بومي مادرسالاريِ سومري  

در  ي  رضا ستاري و سوهل خسرو  .(1397)بهار،    است  ایزد هیاهي شهیدشوندهو سیاوش نیز  

هاي آناهیتا و سپندارمذ در اسطوره و پیوند آن با پیشینه مادر  كاري»بررسي خویش  ۀ مقال

ایراني  ۀپیشین  ري  سالا اساطیر  در  بانوان  ایزد  پیدایش  و  سالاري  خویشمادر  هاي  كاري، 

سام و  معیني .(1392)ستاري و خسروي:   اند دهكرایران باستان بررسي  اساطیر در را   الهه این دو 

ایشتر  (1390)خسروي   و  آناهیتا  »پیوند  مقاله  در  ابراهیمیان  هم  بابلي   نیز  چنین حسین 

مقالۀ    (1381) شباهتها »كاركرددر  تفاوت،  و  و  ها  ایران  ایزدبانوان  به    رودان  میانهاي 

بر شخصیّت آناهیتا   ،هاي مشترک میان دو ایزدبانو پرداخته و سپا از تأثیرات ایشترویژهي

 د. انسخن هفته

هاي روایات با الهۀ مادر فراوان است  شده در جهت تطبیق شخصیتهاي انجامپژوهش

حماسه پژوهش،  این  موردنظر  محدودة  قاعدتاَ  راستا  كه  این  در  است؛  عامیانه  هاي 

مختاريمرتبط لیلا  مقالۀ  حاضر  پژوهش  به  آن  همترین  و  »نیا  در  تطبیقي  كاران  بررسي 

   دخت در داستان سمک عیّاررودان و آبانآناهیتا در اساطیر ایران و میان  -شخصیت ایشتر 

كرده اثبات  كه  هماست  مضامیني  كه  زیرزمین،  چون  اند  در  شدن  حبا  زیبایي،  عشق، 

معشوق دادن  دست  از  قیمت  به  آزادي  مرگ،  به  رسیدن    محکوم  قدرت  به  سرانجام  و 

اساطیري  دخت،  آبان كهن  ساخت  از  و نشان  دارد  ایزد  او  از  آناهیتا  نمادي  و  ایشتر  بانوان 

هم)مختاري است   و  همهم  (.1402كاران:  نیا  و  غني  سادات  هلرخ  مقالۀ  چنین  در  نیز  كاران 

بوران تطبیقي  داراب»بررسي  در  جنگاوري  الهگان  آتنا،  و  اثبات  دخت  اودیسه   و  نامه 

 ها است.طرسوسي، بازآفریني متأخر آناهیتا، الهۀ آب نامۀدارابدخت در كنند كه بورانمي

 نامه داراب تحلیل نمادها در  -1

 آب:  -1-1

پیوند عین و جستنخستین  اوست  نام  در  باروري،  الهۀ  با  به  الحیات  فیروزشاه  وجوي 

تداعي حیات،  چشمۀ  زندهيدنبال  چشمۀ  دنبال  به  اسکندر  سفر  بیانگر هر  امر  این  ست. 

این  « كه  اوست  نام  در  اساطیري  تشبیه  تشبیهات  نوعي  هنرمندانههونه  پیوند  پي  اي  در 

با چهره اسمیان مظاهر طبیعت  قهرمانان حماسي  بارز  اعمال  و  اشخاص  ت   هاي ظاهري 

سردهي،   را  (.  123:  1397)عشقي  خود  كه  بود  رؤیا  عالم  در  فیروزشاه  با  او  دیدار  نخستین 

)بیغمي، اي در تاریکي و جاي من بعزّت طلب كن   هونه معرفي كرد: » نام من چشمهاین
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دست  (16:  1381 و  پاكدامني  تجلّي  زندهي،  چشمۀ  بودن  تاریکي  در  بودن  كه  نیافتني 

مایۀ تکرارشونده در متون حماسي عامیانه  است. از سوي دیگر ربوده شدن او بنالحیات عین

ربوده همانند  موتیف،  این  كه  ضحّاک،   است  توسط  جمشید  خواهران  ارتباطي  شدن 

  بر مضامین اساطیري،علاوه  (.126: 1400)ر.ک: توسّلي و دشت ارژنه،   آوري دارد تنگاتنگ با باران

هاي متني كه هاه تفضیلي نیز هستند، این پیوند زن را با آب، زندهي و حیات را  استعاره

كنند؛ از این قبیل است: » لعل خوش آب او از چشمۀ نوش، آب حیوان را مدد  محکم مي

لب خشک داشت     و(  15)همان:  میداد    لبش،  از  آب حیوان  این  (147)همان:  »  كنار  در   .

تشبیهتقدّس زن،  به  همبخشي  صافي  هایي  و  پاک  آب  بدان  پدر  خانۀ  در  »دختر  چون 

یک مي در  بیرون  اعتدال  حد  از  كه  ميماند  ميجا  ناخوش  بوي  همان:  دهد   ماند،   (519 )

 اي هست كه هنوز باور به الهۀ مادر را به همراه دارد. هاي مردسالارانهحامل اندیشه

هاي در پیوند با آب، زردة جادو )سویۀ منفي الهۀ باروري( است.  یکي دیگر از شخصیّت

او جزیره اقامت  با آب، تجليّ مادراست كه علاوه  محل  از سوي-بر پیوند    الهۀ زمین است. 

السّحر  دیگر زردة جادو فیروزشاه را با آب سیاه بر تار مویي از خود طلسم كرد و تنها باطل

)همان: آن، آب سفید بود كه بهروز » بر بند فیروزشاه بریخت، آن بند درحال هشاده شد   

هر صحنۀ ریختن آب حیات بر ایشتر و رهایي او از بند ارشکیگال  ؛ این تصویر تداعي(230

 است.

 هاي متضاد الهۀ باروري تجليّ سویه    -1-1-1

به   و  است  ناخودآهاه  نماد  بدون شک  كه  دارد  قرار  ظلمات  اقلیم  در  حیات  »چشمۀ 

آب نیز داراي دو كاركرد    (.17:  1378)شوالیه و هربران،  شود   طبیعت زنانه و یین نزدیک مي

طور كه »آب فروریزنده و آسماني، یعني باران و بذري اورمزدي  مردانه و زنانه است؛ همان

دم  كند، مذكّر است، ... آب نخستین، آب زاییدة زمین و سپیدهخیز ميكه زمین را حاصل

در سرود ویژة خود، این كاركرد دوهانه و متضاد را  ایشتر نیز    (18)همان:  سپید مونث است   

مي آسمانچنین  »در  ميسراید:  نازل  باران  و  دارم  جاي  و  ها  دارم  مأوي  زمین  در  كنم، 

هاي متقابل الهۀ ایشتر  كارياساس نمود خویش  این  بر  (.41:  1387)وارنر،  رویانندة هیاهانم   

عین شخصیّت  دو  در  جهان)آناهیتا(  و  قابلالحیات  عینافروز  است.  كه  تبیین  الحیات 

تاریکيچشمه در  تابان    اي  ماه  استعارة  با  زنانۀ    (،278:  1341)بیغمي،  و  از طبیعت  تجسّمي 

طور كه در پایان داستان فرزند فیروزشاه از او  الهه و رمزي از باروري و رویش است؛ همان
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را  شود. جهانمتولّد مي الهه  مردانۀ  اوست، طبیعت  نام  در  نیز كه روشنایي خورشید  افروز 

مي و  نمادینه  ایشتر  الهۀ  كامل  شخصیّت  از  الگویي  یکدیگر،  با  اتّحاد  در  زن  دو  این  كند. 

ها هستند. ازدوا  این دو با فیروزشاه نیز، الگویي تکرارشونده از  كاريآناهیتا با تمام خویش

 ازدوا  الهۀ باروري )ایشتر وآناهیتا( با ایزد هیاهي در فصل بهار است.

بیند.  اي زیباست كه »در عالم هیچکا را در محل همسري نميالحیات دوشیزهعین

  (. 20:  1381)بیغمي،  است   كند كه مادر هیتي بحسن و جمال من هیچ فرزند نزادهدعوي مي

الهه  -هاي بارز او به عنوان مادر كاريزیبایي، غرور و دوشیزهي، موتیف تکرارشونده و خویش

تجسّم الهۀ جنگل و شکار است. او »روز  نامه، دارابافروز در جلد دوّم است. در مقابل، جهان

داري چون شیر نر  است و »در مجلا هچون حور بهشتي  و »دختري چون سرو  میدان

كمال    و  جمال  و  حسن  غایت  در  همتاي  (273و  271:   1341)بیغمي،  آراسته  تنها  او   .

است. در    (293) همان:  الحیات و »دختري چون اختري صدهزار بار از برگ هل نازكتر   عین

براي هردو ذكر مي با صفات كیهاني و هیاهي  این همتایي  از روایت  شود: »آن دو  بخشي 

دو چشمۀ   آن   ... روان،  سرو  دو  آن   ... نور،  دو  آن   ... زهره خصال،  دو  آن   ،... سرو سهي، 

... انگیز و آن دو خونحیات،... آن دو فتنه آرایش چمن،  ... آن دو  ریز، آن دو لشکرشکن، 

و (  278و    277)همان:  دار و یکي درّ شاهوار ...   یکي ماه تابان و یکي شاه خوبان، یکي میدان

 (.  280و  277)همان:  شوند »خواهر  نامیده مي در جایي نیز

دو كاملاً    این  روح  ظاهري،  شباهت  عین  در  كه  هستند  بدن  دو  در  مادر  الهۀ  تجسّم 

چون  الحیات كنشي منفعلانه دارد و همآنهاست؛ عین  كنش  متضاد دارند. نخستین تقابل در 

آید. وجه غالب شخصیّت او زیبایي و مخدّره بودن  سویۀ ظاهري آب، به شکل ظرف درمي

ترین كنش  است. هریستن، منفعلانهاست و تنها یک بار به شبروي و عیّاري او اشاره شده

 اوست كه تجسمّ ظرافت، لطافت و روان زنانه الهۀ مادر است.

افروز كنشي فعّال دارد و نمایانگر روان مردانۀ الهۀ مادر و خروشندهي  در مقابل، جهان

او كهن امّا خداي  الگوي كودک رهاآب است؛  به هفتۀ خود »دختري هستم،  و  شده است 

كنم و  داري بعمود چهارصد من كار ميتعالي به من شجاعتي داده است كه در روز میدان

كاربرد استعارات رستم دستان، سام نریمان، كوه  (.  244)همان:  زنم   خود را بر هزار سوار مي

عمیق را  پیوند  این  او،  توصیف  در  ميپولادین  از    56سازد.  تر  شرح  نامهدارابصفحه  به   ،

كه از سرانجام عشق او و  است؛ به طوريهاي او در جنگ و فتوحاتش اختصاص یافتهدلاوري
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نیامده به  فیروزشاه سخني  هنگام  دو  این  منفعلانۀ  و  فعالانه  دیگر مصادیق كنش  از  است. 

افروز  ماند و جهانالحیات در زندان ميهمسري درآوردن ایشان توسّط پدران است كه عین

 كند. با مکر از زندان فرار مي

زردة جادو  نامه،  دارابدر اسطورة ایزدهیاهي، سویه منفي ایشتر، ارشکیگال است و در  

ارشکیگال عینهمانند  منفي  سویۀ  جهان،  و  همانند  الحیات  فیروزشاه  كه  است  افروز 

شود. نام او در پیوند با درخشندهي ستاره  او مي، اسیر طلسم آب سیاه  2و تموز   1دوموزي

است؛ با این تفاوت كه این تابندهي » با روي زرد و پشت دوتو و ناخن دراز و سربرهنه و  

برآمده...    بهم  سفید  كشیده  (220)همان:  موي  تصویر  همانندبه  او  و  اینانا  است.  سودابه   ،

پي در  كیردن    ارشکیگال،  هیاهيقربیاني  خویشاست  ایزد  و  هوسهاي  كاري.  لهو  و  راني 

تداعي او،  هاومیش  طرب  و  اژدها  شیر،  پیکر  در  كردن  شکار  و  زهره    (231-224)همان:  هر 

 ایشتر، آتنا، آناهیتا است.  هايكارينمود خویش

 درخت و باغ   -1-2

هاه الهۀ باروري در پیوند با  ، عنصر اساطیري درخت و باغ به عنوان تجليّنامهدارابدر  

)بیغمي، اي دارد. فیروزشاه از هفت سالگي در باغي »مانند باغ ارم   ایزد هیاهي اهمّیّت ویژه

باغ صورت نمادین الهۀ مادر است و پرورش قهرمان داستان در دل   . پرورش یافت(  13:  1381

آن از  قهرمان  خرو   و  مادر  الهۀ  رحم  در  شدن  پرورده  از  رمزي  و  باغ،  تولّد  از  رمزي  جا، 

 تشرّف اوست.

نشاطعین بباغ  هل،  و  نسرین  و  بنفشه  و  سوسن  كنیزكان  »با  ميالحیات  رفت   آباد 

هاي هوناهون در سر اشجار .... تو  . باغي با »درختان الوان، انواع درختان با میوه(40)همان:  

   ... است  وزیده  رضوان  بروضۀ  دلگشا  صباي  نسیم  كه  به   (.41)همان:  هفتي  باتوجّه 

عینتوصیف و  باغ  بلهاي  باغ،  ملکۀ  عنوان  به  نه  او  آن،  با  ارتباط  در  باغ  الحیات  خودِ  كه 

است »كه مکان وصلت هرا و زئوس، واقع در دورترین نقاط    3هرا  ها یادآوراست. این توصیف

بوده بارداري  سمبل  و  داشت  جاودانه  بهار  باغ  این  بود.  اطلا  كوه  پاي  و  است. مغرب 

(.  373:  1340)هریمان،  زمین(، به او تقدیم كرد     -)مادر   4هاي زرّین این باغ را الهۀ هایا سیب

 
1- Dumuzid 
2-Tammuz 
3-  Hera 
4- Gaya 
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هاي عقیقي و  هیلگمش در دروازة مطلع خورشید، به باغي با میوه رودان نیزدر اساطیر میان

 (.220:  1387)وارنر،  لاجوردین رسید 

همیشه درختان  سایر  و  علاوهچنار  اساطیر  در  از    سبز  رمزي  مادر،  الهۀ  با  پیوند  بر 

الحیات نیز نخستین بار تصویر فیروزشاه را بر روي این درخت دید و  جاودانگي هستند. عین

 (.42:  1381)بیغمي،    عقل از كف داد 

در كنار درخت چنار، درخت سرو نیز به عنوان نماد تکرارشونده در این داستان است  

شود؛ زیرا كه او از نسل شاه سرو یمني است. در  الحیات نیز دیده ميكه حتي در تبار عین

عیننامه دارابجاي  جاي شده،  تشبیه  سرو  به  را  الحیات  او  جبین  »سرو  فیروزشاه  است. 

 و هفت: (  242:  1341)بیغمي،  ببوسید  

 »تییو دایییم تییازه بییاش اي سییرو آزاد!

 جهییان خییرّم بییروي صییبح خنییدت
 

 سرت سبز و رخیت سیرخ و دلیت شیاد 

 فلییک در    سییایۀ    سییرو    بلنییدت 
 (149:  1381)بیغمي،                      

پاكدامني و  نجابت  و  بودن  مي  دوشیزه  قرار  باروري  والهۀ  درخت  با  پیوند  هیرد،  در 

 . (308:  1380)هال،  نشانۀ مریم عذرا در بکرزایيِ مقدّس است  نخل درختطور كه همان

چهره و  نوروز   و  عید  »آرایش  چون  اوصافي  استعارة  ذكر  و  سوري   هل  »چون  اي 

او    (. 553:  1341)بیغمي،  دهد  افروز را با طبیعت پیوند مي»سرو سهي  و »سرو روان  جهان

شود و »در آن درّه صدهزار درخت و علف از هوش مركب  اي بزرگ مياز نوزادي، در بیشه

و درپیوند    شاخۀ زرّینزار دیانا در كتاب  هر بیشهاین امر تداعي  كه(  270)همان:  هذشت   مي

شخصیّت زردة جادو نیز با مظاهر هیاهي در پیوند است؛ محل اقامتش    .با الهۀ مادر است

است و »بر در قصر درختي بود بلند و   (219:  1341)بیغمي،    اي »مانند بهشت برین! ... جزیره 

 .(220)همان:  اي ساخته  در زیر درخت دكانچه

 ستاره   -1-3

رابطۀ ستاره با الهۀ باروري، آب، سپیدي، رویش، زیبایي و عشق انکارناپذیر است و در  

)تفسیر قرآن پاک،  پرستي دارد  كاري اغواهري، مکر و شهوتروایت »هاروت و ماروت  خویش

قابل  (.59:  1348 او  طالع  در  )زهره(  و طرب  الهۀ عشق  با  فیروزشاه  به  پیوند  است؛  بررسي 

هفتۀ طیطوس او »زود عاشق شود كه طالع در پنجم دیدم و پنجم طالع زهره یافتم... از  
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الگوي سفر  كه نمایانگر كهن  (9:  1381)بیغمي،  براي عشق و محبت سفري در كودكي كند   

 قهرمان و تشرّف او است. 

چنگ   در  »بربطي  كردي ،  جمال  دعوي  كه  نداشتي  آن  زَهرة  »زهره،  جملات  در 

نواخت  و »چنان سازي در دست در برابر فیروزشاه در خواب پدید آمد ، »مگر زهرة مي

آمده فرود  قبّۀ خضرایي  از  كه  بود كه  »عین(،  16:  )هماناي    زهرایي  آن  قاعده  را  الحیات 

كردي    عیش  و  خوردي  شراب  شب  همه  ذكر  توصیف(  42)همان:  شب  در  نویسنده  هاي 

هاي  در طول داستان صفت  . هر زهره و خنیاهري اوستالحیات، تداعيجمال و طرب عین

به كرّات ذكر شده آفاق و حضرت ملکۀ شرق و غرب  السّماء  در    ملکۀ  یادآور »ملکه  كه 

تصویر، »چون وقت سحر   هونه كه اینهمان(.  243:  1341)بیغمي،  وصف الهۀ عشتاروت است  

تداعي برآمدي ،  قصر  بام  بر  است  شدي،  صبح  ستاره  طلوع  در    (.42:  1381)بیغمي،  هر  او 

اي كه در  و »هر فتنه  (784)همان:  هري مانند زهره »بلاي جانست و فتنۀ آخرزمانست   فتنه

 (. 60)همان:  عالم شد، همه را سبب او بود   

افروز نیز رمزي از خورشید و تابندهي اوست؛ » توهفتي كه خورشید تابانست  نام جهان

آمده پدید  بيكه  فیروزشاه...  ماهاست.  آن  براي  از  برخاست   اختیار  جمال  خورشید  روي 

 .(243:  1341)بیغمي،  

 عدد سه و شکل مثلث  1-3-1

دیگر نماد مرتبط با ستاره و الهۀ مادر عدد سه و شکل هندسي مثلث است. این عدد   

پایۀ طبیعي   اعتقاد كاسیرر »سه،  به  نوعي وحدانیّت است.  با  و روحانیّت همراه  نور  بیانگر 

سه بطن  در  آساني  به  هم  هنوز  فرزند  و  مادر  روحپدر،  پسر،  خدا،  انگارشي  القدس  هانۀ 

بیغمي مهمترین تجليّ این نماد بر    نامه دارابدر    (.241:  1378)كاسیرر،  تشخیص است   قابل

دان قدرت بر  الحیات این هونه است كه »بر روي ماه او، سه خال مشکین از غالیهچهرة عین

و یکي در چاه زنخدان    بر رخسار  دو  ماه داشت.  با    (.20و    16:  1381)بیغمي،  عارض چون 

شود. بر اساس هفتار دمشقي در  تصوّر جایگاه این سه خال بر روي چهره، مثلث ایجاد مي

باشد ... و آلات هوناهون نوازندهي و  ، هیکل زهره نیز » مثلث شکل و كشیده مينخبه الدّهر

دارانش همواره سرهرم بازي و  خورد و پردهشادماني و سرمستي در آن بسیار به چشم مي

 (.  62:  1357)دمشقي،  اند و بیشتر دوشیزهان زیبارویند   مشغول نواختن عود و چغانه
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نیز نمادینه شده بار خواب  رمز عدد سه در خواب فیروزشاه  او در یک شب سه  است؛ 

الحیات  . در سوي دیگر داستان عین(17:  1381)بیغمي،  الحیات را دید و بر او عاشق شد  عین

نیز در سه شب، سه نقاشي از فیروزشاه در حال چوهان زدن، نبرد با شیر و نشسته بر تخت  

   (.44  -42)همان:  زرّین و تا  شاهي بر سر نهاده بر تنۀ درخت دید و عاشق شد 

و كلیّت   بیانگر كمال  رو،  این  از  و  بود  اعداد  پایان رشتۀ  این عدد  اوزنر،  نظر  براساس 

الحیات بیانگر كمال  ؛ به این ترتیب سه خال چهرة عین(240: 1378)كاسیرر، است  مطلق شده

زیبایي او، سه بار دیدن خواب و سه بار دیدن تصویر فیروزشاه، نمایانگر نهایت و كمال در  

افروز  الحیات و جهانعشق این دو است. عدد سه در تركیب عشق مثلثي فیروزشاه و عین

نفر   واسطۀ  به  راه عشق،  در  بسیار  از سفرهاي  این دو پا  زیرا كه  قابل تحلیل است؛  نیز 

رسند. ازدوا  فیروزشاه، با هر دو زن كه تجسّمي از الهۀ  افروز به وصال ميسوم، یعني جهان

 مادر هستند، بیانگر كمال وصال ایزد و الهه و تداوم سلسله پادشاهي است. 

 زنداني شدن  -2

كه   است  تکرارشونده  الگوهاي  از  یکي  هیاهي،  ایزد  شدن  زنداني  و  مرگ  تبعید، 

هاي بارز آن هستند. این نمایه در  ، سیاوش، دوموزي، تموز و یوسف در چاه نمونه1زیریاوا

برخي اساطیر براي محبوس شدن الهۀ باروري نیز توسّط دیو خشکسالي، اهریمن سرما یا  

تبعید، ترس از  ،  الحیاتعیندلباختگي    نامهداراباست. در  ملکۀ جهان مردهان، تکرار شده

: 1381)بیغمي،    حبا شدن در اعماق زمین به دلیل آن عشق تنبیه به خاطر دلباختگي و  

، زنداني شدن او توسّط الهۀ دوزخ  دموزي بابليدلباختگي او به  ایشتر و  روایت  یادآور  ،  (617

مایه  شود. این بناست كه در سودابه، زلیخا، سیتا در حماسه رامایانا و منیژه نیز دیده مي

آبان و حبا شدن  عیّار  داستان سمک  شدهدر  تکرار  نیز  همانند  عین  است.دخت  الحیات 

مین دراز كرد تا آن خادمان درآمدند و آن زنجیر طلا را  ایشتر به اسارت تن داد و »پاي سی 

نهادند    خوبان  شاه  پاي  و  (.  618)همان:  بر  بیهوشانه  داروي  با  شدن  بیهوش  موتیف 

چاه  (784)همان:  شدن  ربوده افتادن در  به سردابه،  پناه  بند كشیده  (،  59:  1341)بیغمي،  ،  به 

او حتي براي    نمودي از این الگوي تکرارشونده است.(  171)همان:  اي میان دریا شدن در قلعه

   (.763:  1381)بیغمي،  رسیدن به فیروزشاه، با مکر و نبردي صوري، خود را اسیر ایرانیان كرد 

 
1- Osiris 
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در است؛  الهه  واسطۀ  به  هیاهي،  ایزد  دیگر مرگ  به    نامهداراب  از طرف  فیروزشاه  نیز 

-او هم  (.161)همان:  جاي او اسیر زندان شد  الحیات، بهسبب كشتن پانزده غلام توسّط عین

سیاوش   رویش  چون  عکا  از  كه  چهارده  شب  ماه  »چون  و  است  زیبایي  نجابت،  مظهر 

)همان: رو آب بر رخسار چکان كرده   سردابه روشن شده بود در بند كشیده و آن جوان ماه

از    بیرون آمدن   از جهان مردهان،   او  بازهشت   مرگ ایزد هیاهي،  این الگو تکرار الگوي  (.195

زندان رهایي  آتش،   فرمانروا  است  از  به  رستاخیز  نیز  او    رسیدن ي  یو  و  رویش  از  نمودي 

 . است طبیعت

 آیین سوهواري   -3

آیین بهار  اعتقاد  به  سیاوش   سوگ   هاي به    ستایش    و   كشاورزي   عصر  فرهنگ  مربوط 

و جانوران  و »  هستند   باروري   خدایان باروركنندهي در طبیعت  و مني مظاهر مادي  باران 

همان مي بودند.  بارور  را  زن  مني  كه  ميهونه  بارور  باران  نیز  را  زمین  الهۀ  و  كرد،  ساخت 

  نقش   ، داشت  وجود   خاص   ايرابطه  كشاورزي   امر  و   مادر   الهۀ–كه میانِ زن با زمین    ازآنجا

  هاي اسطوره  این آیین در   (.429:  1395بهار،  )  بود   اصلي   عزاداري  در  و  زاري   و   شیون  در  زن

عنوانمیان با  كه    1آكیتي   یا  آكیتو  آیین  رودان  بود  مي  بهار  هر  از  پیش  راید  شد.  برهزار 

و بازهشت    بهار  ها دررستني  دوبارة   تولّد  سوهواري بر مرگ ایزدان دوموزي و تموز، موجب

مي باروري    .شودایشان  و  زایش  موجب  كه  است  باران  طبیعي  نمود  اشک،  بهار  اعتقاد  به 

مي در طبیعت    هریه  تموز  مرگ  بر  شده   یاد  اسرائیلبني  زنان   ( 11/8)نبي  حزقیال   شود. 

آمده هنگام دانه چیدن هریه كنید تا خداوند به شما بركت بدهد. در    تورات در  كنند و  مي

 .(272-271:  1395)بهار،   آوري است فرهنگ ما نیز عزاداري و هریستن نماد باران

« بهار  تعبیر  هستند   به  آب  خدایان  همان  هریان  و    (429:  1395)بهار،  خدایان 

فیروزشاه ميعین فراق  در  روز  و همه  تن  »تنهاي  و 217:  1341)بیغمي،  هریست   الحیات   )  

یابد. آیین  الحیات تجليّ ميشود كه نام آب در عینتر ميهاه محکماین پیوند با الهۀ آب آن

چون » فریاد از نهادش برآمد، دستها بر روي میزد و  نامه با جملاتي همسوهواري در داراب

»  ( و  179:  1381)بیغمي،  هزید ... از غم فیروزشاه بیمار شد   مو میکند و انگشت بدندان مي

مي دریغ  ازیشان  هریستند،  بسیار  شهر  شدن   خلق  خواهند  كشته  زاري  به  كه  خوردند 

ایشان    (166)همان:   بهر  از  و  بودند  انداخته  پیش  در  سرها  مجلا  اهل  »جمله  و 

 
1- Akiti/ Akito 
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یادآور زاري مردم بر سیاوش در هنگام ورود    است كهبیان شده(  168)همان:  هریستند   مي

زاد هر دو در میان خاک و خاكستر  به آتش است. در ایران نیز »مادر فیروزشاه و مادر فرخ

  بر  ایزیا  عاشقانۀ  زاري  و  عزاداري  و  جادویي  مراسم. این امر یادآور  (188)همان:  نشستند   

 انجامد. مي او مجدّد  شدن زنده به جنازة اوزیریا است كه

 آیین ازدوا  مقدس  -4

-راجع به تعداد زیادي از اعمال تشریفاتي به شناسيدر مردم  1اصطلاح ازدوا  مقدّس 

اقداميكار مي را  تداوم حیات مي رفت كه عمل جنسي  براي  از  لازم  اصطلاح  این  شمرد. 

و   2است كه خلقت جهان طبیعت را حاصل ازدوا  پدران آسماني شده  اخذ   حکمت باستان 

زمیني  نیز »  دانستندمي  3مادران  ایراني  اساطیر  در  بوده  كه  نطفۀ خداي آسماني  كیومرث 

مي سپندارمذ  باروري  باعث  كه  غفراني،     شوداست  و  مهركي  الیاده  (.113:  1393)  تعبیر    به 

رسد. به  »آفرینش یا به كمک پیوند مقدّس و یا مرهي سخت و قرباني شدن، به كمال مي

  (.189:  1374)الیاده،  عبارت دیگر آفرینش به جنسیّت و قرباني وابسته است  

باروري الهۀ آب  ، الهۀ  ماه، زایمان و بركت دهندة نسل زنان و مردان صرفاً    نیست؛   ها، 

-او به عنوان بانوي بیشه  .كه تجسّم انساني حیات طبیعت، اعمّ از حیواني و هیاهي استبل

است وحشي  و  اهلي  حیوانات  صاحب  ویژهي  .  (190:  1383)فریزر،    زار،  آشکارترین  از  یکي 

به همین دلیل همواره در كنار الهۀ باروري، همسري    ؛هیاهان، چرخۀ مرگ و حیات است

كند؛ امّا تنها با  شود كه جان خود را براي ادامۀ حیات طبیعت فدا ميبخش دیده ميبركت

در  هونه كه  . همان(77: 1387)ژیران،  شود  دو، باروري و حیات طبیعت تضمین مي  وصلت این

ول بارش باران و باروري خاک بود و  ؤمس  )تجسّم درخت و ایزد هیاهي(  جوامع ابتدایي، شاه

مقدّس   مي  اوازدوا   انجام  باور  همین  مبناي  بر  ملکه  ملکه فیروزوصلت    ،شدبا  و    شاه 

 است.ایزد هیاهي و ایزدبانوي باروري  الحیات نیز تجسّم وصلتعین

یکتموز   سال  هر  بازمي در  زمین  روي  به  به روز  مراسمي  روز  آن  در  و    نام   هردد 

  بابلیان بر این باور بودند كه ایزد،  روایت هرودوتهردد. بنابر  اجرا ميتو  یا »اكیتو   »تکیم

هم  هیاهي  بود،  ایشتر  نمایندة  كه  بانویي  پریستار  ميبا  ؛  320:  1390)هرودوت،    كرد خوابگي 

ر.ک:  هم آنجا كه عین  نامهدارابدر  .  ( 191:  1387ارفعي،  چنین  از  افروز در  الحیات و جهاننیز 

 
1- Sacred marriage 
2- Sky- Fathers 
3- Earth- Mothers 
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اتّحاد با یکدیگر، تکرار الگوي الهۀ باروري هستند، ازدوا  این دو با فیروزشاه، با پیوند الهه و  

 ایزد هیاهي قابل تطبیق است.

اساطیر میان فعالیّت  ایشتر  با ورود رودان  در  تمام  قلمرو جهان زیرین،  هاي جنسي  به 

نرّ  شد.ميروي زمین متوقّف   نه  ماده هاوي سوار مي»  بر  ...شده هاوي  مردان جوان در    ؛ 

رفتند   خوابیدند و دختران در كنار دوستان دخترشان به خواب مياتاق خصوصي خود مي

خطر  این  ؛  ( 94:  1385كال،  )مک به  شدیداً  زمین  روي  بر  را  حیات  ادامۀ    . انداختميامر 

عفو ملکۀ جهان زیرین  سرانجام زندهاني،    هرفت ميقرار    )ارشکیگال(  ایشتر مورد  با آب  و 

مه نیز فیروزشاه به  نادارابدر    (.96  -95)همان:  آورد  دست ميدوباره قدرت آسماني خود را به

ها و به  شود و بازهشت او پا از فتح قلعهریختن آب سفید از بند طلسم زردة جادو رها مي

ها،  ها و پیروزي در جنگ ها، رهایي از بندها و سردابهها و شکستن طلسمدست آوردن هند

 كند.بازهشت ایزدهیاهي را تداعي مي

مراسم استقبال از او در شهر قیصریه، شباهت زیادي به جشن سال نو آكیتي یا آكیتو  

عین جهاندارد.  و  فراهم  الحیات  را  جشن  این  مقدّمات  مادر،  الهۀ  تجسّم  عنوان  به  افروز 

»جهان راهكردند؛  سر  بر  مطربان  و   ... بیاراستند  را  قیصریه  شهر  تا  كرد  حکم  ها افروز 

جامه قیصریه  مرد  و  زن  و  ميبنشاندند  شادكامي  و  پوشیدند  هوناهون  خلق  اي  كه  كردند 

و رعیّت پادشاه عادل  بودند كه  فیروزشاه راضي  از  بود   قیصریه عظیم  : 1341)بیغمي،  پرور 

فیروزشاه »در مرغزار فرود آمدند و خیمه و بارهاه زدند ... اول جملۀ خاتونان بخدمت    (.487

شاه و  آمدند  دریافتند   فیروزشاه  را  طبیعت (  488)همان:  زاده  با  را  او  پیوند  تصویر،  این  و 

 كند.  محکم مي

 به  زین زر و  آیین نحوة حضور فیروزشاه است كه »  از دیگر تصاویر قابل توجه در این

ركاب زر و لجام زر هلگون را آراسته. فیروزشاه قباي زربفت پوشیده بود و كمري از یاقوت  

بود    سرنهاده  بر  مرصّع  تا   و  بود  بسته  میان  بر  قباي    (489)همان:  سرخ  با  او  ظهور  كه 

شود. تشبیه هیاهي »مثل  زربفت و تا  مرصّع، آغاز سلطنت ایزد بر روي زمین را یادآور مي

براي فیروزشاه، نمادینه كردن او با طبیعت و شکوفایي  جا(  )همانهل صدبرگ شکفته بود   

بر هلگون  بر مركب هلگون    » فیروزشاه    است. از اطلا سبز  بود و برهستواني  سوار هشته 

میان اسب و آب كه مظهر    هایشتآیدنلو با استناد به    (.1341:489)بیغمي،  انداخته بودند   

باروري و  كردهرویش  برقرار  پیوندي  آیدنلو،  استست،  سرخي    (.24:  1384)  تصویر  این  در 
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كنندة سرخي خون ایزدان هیاهي سیاوش،  كه تداعيایزد، نه نمایانگر آب، بل  -مركب شاه 

آتیا  آدونیا،  سي1اوزیریا،  دیونیزوس2بل،  مي  3،  باروري  موجب  كه  و  است  شود 

 كند. برهستوان سبز مركب هلگون نیز سبزي هیاه را در ذهن تداعي مي

 الحیات و فیروزشاه تباري عین هیاه توتم هیاهي و  -5

الهۀ مادر تجسّمي از  و  در تاریخ دیني اقوام كهن، پرستش درختان اهمّیّت فراواني دارد

و زنجیر   بودترین شکل آن  او ناقل خون قبیله به خالص  بود.  نیروي زایندهزمین و  درخت،  

به خانواده  مياتّصال  فروهر    (.11  -6:  1375)ستاري،  فت  رشمار  باستان،  ایرانیان  باور  بنابر 

نهاده شده تازه و زیبا  بلندي آدمي  به  بود كه پدر و مادر زرتشت  زرتشت در شاخۀ هومي 

صددر  ؛  560:  1357)هردیزي،  پا از ازدوا ، به سوي این درخت هدایت شده و آن را برهرفتند 

هیاه  (6/1  زادسپرم،؛  6-80/1  بندهش، از  رمزي  خود  این  زرتشت  و  شجرة  جاودانگي  و  تباري 

  معصومیّت مقتول است. در  براي   دلیلي  و  تباري هیاه  خون نیز  از  هیاه   مایۀ روییدناست. بن
هیاه  نامهداراب هونهبیغمي،  به  عینتباري  نسبت  است.  تحلیل  قابل  دیگر  با  اي  الحیات 

همانند  باغش  چنار  میراي  ملکۀ    درخت  همان  زاربیشه فرمانرواي  كه  است.  درخت  هونه 

كه  آن حراست مي   الهه   مقدّسي  مياز  انگاشته  دیانا  تجسّم خاصّ  : 1383فریزر،  )د  وشكرد، 

عینجهان(،  81 و  بیشهافروز  و  باغ  ملکۀ  نیز  همانالحیات  هستند.  خود  شاخۀ  زار  كه  هونه 

بیشه در  تعیینزرّین  دیانا،  اصلي  زار  عامل  نیز  باغ  این  درخت  است،  الهه  همسري  كنندة 

 الحیات با فیروزشاه و ایجاد عشق میان آنها است.نخستین دیدار عین

الیاده   باور  هیاه»قطعيبه  ظاهراً  دست،  این  از  سرّي  مناسبات  نسبت  ترین  یا  تباري 

نسبي یا دودماني، با كیش پرستش ماه پیوند  بردن دودمان ها به نوعي هیاه است. درختِ 

دارد  هفتمي(.  286:  1374  )الیاده،   تنگاتنگي  هیاه  توان  نمودهاي  از  دیگر  تباري  یکي 

یمني  عین سرو  شاه  نوادة  او  اوست.  تبار  و  نسَب  درخت  (  19:  1381)بیغمي،  الحیات،  كه 

ميهمیشه سرو،  باشد.سبز  او  هیاهي  توتم  چون    تواند  مقدّسي  درختان  همتاي  سرو  این 

همه طوبي،  این  سدره،  از  هریک  است.  فیروزشاه  نسل  افزایش  عامل  زرتشت  سرو  تخم، 

انسان تخمۀ  دربردارندة  موجودات  درختان  مادر  نمادین،  به صورت  و  هستند  هیاهان  و  ها 

هونه كه فرزندان فیروزشاه و نوادهان شاه سرو، به منزلۀ شاخ و برگ شوند، همانتلقيّ مي

 
1- Attis 
2- Sibel 
3- Dionysus 
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توان تجمیع عناصر سرو، آب در كنار الهۀ باروري را به  مي الحیات هستند.الهۀ عین -درخت

 عنوان عامل تداوم شجرة دودماني و سه ضلع مثلث باروري و تداوم حیات دانست.  

 
 دختر شاه                                                                    زن                                       

 

 

 
   شاه سرو        معناي چشمۀ زندهي                                        درخت                                           آب           

                                 الحیات           در نام عین                                                                       
 

 

 : مثلث رویش و زایش طبیعت و تبار پادشاهي 1نمودار  

 

بیغمي    نامۀدارابكند،  كه فرمانرواي بیشه از تجسمّ درختيِ دیانا محافظت ميچنان هم

خورد و در نهایت، فیروزشاه  الحیات رقم ميدرخت عین-نیز حول تصاحب و حفاظت از مادر 

مي میدان  دودمانشود.  پیروز  هسترش  و  نسل  تداوم  در  طلایي  در    عامل  پادشاهي 

، ازدوا  آییني فیروزشاه با الهۀ باروري است؛ او كه تجسمّ آب و درخت است و با  نامهداراب

 بخشد.  تولد بهمن شجرة پادشاهي فیروزشاه را تداوم مي

 

 هیري نتیجه 

و ادامۀ حیات عناصر اساطیري  توان نفوذ  با تحلیل نمادهاي مرتبط با الهۀ باروري، مي

هاي عامیانۀ فارسي مشاهده كرد؛ امّا كمال  رودان را در قالبي نوین در حماسهایران و میان

نميشخصیّت دیده  داستاني  عناصر  در  اساطیري  بروز  هاي  براي  مادر  الهۀ  هویا  و  شود 

عینخویش زن،  اصلي  شخصیّت  دو  پیکر  در  خود،  متقابل  جهانكاري  و  افروز  الحیات 

ترین نمادهاي مرتبط با الهۀ باروري است كه در  كند. آب و ستاره از اصليپیکرهرداني مي

محکم را  ایشان  پیوند  متني،  استعارات  و  است  شده  نمودار  اصلي  دوشخصیّت  این  تر  نام 

كند. در ارتباط با آب، كاركرد دوهانه و متضاد الهۀ باروري قابل تبیین است كه بر این  مي

هاي  كارياي در تاریکي است، در پیوند با ماه و با خویشالحیات كه چشمهاساس، نام عین

كنش و  سوهواري  با  زیبایي،  نیز  افروز  جهان  و  مادینه  روان  نمودار  منفعلانه،  هاي 

مثلث رویش و  
 زایش 

مثلث زایش  
تبار شاه سرو  

 یمني 
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كنشكاريخویش و  جنگاوري  دلاوري،  مادر  هاي  الهۀ  مردانه  روان  نمایانگر  فعّالانه،  هاي 

 است.

كاركرد نماد درخت در رابطه با فیروزشاه و پرورش او در باغ، او را با الهۀ مادر درخت  

بانو، ایشان را تجسّمي از الهۀ  دهد و كاربرد نمادهاي هیاهي در رابطه با این دو بغپیوند مي

الحیات، توتم هیاهي او به  دهد. علاوه بر آن تجلّي درخت سرو در نیاي عینجنگل نشان مي

آید. عدد سه و مثلث كه یکي از نمادهاي مرتبط با ستاره و الهۀ عشق است، در  شمار مي

براي عاشق  هاي سهاش، خوابالحیات، مثلث عشقي فیروزشاه و دوملکهچهرة عین او  هانه 

عین بر  ميشدن  دیده  فیروزشاه  از  تصویر  سه  دیدن  و  و  الحیات  تمامیّت  نمودار  كه  شود 

 كمال در زیبایي، وصلت و عشق است.

عناصر مرتبط این داستان با اسطورة ایزدهیاهي، آیین سوهواري و ازدوا  مقدّس است.  

افتد. تبعید، هم شدن، اسارت،  او نمادي از زیبایي است كه در او  معصومیّت به زندان مي

ایزد   مرگ  از  تکرارشونده  الگویي  و  رمز  هریک  جنیّان شدن،  هرفتار  طلسم شدن،  زندان، 

الحیات نیز  هیاهي و هبوط او به جهان مردهان است. بازهشت فیروزشاه و ازدوا  او با عین

و هسترش   باروري  كه سبب  است  باروري  الهۀ  با  ازدوا   و  هیاهي  ایزد  بازهشت  از  رمزي 

 شود. شجرة پادشاهي مي
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الله صفا، جلد دوم، تهران: بنگاه  ، تصحیح ذبیحنامهداراب (.  1341بیغمي، مولانا محمّد. ) -

 ترجمه و نشر كتاب.

- ( مولانا محمّد.  ذبیحنامهداراب   (.1381بیغمي،  تصحیح  دوم.  ،  اوّل، چاپ  الله صفا، جلد 

 تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي. 

الگوي  كهن(. »1399حصار، جواد. )زاده، رضا؛ مهربان قزلبیگلري دلویي، سوسن؛ اشرف -

روان بررسي  در  آن  نقش  و  شخصیّتآنیما  عینشناختي  و  فیروزشاه  الحیات  هاي 

 .156 -133، صص 50، شمارة  17دورة  ،فصلنامۀ بهارستان سخنبیغمي ،  نامۀداراب

مهدخت - چترودي،  آب ،  1376).  پورخالقي  و  درخت  پیوند  آناهیتا،  و  عزّي  »پیوند   .)

،  2و  1، شمارة  30، سال  مجلۀ دانشکدة ادبیاّت و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد

 .224 -213صص 

 (. تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.1348. )تفسیر قرآن پاک  -
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مایۀ اسب دزدي و پیوند  (. »بررسي بن1400. )توسّلي، علي؛ رضایي دشت ارژنه، محمود -

  1، شمارة  17، سال  پژوهشنامۀ ادب حماسيآن با باران و باروري در ادب حماسي ،  

 .145 – 123، صص31پیاپي 

 وس.تهزارنده مهرداد بهار، چاپ دوم، تهران: ، بندهش (. 1380دادهي، فرنبغ. ) -

،  نخبه الدّهر في عجائب البرّ و البحر (.  1357الدّین محمّدبن ابي طالب. )دمشقي، شما -

 هاي ایران.ترجمۀ سید حمید طبیبیان، تهران: بنیاد فرهنگستان

(. ترجمۀ محمّد رضا راشد محصّل، تهران: مؤسّسۀ  1366) .هاي زادسپرمزادسپرم: هزیده  -

 مطالعات و تحقیقات فرهنگي. 

 داران.(. ترجمۀ صادق هدایت، چاپ دوّم، تهران: جامه1383) زند وهومن یسن. -

پور، چاپ  ترجمۀ ابوالقاسم اسماعیل  ،اساطیر آشور و بابل (،  1378ژیران، ف و دیگران. ) -

 چهارم، تهران: كاروان. 

هاي آناهیتا و سپندارمذ  كاري (. »بررسي خویش1392ستاري. رضا؛ خسروي، سوهل. ) -

پیشین با  آن  پیوند  و  اسطوره  اسطوره   .مادرسالاري  ۀدر  و  عرفاني  ادبیّات  -فصلنامۀ 
 .75-55، صص 32، شمارة 9، دوره شناختي

 تهران: چاپخانۀ بانک مليّ ایران.   ،عقل سرخ (. 1332سهروردي، یحیي بن حبش. ) -

، ترجمه و تحقیق سودابه فضایلي،  فرهنگ نمادها(.  1378شوالیه، ژان و هربران، آلن. ) -

 سراي نیک.جلد اوّل، تهران: كتاب

بندهش - در  صد  و  نثر  )صددر  دهابهار،  1909.  ناساروانجي  بامانجي  ارواد  تصحیح   .)

 بمبئي: مدرسۀ ملّا فیروز. 

ابوالقاسم - امیراحمدي،  محمد؛  خشکاب،  علي؛  سردهي،  )عشقي  »بررسي  1398.   .)

و   خراساني  سبک  در  طبیعت  مظاهر  توصیف  در  اساطیري  عراقی«،  تشبیهات 

 .148 -121، صص 8پیاپي  2، شمارة 15سال  ، پژوهشنامۀ ادب حماسي

و عهد جدید - ویلیام هلن و هنري مرتن،  1379. )عهد عتیق  فاضل همداني،  ترجمۀ   .)

 تهران: اساطیر.



 190   1402،  پاییز و زمستان  36دهم، شماره دوم،  پیاپي نوز پژوهشنامۀ ادب حماسي، سال 

 

 
 

اسماعیل - مصطفي؛  هرجي،  سادات؛  هلرخ  فاطمهغني،  كوپا،  ابوالقاسم؛  مطلق،  .  پور 

بوران1399) تطبیقي  »بررسي  جنگ (.  الهگان  آتنا،  و  دارابدخت  در  و  آوري  نامه 

 .73 – 39، صص 59، شمارة 16، دورة شناختيادبیات عرفاني و اسطوره اودیسه ، 

- ( جور .  جیمز  دین( (.  1383فریزر،  و  جادو  در  )پژوهشي  زرّین  كاظم    ،شاخۀ  ترجمۀ 

 فیروزمند، تهران: آهاه.

 محسن ثلاثي، تهران: نقره.ترجمۀ  ،زبان و اسطوره (، 1378كاسیرر، ارنست. ) -

محمود هردیزي، - بن  ضحّاک  بن  عبدالحي  الاخبار (.  1357)  .ابوسعید  تصحیح  زین   .

 حبیبي، تهران: دنیاي كتاب.عبدالحي 

- ( بین (.  1378هري، جان.  نزدیک،  تهران:  النّهریناساطیر خاور  فرّخي،  باجلان  ترجمۀ   ،

 اساطیر.

(، »بررسي تطبیقي شخصیت  1402نیا، لیلا؛ یوسف قنبري، فرزانه؛ زاهد، علي. )مختاري -

میان  -ایشتر و  ایران  اساطیر  در  آبانآناهیتا  و  عیّار ،  رودان  سمک  داستان  در  دخت 

 .288 -265، صص 95، شماره 27، دورة پژوهي ادبيمتن 

ترجمۀ عباس مخبر، جلد دوّم،    ،ها جهان اسطوره (.  1385مک كال، هنریتا و دیگران. ) -

 تهران: مركز.

سال   ،پژوهشنامۀ ادب حماسي(، »ازدوا  مقدّس ،  1393مهركي، ایر ؛ غفراني، آرش. ) -

 .114 -95، صص18، شمارة 10

 (. ترجمۀ احمد تفضّلي، تهران: نشر بنیاد فرهنگ ایران.1364) .مینوي خرد  -

پور، چاپ دوم،  ترجمۀ ابوالقاسم اسماعیل ،دانشنامۀ اساطیر جهان (. 1387وارنر، ركا. ) -

 تهران: اسطوره. 

- ( جیمز.  نگاره (.  1380هال،  غرب فرهنگ  و  شرق  هنر  در  نمادها  رقیه    ،اي  ترجمۀ 

 بهزادي، تهران: فرهنگ معاصر.

هرودوت (.  1387)  .هرودوت - پنجم،    ،تاریخ  چاپ  مازندراني،  وحید  غلامعلي  ترجمۀ 

 تهران: علمي و فرهنگي.

 جلد، چاپ دوم، تهران: اساطیر. 2(. هزارش ابراهیم پورداوود، 1377) .ها یشت  -

http://ketabnak.com/persons/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%DB%8C+%D8%A8%D9%86+%D8%B6%D8%AD%D8%A7%DA%A9+%D8%A8%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF+%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B2%DB%8C
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 فردوسی  ۀ های آن در شاهنامجرائم نظامی و مجازات 

 سمیه ارشادي 

 هر شاهنامه دكتري زبان و ادبیات فارسي، پژوهش 

   1400/ 11/ 18    دریافت:   خ یتار 

    1402/ 6/ 5:   رش ی پذ   خ یتار 

 

 چکیده  

نظامي در   و ملي،  به  شاهنامهجرائم  اجتماعي  امنیت  با مقولۀ  تنگاتنگي كه  ارتباط  جهت 

ترین برخوردها و  ترین و سنگینبرقراري نظم و حفظ اقتدار سیاسي كشور دارند با سخت

نشان   در   و  نداهمراهها  مجازات خود،  دولتنوع  میان  كلي،  قواعدي  وجود  هاي  دهندة 

ترین موضوعات  اساس، یکي از مهمنیز هستند. بر این    پیشین در برخورد با چنین جرائمي

شود  در حوزة جرائم نظامي تعریف ميشاهنامه  كردهاي شاهان  در ساختار قوانین و روي

بر مس امنیتي كشور و تضمین حقوق  ؤكه  قبال حفظ نظم سیاسي، توان  ایشان در  ولیت 

هاي  و مجازات  شاهنامه   رو با بررسي انواع جرائم نظامي درپژوهش پیش   مردم تأكید دارد.

سرپیچي از  جداي  كه  داد  خواهد  نشان  جرائم،  نوع  این  براي  خودسريصادره  و  هاي  ها 

هاي نظامي، بخش مهمي از جرائمي كه سرداران و  ها یا در برابر فرماننظامیان در جنگ 

پایین درجات  ميسپاهیان  مرتکب  مالي  تر  جرائم  قالب  در  و  عادي  مردم  برابر  در  شدند، 

مي  صورت  اموال(  تخریب  یا  غارت  این)مصادره،  از  كاهش    روي،هرفت.  درجهت  تلاش 

اجتماعي و    -بسترهاي  مزایا  حقوق،  به  توجه  طریق  از  جرائم  نوع  این  ارتکاب  اقتصاديِ 

هاي بازدارنده )هشدارها،  كردها و سیاستهیري از انواع روينیازهاي سپاهیان، و نیز بهره

هاي مالي و غیرمالي و  هاي شدید و آني و صدور انواع جریمههاي پنهاني، مجازاتنظارت

به خود    شاهنامههاي شاهان  یکي از پرتکرارترین مضامین را در اندرزها و فرمان  تأدیبي( 

  شوند.ها نیز از سوي انوشیروان دیده ميترین آناختصاص داده كه بیش

 جرائم، مجازات، جرائم نظامي، نظامیان، شاهنامۀ فردوسي.  كلید واژهان:

 
 ershadi.s92@gmail.com 
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 مقدمه 

لشکریان،  عملکرد  و  نظامي  امور  امروز،  همانند  نیز  قوانیني    درهذشته  و  اصول  پیرو 

هیرانه بود؛ چراكه بر كارآمدي سایر نیروها و نتاید جنگ،  منظم، مشخص و بسیار سخت 

و نظم اجتماعي و ملي    امنیت سیاسيبا  مستقیم یا غیرمستقیم  تأثیرهذار بود و به شکلي  

این   كشور از  داشت؛  همارتباط  و  قاعده،  رفتارهاي خلاف  و  هرهونه سركشي  چنین  روي، 

-هاي تند و مجازاتهیرانه، واكنشارتکاب جرائم نظامي از سوي سپاهیان، با تدابیر پیش 

میان   ترس  برانگیختن  با  تا  بود  همراه  نظامي  فرماندهان  و  شاهان  سنگین  بسیار  هاي 

اشاره به حکم سخت  سپاهیان، آنان را از وقوع رفتارهاي مشابه در نبردهاي آینده بازدارند.  

  ( 112و    110:  1396)بادامچي،  نامه حمورابي  ( از قانون26براي فراریان از جنگ براساس ماده )

وجود نیز  پاراشاراتي    و  »ارتشتارستان  سوم »دزددرو   ة در  یعني  پیرامون  5)بند    تن    )

ارزان   مرگ  و  تاوان،  دادن  درجه(،  )خلع  نظامي  دینکرد،  تنبیه  هشتم  و    (119:  1397)كتاب 

( بند  در  دادن  را كیفر  نظامي  مقرراتي  بیان   (123)همان:  (  27مجرمان  و  قوانین  وجود  هر 

)نامه  نیز آمده نامه تنسر كهن در این زمینه بوده است. حکم و مجازات فراریان از جنگ در 

روایت  (62:  1354تنسر،   جنگي    و  فراریان  درمورد  ساسانیان  قوانین  از  چیني  )دفینا، منابع 

سخت 92:  1396 از  نشان  روایت  (  دارد.  جرائمي  چنین  به  نسبت  ساساني  شاهان  هیري 

از   پا  كه  انوشیروان  دستور  به  ایراني  سربازي  آویختن  دار  به  درخصوص  پروكوپیوس 

درازي به دخترشان را داشته  یکي از اهالي رفته و قصد دست   تصرف شهر »آپامي  به خانه

(  156:  1391)پروكوپیوس،     1 )نقض دستورات شاهان درخصوص امنیت جنسي غیرنظامیان( 

و نیز خلع درجه برخي از نظامیان رومي به دستور امپراطور روم در یکي از نبردهاي میان  

نمونه  (97  -96:  1310)مارسلن،  رومیان و شاپور ذوالاكتاف   اثبات وجود چنین  از دیگر  هاي 

است.   باستان  ایران  از جمله  و  جهان  نظامي  تاریخ كهن  در  به  قواعدي  قضایي  رسیدهي 

-سپاه »لشکري و نزد قاضي نظامي مخصوصي موسوم به  ةهاي ویژ امور لشکریان در دادهاه

انجام ميspāh dādwar)   دادور نیز    »ارتشتارستان   . در(102:  1314)كریستین سن،    شد( 

هاي  به كیفر مجرمان جنگي در دادهاهپیرامون قوانین مربوط به سپاهیان است آمده:  كه  

اتمام جنگ رسیدهي مي از  از  (123:  1397)كتاب هشتم دینکرد،  شد  نظامي و پا  . هرچند 

ها آهاهي چنداني در دست  ها و جزئیات شیوه و عملکرد آن چگونگي برهزاري این دادهاه

  السعاده و الإسعاد به فرزندش هرمز به نقل از كتاب    یششاپور در عهد خو  نیست. تأكید 

  اينظامي و با اصول و اندیشه  ةهاي ویژباید در دادهاه  سپاهیاندهد كه كیفر  هم نشان مي
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مي  انجام  ان  مشخص  عسکرک  قوّادِ  من  لاحدٍ  تُطلق  لا  هرمز  لابنه  سابور  »قال  هشت: 

او عقوب و اوجب علیهم أن یرفعوه إلي صاحب مظالمک    هیتناول احداً من اصحابه بضربٍ 

العقوب الرّأي  اوجب  ان  المعاقب  هو  یکون  نیشابوري،     هحتيّ  ترجمه:  .  (297:  1336)عامري 

كا از فرماندهان لشکرت اجازه نده كه كسي از  »شاپور به فرزندش هرمز هفت: به هیچ

هایت  ها واجب كن كه او را به قاضیان دادهاهرزمندهانش را بزند یا مجازات كند؛ و بر آن

چنان تا  كنند  شودواهذار  تعیین  مجازات  بر  حکم  كنند .  ،چه  مجازات  را  اشاره    او 

مي روشن  هم  سیموكاتا  رسم  تئوفیلاكت  نیز  رومیان  میان  ساساني،  دوره  در  كه  كند 

هاي قانوني براي رسیدهي به اتهامات نظامیان وجود داشته تا مبادا موضوع  تشکیل دادهاه

 .  (160:  1397)تئوفیلاكت،  با دقت نظر لازم بررسي نشود 

نیز    فردوسي  ۀشاهنامدر    هاي آنمجازاتو    نظامي   اساس جرائمنظام كیفرشناختي و  

-سیاست جداي از  راستا،  شود. در اینو تدابیر هوناهوني تعریف مي  پیروي از اصول   ۀبر پای

بیان هشدارهایي  شان و  در قالب توجه به نیازهاي مالي سپاهیان  شاهان  ۀهیرانهاي پیش

جرائمي،   چنین  وقوع  از  جلوهیري  ظرفیتي  براي  توان  از  مجازاتاستفاده  از    ها انواع  اعم 

بازدارندهي  جهت كاركردِ نیز به   3 و »مالي  2 »تأدیبي ، »ترهیبي ، »ترذیلي ، »تکمیلي 

عبرت سایرین،   انگیزيو  شاهان    براي  توجه  مورد  كنار    شاهنامهبسیار  در  كه  هرفته  قرار 

بیانسازمان  اینهر اهتمام و سختدهي مأموران مخفي،  برابر  آنان در  زیاد  -هیري بسیار 

 هونه جرائم بوده است. 

  شاهنامۀ فردوسيها در  در زمینه سپاه، جنگ و قواعد مربوط به آن   پیشینه پژوهش:

پادافره در  ، اما تنها در مقاله  و مقاله ارائه شده  نامهها در قالب كتاب، پایانبرخي پژوهش
هاي  نویسندهان به موضوع »كوتاهي در جنگ  و مجازات  ( 1389)امین و افراسیابي،    شاهنامه

پرداخته نمونهآن  از  جداي  نیز  تاریخي  نگاه  از  برخي  اند.  و  پهلوي  منابع  در  موجود  هاي 

تاریخ كتاب  اشارات  در  تنها  ساسانیاننویسان،  عصر  در  ایران  جزایي  نوایي،  ،  نظام  )واحدي 

از جنگ و محاكم نظامي در دوره    (1380 نویسنده اشاراتي بسیار جزئي درخصوص هریز 

مقال  در  است.  داشته  نخستینپیش  ۀساساني  براي  و  رو  نظامي  جرائم  موضوع  به  بار 

آن ارتکاب  فردوسيها در  بسترهاي  راه  شاهنامۀ  و  هوناهون شاهان  كارهاي  پرداخته شده 

این جرائم  در پیش  به آنچنین مجازاتو همهیري و كاهش  ها بررسي شده  هاي مربوط 

 است.
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 نظامي    وقوع جرائم هیري از  بازدارندهي و پیش   -1

  و   بودهیري از وقوع جرائم  ها پیشهدف اصلي مجازاتهاي دور تا به امروز،  از هذشته

روي  كیفرها  سایر  كنار  بسیاري به  كردها،در  رواني  تأثیر  بازدارنده،  عاملي  بر    را  عنوان 

»هدف كیفر جز آن نیست    چراكه ؛  شتندهذابرجاي مي  و سیاسي  رفتارهاي ضداجتماعي 

بزه و  كه  خاص(  )بازدارندهي  بازدارد  خود  شهروندان  به  دوباره  رساندن  زیان  از  را  كار 

  . در این(67:  1397)بکاریا،  دیگران را نیز از پیروي در این راه بازهرداند )بازدارندهي عام(   

-پیش  ، تلاش در جهتشاهنامهها و كاركردهاي شاهان  ترین سیاستیکي از مهمزمینه،  

از وقوع مجدد    -ب سیاسيعنوان یک پدیده و آسیبه  هاو كاهش آن  جرائم نظامي   هیري 

هایي كه براي آهاهي و  ها، هشدارهاي سخت و مجازاتبر توصیهاجتماعي است كه علاوه

مي انجام  نیز  سایرین  روي شد،  عبرت  كه  دربردارندة  بود  هوناهوني  از:    عبارتندكردهاي 

هاي  مصادره دارایي  و »استفاده از توان ظرفیتي مذهب ، »اقتصادي  -اتخاذ تدابیر مالي»

 نظامیان متخلف .  

 نظامي   هیري از وقوع جرائم اقتصادي در پیش   -اتخاذ تدابیر مالي   -1  -1

مالي   نیازهاي  اهمیت  و  رويتأثیر  افراددر  جرائ  آوردن  در  نکته  م،به  كه  است  اي 

كردهاي مهم  ؛ یکي از روي مورد توجه قرارهرفته   شاهنامههیرانه شاهان  هاي پیش سیاست

رابطه،   این  ماليدر  تدابیر  در    -اتخاذ  جرائم  هیريپیش اقتصادي  وقوع  است.  از    نظامي 

باره تأیید  را در این  شاهنامه كرد شاهان  روي  ، اهمیت این مقوله در منابع تاریخي هوناهون

، خسروپرویز در زندان به  عیون الاخباركتاب  از  در بخش »السلطان   ،  نمونهكند؛ براي  مي

شیرویه سخت  ، پسرش  باب  سهلدر  و  حدهیري  از  بیش  و    ، هیري  حقوق  پرداخت  در 

مي  توصیه  سپاهیان  اشاره  (.  64/  1:  1406،  دینوري)كند  مزایاي  توجه    نامه سیاستبه  نیز 

شود تا آنان  كند و سبب ميله، مِهر و اتحادي در دل لشکریان ایجاد مي أشاهان به این مس

ایستادهي كنندكوشسخت  ، به هنگام خدمت و كارزار باشند و بهتر در مقابل دشمن    تر 

-سپاهیان، بیش دهد كه  هرفته نیز نشان ميهاي كامل صورت . بررسي(121:  1398وسي،  ت)

از هروه  شاهنامه بگیران  ترین حقوق یکي  دریافت    الاترینب هایي هستند كه  و  در  را  سهم 

مستمري و  دادهمواجب  اختصاص  خود  به  این  اندها  بر  شاهان  .  براي    شاهنامه مبنا، 

دست از  سپاهیانهاي  اندازيجلوهیري  و  نظامي  تأمین  شان،  سرداران  به  بسیاري  توجه 

و با این سیاست    رند داي ایشان  چنین پرداخت به موقع حقوق و مزایانیازهاي مالي و هم
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این ارتباط به شکلي  كاهش دهند.  به ارتکاب جرائم  را  تمایل آنان  تلاش دارند تا    بازدارنده،

به و  بیان  مستقیم  كیخسرو  از سوي  او  صراحت  بهشده؛  اهر  است    ،عنوان یک شاهمعتقد 

تجاوز به    دستِ  ،، آنان به ناچار و از روي نیازدموقع فراهم نکنمعاش و روزي سپاهیان را به

 : مال مردم دراز خواهند كرد

 واینییچییو لشییکر شیید از خییوردني بییي

 چیییز كسییان بییرنییید آنگهییي دسییت

 

 یدارد روایییینیییییوایي نییكسیییي بیییییي 

 مگییر میین نباشییم بییه هییر كییا رسییان
 (865  /2:  1398فردوسي،  )               

اردشیر به كردان و بخشش اموال به    ۀپا از حملدر راستاي چنین سیاستي است كه  

هردند كه اهر پیرمردي تشتي  نیاز و غني مي ایشان چنان بي ، تارا  رفته آنان میان سپاهیان

-، توجهي نميبودكا به مقدار وجهي كه همراه او  رد، هیچ بُسوي دشت مياز دینار را به

 .(361/  3همان:  ) بخواهد آن را بدزدد  كرد، چه برسد كه 

و یا كاهش    نظامي  هیري از وقوع جرائم استفاده از توان ظرفیتي مذهب در پیش   -2  -1

 ها آن 

-ها، بهرههیرانه در كاهش جرائم و ناامنيهاي پیش ترین مصادیق و سیاستیکي از مهم

واقع،  هیري از ظرفیت عقاید و باورهاي مذهبي و برانگیختن وجدان دیني در مردم است؛ به

ترین عوامل افزایش  مهمجمله  هاي اخروي از  تقدس و پایبندي به مذهب و ترس از مجازات

كه به همان اندیشۀ    آید. این شیوهشمار ميبه  هوناهونظرفیتِ بازدارندهي و كاهش جرائم  

انسان بد  و  نیک  رفتار  متقابل  ارتباط  درخصوص  باستان  و  ایرانیان  دنیوي  پیامدهاي  با  ها 

بازمي  دشتاخروي  رضایي  و  در  هردد  اعمال   »ملکوت  عنوان  با  آن  از  یاد  شاهنامه  ارژنه 

-نیز دیده مي   شاهنامهدر سیاست شاهان ساسانيِ    (148  -128:  1398ارژنه،  )رضایي دشتكرده  

رود كه  شمار مي مهم در جرائم به  ةشود. به اعتقاد اردشیر، ترس )از هناه( یک عامل بازدارند

هاي تنبیهي دیگر چون  مراتب بیش از سیاستكار بهها و اشخاص بزهتأثیر آن در نهاد انسان

است:   دار  و  چاه   حبا  و  دار  از  و  بند  از  باشد  فزون  هناه/  بیم  كه  دان  چنان  »چهارم 

پیش(.  391/  3:  1398فردوسي،  ) سیاست  شاهان  این  جرائم،    شاهنامههیرانۀ  برخي  قبال  در 

شود كه براساس  از جمله جرائم نظامي هم دیده مي  (1104  -1103  /4؛ همان:  299/  3همان:  )

-هاي سخت این شان از مجازاتآن، شاهان در كنار هشدارهاي خود و بیم دادن سپاهیان

مجازات از  را  آنان  آنجهاني،  مي هاي  بیم  نیز  دوزخ  آتش  و  بهجهاني  تا  جنبه  دهند  لحاظ 

روي این  بازدارند؛  جرائم  این  به  ارتکاب  از  را  افراد  وجدان،  عذاب  و  در  رواني  مهم  كرد 
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»همان رند آتش به  هاي نظامي چنین آمده است:  سیاست خسروپرویز درخصوص سرپیچي

 .(963/  4)همان:    دیگرسراي 

 جهت تنبیه قضایيبه   نظامیان متخلف هاي  مصادره دارایي   -3  -1

، بركناري  چون بند، داغتر  سبک هاي جزایي  در فرهنگ حقوقي زرتشتي جداي از تاوان

شغلي موقعیت  سیاست   از  تأدیبي  و...  نیز  هاي  )خواستهدیگري  مالي  تاوان  توزي:  چون 

xwāstag-tōzišnīh  هاي آن درخصوص انواع عنوان شده كه نمونه  جرائم و هناهان( براي

شود كه البته تنها در برابر تخلفات مالي  از جمله جرائم نظامي دیده مي     4 شاهنامهجرائم  

فقط یک نمونه را شامل ميسپاهیان اجرا مي بهرامهردد و  هور  شود كه آن هم در فرمان 

 .(535/  3همان:  )كه در ادامه بدان پرداخته خواهد شد  مدهآ

 ها در شاهنامه هاي آن جرائم نظامي و مجازات انواع    -2

)اعم از سرداران یا افراد با    تخلفاتي كه نظامیان  ترینبه شش مورد از مهم  شاهنامهدر  

پایین نظامي  شدهرده  مرتکب  شده  اند،  (  آناشاره  به  توجه  چگونگي كه  از  دورنمایي  ها 

ترین این  مهم  روي خواهد هذاشت.برخورد با چنین جرائمي را در تاریخ هذشته ایران، پیش 

در   از:   شاهنامه جرائم  نظامي ،    عبارتند  دستورات  از  »سرپیچي  جنگ ،  میدان  از  »فرار 

كم و  »غفلت  دشمن ،  سپاه  به  پیوستن  و  نظامي ،  »همکاري  وظایف  انجام  در  كاري 

به شاه  و »»توهین و بي افراد نظامي  با جرم  نظامیان  جرائم مالياحترامي    كه متناسب 

خ فرد  شده،  ميطاكار انجام  بركنار  خود  مقام  از  و  جریمه  به،  اصولاً  یا  و  ترک جهت  شد، 

سخت محکوم  بسیار    هایي و براي عبرت عموم به مجازات  مافوق،  سرپیچي از فرمانخدمت،  

دهنده  و این خود نشان  عموماً متفاوت بود  ، كه البته نوع آن هم بسته به نظر شاه  هشت مي

در   نظامي  انضباط  و  نظم  این   5 است.  شاهنامهاهمیت  از    در  یکي  و  سختراستا  ترین 

مقابل جرائمترین  سنگین در  به هزارش    برخوردها  برخورد    ،شاهنامهنظامي  و  حکم مرگ 

  شد و او و عبرت سایرین انجام ميبراي رسوایي و خواري  با جسد مجرم بود كه  »ترذیلي   

به قضایي،  نظر  جنباز  نظم    ۀنوعي  حفظ  سبب  و  داشت  بازدارندهي  و    -سیاسي  كنترل 

برقراري  نظامي امنیت  آرامش  و  مي  ملي  -اجتماعي  و  اخلاقي  تنبیهالبته  ید؛  هردهم  هاي 

هاي تکمیلي/ دولتي  مجازاتشد كه  مجرمان در نظر هرفته مياین نوع  تري نیز براي  سبک 

ها  صدور انواع جریمه)   هاي مالي و نقدي)ساقط كردن درجه اعتبار و جایگاه افراد( و جریمه
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دارایيو   متخلف(   هايمصادره  مهم  نظامیان  آناز  بهترین  ميها  ترین  بیش  كه آید  شمار 

 ت:  انوشیروان اسمربوط به نیز  هااین مجازاتاشارات 

 از میدان جنگ   فرار   -1  -2

مقابل دشمن از  و هریختن  میدان جنگ  از  در  از جمله ضعف  ،فرار  و جدي  مهم  هاي 

:  1388)فرخ، شدند  خصوص زماني كه فرماندهان سپاه كشته ميمیان نیروهاي نظامي بود؛ به

این رفتار  (54:  1387؛ همو،  103 نابخشودني هم    آورعملي بسیار ننگ   ، در هذشته.  و جرمي 

ساخت،  تر را ممکن ميتلفات بیش  آوردن و از آنجا كه امکان شکست و وارد  رفتشمار ميبه

جهت بود تا  بدان  ،هاي سنگینداشت. این مجازاترا نیز در پي  مرگمجازات بسیار سنگین  

نکند و از سویي، سپاهیان حضور    عبور ذهن كسي    و ترک خدمت از  فرار   ۀ سو، اندیشاز یک

 در میدان جنگ و نبرد با دشمن را سست نگیرند. 

هاي بسیار دور نیز  و میان ملتة جهان  شدترین قوانین شناختهچنین قواعدي در كهن

نمونه براي  داشت؛  ماد  ،روا   حمورابي،    (26)  ةبراساس  یا  قانون  و  انگاري  سهلسرپیچي 

.  (110:  1396)بادامچي،  داشته است  عاقبت مرگ را در پي  ،سرباز در رفتن به مأموریت جنگي

فرار كند آن سروان    ،تحت فرمانِ یک سروان یا هروهبان  نیز اهر سربازِ  ( 33)براساس ماده  

قانون اعدام فراریان در سیاست كورش هم دیده  .  (112)همان:  یا هروهبان كشته خواهد شد  

به.  (115:  1383)هزنفون،  شود  مي را  پوتیوس  بزرگ  نیز پسر  پدرشان    خشایارشا  آنکه  دلیل 

  ت، و)هرودخواسته بود یک فرزندش را از رفتن به جنگ معاف كند از میان به دو نیم كرد  

-كند كه فرمانده موسي خورني هم به موردي در زمان شاپور اشاره مي (. 775 -774/ 2: 1389

اي، به دلیل ترک موقعیت نظامي و فرار سپاهیانش، به مجازات خوردن خون هاو محکوم  

»مي ميشود:  بهانه  را  تو  و  شدند،  دور  هراسناک  ما  بهپاسداران  ما  كه  آن  كردند؛  خاطر 

 .(305:  1397)خورني،  خشمگین شده و به فرماندة آنان خون هاو دادیم بنوشد  

جنگ، مرگ ارزان یاد    ۀمجازات پرهیز از نبرد و فرار از صحن  هم  روایت پهلويدر كتاب  

ارزان  است     بگریزد، مرگ  و  نکند  كارزار  »ارتشتاري كه  پهلوي،  شده:  .  ( 25:  1367)روایت 

روي از مجازات در امان  هیچكننده به میدان جنگ، بهسپاهیان پشت  نیز  نامه تنسر  براساس

هیچ را    ،كه در ملوک عصیان كردي، یا از زحف بگریختي  كه هرنخواهند بود: »... دوم آن

نبودي...    جان  به  تنسر،  امان  هم  .  (62:  1354)نامه  ساساني  روزهار  از  چیني  منابع  هزارش 

مي  مي نشان  پشت  دشمن  به  كه  را  فراري  سربازان  استثنا  بدون  دوره،  این  در  كه  -دهد 
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كرد كه فراریان چند نفر باشند  كردند؛ تفاوتي هم نميقطعه مي كشتند و قطعهنمودند، مي

به  اشاره  .  (92:  1396)دفینا،   لیان  پارسیان درسین  كه در جنگ   رسم  مورد كشتن كساني 

مي ميشکست  نیز  به شکستخوردند  اشاره  باشد  تواند  فراري  لیان،  خوردهان  :  1385)سین 

ماد.  (71 كه  است  توجه  از    ةجالب  سال  ششم  صلح  و    562قرارداد  ژوستینین  میان 

اهر    ، چه از سوي ایرانیان و چه رومیان  ،خسروانوشیروان نیز این بود كه فراریانِ ضمن جنگ 

ها  آن  برايوجه نباید مانعي  هر یک از دو دولت، به هیچ   ،بخواهند به موطن خود بازهردند

اهر برخلاف   ا كه در هر حال، حتبل  ؛وجود آورند و مورد پذیرش كشور دیگر قرار بگیرندهب

:  1386دیگناس،    -)وینتر  اند بازهردانده شوندها باشد، باید به كشوري كه از آن هریختهمیل آن

. توكودیدس هم در كتاب »تاریخ جنگ پلوپونزي  در اشاره به قرارداد متاركۀ جنگ  (126

مي  اشاره  به شروطي  اسپارت  و  آتن  آن »در طي  میان  بندهاي  از  یکي  مبناي  بر  كه  كند 

یک از طرفین، فراریان طرف دیگر را چه بنده باشد و چه آزاد به  مدت متاركه جنگ هیچ

 . (274:  1397)توكودیدس،  شهر خود راه نخواهد داد  

كه در قوانین    شمرده شده  جمله مواردي   نیز فرار از برابر دشمن از  الوزراء و الکُتّابدر  

است    پادشاهانِ  نکوهش  و  مجازات  مستحق  .  (31:  1343همو،  ؛  34:  1430)جهشیاري،  ایران 

مارسلینوس  ساسانیان تاریخ  1آمیانوس  معاصر  رومي  جزو    هم   نویا  را  جنگ  از  فرار  جرم 

و  (  50:  1310)مارسلن،  د شمواردي دانسته كه در قانون ایرانیان بسیار سخت با آن برخورد مي

خاطر تقصیر یک شخص، تمام  معنا كه بههشت؛ بدینمي    6 مشمول مجازات »تعاون منفي  

مرسوم رومیان    ة چنین به قاعداو هم .  (50:  1310)مارسلن،  شدند  طایفه و قبیلۀ او مجازات مي

-نظامي خود خلع و به اعدام محکوم مي  ۀافراد فراري از درج  ،كند كه برطبق آناشاره مي 

كه    (67)همان:  هردیدند.   كرده  اشاره  قباد  سوي  از  تهدیدي  و  فرمان  به  نیز  پروكوپیوس 

فراریان را به هلاكت  اعلام مي  ( نبرد با رومیان)  2شهر»آمد  در نبرد    براساس آن، شاه  كند 

رساند  پوست  .  (39:  1391)پروكوپیوس،    خواهد  بادكردن  و  كندن  پوست  از  نیز  آهاثیاس 

به ناخوراهان  نظامي،  ميفرمانده  خبر  انوشیروان  فرمان  به  نبرد  میدان  از  هریز  دهد  دلیل 

و  (167:  1400)آهاثیاس،   ویژه  حساسیت  از  نشان  هم  رومیان  درمورد  تئوفیلاكت  اشارات   .

مس این  بر  رومي  فرماندهان  شدید  است  أتأكید  داشته  .  (234و    127:  1397)تئوفیلاكت،  له 
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امروزه این جرم در محدودة جرائم نظامي، یعني جرائم خاص نظامیان كه برحسب تخلف  

 .(137:  1380)واحدي نوایي،  هیرد كند قرار مي محولۀ آنان موضوعیت پیدا مي 

موارد پرتکرار  براي متخلفین از جمله مرگ جرم فرار از جنگ و صدور حکم شاهنامه در 

اي بر  است كه هم در دوره كیاني و هم ساساني تأكید بسیار ویژه  درخصوص جرائم نظامي 

شده  ننگ   آن  بر  حتا  روز  و  ما  پشتِ  كسي  »نبیند  است:  هردیده  اشاره  نیز  آن  بودن  آور 

-البته موارد بسیاري از عقب ؛  (286/  4:  1398)فردوسي،  جنگ/ اهر چرخ بار آورد كوهِ سنگ   

و یا با هدف فریب دشمن و به شکل    شاننشیني سپاهیان ایراني و انیراني براي نجات جان

نظر، سرپیچي نظامي    اما نکته مورد     7  در مواقع مختلف هم هزارش شده؛تاكتیکي  نظامي  

مي تلقي  نظامي  جرم  كه  است  مواردي  و  مافوق  دستورات  از  تخلف  نوع   شته و  پند  كه 

شده:  ها در نظر هرفتهبراي آنشاهنامه  در  تحقیري و تکمیلي    ،مجازات اعم از بدني، ترذیلي

سر  . سوزاندن جسد بي3  افکندن جسد به دخمه؛كشتن و  .  2  ؛و بریدن سر  . حکم مرگ1

   شاه )اخرا  فرد از دستگاه دولتي(.   . ستردن نام مجرم از دیوان5. زنداني كردن؛ 4در آتش؛ 

راستا نخستین نمونه این  افراسیاب دیده مي  ،در  قانون  از  در  فرار  براساس آن  شود كه 

   مرگ و بریدن سر مجرم را در پي دارد:  وسط میدان معركه، حکم 

 كسییي كییو سیییر از جنییگ برتییییافتي 

  بییه خنجییر بیرییییدي سییرش را ز تیین

  ،چُیین افییراسییییییاب آههییي ییییافتي 

 جییز از خییاک و ریگییش نبییودي كفیین
 (829/  2:  1398فردوسي،  )             

نشان مي  شاهنامه اشارة دوم   بههم  و  فراریان جنگي  براي شناسایي  طور كلي  دهد كه 

مي صورت  نبردها  در  كه  بهتخلفاتي  را  افرادي  قالب  هرفته،  در  پشتیبان  و  ناظر  عنوان 

هاي نظامیان و  كردند تا شاه را از چندوچون عملکردها و كنشمأموراني مخفي تعیین مي

جا اجرا  سرداران آهاه كنند و یا حکمي كه پیش از این، شاه در مورد متخلفان داده را همان

-چنان دهندة میزان اختیار و قدرت چنین افرادي بوده است؛ همنمایند كه این خود، نشان

تركانكه   شاه  »هوش  ، ارجاس ،  نام  به  پشتیبانفردي  مأمور  را  مي  ي دیو   تا  سپاه  كند 

 ها را بیابد بکشد:جا آنركو ه نموده  را تعقیب فراریان 

 نگهیییدار هفتیییا تییییو پییییايِ سپییییاه 

 جیییا بکیییشاكیییه ییییابي همیییانجهرآن

 

  ،هیییر از میییا كسیییي بییییازهردد ز راه 

 جییا بجمبییدت هُییش!نگییر تییا بییدان
 (50/  3:  1398فردوسي،  )            
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آن مورد  در  پایان جنگ  از  پا  كه  بودند  هم  مواردي  تصمیم البته  ميها  و  هیري  شد 

آمد كه به احتمال توانسته بودند از دست مأموران  هایي در موردشان به اجرا درميمجازات

در دوره ساساني هم مجازات  نجات پیدا كنند كه شواهد آن در دوره ساساني مشهود است.  

از جنگ   همفرار  بود؛  در  چنانبسیار سخت  پیشكه  و  هشدارهاي  بازدارندة ق هیرانه    وانین 

نوع برخورد كلي را در پي از معركه، دو  فرار  به دشمن و  داشت: یا    اردشیر، پشت نمودن 

كردن نام مجرم از دیوان    كشتن و افکندن جسد فراري به دخمه؛ و یا: زنداني كردن، پاک

 شاه )اخرا  فرد از دستگاه دولتي شاه( و سرنوشتي تؤام با خواري و خفت و درنهایت مرگ:  

 بییه دشییمن دهییر هییر كییه بنمیییود پشییت 

 اشد بییه چنگییییال اوي!یاهییر دخمییه بییی 

 اک!ییییز دیییییوان اهییر نییام او كییییرده پ 

 

 شیییود زآن سییپا روزهیییارش درشییت!  

 وهُیییر بنید سییاید بیییر و ییییال اوي!

 خیاک!بیر تییرهخورش خار و خُفتینش  
 (387همان:  )                             

چنین آمده: »و بدانید كه هركا بر دشمن پشت    هابیتدر ترجمه بنُداري معادل این  

برمي  ، كند بند  را  او  یا  نبیند؛  خیر  روي  ميهرهز  زندان  به  و  رهسپار  نهیم  یا  كنیم، 

یک از منابع  در هیچ  هابیتمضمون این  . (406: 1380)بنداري اصفهاني، نماییم   هورستانش مي

به اشاره    الذهبمرو و    الامم تجارب،  غررالسیر  ویژهدیگر  اردشیر  اندرزهاي  و  عهد  به  كه 

نميداشته دیده  مجلادر    شود.اند  دبیراز  نیز    ربزرجمه  پنجمین  یزدهرد  نظاميِ  زبان   ،

  : شدهبه مرگ و دفن شدن در زمین محکوم    فراري كه »بترسد ز جان و نترسد ز ننگ! ، 

جنگ    ۀدر میان  همبهرام چوبینه  (.  676/  4:  1398فردوسي،  )»شکمب زمین بهتر او را نهفت   

  كیفر سختِ  یدان نبرد بگریزند،از وسط م  اهر  دهد كه هشدار مي  ششاه، به سپاهیانبا ساوه

هونه توجیهي نیز  خواهد بود و هیچ   در انتظارشان   سر به آتشسر بریدن و افکندنِ جسد بي

 پذیرفتني نیست:   

 ز لشییکر كسییي كییو هریییزد ز جنییگ 

 م سییرشبییه یییزدان كییه از تیین ببیییرّ

 

  ،اهر شیر پیییش آیییدش، هییر پلنییگ  

 بییییرش!بیییدآتش بسییوزم تییین بییي
 (833همان:  )                    

این    مياهر شیر پیش آیدش، هر پلنگ » از  باشد كه برخي  این داشته  به  تواند اشاره 

اینکه   و  مقابل  به قدرت دشمنِ  براي مبرا شدن خود،  برهشته،  از جنگ  و  فراري  سربازان 

كردند تا شاید رحمي  اند، تأكید مي اي جز فرار نداشتهآید و چارهها برنميكسي از عهدة آن
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به حرف خود عمل كرده و سه  بینیم كه بهرام  بر آنان صورت هیرد. به هر روي، در ادامه مي

 كُشد:   تن از سپاهیان فراري را از اسب به زیر انداخته و مي 

 اهیهیینگیییییه كییییرد بهییییرام از آن قلییب

 بیییامییید بییه نییییییزه سییه تیین را ز زییین

 ارزار !ییییهمییي هفییت ازییین سییان بییود ك

 

سپییاه!    پیشِ  دید  سپیه   هییرییزان 

ب و  كیرد  زمین!یینگییونسییار  بر   زد 

كهمین بود  همین  و  رسم   ار ! ییبود 
 (834)همان،                          

-سار مي بهرام سه سرباز دشمن را با نیزه از اسب نگونباره آورده:  خالقي مطلق در این

كه كه  كشد، اما این احتمال را نیز نباید نادیده هرفت كه ممکن است بهرام چنان كند و مي 

برد، در اینجا تهدید خود را عملي  پیش از این تهدید كرده بود كه سربازان فراري را سر مي

كرده و سه تن از ایرانیان فراري را براي عبرت سربازان دیگر كشته باشد. بهرام خطاب به  

)خالقي  جنگید ! آیا این رسم جنگیدن است !  هونه ميهوید: آیا شما این سربازان خودي مي

رساند كه در كلام بهرام،  نگاهي به اشاره ثعالبي هم این یقین را مي  (400/  10:  1391مطلق،  

سپاهیانِ فراريِ خودي منظور بوده: »و انفذ طائفه من الابطال لأخذ الطریق علي من عساه  

هذارد تا هركا از یارانش همان  ینهزم من اصحابه . »و هروهي از دلاوران را بر سر راه مي 

. در ترجمه بُنداري  (415:  1368)ثعالبي،  هذارند، راه را بر او بگیرند   رود كه روي به فرار مي

ه نشیند،  واپا  از شما  هریک  كه  آمده: »سوهند خورد  را  را مي  ردنشهم  پیکرش  و  زنم 

 . ( 532:  1380)بنداري،  سوزانم  مي

یادشده،   موارد  از  كشته   نیز   الامم تجارببراساس  جداي  دلیل  شدن    چهارمین 

او نابودي  و  مي  خسروپرویز  »كه  بود  شکستاین  با  خواست  جنگ  در  كه  را  خوردهاني 

این  .  (231/  1:  1389)مسکویه رازي،  هراكلیوس هریخته و به نزد وي بازهشته بودند، بکشد   

در    هاشار بلعميتنها  نویري،  ؛  1161/  2:  1353)بلعمي،  آمده    الاربنهایهو    اخبارالطوال،  تاریخ 

بدان    تاریخ طبريو    غررالسیر،  فردوسي  ۀ شاهنام؛ اما در  (138:  1364دینوري،    ؛221/  10:  1367

 اي نشده است.   اشاره

 سرپیچي از دستورات نظامي   -2  -2

بیان   سومبه  مجازات    دینکرد  »دادیک ،  و  مانسریگ   »هادگ  بندهاي  از  بسیاري  در 

فرمان از  و  در  هاي وي سرپیچي ميكسي كه دشمن شهریار است  ارزان  كند، كیفر مرگ 

است   شده  ذكر  هاهان  از  هزیده  فتواي  یک  در  آن  چرایي  و  شده  هرفته  سوم  نظر  )كتاب 



 206   1402،  پاییز و زمستان  36دهم، شماره دوم،  پیاپي نوز پژوهشنامۀ ادب حماسي، سال 

 

 
 

دوم،  1384دینکرد،   دفتر  پنجم در  .  (214،  و    دینکرد  شاهان  دستورات  برابر  در  نافرماني  نیز 

)كتاب پنجم دینکرد،    ؛ تر دانسته شدهسرپیچي از فرمان سروران كشور از سایر هناهان سخت

به مجازات سنگین اخروي براي نافرمانان، و سپاه    نامهارداویراف  )99(و در فصل  (  46:  1388

مي را دشمن  فرمانروایان  كه  لشکري  است  و  تأكید شده  ؛  ( 95:  1382نامه،  )ارداویرافشمارند 

برهزید جایگاه  در  شاهان  ميایزد  ةچراكه  قلمداد  خویش  الهي  حق  را  پادشاهي  كردند  ، 

حکم قانون را داشت و قابل نقض یا سرپیچي    ها آن  بنابراین سخنان  ؛(87تا:  )نارمن شارپ، بي

مي  نبود مجازات  مستوجب  شاه  فرمان  مطابق  فرد خطاكار،  طرفي  ؛  (89  همان:)هشت  و  از 

-مي  مصالح كشور و مردم  خداوند بودن  آنان را ملزم به انجام وظایفي در قبال  ة»برهزید

مهم از  یکي  آن  ترین حوزهكرد كه  و  هاي  نظم  ایجاد  راستاي  در  نظامي  قوانین  به  مربوط 

كه  بر آنتوجه به دستورات شاه و مقررات نظامي، افزونروي،  بود؛ از اینحفظ امنیت كشور  

مي نظامي  انضباط  ميسبب  نیز  دیني  اهمیتي  از  یافت.شد،  در  ها،  این  هذشته 

جزئي شکلي  به  نیز  اشاره»ارتشتارستان   فرمانتر،  پیرامون  دیده  اي  سپهسالار  از  برداري 

   .(120:  1397)كتاب هشتم دینکرد،  شود مي

فرد    ،شاهنامه براساس   از   سپاهيهر  دارد  خود    وظیفه  مافوق  و  دستورات  كند  پیروي 

امنیت  نظامي    و خودسري  سرپیچيهرهونه   در  اختلال  ایجاد  دلیل  واردآوردن  مليبه  و   ،

بر جبهه خودي   بالاي شکست  احتمال  و  بسیار  تلفات  برخوردهاي  همراه خواهد سخت  با 

سر  بود. در  جرم  نوع  آمده  شاهنامهاسر  تاین  به  بسته  آن  مجازات  است  شو  كه    متفاوت 

كردن ،  شامل:   بریدن ،»زنداني  فرد   »سر  موقعیت  و  مقام  از سوي    ،»خلع  »طرد شدن 

 هردد.  مي  و »دار زدن    شاه 

با    دلیل تصمیم صلح و توقف جنگبینیم كه كیکاوس رستم را بهمي  در نخستین اشاره 

-»تو ایدر بمان تا سپه   كند:مي بركنار  داري لشکر  از مقام سپه  ، بدون مجوز مافوقافراسیاب

پا از آن نیز دو راه  (  340/  1:  1398فردوسي،  )كار، بر پیل كوس .    وس/ ببندد بر اینتدار  

دهد؛ یا اینکه از تعهدات نظامي و صلح با طرف مقابل سرباز زده،  روي سیاوش قرار مي پیش

. سرباز زدن  1دلیل تخلف نظامي )شکني كند و به دشمن شبیخون زند، و یا اینکه بهپیمان

وس به جاي او  تها( از فرماندهي لشکر كنار رود و  . تحویل ندادن هروهان2از ادامه جنگ؛  

جا از مقام فرماندهي لشکر بركنار  واقع كیکاوس رسماً سیاوش را نیز در اینانتخاب شود؛ به

(.  342همان:  )یي مرد پرخاش و جنگ و نبرد   وس را ده، تو خود بازهرد/ نهت»سپه  كند:  مي

از ادامه جنگ با افراسیاب، سیاوش    او   ها از سوي سیاوش و خودداري هروهان  نکردن   تسلیم 
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كند؛ چراكه به بیان خود او این سرپیچي با  را مجبور به پناهندهي در سرزمین تورانیان مي

وس  تز در ماجراي فَرود،  كیخسرو نی(.345:  )همان  شدید شاه همراه خواهد بودبسیار  مجازات  

ميبهرا   بند  به  شاه  فرمان  از  نظامي  سرپیچي  و  نافرماني  و    :كشددلیل  براند  پیشش  »ز 

از نژاد  وس  تاهر    هوید مي  او حت(  501همان:  )بفرمود بند/ به بند از دلش بیخِ شادي بکند   

در جایي  .  )همان(  كردم جدا مي  تنش را نداشتم، سر از    ي اومنوچهر نبود و احترام سن بالا 

 شمارد:  وس ميتشرم از یزدان را مانعي براي مجازات  دیگر هم

 ودمي تییا هَییزار یوهُییییرني بفییرمیییی

 وس را دار بیییودي نِشسییتتییتیین 

 

 زدنیییدي بییییه مَیییییدانِ پَیییییکار دار  

 هییر آنکییا كییه بییا او مییییان را ببسییت
 (518/  2همان:  )                        

مي نشان  كیخسرو  همواكنش  باستان،  ایران  قضایي  و  حقوقي  نظام  در  كه  چون  دهد 

:  1396)بادامچي،  (  القوانین حمورابيمجمع)النهرین  هاي بشري از جمله بینترین تمدنكهن

روند(  53 و    در  شاهدادرسي قضایي  نظر  و  فرمان  نهایي،  حکم  و  ها  ،  بخشش دستور    است 

از حقوق شاه و در    ،( و ابلاغ آنمرگ تا بالاترین درجه )  یا مجازات مجرم  ،تخفیفبه  تصمیم  

دار سپاه از سوي رستم  آید كه این اشاره در مورد تنبیه طلایهشمار ميبه  اختیارات او  ةحوز

به وضوح مشخص است   نزد شاه هم  او  روي به همین  ؛(606/  2:  1398)فردوسي،  و فرستادن 

 شود.  هاي متفاوتي نیز دیده ميها و مجازاتاست كه در برخي جرائم نظاميِ مشابه، حکم

مي هم  توراني  سرداران  به  پیران، خطاب  از  تورانیان،  در هشداري  كه سپهسالار  بینیم 

دهد:  نظامیان زیردست خود را درمورد پیامد سخت سرپیچي از فرمان مافوق چنین بیم مي

تن  ز  بریدن  سر  بفرمایمش  من/  هفتِ  از  كا  بپیچد  سر  هشدار  (.  759)همان:      8 »اهر 

از آن كیفر    از دیگر دستورات نظامي  مردم  درمورد آزار ندادن را در    مرگاست كه تخلف 

 :داردپي

 هیییر از زیردسییییتان بنالیییید كسییییي 
 نبایییید سیییتمگاره جیییز دار جیییاي 
 

 كیییه از لشکییییري رنییید یابییید بسیییي  
 همیییان رنییید آتیییش بیییه دیگرسیییراي

  (  963/  4همان:  )                                    

شود، استفاده از توان   دیده ميهمان رند آتش به دیگرسراينکتۀ جالبي كه در مصرع »

هیرانه در  هاي پیش عنوان یکي از سیاستهاي اخروي بهظرفیتي مذهب و اشاره به مجازات

هم    شاهنامهكه در پیش اشاره شد، درمورد سایر جرائم  چنانجرائم نظامي است و البته هم
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اینمي دیده از  قوانینروي  شود؛  اجراي  ضمانت  از  مهمي  سیاست  بخش  و  هاي  كیفري 

لازم به یادآوري است  شد؛  هیرانه از طریق تأكید بر انواع و شدت اخروي آن تأمین ميپیش

  مردمبه مالکیت    سپاهیان  هاي مکرر شاهان درخصوص عدم تعرضبه توصیه  نکردن  توجه

  هاي هوناهوني نیز در حکم تخلف نظامي بوده و مجازاتادامه بدان اشاره خواهد شد    كه در

 است.   داشته  همراهبهرا 

 همکاري و پیوستن به سپاه دشمن    -3  -2

كاري با سپاهیان دشمن و فراهم آوردن امکان عملکردهاي نظامي براي ایشان نیز از  هم

از جنگ با ایرانیان، و    تهاي اغریراظهار نارضایتياست.  شاهنامه  جمله موارد اشاره شده در  

آزاد كردن اسراي ایراني از جمله دلایلي است كه سبب    ،دوم تباني او با ایرانیان و درنتیجه

بيمي خوني  پیوندهاي  به  افراسیاب  كینهشود  از شدت  و  بوده  به خون  توجه  توزي دست 

بيبرادر   چنان  كرد/  نیم  دو  به  برادر  »میان  كند:  ناهشیوارمرد   آلوده  (. 180/  1همان:  )وفا 

راز( یکي از فرماندهان مشهور خسروپرویز )با یاري زادفرخ(  و همکاري و تحریک هراز )شهر

( 1030/  4همان:  )»بدو هفت: برخیز و ایران بگیر!/ نخستین من آیم تو را دستگیر!     :با قیصر

را كه »به  سركشي  ان  اي نوشته و به او دستور دهد تا سپاهینامه  ، سبب شد تا خسروهم  

جهت  به(. 1032همان: )  نزد او بفرستدراي و به دل ویژه با قیصرند/ نهاني بر اندیشه دیگرند   

قدرت    كه،آن دركاهش  )هراز(  شهروراز  فرماندهي  به  خسروپرویز  سپاهیان  سركشي 

هراز نیز  .  (203:  1399)پورشریعتي،    ها نقشي بنیادي داشت ساسانیان و پیروزي بیزانا بر آن

مي اردشیر  خره  به  و  كرده  جمع  را  جمله  سپاه  از  و  فردي  تحریک  با  سپاهیان  اما  برد، 

مجدداً    ،واسطه زادفرخشاه نیز به  .كنندخسرو مخالفت مي   ۀجرئت یافته و با خواست   ، زادفرخ

 كند:  آنان را تهدید به مجازات سنگیني مي

 فییییرستید یکییییسر بییدین بییارهیییاه  
 وهُییرنیییي همییه دار بینییید و چییییاه

 

 سیت ازیین بیر هنییاه!كسي را كه بیوده 
 ز لشیکر هیر آنکیا كیه هییم كیرد راه!

 (1033/  4:  1398فردوسي،  )            

لازم به یادآوري است در بیت آخر، اشاره به سرپیچي از فرمان شاه كه مجازات آن به  

نیز    تئوفیلاكت اي از  شود. در اشارهكشیدن و به چاه افکندن جسد است هم دیده مي  دار

ناشناسي و خیانت  آمده: خسروپرویز شخصي به نام سیتاس را كه به طرف رومي خود حق
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شکنجه   به  همه  دیدهان  برابر  در  را  او  رومي،  فرمانده  و  داد  تحویل  رومیان  به  بود  كرده 

 . (220:  1397،  تئوفیلاكت)هرفت و سپا در آتش افکند 

 كاري در انجام وظایف نظامي  غفلت و كم   -4  -2

نظامي   شاهنامهشاهان   فرماندهان  و  راهرهونه سستي سپاهیان  مأموران   واسطهبه  شان 

و براي هرهونه غفلت  (  385/  3؛ همان:  604/  2:  1398فردوسي،  )  یافتند درمي  خود   مخفي ارتشي

انجام وظایف نظامي و زمانو كم  نبرد، مجازاتكاري در  هایي را كه  هاي حضور در میدان 

  ،كردند؛ براي نمونهتحقیري و نیز جنبه تکمیلي )بركناري( داشت صادر مي  -جنبه تنبیهي

رستم در نبرد با خاقان چین، نامداران سپاه را درصورت شکست، به بند و چاه و تحقیر با  

تهدید  ةشیو سر   بر  كاغذي  كلاه  هفت،  كندمي   »نهادن  باید  البته  از  ؛  سپاهیان  تهدید 

شاهانسیاست نظامي  نظامي  هاي  فرماندهان  آنان    ترساندنبراي    و  با  اتمام حجت  نیز  و 

 :بوده، تا تمام تلاش و جسارت خود را در میدان نبرد به كار هیرند

 زمیییین كیییه هیییر نامیییداري از اییییران

 بنییید و چیییاههیییر نبینییید مگیییر دار، 

 

 هزیمییییت پییییذیرد ز سیییییالار چییییین  

 بیییه سیییربر نهییییاده ز كییییاغذ كیییلاه
 (599/  2همان:  )                           

است،  یادآوري  به  مورد    لازم  در  قطعاً  افراد،  سر  بر  كاغذي  كلاه  نهادن  نظامي  تنبیه 

هرفت كه براي آنان نهایت تنبیه، تحقیر و شرمساري را  نظامي بالا صورت مي  ةافرادي با رد

شکل دیگري از تحقیر و تنبیه نظامي در ماجراي كاموس كشاني و     9 ت.در پي داشته اس

دیده ميغفلت  دیده  سپاهیانش  و  پیران  فرار  و  ایراني  رستم، طلایهبان  فرمان  به  دار  شود. 

مجازات به  و  شناسایي  نظر،  بند  مورد  به  مالي،  جریمۀ  بدني،  تنبیه  چون  هوناهوني  هاي 

نزد شاه )تا شاید مورد بخشش شاه   فرستاده شدن  بر پشت پیل نشانده شدن و  كشیدن، 

 شود:   قرار هیرد( محکوم مي 

 چییییو مییرد طلایییه بیییابي، بییه چییوب

 از او چییییییز بسیییتان و پیییایش ببنییید

 برینسییان فرسییتش بییه نزدیییکِ شییاه

 

 انییدرزمان دسییت و پییایش بکییوب!هییم 

 نگییییه كیین یَکییي پشییتِ پییییلي بلنیید،

 مگییییر بُختییه هییردد بییدان بییارهیییاه
 (606)همان،                               

موبدان از  یکي  هزارش  به  پاسخ  خود    ،در  وظایف  انجام  در  كه  ارتشي  فرمانده  درباره 

 كوتاهي كرده، فرمان انوشیروان در مورد بركناري او چنین آمده است: 
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 دار هرهیییان برفیییت از نهفیییت سیییپه

 بُنیییه بیییییرد از او هییییل و او بَییییرهَنه

 بییه تییییوقیع پاسییخ چنییین داد بییاز 

 كجییییا پییییاسباني كنیید بییر سپیییاه
 

 نییدر آمیید، زمییییاني بخفییت بییه بیشییه 

 همیییي بیییازهییییییردد ز بهیییییر بُنیییه!

 نیییاز كییه هسییتیم از آن لشییکري بییي

 یاه!ییییز بییییید خویشیییتن را نیییدارد نگ
 (767/  4همان:  )                      

مجازات دیگر  نظامیان  هاي از  به  منابع  به  مربوط  در  كه  نبرد  میدان  در  غفلت  دلیل 

است كه آهاثیاس به یک مورد از    كندن   پوست  »زنده  مجازات  ، شودتاریخي نیز دیده مي

بررسي منابع  ؛  (167:  1400)آهاثیاس،  آن به فرمان انوشیروان در مورد ناخوراهان اشاره نموده  

مي نشان  نیز  ساساني  قضایي  دستگاه  پیرامون  در چیني  كه  مانند    دهد  سنگین  جرائم 

یا پوست به صلیب كشیدن  به كار ميخیانت،  شاهنامه  اما در  ؛  (93:  1396)دفینا،  رفت  كَني 
-اند دیده نمي كه در جنگ غفلت نموده  مجازات براي نظامیان خودينوع  به این  اي  اشاره

هاي غفلت نظامیان در دوره ساساني مربوط است به مجازات خلع  نوع دیگر از مجازات.  شود

با رومیان شکست    پروكوپیوسمقام و موقعیت فرد كه   در مورد سپهسالاري كه در جنگ 

تا   عنوان تنبیه او نیمكند. قباد بهخورده بود و با تلفات بسیار به ایران بازهشته بود بیان مي

-رفت را از او ميشمار ميمرصعي كه در میان ایرانیان، داشتن آن شأن و افتخار بزرهي به

 . (83:  1391)پروكوپیوس،  هیرد 

تنبیهي جامه  –مجازات  از  خلعتي  »فرستادن  پنبهتحقیري  دوكدان  و  زنانه  ریسي  هاي 

نیز در زمربي نشان دهند  ةمنش   تا  بوده  نظامي  تحقیري درمورد سرداران  فرد    ،جزاهاي 

روان به بهانه غرور  ، هرمزد نوشینشاهنامهچون زنان است نه مردان. به هزارش  خطاكار هم

خیره نامهو  با  همراه  شاه،  فرمان  از  او  سرپیچي  و  چوبینه  بهرام  سرزنشسري  آمیز،  اي 

ناسزاوار بسیار در آن و هم با پنبه و نهادن رنگ و بوي  چنین پیراهني  دوكدان سیاهي را 

زرد سربندي  و  سرخ  شلواري  و  جانوران  موي  از  فرستاده  ، لاژوردي  بيتوسط  و  اي  ارزش 

 هیرد:  و پیش از آن او را چنین به باد انتقاد مي  فرستدمقام به نزد بهرام مي پست

 ییییيز فیییییرمان مییین سییییر بپیچییییده

 ون خلعیییت آمییید سیییییزاوار تیییویكنییی

 

 ییییي!كیییییاري بسییییچیدهدهییییرهونه 

 ار تیییو!یپسیییندیده و درخیییییور كیییی
   (855:  1398فردوسي،  )                 

 شود دیده ميمجازات براي تحقیر و تنبیه بهرام چوبینه در منابع دیگر نیز  نوع  اشاره به  

 ؛210/  10:  1367؛ نویري،  199/  1:  1389مسکویه رازي،  ؛  1080/  2:  1353؛ بلعمي،  421:  1368)ثعالبي،  
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هونه بیان كرده:  از چنین مجازاتي این  را  دلیل هرمزد  اخبارالطوال  ا  حت؛  (111:  1364دینوري،  

»اكنون غل و زنجیري برایت فرستادم كه بر هردن نهي و كمربندي زنانه كه بر كمر، بندي  

. (111:  1364)دینوري،  هیري كه مکر و ناسپاسي عادت زنان است     ،و دوكداني كه در دست

ها را نثار بهرام كرد و به پاداش شکست،  ترین دشنامنیز هرمزد، زننده  به هزارش تئوفیلاكت

این داستان را موثق   پیگولوسکایا هرچند  ؛  (159:  1397)تئوفیلاكت،  برایش جامه زنانه فرستاد  

 .(94:  1394)پیگولوسکایا،  داند ادبي راویان مي ذوقندانسته و آن را محصول  

 احترامي افراد نظامي به شاه  توهین و بي   -5  -2

هونه و برتر از مردم عادي به  ایزد بودن و داشتن قدرتي مطلقه، جایگاهي تقدس  ة نمایند

هرهونه    بخشید شاهان مي بيكه  و  مقامتوهین  به  زمراحترامي  در  را  بسیار    ةشان  هناهان 

. بر مبناي چنین تفکري »معتقد بودند پادشاه  كردبا كیفري بسیار سخت همراه مي  بزرگ و

رو بهرام، مرد سپاهي ترک را كه  در هر وضعیتي كه باشد احترام به او واجب است؛ از این

»كه  (  15/  11:  1391مطلق،  )خالقي     10 :كند احترام پرویز را رعایت نکرده است سرزنش مي 

 .(895/  4:  1398فردوسي،  )آزماي/ ندیدي مرا پیش او بر به پاي !   هفتت كه با شاه رزم

 جرائم مالي نظامیان     -6  -2

ازجمله جرائمي نظامیان  مالي  تکیهجرائم  با  كه  انجام  اند  نظامي  اختیارات  و  قدرت    بر 

به دو نوع از جرائم    شاهنامهدنبال دارند. در  و اثرات اجتماعي بدي را به  شوند و پیامدها مي

مردم كه    و املاک  اندازي نظامیان به اموالدستاند از:  مالي نظامیان اشاره شده كه عبارت

جنبۀ جرم اجتماعي دارد؛ و دوم: مواردي كه مربوط به غیرنظامیان سپاه دشمن است كه  

 شود.   ها انجام ميدر بین نبردها و پا از اتمام آن

 مردم   و املاک   اندازي نظامیان به اموال دست   -1  -6  -2

دست  مردم اموال    هرفتن  و  سپاهیان  نقش  محوریت  از  اندازيبا  یکي  ایشان،  هاي 

شاهان   هشدارهاي  در  مضامین  به  است  شاهنامه پرتکرارترین  بسیار  كه  حساسیت  جهت 

:  جملههردد؛ از آنها صادر و اجرا مي هوناهوني نیز براي آنهاي  مجازاتباره،  شدید در این

. مجازات تحقیري: بستن  2صورت وارونه؛  هاي ترذیلي: نشاندن بر روي اسب به. مجازات1

اسب؛   شکم  زیر  در  فرد  پاي  به 3دو  توبه  براي  متهم  رفتن  تنبیهي:  و  تأدیبي  مجازات   .

  دیده یا خزانه دولتي . مجازات مالي: مصادره اموال به نفع طرف زیان 4آذرهشس ؛  آتشکده  
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. مجازات تکمیلي: خط زدن نام متخلف از دفتر پرداخت مواجب توسط 5؛  )مصادره تأدیبي(

متخلف6؛  كاردار فرد  اسب  هوش  و  دم  بریدن  تنبیهي:  مجازات  تنبیهي  7و    ؛.  مجازات   .

 مرگ: بر دار كشیدن فرد متخلف. 

خصوصي مالکیت  به  احترام  بر  هم  تأكید  و  مقابلمردم  دشمنِ  غیرنظامیانِ  در    چنین 

-شود كه بزرگبسیار دیده مي  اند، كه حافظان امنیت  شان هاي شاهان به سپاهیانسفارش

را    هايترین جلوه قالب هشدار  آن  در  تنها  و  فراواني  ترتیب  توصیهبه  انوشیروان،  هاي  در 

طور  ؛ البته بهكنیممشاهده مي  اردشیر بابکاننیز  و    ،كیخسرو، اسکندر در ماجراي رزم با دارا

همسر پالیزبان از فساد    ۀانتقاد آزادانكه  چنان زمینه كافي نبود؛ همقطع، تنها هشدار در این

  ،دزدي به مردم روستایي  تهمتِ  با شیوةو    كردندهور كه از روستا هذر مي بهرام  مالي سواران

به زور مي وجه مالي   از وجود  هرفتند  آنان را  دارد  با وجود هشدارها    ي تخلفاتچنین  نشان 

از دیگر سیاستروي، مجازاتاز این(.  511/  3همان:  ) هاي مهم شاهان در  هاي بسیار سخت 

خصوص، به ترتیب  ترین احکام صادره و یا اجرا شده در اینبیش رود كه  شمار ميباره بهاین

 شود.  هاي انوشیروان، هرمزد انوشیروان، بهرام هور و اسکندر دیده ميدر سخنان و فرمان

رفتارهاي  یکي از  نکتۀ بسیار مورد توجه درخصوص جرائم مالي نظامیان این است كه  

هذشتند  این بود كه هرهاه از روستا یا محلي مي  ها میان سپاهیان شاه در لشکركشي مرسوم

ها را تأمین كنند  كردند، روستاییان ناچار بودند غذا و موارد مورد نیاز آنو در آنجا اتراق مي

حساب آورد؛ در  به    11  ( جنسيغیرنقدي )هاي  مالیات»توان در زمره  نوعي آن را ميكه به

غارتاین و  تجاوز  هاه  بيمیان،  بيهري  و  ورشکستگي    ۀدادهراناندازه  سبب  سپاهیان، 

بهمينیز    چارهروستاییان بي نمونه  این  افراسیاب    زمانروشني در  هشت.  استقرار سپاهیان 

كشاورزي   محصولات  غارت  و  چاچ  استدر  مشاهده  مرگ  قابل  آرزوي  مردم  كه  آنجا  تا  ؛ 

كورستان مي مرز  »به  بخوردند  كنند:  درود؛  و  كشت  ز  و  درخت  برگ  ز  بود/  هرچه  زمین 

كرد مرگ  آرزو  باروبرگ/ جهاني همي  این    وجود(.  799/  2همان:  )  یکسر همه  در  قواعدي 

كه روستا و خانه    دهد نیز نشان ميتن  یعني »ارتشتارستان   سوم »دزددرو   ة راستا در پار

مي زیان  جنگاوران  توسط  هاه  ایندیدمردم،  از  مجازات؛  چون  روي  سنگیني  تنبیه  هاي 

-ميمتفاوت  نیز  نوع زیان وارده    مبناي  نظامي )خلع درجه(، دادن تاوان و مرگ ارزان كه بر

  ه آداب الحرب و الشجاعدر .  (119:  1397)كتاب هشتم دینکرد،   باره وضع هردیده بودشد، در این
نشانه از  یکي  كه  تیمارداشت    دادهريهاي  آمده  و  كه  مردم شاه  ندارد  روا  كه  است  آن   ،

  ، این میان  هاي مردم در هنگام صبح وارد شوند و رعیت را برنجانند و دردر خانه  لشکریانش
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)مباركشاه،  آسیب و تعرضي به زنان و كودكان مردم وارد آید و یا قماشي به بهاي كم بخرند  

ب  شاهنامهبراساس  .  (117  -116:  1346 در  كاهش ستم  رايهم  پادشاهان  يمواقع  چنینها   ،

در شهر  دهد  فرمان ميهور  كه بهرامچنان كردند؛ هممواردي را به لشکریان خود هوشزد مي

اموال مردم را به هر مقدار    ،چه كسي از سپاهیانهري هرداهرد لشکر ندا دهد: چنانمنادي 

بگیرد زور  به  باشد  كه  قیمتي  به  ،و  را  اسب  صورت  او  بر  ترذیلي:    بنشانند وارونه  )مجازات 

د )مجازات تحقیري(، او را براي توبه و  نبند  خواركردن متهم(، دو پایش را زیر شکم اسب

آذرهشس    به  یزدان  به درهاه  درنهایت      12 دن فرستپوزش  و  تنبیهي(،  و  تأدیبي  )مجازات 

   نمایند: دیده مصادره )مجازات مالي( را به نفع طرف زیان اموالشتمام 

 بییر اسییپش نشییانم، ز پییا كیییرده روي

 دو پییایییییش ببندنیید در زیییییر اسیی 

 نییییایش كنیید پییش آتیش بیه خیییاک

 بیییدانکا دهییم چیییز او را كییییه چیییز
 

 ارجويییییاز اییییدر كشییان بییا دو پیک 

  13  فیییرستمش تییا خیییانِ آذرهشسیی

 پیییرستش كنیید پیییش یییییزدان پییاک

 ازو بسییتد و چیییییرهي كییییرد نییییز
 (535/  3:  1398فردوسي،  )               

  كهو طلب پوزش، نیایش و آمرزش به درهاه الهي     آتشکده»رفتن به    ر نوع مجازاتِ د

و طي یک    همراه بودههم  پرداخت كفاره    رود با خدمتي براي آتشکده و یا حتيمي  احتمال

مي انجام  باید  مشخص  زماني  شاهنامه    شدهبازة  در  كه  اشاره  )البته  نخست  مورد  به  تنها 

پاک یزدان  پیش  كند  پرستش  خاک/  به  آتش  پیش  كند  نیایش  مستقیم  شده:  نقش   ،)

بهآتشکده مراكزها  مجازات  حقوقي  -فقهي عنوان  بر  تمركز  و  هاي  با    اجتماعي قضایي 

تنبیهي) و  تأدیبي  و مجازات  ( مجازات  قواعد  نیز  و تطهیر مجرم(و  )توبه  كاملاً    هاي دیني 

است روي  روشن  با  اجتماعي  قوانین  میان  عمیق  ارتباط  نشانگر  خود  مذهبي  كه  كردهاي 

هیچ فرد سپاهي حق ندارد به كشتزار یا باغ میوه    ، دهدچنین هشدار مي هور همبهراماست.  

طور غیرعمد  حیوان و چهارپاي او و به  سوي از    این جرم  اهر  ا كند؛ حت  اندازي دستدیگري  

 شناسد:ویژه آنکه این قانون سردار و مردم عادي هم نميبه ؛ صورت هیرد

 زاري كنیییدوهُیییر اسییی  در كشیییته

 ز زنیییدان نیابییید بیییه سییییالي رهییییا

 

 داري كنیییید ور آهنییییگ زي مییییییوه 

وار سرافییییراز، اه  بهیییییا!یر بیییيییییسیییُ
 همان()                                     

هاي تأدیبي در دوره ساساني درخصوص  دهد كه حبازنداني كردن مجرمان نشان مي

لازم به توضیح است وارد كردن خسارت از سوي  چنین  شد؛ همجرائم نظامي هم اجرا مي
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»اصل    هماندر اینجا    داري حیوان و مهار نکردن آن دارد،كه اشاره به غفلت در نگه  اسب

تلف شدن مال دیگري به شکل وارد كردن ضرر غیرمستقیم  از    نداعبارتكه  است  تسبیب   

هاي كشاورزي  ها درمورد زمینهیرياین سخت   14 .احتیاطي و یا غفلتبر اثر كوتاهي و بي

هاي تولیدي تأثیرهذار  ترین بنگاهجهت بود كه این موارد در هذشته، مهمو كشتزارها بدان

پربازده اقتصادي و  مالیاتي در نظام  از منابع  این شمار ميبه  دولت  ترین بخش  از  -رفتند و 

حقوقي  اهمیت  و  ارزش  سیاسي  منظر،  مي   و  نیز  ازبسیاري  بسیار    یافتند؛  اشارات  طرفي، 

در دست  نشانراستا،  این  شاهنامه  و  اندازياز  اشراف  بزرگزمینهاي  اراضي    داران  به 

هاي شاهان  ساز حساسیتكه زمینه  كوچک داردداران  از دهقانان و زمین  بسیاري كشاورزيِ  

هشت تا از طریق برقراري نظم  و اتخاذ تدابیر قانوني از سوي آنان براي حمایت این قشر مي 

تعیین  اصول  حفظ  و  دستاجتماعي  میزان  از  حداقل  و  درازيشده،  شود  كاسته    مردم ها 

  و نیز   و در پي آن اتخاذ تدابیر حکومتي  يچنین معضلات. جالب توجه است،  هردند  ترآسوده

كه  تر باشد، بلهاي نقدي، قانوني نبوده كه مربوط به ساسانیان یا كمي قبلدریافت جریمه

بابلیان و   بازیافته، در میان  به    ،( »قوانین اشنونا 12)ماده    براساسبه استناد اسناد  تجاوز 

هایي  كاران جریمهشکنان و بزهحکومت از قانون  ملک دیگري و ورود به آن غیرقانوني بود و

)ت.راس  د  تر، مجازات سخت اعدام پیش روي متهمان بوكرد و در موارد خاصرا دریافت مي 

-نمایندة دولتي حمورابي در جنوب بین  نیز آمده،  یک متن اكدي در  .  (88:  1380و دیگران،  

زمین باغباني را هرفته و به یک نظامي داده بود. باغبان شکایت   ، خازیرالنهرین به نام شمش

كه همگي این موارد    (57:  1392)بادامچي،  دهد  برد و شاه به نفع او حکم ميبه حمورابي مي

بر مالکیت مردم در تمدن از نظام پیشرفته حقوقي و قضایي و حساسیت  هاي كهن  نشان 

 بشري دارد. 

سپاهِ نیز  انوشیروان   سالار  مرو    درمورد  از  را  مردم  و  كرده  هرد  فراوان  مالي  كه  مرو 

تمام، حکم    بود  پراكنده ساخته  قاطعیت  اجراي حکم در ملأعام    . كندرا صادر مي   مرگبا 

سار كردن  )مجازات تأدیبي: براي عبرت و ترساندن سایرین از اندیشه تکرار جرم(، و نگون

     اند:مجازاتجسد )مجازات ترذیلي: خواركنندهي مجرم( از نکات مهم این 

 از آن كییا كییه بسییتد بیییدو بیییازده  

 بفییرمییییییاي داري زدن بیییییر درش

 ده بیییر دار كییینیستمگیییاره را زنییی

 

 وُ زآنییپا بییییه میییروانیییدر آواز ده   

 بییه بینییییایيِ كشیییور و لشکییییییرش

 دو پیییایش زبییر، سییر نگییییونسار كیین
 (771/  4:  1398فردوسي،  )            
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پسر   هرمزدِ  روزهار  در  قوانیني  دیدهچنین  ازجمله، مي  نیز  مردي  داستان    شود؛ 

آن را چیده و مي از  انگور دیده و چند خوشه  از  پر  باغي  راه،     15 خورد.سپهبدنژاد كه در 

راحتي بر او نهیب زده و  هونه جرائم، بهرز با تکیه بر قانون و حمایت پادشاه در این  صاحب

همان:  )دهد.  سرعت كمربند خود را بازكرده و به او ميفرد سپاهي هم از ترس تنبیه شاه، به

هم  (  811 آخر  خالقي  بهدر  شهریار،    رز  صاحبمطلق،  بیان  اخلاق  و   استفادهوءساز    كرده 

  كند   توقع هذارد كه با پذیرفتن كمربند به او لطف كرده و نباید  مي  سپاهيِ شاهمنت بر سر  

هردد و  مياز قیمت كمربند كم  باید  و باقي آن  شده  هاي دزدي حساب كه بهاي واقعي غوره

غوره بهاي  باید  بعداً  او  هیرد  یا  بازپا  را  كمربند  و  بپردازد  را  مطلق،  ها  /  10:  1391)خالقي 

هیچ ترسي، افسار اسب  راحتي و بيدهد كه صاحب باغ بهمي  حتا اشاره ثعالبي نشان (؛  391

كه این خبر به هرمز نرسد  خواهد. فرمانده هم از ترس اینهیرد و از او داد ميفرمانده را مي

دهد تا دست از دادخواهي  و به كشتنش فرمان ندهد، كمربند هوهرنشان خود را به او مي

زدن بر او از سوي صاحب    و بانگ كننده به باغ  هرفتن فرد تعرض (.  413: 1368)ثعالبي، بردارد  

و هلاویز شدن و فریادكشیدن نگهبان    (543/ 2: 1383؛ ابن اثیر، 725/ 2: 1362)طبري، تاكستان  

از دیگر موارد مورد اشاره در    (208/  10:  1367نویري،  ؛  196/  1:  1389)مسکویه رازي،  تاكستان  

منابع اشاراتي،  سایر  چنین  جامعه  ةدهندنشان   است.  قانونوجود  آن  اي  رأس  در  و  مدار 

  درنظرهرفته ها را  ترین مجازاتدرازي به مال دیگران، سنگینپادشاهي است كه براي دست 

به همگان  عمل تا  مراقب  بزرهان  باشند   كردهاي ویژه  و    خویش  زورهویي  رعیت  برابر  در  و 

 سركشي نکنند: 

 سییییییییوار دلاور ز بییییییییم زیییییییان

 خداونییدِ رَز چییون كمییر دییید، هفییت 

 تییییو بییا شهییریییییار آشیینایي مکیین

 سپاسییي نهییم بییر تییو بییر زییین كمییییر

 

 ...زودي كمییر بییاز كییرد از میییانبییه 

 كییه كییییردارِ بیید چنیید باییید نهفییت!

 خیییییریده نییییداري، بهیییایي مکییین!

 بپیچیییي، اهیییییر بشنییییود دادهیییییر!
 (811/  4:  1398فردوسي،  )              

احترام   اهمیت  درخصوص  نیز جارچي شاه،  اسطخر  در  هرمزد  هرسالۀ  اقامت  در مدت 

 زند: لشکریان به مالکیت كشاورزان، هشدار و مجازات سخت هرمزد را چنین فریاد مي

 هییري بركَشیییدي خییروش منییادي

 اهییییر كشییتمندي شییود كیییوفته

 وهُیییر اسییی  در كشیییتزاري شیییود  

 كییه: اي نامییداران بییا فییرّ و هییوش، 

 وفتهیوُزآن، رنییییدِ كییییییارنده آشییییی

 داري شییودكسییي نیییز بییر میییییوه
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  16 دمِ اسییب و هوشییش بباییید برییید

 

 سییییرِ دزد بیییییر دار باییییید كشیییید!
 (810همان:  )                           

این  رغررالسیدر   مانع مياست  آمدهباره  در  را  لشکریان  به  : »در هذرهاه خود،  كه  آمد 

هرفت  بر آنان سخت مي   ،رساندنددرازي كنند و اهر بر رعایا زیان ميغلات كشاورزان دست

هیزم كه بر    ۀخاطر یک غربال كاه، یا پشتیي را بکشد، بهبلندپایه  ةو باكي نداشت كه فرماند

هیري هرمزد بر بر سختهم    الاممتجاربدر  .  (413:  1368)ثعالبي،    دهقاني ستم رانده باشد 

چنین هماردن مأموري  درون كشتزارها نروند و به كسي زیان نرسانند، و هم سوارانش كه به

كنندهان  مخفي براي هزارش تخلفات و مجازات نقدي و تاوان زیان وارده از سوي سرپیچي

زیان نفع طرف  استبه  اشاره شده  رازي،    دیده  در  (196  -195  /  1:  1389)مسکویه  دادن  ندا   .

و تابستانۀ  هاي هرساله  در سركشيمیان لشکریان درخصوص آسیب نرساندن به كشاورزان  

سركشي   شاه تعقیب  براي  معتمداني  هماردن  نیز  و  ماهان  سرزمین  در    كنندهانبه 

دیدهاخبارالطوال   در(107:  1364)دینوري،    شود مي  هم  بلعمي  طبريهزارش    .  هرمزد    ،و 

دست  نیزروان  نوشین عدم  درخصوص  كه  بود  شاهاني  دسته  آن  املاک  از  و  اموال  اندازي 

بانگ كردن منادي،  مردممستمندان و   نهایت تلاش  هران و هماردن مراقبان،  با هشدارها، 

مي  را  با  خود  و  سپاهیاني  كرد  و  دستسرهنگان  مردم  اموال  به  ميكه  یا  كردنداندازي   ،

بهاسبان مي  شان  وارد  مردم  از  شد،كشتزارهاي  تا  داشت  سخت    وشد آمد  برخوردي 

بهسپاه ن هیچ  یانش  زیان    هرچند (؛  1071/  2:  1353بلعمي،  ؛  724/  2:  1362)طبري،  رسد  كا 

سن  »به  كریستین  است:  مقررات  معتقد  روستاییان  حمایت  براي  مملکت  قوانین  طوركلي 

نواز، مثل هرمزد چهارم لشکریان خود را از اذیت  بسیاري نداشت و اهر هم پادشاهي رعیت

بي روستاییان  به  مي رساندن  منع  بیشآزار  شاید  افراد  كرد،  تا  بود  دهگانان  و  مقصود  تر 

   .(232:  1385)كریستین سن،  رعیت  

كاران نظامي( توسط برخي بزرهان و سرداران هم  از این دست احکام قضایي )اعدام بزه

بهرام چوبینه در لشکركشي خود به خوزیان، سربازي را كه به  كه  چنانهم  ؛ شودمشاهده مي

ت  أكا جردهد، تا دیگر هیچمورد مجازات سختي قرار مي  ، ستم، كاه پیرزني را ستانده بود

 آن را نداشته باشد كه به زور چیزي را از كسي بستاند:

 ستییاننیییده را هفییت بهییییرام هُیییییرد

 دوانیش بییه پییییش سییراپییییرده بییییرد

 شیمردي تیو خیرد !كه این جرم چیونین 

 سییر و دسییت و پیییایش شکسییتند خیییرد!
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 مییانش به خنجیر بیه دو نییییم كییرد!
 

 بییییدو مییییرد بیییییدار را بییییییم كییییرد!
 (824/  4:  1398فردوسي،  )               

قوانین چنین  به  موسيهیرانهسخت   شبیه  را  دراي  آورده  خورني  یونانیان  كه    مورد 

-شده یک بیوهشاه یوناني، شخصي به نام رودانوس را به دلیل آنکه اموال غصب  ،والنتیانوس

:  1397)خورني،  زنده در آتش سوزاند  زنده  ،بازپا نداده بود  ، زن را پا از سه مرتبه هشدار

اهر كاه باشد، خود    ا حت  ،توجه بهرام چوبینه به اموال یک پیرزن  لازم به ذكر است كه (.  308

توانستند ادعاي مالکیت خود را به هر مقدار و به هر  دهنده این است كه زنان نیز مينشان

خود این  كه  بستانند  را  خویش  داد  و  نموده  مطرح  باشد  كه  حق  بیان  ،نوع  اهمیت  هر 

ساساني   دوره  در  زنان  براي  اموال  اداره  و  هماست.  بوده  مالکیت  برقراري  بهرام  به  چنین 

امنیت مالي و احترام به مالکیت خصوصي افراد جامعه تأكید نموده و متخلفین را از كیفر و  

 دهد:   هاي بسیار سنگین بیم ميمجازات

 هییر آنکییا كییه او پییرّ كییاهي ز كییا

 میییانش بییه خنجییر كیینم بییه دو نیییم!

 

 سییییتاند، نباشییییدش فییریییییییادرس 

 بخرنّیید چیییزي كییه باییید بییه سیییم!
 (824/  4:  1398فردوسي،  )             

 اموال غیرنظامیان   ةغارت، تخریب و مصادر   -2  -6  -2

هذشته مرسوم بود، اموال طرفین پا از غلبه به تصرف طرف پیروز    چه دربراساس آن

هاي  اندازي به اموال مردم غیرنظامي و تعرض به مالکیتمعناي دستاما این به  ؛ آمددرمي

چه كه به شهروندان طرف  هري اموال و هرآنكه پرهیز از غارت نبود، بل  دیگران  خصوصي

قوانین جنگيِ خورده مربوط مي شکست بود كه در  هاي نظامي  ضرورت  ، هذشته  شد، امري 

هر این مطلب  نشان  شاهنامهكه هشدار بسیار سختِ شاهان  چنان هم  كرد؛ آن را توجیه نمي

قوانین نظامي »تا مدتي  است. براساس  نیز  انحصاراتي  امروزه  كه برحسب مقتضیات نظامي 

عمل نیامده، حق مالکیت خصوصي اشخاص باید محترم شمرده شود و هرهونه تشبث و  به

غارت  بيقصد  خرابي  و  این  ،فایدههري  مثل  هردد؛  واقع  مجازات سخت  مورد  این  باید  كه 

اِ  دوست  مملکت  یا  خودي  خاک  در  سوءاقدامات  و  باشد   تعدیات  شده  )بهارمست،  عمال 

جداي  نیز    المللي اساسنامه دیوان كیفري بین(  8راستا و براساس ماده )  در این؛  (242:  1313

هرهونه تخریب یا ضبط اموال دشمن و غارت شهر یا محلي، هرچه  هاي جنگي،  از ضرورت

است.   بشریت شمرده شده  باشد، جنایتي ضد  هرفته  غلبه صورت  )  مبناي   بر با  (  33ماده 
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ها در عملیات نظامي، ممنوع و  و دارایي  املاکنیز غارت و تخریب    كنوانسیون چهارم ژنو

 الملل شمرده شده است. با مقررات بشردوستانه حقوق بین خلاف

دیگر    زمینه،   این   در پادشاهان  برخلاف  دشمن،  شکست  از  پا  ایراني  شاهان  برخي 

اند، سعي در  ها كه تماماً در اندیشه نابودي فرهنگي و اجتماعي ملت مغلوب بودهسرزمین

در انساني  حقوق  رعایت  و  داشته  آباداني  آنان  به  روي  اند.میان  هشدار  در  شاهان  كرد 

خساروارد    درخصوص   ، شانسپاهیان از    ت نساختن  غیرنظامي  افراد  و  روستاها  شهرها،  به 

، كورش  هزنفونسوي شاهان ایراني چون كورش بهترین نمونه در این رابطه است؛ به بیان  

از وارد ساختن هر خسارتي نهي مي را  موسي  .  (71و    68:  1383)هزنفون،  كرد  سربازان خود 

در   نیز  نامه خود    آورده: مورد شاپور دوم  خورني  از  شاپور در  »ناخارارها   به  مردم  خطاب 

هونه كه  هاي خود را صاحب شوند؛ همانخواهد كه به دیار خود بازهردند و دارایيارمني مي

ترین قوانین و  یکي از مهم  همدر منابع زرتشتي  .  (334: 1397)خورني، پیش از این بوده است  

هم بسیار بر آن تأكید دارند، احترام به    شاهنامه حقوق مربوط به جنگ كه شاهان ایراني  

در  مالکیت مردم  خصوصي  جهاي  اشاره  هاست.  نگ بین  هشتمبه  از  پاره  دینکرد  اي 

بيدزددرو  سپاهیان  »درباره  و  توشهتن،  غلّه  و  علوفه  بر  هذر  در  مسیر   كه  است  اي 

؛ (110:  1397)كتاب هشتم دینکرد،  پرور از آنان بیگانه است   دام  -احشامي برسند كه كشاورز

جمله آمده:  ها وضع شده؛ از آناندازي»ارتشتارستان  قواعد سختي براي دست  چنین درهم

جا ؛ و چیست  »و درباره تباهي دِه و خانه توسط جنگاوران در هنگام رسیدن كارزار  بدان

خاطر  آن جراحت و زیاني كه  ارتشتار  تاوان باید دهد، چیست آن جراحت و زیاني كه به

مرگ خاطرش  به  كه  زیاني  و  جراحت  آن  چیست  و  درجه،  )همان:   شود  ارزان  ميخلع 

تصاحب مال دیگران    ،ترین هناهان نیز یکي از بزرگ  مینوي خردام از  35در پرسش  .  (119

    .(51:  1398)مینوي خرد،  به ستم شمرده شده است 

هاي سنگین درخصوص  به سپاهیان و مجازات  شاهنامههیرانه شاهان  هاي سختتوصیه

هرایش  بر توجه به حقوق انساني و  افزوننابودي، غارت و خشم نسبت به اموال غیرنظامیان،  

»داد   و  »اخلاق   در  بدان  به  و  باشد  نبرد  مشغول  فکرشان  تمام  سپاهیان  كه  بود  جهت 

پاداش  ۀاندیش پرداخت  چگونگي  و  نباشنمیزان  فرماندهان  سوي  از  غنائم  نیز  و  از  ها  د؛ 

شاهان   بسیار  اصرار  غارت  شاهنامهطرفي،  منع  آن بر  از  كههري  بود  عمل خلاف   روي  هر 

جویانه در حملات بعدي و  تلافي  اي، موجب خشم طرف مقابل شده و سبب رفتارهاي قاعده

-تر و غیراصولي ها غیرانسانياین اساس، هرچه غارت   ؛ برشدهاي احتمالي ایشان مي پیروزي
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كرد و بنابراین هر زمان كه پیروزي  خورده ایجاد مياي در طرف شکستتر بود، كینه و بهانه

مينصیب درصدد  شان  سختي  به  انتقامهشت،  و  بررسيآمدند.  برمي  جبران  هاي  براساس 

،  (848و    798،  696/  2فردوسي،  )   ، شاهاني چون كیخسروشاهنامههرفته در تمامي متن  صورت

انوشیروان  (  387  -386  همان:)اردشیر    (256و    254/  3همان:  )اسکندر   و    646،  643/  4همان:  )و 

ها و هشدارهاي آنان پیش از آغاز جنگ درخصوص  از جمله شاهاني هستند كه توصیه( 714

انسانمنع غارت  رعایت موازین  و  نبردها دیده ميهري  در  و    شاهنامه در    شود.دوستانه در 

  و   »مرگ ي چون  هاي مختلفبر استفاده از روش هشدار و تنذیر، مجازاتعلاوه  ،این رابطه

كه پیش از  چنان لازم به یادآوري است هم  ؛هزارش شدهنیز  »پُر كردن پوست بدن از كاه   

مورد دست در  مجازات سپاهیان  نیز  »ارتشتارستان   بنابر  آورده شد،  ها، شامل  اندازياین 

مرگ ارزان است كه به نسبت زیان وارده متفاوت    ا خلع درجه نظامي، پرداخت زیان، و حت

 .(119:  1397)كتاب هشتم دینکرد،  شود هم مي

انجامبررسي ميهاي  نشان  نمونهیافته  تمام  كه  مالکیت  دهد  به  احترام  و  رعایت  هاي 

در   انجام مي  شاهنامهغیرنظامیان  ایراني  موردِاز سوي شاهان  تنها  و  در    هیرد  اشاره شده 

ترین  بیش  هاي دیگر نیز مربوط به اسکندر در رزم او با داراست.نبردهاي ایرانیان با دولت

كردي از كیخسرو  چنین روي البته    هاي شاهان ایراني هم مربوط به كیخسرو است ونمونه

ي كه به  یک از منابع شود كه فردوسي خالق آن است و در هیچتنها شامل كیخسرویي مي

ایراني پرداخته تاریخ شاهان  بهاندهزارش  به  جز یک  ،  توصیه  به  تمورد  وس در لشکركشي 

فَ تنها در مورد سرزمین  به سبب خویشاوندي  توران كه آن هم  اشاره رود    آمده  الکامل  به 

در    ا شود و حتهایي از این شاه در منابع دیگر دیده نميتوصیه چنین (  284/  1:  1383)ابن اثیر،  

او هزارش شده است  هاي منفي و خشونتمواردي، جنبه /  1:  1353)بلعمي،  بار هم در مورد 

اثیر،  ؛  613 این  . (284/  1:  1383ابن  نزدیک در  به  میان،  منبع  در  اثر  یعني    شاهنامه ترین 

ها  هایي كه منسوب به كیخسرو باشد خالي است و همه ایننیز از چنین توصیه  غررالسیر 

بهنشان كیخسرو  آرماني  كه شخصیت  است  آن  در  دهنده  مختص    میان ویژه  تنها  نبردها، 

و   سپاهیان  شاهنامه  فردوسي  سوي  از  كرده  روایت  شاعر  كه  هم  منفي  مواردي  و  اوست 

مي انجام  نشان كیخسرو  هم  آن  كه  او  فرمان  به  نه  آنخودسري  ةدهندشود،  خود  -هاي 

علاوههاست كیخسرو، ؛  سخت    بر  مجازات  و  تهدید  و  غارت  منع  خود،  قواي  به  نیز  بیژن 

 : شودچنین یادآور مي متخلفان را 

 كیییه هیییر كییییو ببنییدد كمیییر بییر میییان   چنییین هفییت بیییییژن بیییدایییییرانیان
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 دسییتجییز از هییرز و شمشیییر هیییرد بییه

 

 بییر كیینم پییاک پسییتكمیییان بییر سییرش
 (726:  1398فردوسي،  )                  

  هري نهي نمودهسپاهیانش را از هرهونه غارت  پا از ورود به اسطخر پارس،  هم اسکندر 

-را به سختي بیم مي  فرمانشكننده از  و افراد سرپیچي  »ز چیز كسان دست كوته كنیم 

انوشیروان نیز (.  254/  3همان:  )»كسي كو ز فرمان ما بگذرد/ همي هردن اژدها بسپرد     دهد:

مس برنام  هاي اندازيدستله  أبه  از  به  ۀخار   مورد  سپاهیانش  در  كه  است  حساس  شدت 

اینسیاست در  او  قسمت  علاوه  ، بارههاي  در  كه  مهمي  مورد  به  دست»بر  نظامیان  اندازي 

هري به نام رشنواد  منادي توان به این مورد هم اشاره كرد:  مي   ،از آن یاد شد  مردم  اموال  

دوستانه با دشمن از سخنان كسري  پیش از لشکركشي به روم در لزوم رعایت موازین انسان

 كند:  چنین یاد مي

 كییییرانه سپیییاه خروشییید كییییاي بییي

 كییه هییر جییز بییه داد و بییه مهییر و خییرد

 خیییاكش برییییزند خییونبییر آن تییییره

 

 سیییت فیرمییییانِ بیییدارشییییاه چنیییین 

 كسییي سییوي خیییاک سییییه بنگییرد

 چییین آیییید ز فرمیییانِ ییییزدان بییییرون!
 (643/  4همان:  )                           

اتمام حجت    سپاهیانشچنین پا از شکست قیصر روم و ورود به شهر با  انوشیروان هم

از هشدار درمورد مجازات استفاده  با  و  ترذیلينموده  و  تنبیهي  براي سپاهیان    هاي  سخت 

خواهد كه از  مي  ایشان و از    بیم دادههري  متخلف، آنان را از هرهونه اقدام ناشایست و غارت

و در دشت اردو بزنند تا نیازهاي مربوط به خوراک سپاهیان و اتراق آنان    وندشهر بیرون ر

سختي وارد نکند و در این میان هم زورهویي و خشونت و ستمي    ، به مردم بومي و محلي

 صورت نگیرد:    

 اهییر هیییچ بییییانگ زن و مییرد پیییییر

 شییببییه هییوش میین آییید بییه تیییاریک

 كییه فریییاد ازوسییتانییدرزمان آنهییم

 

 ریر غیییارت و شییورش و داروهیییییییوهُ 

 رد لییبیكییه بگشیییاید از رنیید یییک میی

 پییر از كیییاه بیننییدش آهنییده پوسییت!
 (646همان:  )                           

را   شهر  آن  انطاكیه  تسخیر  و  هشودن  از  پا  انوشیروان  كه  مطلب  این  به  نیز  بلعمي 

خودكفایي و  چنین،  فردوسي هم(.  979/  2:  1353)بلعمي،  است    داشتهاي  ویران نکرده، اشاره

 چنین یادآور شده است:   از شهرهاي سپاهیان انوشیروان را هنگام عبورشان هرمنع غارت 
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 بییه شییهري كجییا برهیییذشتي سپییییاه 

 ان و آبینجسیییتي كسیییي از كسیییي نییی

 

 نییییییازاردي كشتمنیییییدي بیییه راه! 

 اراستي جیییاي خییواب!یبییر بیییبییه ره
 (714:  1398فردوسي،  )               

 

 ي آن در شاهنامه ها مجازات انواع جرائم نظامي و  

 ها مجازات  جرائم نظامي 

.  3  افکندن جسد به دخمه؛كشتن و  .  2  ؛و بریدن سر  حکم مرگ.  1 . فرار از میدان جنگ 1

. ستردن نام مجرم از  5. زنداني كردن؛  4سر در آتش؛  سوزاندن جسد بي

 شاه )اخرا  فرد از دستگاه دولتي(.  دیوان

. سرپیچي از دستورات  2

 نظامي 

  طرد  .4؛  خلع مقام و موقعیت فرد.  3. سر بریدن؛  2زنداني كردن،  .  1

 دار زدن. .  5؛  شدن از سوي شاه

پیوستن به    همکاري و  .3

 سپاه دشمن 

 . دار زدن و به چاه افکندن.2. مرگ؛  1

كاري در  غفلت و كم.  4

 انجام وظایف نظامي 

كلاه    .4. به چاه انداخته شدن؛  3. زنداني شدن؛  2. به دار كشیدن؛  1

. تنبیه بدني )ضربه با  5؛  كاغذي بر سر نهادن، جهت تحقیر فرد نظامي

.  6چوب به دست و پا(، بستن پا، نشاندن بر پیل و فرستادن نزد شاه؛  

 . منشریسي بيهاي زنانه و دوكدان پنبهفرستادن خلعتي از جامه

احترامي افراد  توهین و بي.  5

 نظامي به شاه 

 آمیز. . برخورد سرزنش1

بستن دو پاي فرد در زیر  .  2؛  صورت وارونهنشاندن بر روي اسب به.  1 . جرائم مالي نظامیان6

مصادره اموال به  .  4؛  رفتن متهم براي توبه به آذرهشس .  3؛  شکم اسب

زدن نام متخلف از دفتر پرداخت مواجب    خط.  5  ؛دیده نفع طرف زیان

 . بر دار كشیدن. 7. بریدن دم و هوش اسب فرد متخلف،  6،  توسط كاردار
 

 هیري نتیجه 

در نظامي  امنیتيبه   شاهنامه  جرائم  و  سیاسي  شدید  حساسیت  از  جهت  یکي  شان 

به خود اختصاص    شاهنامه كردهاي شاهان  ها و روي پربسامدترین موضوعات را در سیاست

بیشداده كه  آناند  جرائترین  به  مربوط  نیز  با    ماليم  ها  شاهان  زمینه،  این  در  است. 

پیش اقدامات  از  استفاده  فراوان،  رويهشدارهاي  و  بازدارندههیرانه  چون  كردهاي  اي 

مشوق به  توجه  و  )ترساندن(  سخت  بسیار  همتهدیدهاي  و  مالي،  این  هاي  تعقیب  چنین 

هاي مختلف )وسط میدان نبرد و خار  از آن( با  جرائم و شناسایي مجرمان نظامي در زمان
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مي  تلاش  مخفي،  مأموران  از  سرپیچياستفاده  از  را  خود  نظامیان  تا  تخلفات  كردند  و  ها 

اجتماعي كشور ملزم كنند. در این    -بازدارند و آنان را به پیروي از اصول نظامي و سیاسي

-اند، مهم تر آنان نیز حکم و اجرایي آني داشتههاي كیفري هوناهون كه بیشمیان، سیاست

روي نظامي  ترین  جرائم  در  بازدارنده  مي به  شاهنامهكردهاي  شدیدترین  شمار  از  كه  روند 

هیري از جرائم،  طور قطع در پیششان )مجازات مالي(، بهترینها )مرگ( هرفته تا سبک آن

ها در حق مردم )شهروندان خودي یا غیرنظامیان  كشيویژه جرائم مالي و زورهویي یا حقبه

 اند.   دشمن( بسیار تأثیرهذار بوده
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 ها نوشت پي 

ترین نمودهاي دستورات و قوانین شاهان، پیرامون حفظ حرمت و شرافت زنان غیرنظامي  یکي از مهم.  1

دیده  شاهنامه  شود كه هشدارهاي آن بارها از سوي شاهان  سپاه دشمن و امنیت جنسي آنان دیده مي

  .(848و    845/  2:  1398فردوسي،  )اي نشده است  ها اشارههاي آنشود كه البته به نوع مجازاتمي

به  هايمجازات.  2 عبرت»تأدیبي   مجازاتعنوان  بهانگیزي،  »ترهیبي   ترساننده،  هاي  كیفري  عنوان 

هاي »تکمیلي   و مجازات روندميكار عنوان كیفري خواركننده و تحقیركننده بههاي »ترذیلي  بهمجازات

    شوند.هفته مينیز به هرفتن درجه اعتبار و جایگاه مجرم  

نشانه  .3 مجازاتنخستین  نقدي هاي  و  مالي  اجراهاي  و ضمانت  كهن  ،ها  قانوندر  جهان  نامهترین  هاي 

مي دیده  »اورنمو   و  ایشتار   »لیپیت  »اشنونا ،  اینیعني  در  بهباره  شود؛  بیندازید  بادامچي،  نگاهي   :

، چاپ دوم، تهران: نشر نگاه معاصر، ص  تاریخ حقوق نظریه و روش ریموند وستبروک(،  1399حسین، )

13. 

جرائم  4 در  به  شاهنامه.  كلي  »عموميطور  دسته  »سیاسي  -شش  »اقتصادي ،  »دولتي ،    -خصوصي ، 

كه مردم نسبت به یکدیگر و یا نسبت به شاه و دولت، یا  هیرند  مي  جاي امنیتي ، »مذهبي  و »نظامي   

 . شوندبرعکاِ آن، شاه/ حکومت و یا كارهزاران حکومتي نسبت به مردم مرتکب مي

ترین اشارات شاهنامه در راستاي نظم  یکي از مهم  شاهنامه. ماجراي بابک و دیوان عرَْض انوشیروان در  5

 (.  628/  4:  1398و انضباط نظامي حتا براي شخص شاه است )فردوسي،  

بدین6 منفي  تعاون  كه  .  هردنمعناست  نفر  یک  مي»هناه  او  خویشان  وحدت  هیر  از  ناشي  جرم  و  شد 

مس نوع  یک  داشتؤ ارتکابي  اجتماعي  مس   ولیت  این  اعضاء  ؤو  تمام  پیوستگي  و  وحدت  از  ناشي  ولیت 

 (. 127:  1345خانواده بود  )احمدي،  

ميشاهنامه  در  .  7 پیش  نیز  ميهاهي  داده  دشمن  با  همکاري  قول  كه  بیش   فریبي تنها  كه    شودآید 

وس درمورد پیشنهاد پیوستن به  توس و پاسخ مثبت و به دروغ او به  تپیران به    ۀنام  جمله،از آننیست.  

؛  522/  2:  1398فردوسي،  )  استكشي و تماس با نیروهاي خودي  اي نظامي براي وقتكه حیله  ایرانیان

 . (442:  1392سرامي،  

. هشدارهاي سخت شاهان و فرماندهان نظامي به نوعي جنبۀ تشویقي داشته و از ابزارهاي واداري در  8

(. »ابزارهاي واداري و تأثیر 1389خصوص نگاهي كنید به: یوسفي. هادي. ) آمد. در این نبردها به شمار مي

 . 413  -399، زمستان، صص  28هاي حماسه ، نشریه ادب و زبان، شماره  آن در كنش شخصیت

اصطلاح.  9 كاغذي   درباره  آن    »كلاه  تاریخي  شواهد  بنگریدو  مقاله  این  ) به  سجاد،  آیدنلو،   :1390  ،)

فوت تركیب  فرهنگ»چهار  از  فرهنگستان، شماره  شده  نامه  شاهنامه ،  در  بهمن4ها    -139ماه، صص  ، 

ها:  (، »نکته1372در شاهنامه نگاه كنید به: خالقي مطلق، جلال، )   هاي تحقیرشیوهدرمورد »؛ و نیز  143

 . 676 -685، صص  19شناسي، شماره  هاي تحقیر ، ایران برخي از شیوه
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هنگامي    ،است كه در پایان پادشاهي خسروپرویز  اياندازه احترام به شاه در هر موقعیتي كه باشد، به  .  10

مي زندان  به  و  كرده  دستگیر  را  او  بي كه  و  دشنام  كفشبرند،  مردي  از  احترامي  یکي  تند  پاسخ  با  هر 

این  بلعميشود.  فرماندهان همراه مي اندر راه به دكان  در  بردند،  بیرون  باره آورده: »پرویز را سرپوشیده 

هر دانست كه او پرویز است و دشنام داد برو، و كالبدي بدو انداخت. بر سر  هري رسیدند. آن كفشكفش

درازي كني و او آمد  و  آن سرهنگ بازهشت و هفت: اي كم از سگ، تو كه باشي كه بر ملوک دست

(. این اشاره  1159  -1158  /2:  1353دور انداخت  )بلعمي،  ه  هر بكالبد اندازي ! شمشیر زد و سر كفش

 . (769/  2:  1362شود )طبري،  هم دیده مي  تاریخ طبريدر  

نیز بهمي  شاهنامهاز  .  11 نوعي مالیات جنسي بوده است  توان دریافت كه آذوقۀ سپاهیان از روستاییان 

 .(130:  1392جویي،  )هاجري امیري كله

اشارات  آن.  12 از  دادستانچه  هزار  ميبرمي  مادیان  نشان  مجازاتآید  انواع  از  دیگر  یکي  كه  ها،  دهد 

 ,perikhanian, 1980؛  359:  1391مادیان هزاردادستان،  ها بوده ) محکومیت به كار اجباري در آتشکده 
p. 318)  و تنها »مجازات خدمت و بندهي    شودصراحت در شاهنامه دیده نميكه البته چنین موردي به

 .(888/  4:  1398فردوسي،  )اسیران داخلي در آتشکده  هزارش شده است  

دهد كه سپاهیان و نژادهان متخلف براي مجازات به آتشکده آذرهشس   هزارش شاهنامه نشان مي.  13

تعهد دوباره خود را درخصوص احترام به    تاوان هناه خود را بپردازند و  تا به این شکل،  شدندفرستاده مي

توان داشت كه به احتمال، در محل  نظر نیز نمي  قانون در برابر ایزد یکتا اقرار كنند. با این وصف، دور از

   شده است.هونه افراد تشکیل و حدود كیفري آنان نیز معین ميهایي هم براي اینها، دادهاهآتشکده

عصمت14 لطفي،  طباطبایي  به:  كنید  مراجعه  تسبیب   »قاعده  درمورد  محمود،     -  السادات.  روشني، 

، ص  1390، پاییز 7»قاعده تسبیب و رابطه آن با قاعده اتلاف ، مطالعات فقهي فلسفي، سال دوم، شماره 

75  .  

اشاره  روایت  .  15 ) مورد  آمده:  منابع  برخي    ؛ 1072/  2:  1353بلعمي،  ؛  725/  2:  1362طبري،  تنها در 

 (  208/  10:  1367نویري،  ؛  543/  2:  3138؛ ابن اثیر،  197  -196  /1:  1389مسکویه رازي،  

شود،  نیز دیده مي  (از قانون مجازات اسلامي  522ماده  كه در قوانین امروز ) چناندر دوره ساساني هم   .16

روي، صاحب  ولیت حقوقي و كیفري دارند؛ از اینؤ افراد در برابر پیامدهاي ناشي از رفتار حیوانات خود، مس

ولیت هرهونه  ؤول اصلي اعَمال و رفتار حیوانش است و درنتیجه، مس ؤحیوان كه نگهداري برعهده اوست، مس

همسهل بود؛  خواهد  او  خود  برعهدة  بَرد  چنانانگاري،  كشتمند/  آن  بر  خونش  »بریزند  مجازاتِ  كه صدور 

هوشت آن كا كه یابد هُزند  از سوي انوشیروان كه براساس آن باید خون آن اسب در كشتزار ریخته شود  

بر صاحبش مستوجب مجازات  حیوان نیز علاوههر آن است كه  دیده برسد، نشانو هوشتش به دهقان زیان

؛  معمول بوده  رفتاري  ،محاكمه و اعدام حیوانات براساس قوانین هذشتهدهد كه  نشان ميد. این امر  هردمي

؛  153و    139،  98:  1397)كتاب هشتم دینکرد،    كه اشارات آن بارها در منابع مختلف آمده استچنانهم

»مبناي مذهبي    به بیان احمدي  . (28  -29: آیات  21تورات، سفر خرو ، باب  ؛  218  -217:  1384وندیداد،  
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ر اصل این بوده كه حیوانات مفید را جزء  دعقیده و )جرم علیه حیوانات( و )مجازات كردن حیوانات مجرم(  

-ول اعمال خود شناخته ميؤ اند، مسدانستند و چون صاحب شعور بودهسپاه اهورامزدا و صاحب شعور مي

شعور بودند   ها بوده است. طبق این عقیده، حیوانات موذي جز سپاه اهریمن و بيآن ۀشدند و سگ از جمل

 .(137:  1345)احمدي،  
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 بستگی ملّی  سازی در گفتمانِ زبان حماسی و نقش آن در همغیریت تحلیل

 نامه(بانوگشسب )نمونۀ مورد بررسی: 
 

 علي صادقي منش 

 ایران  ،، سبزواراستادیار هروه زبان و ادبیات فارسي دانشگاه حکیم سبزواري

 ابوالقاسم رحیمي 

 ، سبزوار، ایران استادیار هروه زبان و ادبیات فارسي دانشگاه حکیم سبزواري

 هستي قادري سُهي 

 ، سبزوار، ایران هر پسادكتري زبان و ادبیات فارسي دانشگاه حکیم سبزواري پژوهش

 24/5/1401  تاریخ دریافت:

 22/7/1401  تاریخ پذیرش: 

 چکیده 
ملّت  حماسه  پیشینۀ فرهنگي و مرزهاي جغرافیایي یک  تاریخ،  زبان،  بر  تأكیدي كه  با تکیه و  ها، 

هونه دیگر  از  بیش  و همدارند،  مليّ  با هویّت  ادبي،  پیوند هستند.  هاي  در  وفاق جمعي  و  بستگي 

اي هونه، كاربستِ زبان بههرددها ميسازي و وفاق هژمونیکي در حماسهچه موجب چنین هویّتآن 

كه شاعر حماسه معناست  بدان  این  است؛  غیریتویژه  بر  تکیه  با  زبان حماسي،  در  از سرا  سازي، 

بهره پویا  بدینمي  هفتماني  و  ایجاد برد  را  خویش  نظر  مورد  اجتماعي  ی  سیاسي  برتري  هونه،  

پردازیم  مي  نامهبانوهشسب  كرد تحلیلي ی توصیفي به بررسيروي، با رويكند. در پژوهش پیشمي

هم نمونه و  ارائۀ  به  همزمان  منطق  از  خواهیم هایي  حماسي  اثر  این  در  تفاوت  منطق  و   ارزي 

با    نامهبانوهشسبنمایند. ضمن بررسي  سازي را محقق ميپرداخت؛ مقولاتي كه در نهایت، غیریت 

مي نتیجه  این  به  روش  غیریتاین  این  برایندِ  كه  حماسي،  رسیم  زبان  هفتمان  بر  حاكم  سازي 

برجسته  و  فرهنگي  مرزهاي  شدن  مقوله پررنگ  است؛  ایراني  هویّت  و  سازي  درک  كه  مفهومي  ی 

قدرت سیاسي  و  فرهنگي  تقابل  دورة  در  ی  آن  و  بازشناختِ  مليّ  هویّت  احیاي  راستاي  در  ی  ها 

 یابي به سعادت جمعيِ یک ملّت، ضروري است.دست

 .هویّت مليّ ،سازيغیریتحماسه، هفتمان،   ،نامهبانوهشسب: هان كلیدواژ 

 
 a.sadeghimanesh@hsu.ac.ir 
 a.rahimi@hsu.ac.ir 
 h.ghaderi@hsu.ac.ir 
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 مقدمه  

برایند دوراني حیاتيحماسه با شاخصۀ طبیعي،  اند؛ دوراني كه طي آن، یک  هاي مليّ، 

ساز، در معرض هجوم  ملّت، وجود، فرهنگ و تمدن خویش را در شرایطي دشوار و سرنوشت 

مي ملل  ميدیگر  و  همبیند  خویش،  قوم  مشترک  تاریخ  و  زبان   بر  اتکا  با  با  كوشد  زمان 

همدست به  مليّ یابي  بنیادِ    -بستگي  بر  ببندد.  مهاجم  بیگانۀ  اقوام  غلبۀ  بر  را  راه  قومي، 

شاعرحماسه كه  است  منطقي  رويچنین  در  یک  سرا،  خلق  به  ناخودآهاه،  بسا  چه  كردي 

غیریت پرداخته،  ویژه  راه هفتمان  را چونان  بهسازي  برجسته  هیرد. در چنین  كار ميكاري 

شود  سازي شبهِ مستدل، بلیغ و هژمونیک ميشرایطي، زبان حماسي تبدیل به یک غیریت

 ماند.كند كه هویّت یک ملّت در بستر آن فضا پایدار و پیوسته ميو چنان فضایي ایجاد مي

شیوه     غیریتكشف  پنهاني  هاي  جوانب  آشکاركنندة  حماسي،  هفتمان  زبان  در  سازي 

ها، زوایاي ناشناختۀ آثارحماسي مليّ ایران و هویّت ایراني را  است كه درک و بازشناخت آن

هاي  كرد، افق( با این روي1382)  نامهبانوهشسبخواهد ساخت. بررسي اثري چون    آشکار

پژوهشتازه بر  را  راستاي  اي  در  نو،  دیدهاهي  نمودبخش  و  هشود  خواهد  حوزه  این  هران 

 تر متون حماسي ایراني خواهد هردید.                بازشناخت هر چه دقیق

هاي حماسي مليّ ایران، با موضوع بانوهشسب،  از منظومهیکي  ( نامهبانوهشسبمزبور) اثر

)برادر فرامرز  تولد  با  اثر  این  اوست.  پهلوانانۀ  نبردهاي  و  رستم  آغاز  دختر    بانوهشسب( 

هممي شاعر  و  بانوهشسب  هردد  پهلوانانۀ  نبردهاي  و  دلاوري  شرح  به  ادامه  در  آن،  نام 

او كه در نبرد توان و  پردازد. نکتۀ درخور توجّه در این اثر آن است كه بانوهشسب، هممي

مي مقاومت  خود،  بر  مردان  تسلط  برابر  در  دارد،  نمایان  صادقي كندمهارتي  و  منش،  )استاجي 

-جا كه پهلواني چون هیو، همسرش، نیز از مشت سخت او بي بهره نمي تا آن(،  28:  1395

نام(  126:  1382،  نامهبانوهشسب )ماند!   خواستگاران  شیده،  بانوهشسب،  چون  بسیاري  دار 

شاهزادة توران، جبپور و جیپال و راي، شاهان هندوان، فغفور، قیصر، فرمانرواي روم، خاقان  

چین، خویشان كاووس و پهلوانان شهیر دیگر داشت. رستم از میان همۀ خواستگاران، پا  

  ، نامه بانوهشسب )از بزمي با هزار و دو صد نامور، هیو، فرزند هودرز را براي دختر خود برهزید  

این منظومه با اندرزهاي رستم به بانوهسش  در رعایت سازهاري با هیو و  (. 123-115: 1382

 (.128)همان:  رسد تولد بیژن به پایان مي
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در سدة ششم  (،  52-9)همان:  انگیز كراچي  ، بنا بر تحقیقات هستردة روحنامهبانوهشسب    

-هم  نامهبانوهسشبهجري خورشیدي( سروده شده است. هرچه سرایندة     505هجري )

چنان ناشناخته باقي مانده، درنگ در  فضاي اجتماعي ی سیاسي آن دوران، هویاي آن است  

هم  مختلف،  نواحي  بر  غیرایرانیان  سلطۀ  و  تركان  هجوم  مرزهاي  كه  آشفتگيِ  كه  چنان 

ایران،  موجبِ دغدغه اندیشفرهنگي  راهي  مندي  به جُستن  آنان را  ایراني هردیده،  مندان 

است. سرایندة این اثر حماسي هر كه باشد،  بستگي و رهایي از این وضعیت واداشتهبراي هم

عباسیان،   و  امویان  دورة  در  ایرانیان  تحقیر  از  آزردهي  بر  افزون  خود،  تاریخي  ذهنیّت  در 

تبار را نیز دارد. مجموعۀ این ذهنیّات،  خاطرة شکست سامانیان از قومي دیگر: غزنویان ترک

ساخته بدل  سراینده  ذهنيِ  دغدغۀ  به  را  ایران  شکوه  مقولهاحیايِ  هماست؛  كه  چون  اي 

تأییدي بر نظریۀ ساختارهرایي تکویني: تأثیرپذیري متن از فرامتن و در ادامه، تأثیرهذاري  

مي فرامتن،  بر  بهمتن  آید  تواند  چنین  (.  87-86:  1369)هلدمن،  شمار  داشتن  پیش چشم  با 

توان یکي از كاركردهاي اجتماعيِ حماسه را دریافت و هفتمان  اي است كه ميزمینهپیش

 بستگي ملّي واكاوي كرد. زبان حماسي را با تمركز بر كاربرد آن براي هم

 سؤالات تحقیق     

بیش از دیگر مفاهیم برجسته و در خور تأمل است، حضور  یک  نامه بانوهشسبچه در آن   

كه یک زن كه با  هاي اوست؛ اینواكنش -عنوان قهرمان داستان و كنشزن، دختر رستم، به

حماسه همتوصیفات  اثر،سراي  بیگانگان    -پهلوان  نام  برابر  در  است،  ایرانیان  آرماني  بانوي 

در را  رفتاري  مي  چگونه  درپیش  بسزا  اهمیّتي  در    هیرد،  ما،  فرهنگي  پیشینۀ  شناخت 

توصیهراستاي شکل این،  بر  افزون  دارد؛  معاصر  فرهنگ  مثابۀ  هیري  به  زال،  و  هاي رستم 

تواند نشان از وجودِ  هاي خردمند و آرماني مردانه، با توجه به دورة سرایش اثر، ميشخصیت

ویژه، خاص جوامع پیشیني در    -هفتماني  تقابل  و  تضاد  باشد: وجود  اثر  بطن  ابتدایي، در 

كنندة تضاد ذهني مخاطب میان ایرانیان و  میانۀ ایرانیان و غیر ایرانیان؛ هفتماني كه تقویّت

آن میان،  این  در  است.  پژوهشغیرایرانیان  براي  باید  آید،  چه  به شمار  برانگیزتر  تأمل  هر، 

نگارندة همدهي غیریّتچگونگيِ شکل اثر  سازي، توسط  هفتمان حماسي  اثر، در خلالِ  نام 

 هاي بنیادین پژوهش چنین خواهد بود:    است. بر این اساس، پرسش

 یابد  چگونه نمود مينامه بانوهشسبسازي در غیریت .1

 چگونه نمود یافته است  نامهبانوهشسبارزي در منطق هم .2

 چگونه نمود یافته است  نامه بانوهشسبمنطق تفاوت در  .3
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 هاي پژوهش فرضیه     

اي است كه با  و دورة سرایش این اثر ی سدة ششم ی هویاي نکته نامهبانوهشسبتأمل در     

پیشیني  جوامع  مي  -ماهیت  پیوند  برایند  ابتدایي  آن،  تقویّت  و  اجتماعي  همبستگي  یابد: 

هاست؛ تضادي كه مبتني بر تضاد ذهني ی عمليِ یک قوم و فرهنگ، با دیگر اقوام و فرهنگ 

سو و از دیگر سو، بداندیشي، بلکه  وطن از یک اندیشي نسبت به همآن، نیک پنداري و نیک 

چه »خودي  است،  هردد. در چنین فضایي، هر آنوطن تقویّت ميدشمن شماريِ غیر هم

ارزش و  هرآنشایسته  و  شمار   مند  به  ناشایست  و  ارزش  فاقد  است  خودي   »غیرِ  چه 

شود. بر این  سازي در هفتمان زبان حماسي محقق ميآید. چنین تضادي با ایجاد غیریتمي

 شود: هایي چند مطرح ميیافتن به پاسخ، همانهاساس و در راستاي دست

ملّي   .1 ی  طبیعي  یعني  همنامه،  بانوهشسبحماسۀ  خود،  پیشین  اعلاي  نمونۀ  چون 

ارزششاهنامه نفي  و  ایراني  و  ایران  ارزش  محور  پیرامون  به ،  انیرانیان  هاي 

 پردازد. سازي ميغیریت

بر پایۀ ابیاتي بلیغ در مدح ایراني بودن و تلاش  نامه  بانوهشسبارزي در  منطق هم .2

 شود.رستم براي هزینش همسر بانوهشسب از میان ایرانیان متبلور مي

هیرد كه در آن زال و  بر پایۀ هفتارهایي شکل مي  نامهبانوهشسبمنطق تفاوت در   .3

 كنند. ویژه تورانیان، تأكید ميجو و بدخواه انیرانیان، بهرستم بر ذات ستیزه

 روش تحقیق 

آوري از یک اثر  در این پژوهش خواهیم كوشید با اتکا بر روش تحلیلي ی توصیفي و نمونه

ها  ها و فرضیههاي مذكور در بخش پرسشبه ارزیابي صحتِ همانهنامه،  بانوهشسبحماسي،  

نمونه و  مفاهیم  اساس  این  بر  كتاببپردازیم؛  شیوة  به  نظر  مورد  استخرا   خانههاي  اي 

بهرهمي با  از روش تحلیلي، مورد بررسي دقیق قرار ميشوند و  فرجام، هیري  تا در  هیرند، 

 هر بُعدي از ابعاد حماسه هردد.               سازي، توصیفاین پژوهش، ضمن تبیین مفهوم غیریت

ارزیابي       اساسِ  است كه  اندیشهفتني  دو  دیدهاهِ  بر  پژوهش  این  در  در  ها  معاصر  مند 

 حوزة فلسفۀ سیاسي، ارنستو لاكلائو و شانتال موفه استوار است.



  239 علي صادقي منش و ...   |   ...   سازي در هفتمانِ زبان حماسي و نقش آن در  غیریت   تحلیل 
 

 

 پیشینۀ تحقیق     

توان به مواردي  جمله ميهایي صورت هرفته است كه از آنسازي پژوهشپیرامون غیریت    

و  غیریت»  چون: لاكلائو  هفتمان  نظریۀ  براساس  فردوسي  شاهنامۀ  در  خاكستري  سازي 
سازي،  هاي برجستهتبیین انگیزه »  (،1397نژاد )  نوشتۀ علي امیدي و حمید احمديموفه

غیریتحاشیه و  هفتمانراني  انتقادي  تحلیل  براساس  خیام  رباعیات  در  نوشتۀ  سازي    

عالي میرجلالكامین  و  )پور  كزازي  »1396الدین  و  سیاست  غیریت(  هفتمان  در  سازي 
پهلوي محمدرضا  )خارجي  ساساني  فرهاد  و  اسدي  هما  نوشتۀ  در  1396   نمود.  اشاره   )

بررسي همسند  »  هایي صورت هرفته است؛ از آن جمله:نیز پژوهش  نامهبانوهشسب زمینۀ  
  نوشتۀ ابراهیم استاجي  نامه و ایلیادجدال بر سر تصاحب زن در دو اثر حماسي بانوهشسب

بررسي شواهد وضعیت اجتماعي زنان در متون منتخب ادب  (، »1395منش )و علي صادقي
بانوهشسب نوروز( فارسي)شاهنامه،  و  و شیرین، هل  و  نامه، خسرو  آزاده مختارنامه  نوشتۀ 

تا  )بانوپهلوان( و » 1395واردي )زرین  آیدنلو  نوشتۀ سجاد  اشاره كرد. در هیچ 1387    )  

پژوهش این  از  صورت یک  كه  به    هرفته   هایي  غیریتاست  اثر  بررسي  در  سازي 

پیش  نامهبانوهشسب  پژوهش  رو  این  از  نشده؛  ميپرداخته  درخور  روي  و  تازه  كاري  تواند 

 توجّه به شمار آید.

 ضرورت و اهمیّت تحقیق     

هاي  ترین ویژهيتواند ما را با یکي از مهمسازي در آثار حماسي ميبررسي شیوة غیریت   

ویژه اهر  هاي این آثار را آشکار سازد؛ بهبنديها و مفصلهاهزبان حماسه آشنا سازد و هره

برساختن هویّت و هم  عواملِ  بر یافتنِ  با تأكید  زبان حماسي  ارزیابي هفتمان  -سنجش و 

هفتمان   مركزي  محور  و  خودي  هفتمان  مركزي  محور  كشف  هیرد.  صورت  مليّ  بستگي 

آن بر  افزون  ميبیگانه  آشکار  ما  بر  را  حماسي  اثر  پنهان  زوایاي  تاریک  كه  زوایاي  سازد، 

این حماسه از  نیز روشن ميهویّت حاصل  را  نظر داشت كه  ها  را در  نکته  این  باید  سازد؛ 

سازي در هفتمان زبان حماسي، در دورانِ  بستگي حاصل از غیریتهرچه هویّت مليّ و هم

بوده سودمند  و  كارا  بسیار  حماسه  مينگارندة  كشور،  یک  استقلال  دورانِ  در  تواند است، 

  كشور،   ک ی   استقلال  دورانِ  در  و  آرامش   روزهارِ  در    کنپیامدهاي منفي نیز داشته باشد؛ لی

  به  تنسب مخاطباني  افراط  يِ ن یبدب  چونهم  يا يمنف   يامدهای پ  توانديمي،  نگرش  نیچن

  و  يقوم  يهايكش نسل  و  ينژادپرست»  :نیا  از  فراتر   بلکه  آنان،  به  يورزخشونت  ،انیرانیرایغ

  ن ییتب  با   البته  كه  يايمنف  ي امدهای پ  باشد؛   داشته   ي پ  در  را  (431:  1384  ان،یدیرش)  ي  نید



 240   1402،  پاییز و زمستان  36دهم، شماره دوم،  پیاپي نوز پژوهشنامۀ ادب حماسي، سال 

 

 
 

بررسي دیهرد  آنان  يمنف  كردِ عمل   و  بروز  مانع  توانيم  متن،  حیصح   لیتأو  و  فرامتن  .  
تواند از سویي فرصتي درخور  هاي ملّي طبیعي، ميبه عنوان یکي از حماسه  نامهبانوهشسب

و هفتمان حماسه زبان  بازشناخت  براي  ایراني  توجّه  از دیگر سو، هویّت  و  ایران  ملّي  هاي 

  اي از تاریخ این كشور، با حماسه پیوند خورده باشد؛ در واقع بازسازي هویّت ایراني در دوره

نوع ادبي، نمي این  به دیدهاهي جامع پیرامون  است و بدون درک هفتمان جاري در  توان 

 بستگي در ایران دست یافت.هاي برسازندة همهویّت و سازه

 هاي نظري پژوهش بنیان     

بر      تمركز  با  و  هفتمان  انتقادي  تحلیل  بر  اتکا  با  حماسه  زباني  ساختار  درک  براي 

هفتمان،  غیریت تبیین  در  هستیم.  آن  با  مرتبط  عناصر  و  هفتمان  تبیین  نیازمند  سازي، 

حوزهپژوهش عنوان  به  را  آن  نشانههران  از  كردهاي  معرفي  شبکهها  صورت  به  كه  اي  اند 

با یک  این شبکههماهنگ  قالب  هاي  دیگر در پیوند هستند. شیوة قرار هرفتن نشانگان در 

ها  كند؛ این توازن نشانهها، هویّتي ویژه را القا مياي است كه توازن نشانههونههماهنگ به

ارتباط را  شود و نشانگان به ظاهر بيبندي خوانده ميهاي هماهنگ، مفصلدر قالب شبکه

ميهم ميسو  خدمت  به  یگانه  هدفي  راستاي  در  و  ميسازد  كه  هدفي  تواند  هیرد؛ 

 (. 17:  1394)نیکویي و دیگران،   سازي باشدبخشي و غیریتهویّت 

ها پیرامون یک محور  بنديها و مفصلاست كه تمامي نشانه  نکتۀ مهم در این نظریه آن     

هاهي كه نقطۀ بلورینه شدن نشانگان در یک هفتمان  هیرد؛ هرههاه شکل ميمركزي و هره

نشانه در تثبیت معناي یک  نشانه،  هره  ویژه است.  آن  از  احتمالي  دیگر معاني  با طرد  هاه 

مي روستاجرایي  همین  به  دانسته  شود؛  احتمالي  معاني  تقلیل  موجب  را  هفتمان  اند  كه 
 )همان(. 

مي     پا  دركل  در  موجود  قدرت  كشف  پي  در  انتقادي  هفتمان  تحلیل  كه  هفت  توان 

زبانهفتمان راهبرد  با  است  ها  هفتمان  آن  (. 12  :1385زاده،)آقاهلشناسانه  تحلیل  در  چه 

-انتقادي اهمیّت دارد، نقش فرامتن و تأثیر آن بر متن است؛ منظور از فرامتن در این روي 

هذارد و از دیگر سو از  كرد بافت اجتماعي و فرهنگي است كه از یک سو بر متن تأثیر مي

مي تأثیر  دیگران،)ابراهیمي پذیرد  آن  و    یيهراساخت  یۀنظر  در   كه  ياکتهن  (. 9:  1394دیناني 

  طیشرا  معلول   ات،یادب»  :است  افته ی  بازتاب   راستا،هم  اامّ  گر،ی د  ياهونهبه  زین  هلدمن  ي نیتکو
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  و   آن  خلافِ  يزمان  آن،  جهتِ  در  هاه  كهآن  با  ارتباط  در  است  يستم یس  ست؛ ین  ياجتماع 

 (.95:  1388  ،يزرقان)  كند يم حركت آن از  فراتر ي وقت

متن یک مثلث هفتماني را بررسي    كرد تحلیل انتقادي هفتمان به بیان ساده در هرروي

سه  مي این  میان  تنگاتنگ  پیوند  است؛  قدرت  و  ایدئولوژي  زبان،  آن  سوي  سه  كه  كند 

رسد  اي را برميكرد كاركردهاي زبانيموضوع اصلي تحلیل انتقادي هفتمان است. این روي

 كشد.  بخشد یا به چالش ميكه با تکیه بر یک ایدئولوژي، قدرت حاكم را ثبات مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایدئولوژيغیریت     و  خود  تقویّت  براي  هفتمان  یک  آن  در  كه  است  جریاني  اش  سازي 

هیري در برابر آن خود را قوي  كند تا با موضعاقدام به ساخت هفتماني با اصول مخالف مي

ارنستو لاكلائو و شانتال موفه در  (. 33: 1394دیناني و دیگران،)ابراهیميو هویّتش را آشکار سازد  

سوسیالیستيكتاب   استراتژي  و  غیریت  هژموني  دقیق  تبیین  اصطلاح  براي  دو  از  سازي 

هم ميمنطق  بهره  تفاوت  منطق  و  و  ارزي  مستقل  هویّت  یک  ایجاد  براي  دو  هر  كه  برند 

ارزي تمام  در منطق هم(؛  208و207:  1400)لاكلائو و موفه،  هژموني متکي بر آن ضرورت دارد  

سازيِ هویّت خودي است؛ در این حالت نویسنده در  كاركردهاي زباني در خدمت برجسته

اي را پدید آورد كه  كوشد قطب مثبت ویژهسازي ميفضاي دوقطبي شدة حاصل از غیریت

انتقادهري از قطب منفي مشاهده مي شود و ضمیر »ما  و هویّت خودي را  اغلب در حال 

مي ميتقویّت  ایجاد  دیگري  زباني  كاركرد  حالت  این  برابر  در  حاشیهكند.  با  كه  رانيِ  شود 

آورد؛ در این وضعیت نویسنده از تمام كاركردهاي  هویّت دیگري، منطق تفاوت را پدید مي

»آن ضمیر  با  انتقاد،  مورد  منفي  قطب  یک  ایجاد  براي  بهره  زباني  دیگري،  هویّت  و  ها  

ارزي  البته باید این نکته را در نظر داشت منطق هم(. 174ی175: 1396پور و كزازي،)عالي برد  مي
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نیز در بطن منطق هم فعال است و منطق تفاوت  فعال خواهد ماند در بطن  )لاكلائو،    ارزي 

  نژاد، ي احمد  و  يدیام)انجامد  سازي، به برساختن هویّت ميو در مجموع با غیریت(  106:  1400

به بیاني دیگر محدوده و مرزهاي یک جامعه حاصل همین تضادهایي است كه  .  (27:  1397

هویّت است  به  انجامیده  مؤلفه(.  Laclau & Mouffe،  1985  :125)سازي  كل،  هاي  در 

 توان به شکل یک نمودار ترسیم كرد: سازي را ميغیریت

 

 

 

 

 

 

روي  بر  تکیه  تبیینبا  ميكرد  هفتمانشده  كلیّت  را  توان  مختلف  متون  بر  حاكم  هاي 

كرد به بررسي زبان  درک كرد و به تحلیل آن پرداخت. در ادامه با در نظر داشتن این روي

 پردازیم. مي نامه بانوهشسبحماسي 

 بحث و بررسي     

شیوه     بررسي  و  اصلي  مبحث  به  ورود  از  غیریتپیش  با  هاي  اجمالي  آشنایي  سازي، 

ها  و  كلیّت داستان آن ضرورت دارد؛ چرا بدون درک كلیّت اثر، درک شیوه  نامهبانوهشسب

رو در ادامه، نخست، هذاري هذرا بر این اثر    این  سازي ممکن نیست؛ از و شگردهاي غیریت

 خواهیم داشت.

 نامه بانوهشسب هذاري هذرا بر      

هاي حماسي ملّي ایران با موضوع بانوهشسب دختر رستم  از منظومهنامه یکي  بانوهشسب   

و نبردهاي پهلوانانۀ اوست. سرایندة این منظومه نامعلوم است و شبهات فراواني وجود دارد.  

دادهخالقي احتمال  سرایندة    مطلق  كه  منظومۀ    نامهبانوهشسباست  سرایندة  همان 

رفیع فارسيفرامرزنامه،  مرزبان  مصحح  روح(.  13:  1388)آیدنلو،  باشد  الدین  كراچي،  انگیز 

پژوهش  نامهبانوهشسب نامعلوم  و  حماسي  اثر  این  سرایندة  كه  برآنند  دیگر  بسیاري  هران 

چون سرایندة آن نامعلوم است. ژول مول  تاریخ نگارش این اثر هم(.  11:  1387)كراچي،  است  

  رانیِ قطب منفی موردحاشیه 

 و تضعیف هویت بیگانه انتقاد

 سازي   غیریت 

 سازیِ قطب مثبتبرجسته 

 و تقویت هویت خودی انتقادگر
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اهرچه زمان دقیقي  (.  303:  1387)صفا،  دانداین اثر را متعلق به قرن پنجم هجري قمري مي

هران بر آن هستند كه این اثر پا از  براي این اثر مشخص نشده است، امّا بیشینۀ پژوهش

در مورد نام شخصیت  (. 11: 1387)كراچي، ق و در قرن شش سروده شده است.  هی  520سال  

شده است كه هوشنس  در زبان پهلوي از دو بخش  بانوي حماسه، هفتهاصلي، یعني پهلوان

( به معناي اسب نر است؛ معناي واژة بانوهشسب نیز به معناي  gushnaspهوشن + اس  )

 (.  235:  1390وشي،  )فرهبانوي دارندة اسب نر است 

مي      آغاز  بانوهشسب(  )برادر  فرامرز  تولد  با  حماسي  اثر  سن  این  در  رستم    16هردد، 

مي بانوهشسب  به  را  فرامرز  در  سالگي  بیاموزد.  وي  به  را  پهلواني  و  جنگ  آداب  تا  سپارد 

مي رغو  دشت  نخجیرهاه  به  بانوهشسب  با  همراه  فرامرز  منظومه،  این  از  زال  بخشي  روند، 

سعي دارد این دو را از رفتن به اطراف توران منع كند تا مبادا فرزندان رستم به دست آنان  

مالي دهد با  كه فرزندانش را هوشفایده است. رستم براي آنهرفتار نشوند، امّا تلاش وي بي

اي از افراسیاب  رود و خود را فرستادهلباسي مبدل و چهرة ناشناس به نبرد با فرزندانش مي

كند كه قصد به اسارت درآوردن آنان را دارد، بانوهشسب و فرامرز نژاد خود را به  معرفي مي

مي هوشزد  جانوي  و  طولاني  نبردي  به  وي  با  و  ميكنند  نهایت  فرسا  در  كه  پردازند 

شود و تقابل میان فرزند و پدر با  درد و چهرة رستم آشکار ميبانوهشسب نقاب رستم را مي

 رسد. آشکار شدن چهرة رستم به پایان مي

دلاوري       روایت  اثر  تسلط  این  برابر  در  كه  است  رستم  دختر  پهلوانانۀ  نبردهاي  و  ها 

بر خود، مقاومت مي بسیاري داردمردان  و در جنگاوري مهارت  و صادقيكند  منش،  )استاجي 

دار بسیاري داشت؛ افرادي از انیرانیان چون فغفور و  بانوهشسب خواستگاران نام(.  28:  1395

این   در  پهلوانان شهیر.  و  ایرانیان چون خویشان كاووس  از  افرادي  و  قیصر و خاقان چین 

خود   دختر  براي  را  هودرز  فرزند  خواستگاران،هیو،   همۀ  میان  از  رستم،  پدرش،  میان، 

 رسد. در نهایت این منظومه با تولد بیژن به پایان مي(.  302:  1387)صفا،  برهزید

 نامه بانوهشسب سازي در  غیریت     

دقیق    درک  غیریتبراي  ميتر  بررسي  مورد  اثر  در  نمونهسازي  كه  دو  كوشیم  در  را  ها 

هم منطق  با  خودي  هویّت  تقویّت  الف.  منطق  دستۀ:  با  بیگانه  هویّت  تضعیف  ب.  و  ارزي 

سازي هویّت خودي و  هیرند كه به برجستهتفاوت، بیاوریم. در دستۀ نخست ابیاتي جاي مي

هاه آثار حماسي ملّي طبیعي این  پردازد. در حقیقت هرهتر هویّت ایراني ميبه بیان روشن

همانه است كه ایراني بودن به خودي خود، ارزش است و منشأ تمام وجوه مثبت را باید در  
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از هویّت  كنندة همهاه است كه تقویّتایران جست. همین هره بستگيِ مليّ است و جزیي 

هاه  چنانکه خواهیم دید به همین هره  نامه بانوهشسبها در  بندي تمام نشانهایرانیان. مفصل

انیرانیان دشمناني  ختم مي از  كه  بود  ابیاتي خواهیم  مقابل در دستۀ دوم شاهد  در  شود. 

راهي براي تخریب هویّت خودي و ایراني هستند؛  رسان برميزیان سازد كه همواره در پيِ 

دهد، ضرورت هوشیاري و آمادهي دائمي  چه این منطق تفاوت را به اثر حماسي راه ميآن

ایرانیان براي مقابله با تهدیدهاي خارجي است؛ تهدیدهایي كه در زمانۀ نگارش اثر بسیار  

وتاز اقوام ترک و سلطۀ خلفاي  جدي و ملموس بوده است؛ دوراني كه ایرانیان خاطرة تاخت

اي براي  سازيعباس را در خاطر داشتند و چنین غیریتامیه و پا از آن خلفاي بنيبني

 نمود.هرایانۀ ایرانیان ضروري ميبستگي و احیايِ روحیۀ مليّحفظ هم

 ارزي  الف. تقویّت هویّت خودي با منطق هم      

توان یافت؛ از  مي  نامهبانوهشسبارزي را در جاي جاي زبان حماسي ِنشانگان منطق هم    

بانوهشسب،  توصیف  به  سراینده  كه  داستان  آغاز  پهلوان  همان  ایرانیان  این  آرماني  بانوي 

تشکیلهره  است،   پرداخته اصلي  ميهاه  نشان  را  خود  حماسه  هفتمان    دهد:دهندة 

بيپهلوان ایرانیان  آرماني  به خودي  بانوي  بودن،  ایراني  زیرا  است؛  تردید، مطلوب جهانیان 

 خود ارزش است: 

بییییلاي  عییراق عیییییرب دیییییار عجییم تییا

 جهیییییییان بیییییییود بیییییییییییالاي او

 

 شیییهان را ز بیییانو بیییه دل بیییود طیییرب

 متییییییییاع جهییییان بیییود كییییالاي او 
 (53:  1382،نامهبانوهشسب)                 

از  آن او،  خواستگاران  بسیار  خیل  و  بانوهشسب  ازدوا   با  پیوند  در  و  این  از  پیش  چه 

ارزشسرزمین و  برجستگي  و  منطق  همین  از  دیگري  نمود  خود  آمد،  مختلف  مندي  هاي 

 این پهلوان بانوي ایراني است.  

نبرد  توراني    در  را  خود  مبدل  لباس  و  نقاب  با  كه  رستمي  رستم،  و  بانوهشسب  میان 

از منطق هم با نمود دیگري  نیز،  بانوهشسب، در  ارزي مواجه ميمعرفي كرده است  شویم: 

 تنگناي نبرد: 

  بنیییییالید از دل بییییه پییییییییییروردهار

 كییه دشییمن نسییازي بییه مییا شییادمان

 

 كییییه اي خییییالق و رازق مییییور و مییییار

 نییییاري شکسیییت انیییدراین دودمیییان
                                  (53:  1382،نامهبانوهشسب)          
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ميآن خداوند  از  بانوهشسب،  تنگناي  چه  این  در  او  شگفت؛  است  خواستي  خواهد، 

نمي را  پیروزي  یا  هزند  از  ماندن  امان  در  صرفاً  آندشواري،  ميطلبد؛  او  چنان  چه  طلبد، 

اس این سازوكاري  بر  او  نگردد.  شاد  دشمن،  آن،  نابسامانيِ  از  كه  كه    ت  دارد  تأكید  نکته 

سخن   هفتماني  اساس  بر  او  ترتیب  بدین  شد؛  خواهد  دشمنان  شادي  موجب  شکست 

هوید كه در آن هویّتي بیگانه وجود دارد و شادي بیگانگان، مسأله و مشکل اصلي است،  مي

نبردي چنان   تنگناي دشواريِ  در  بانوهشسب،  نبرد؛ در حقیقت  در  زخم خوردن  نه صرفاً 

خواهد كه خود  دشوار، تقویّت هویّت خودي و حفظ آن از هزند بیگانگان را، از خداوند مي

 آید. ارزي به شمار مياي منطق همهونه

هم منطق  بر  شده  یاد  ابیات  تأكید  نميهرچه  است،  آشکار  و  روشن  جلوة  ارزي  توان 

هم این  كرد.  انکار  را  ابیات  همین  در  تفاوت  هممنطق  منطق  بروزِ  منطق  زماني  و  ارزي 

سازوكار   یک  از  درک،  قابل  و  معمول  بخشي  بلکه  نیست،  اتفاقي  بالا،  ابیات  در  تفاوت 

هفتماني ویژه است؛ چرا كه بر بنیاد دیدهاه لاكلائو، در بسیاري از موارد، منطق تفاوت، در  

و در چنین ساز و كاري است كه مرز  (  106:  1400)لاكلائو،  ارزي، فعال است  بطن منطق هم

اي  اندازد؛ سازوكار و مرزآفرینيِ ویژهآفریند و در میانۀ هویت خودي و بیگانه، جدایي ميمي

به غیریت نهایت  بروز و ظهور همسازي ميكه در  این  زمان منطق تفاوت در بطن  انجامد. 

آورده منطق هم نمونه  به عنوان  ابیاتي كه  قابل  ارزي، سازوكاري است كه در دیگر  نیز  ایم 

از   بخش  همین  ادامۀ  در  جمله  از  ماند.  غافل  آن  از  نباید  و  است  ،  نامهبانوهشسبردیابي 

آسوده از  نشان  سویي  از  كه  هستیم  رستم  سخنان  توانشاهد  از  وي  هشتنِ  مندي  خاطر 

در   و  فعال  تفاوت،  منطق  آن،  بطن  در  درست  و  دارد  تورانیان  با  مقابله  براي  فرزندانش 

 هري است: جلوه 
 ز دشیییمن دلیییم بیییود زار و نژنییید 

 

 چیییو دییییدم شیییما را نباشییید هزنییید
 (85:  1382،نامهبانوهشسب)         

مندي فرزندانش در محافظت از خویش تأكید  در بطن این بیت كه در آن رستم، بر توان

ارزي(، نگرانيِ رستم از دشمن و زار و نژند بودن دلش از اضطراب هزند  دارد )= منطق هم

كه تأكید این بیت بر منطق  بیگانه به فرزند، نمود منطق تفاوت است؛ بنابراین با وجود آن

بودن منطق  ارزي است، نميهم فعال  توان از حضور منطق تفاوت در بطن آن غافل ماند. 

به شده،  یاد  بیت  بطنِ  در  جديتفاوت  زماني  ميویژه  احساس  از تر  پیش  رستم  كه  شود 

ویژهيآن از  برخوردار  سخناني  همكه  منطق  تقویّت  پوشیدن  هاي  با  آورد،  زبان  بر  ارزي 
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افکني از بیگانگان، به فرزندان خود  لباس انیرانیان، در اقدامي نمایشي و در راستاي هراس

 برد. این اقدامِ رستم، البته در بخش منطق تفاوت نیز بررسي خواهد شد. یورش مي

پررنگ منطق هم با ظهورِ  بالا و منطق تفاوت در بطن آن هویّت  در كل  ارزي در بیت 

هیرد؛ هویي كه یگانه دغدغۀ رستم، دشمن است و  خودي در تقابل با هویّت بیگانه قرار مي

كند.  كنند، این دغدغه را بر طرف ميارز و به موازات او نبرد مينیرومندي فرزنداني كه هم

اي ضروري است و آن این كه منظور از دشمن، در این ابیات، دشمني از جنا  ذكر نکته

انیران است نه دشمن داخلي؛ قرینۀ چنین باوري، آن است كه رستم براي ایجاد هراس در  

 كشان خارجي مرزنشین، با لباس مبدل به آنان یورش برده است.  دل فرزندان از هردن

ویژهي از  پهلوانیکي  عنوان  به  بانوهشسب،  به  هاي  كه  است  آن  ایرانیان،  آرماني  بانوي 

انیراني خواهندهان  پذیراي  روي  به  هیچ  را  خویش  غیرایراني  خواستگاران  او  نیست.  اش 

از خود مي ارزششدت  و  هویّت خودي  تقویّت  بر  كه  رفتاري  به  راند؛  بودن،  ایراني  مندي 

  نامه بانوهشسبهاه هفتماني تأكید دارد؛ در حقیقت در تمام  عنوان یک هرهخودي خود، به

شود؛  هاي مختلف تأكید ميهاه هفتماني، یعني ارزشمندي هویّت ایراني، به هونهبر این هره 

برجسته سبب  به  كه  آشکار  تأكیدي  هواهِ  خودي،  هویت  در    است؛  ي ارزهم  منطقسازيِ 

؛ قطب  آورد  د یپد  ياژهیو  مثبت  قطب  يِ پدید آمده، سراینده در پي آن است كهسازتیریغ

را در  كه  مثبتي تقویّتمنف  قطب  از پیوسته    يانتقادهر  هویتش  و    تیّهو  و  ما »  ریضم   ي 

توان نوع رفتار بانوهشسب با تمرتاش را  كند؛ در همین راستاست كه ميي كسب ميخود

ارزي درک كرد كه البته در بطن آن منطق تفاوت نیز مشهود  اي منطق همبه عنوانِ نمونه

هاه كه تمرتاش پهلوان توراني، با مأموریت به دست آوردن بانوهشسب براي فرزند  است. آن

 شود، واكنش بانوهشسب چنین است: آید و خود، شیفتۀ بانو ميافراسیاب به سوي او مي
 دو پیییاره تییینش كیییرد و افتیییاد خیییوار 

 

 سییارز خییون شیید چییو كییوه پییر از چشمه
 (102:  1382،نامهبانوهشسب)          

سخناني  آن توراني  سپاهیان  به  روي  بانوهشسب،  تمرتاش،  شدن  نیمه  دو  از  پا  هاه، 

 ارزي است:هوید كه نشان از اقتدارِ مطلقِ هویّت خودي دارد و جلوة آشکارِ منطق هممي
 سیییر از زییییر تییییغ مییین آسیییان بَریییید

 

 تیییینش را بییییر شییییاه تییییوران بَرییییید
 (103:  1382،نامهبانوهشسب)          
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عنوان »هویت اي آشکارتر، با تحقیر ضمیر »شما  بههونه آید، بهبیتي كه پا از این مي     

به عنوان هویتِ خودي همراه است كه غیریت به  بیگانه  و اعتلاي ضمیر »من   سازي را 

 رساند:او  مي

 بگوییییییید كیییییاین پهلیییییوان شیییییما 

 

 یکیییي بیییود، مییین كیییردم او را دو تیییا
 (103:  1382،نامهبانوهشسب)          

پایۀ   بر  كه  »این   بر  افزون  دارد،  اشاره  تمرتاش  به  كه  شما   پهلوان  »این  عبارتِ  در 

نشان تحقیر دانست، صحنهدانش معاني مي را  آن  نیز همگي در  پردازيتوان  هاي پیشین 

منطق هم تقویّت  پهلوانخدمت  به دست  توراني  پهلوان  دوپاره كردن  از  است:  بانوي ارزي 

پهلوان این  مقتدرانۀ  دادن  امان  تا  سر ایراني،  و  بروند  كه  شرط  این  با  توران  سپاه  به  بانو 

ایران و پهلوان اقتدار  از  انیراني را  به شاه توران نشان دهند و پادشاه  بانوي پهلوان خود را 

 ایراني آهاه سازند. 

برخورد بانوهشسب، پدر و پدربرزهش با سه شاه هندي، كه خواستگاران او بودند نیز        

سازد:  هیرد؛ رستم در پاسخ به درخواست این سه شاه، آزموني برميدر همین فضا شکل مي

 هردد، لیکن: هر آن كه بانوهشسب را از زین برباید، داماد جهان پهلوان، رستم دستان مي

 پییییوش هشییییتمایییییه بییییانو زرههران

 بیییه جیپیییور هردیییید بیییانو دچییییییییار

 بییر او بییر یکییي نیییزه زد پییر مهیییب

 ز زیییین برهیییرفتش بیییه كیییردار میییرد

 یکییي كشییته هشییت و دهییر را بخسییت

 

 ]...[به ظلمت نهیان چشیمۀ نیوش هشیت

 داربیامیییید بییییه پییییییییییکار آن نییییام

 شییدش از بییدن جییان و پییاي از ركیییب

 بیانیییداخت خیییوارش بیییه دشیییت نبیییرد

 چنییان دییید زان جییا بجسییتچییو راي آن
 (112-113:  1382،نامهبانوهشسب)      

هوش را  خواستگاران  ميبانوهشسب  تلخ  بلکه  سخت،  با  مالي  برخوردي  چنان  و  دهد 

كند كه از درخواست خود، پشیمان شوند و دیگر به خود اجازه ندهند با ایرانیان  آنان مي

زاريِ بانوهشسب از پذیرش ازدوا  با  هرداني و بيبرابري جویند؛ برخوردي كه نشان از روي

ارزي و از دیگر سو تأكیدكنندة منطق  زمان، از یک سو نشان منطق همانیرانیان دارد و هم

 تفاوت است.

پهلوانِ شهیر و آرمانيِ          این  ابیات یاد شده آن است كه رستم،  نکتۀ شایان توجّه در 

هم منطق  هفتماني  فضاي  ایجادِ  به  ایراني،  را  ی  تفاوت  منطقِ  آن  بطنِ  در  البته  و  ی  ارزي 

كند.  هري كاري نميایستد و جز نظارهسپارد و خود در كناري ميبانوي ایرانیان ميپهلوان
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اي روشن  مندي و اقتدارِ بانوهشسب، خود نشانهدرست است كه این اطمینانِ رستم به توان

این داستان  اي ایران، در صحنهارزي است، امّا این كه پهلوانِ اسطورههم  از منطق پردازيِ 

سازي نقش  رود و یک بانو در بسترسازي هفتمانِ منتهي به غیریتحماسي، به كناري مي

مي بازي  را  بياصلي  توصیفكند،  ابیات،  این  است.  توجّه  درخور  بانویي  همان  توانایي  هر 

حاشیه با  كه  بهاست  ی  بیگانه  هویتِ  و  رانيِ  ی  انیراني  خواهندهان  سركوبِ  واسطۀ 

بهبرجسته ی  خودي  اقتدارِ  كنشسازي  پدید  واسطۀ  دوقطبي  فضایي  ی  مقتدرانه  هريِ 

سازي است. این كه اقتدار  و غیریت  آورد؛ فضایي دو قطبي كه در خدمت هفتماني ویژهمي

سازي  یک زن، بدونِ نیاز به مداخلۀ مردان، فضاي هفتماني متن را به سمت و سوي غیریت

نظیر است و نشان از اهمیتي دارد كه سراینده  عصر كمكشاند، در میان آثار حماسي هممي

 است. براي نقش زنان در این عرصه قائل بوده

 ب. تضعیف هویّت بیگانه با منطق تفاوت      

)لاكلائو،  ارزي، نهفته و قابل ردیابي است  هرچه منطق تفاوت، همواره در بطن منطق هم

در  (،  106:  1400 متعددي  به  نامهبانوهشسبابیات  كه  دارد  برجسته،  هونهوجود  و  بارز  اي 

 انجامد.سازي ميكند و به تقویّت غیریتمنطق تفاوت را تشدید مي

نمونه جمله  دراز  كه  تفاوت  منطق  متعدد  است،    نامهبانوهشسب  هاي  مشاهده  قابل 

جا كه زال، پدربزرگ بانوهشسب، از عادت او و فرامرز  توان به آغاز داستان اشاره كرد؛ آنمي

 دهد:  دو پند مي ی شکار در توران ی نگران است؛ هم از این روي، زال به آن

 ز نخجیییییر دشییییت رغییییو   بگذرییییید

 جاسییییت تورانیییییان را هییییذاركییییه آن

 

 دهیییر ره بیییه آن دشیییت و در مسیییپرید

 داردار و همیییییه نییییییییزههمیییه نیییام
 (62:  1382،نامهبانوهشسب)          

این خطر مشاهده ميو چون زال بي به  را  نوادهان  به فرزندش، رستم، هشدار  تفاوتي  كند 

 دهد: مي

زال  روز  یک  هفت  چنین  رستم   به 

كمییییین كمییییینمبادا  از   آوران 

نیییهان از  برند  زمینشان  توران   به 
 

هوشمییییال بده  را  فرزندها   كه 

كین  به  خون  پي  از   بگییرندشان 

جهییان   خرّم  ز  ماند  ننگ  میا     به 

 (60:  1382،نامهبانوهشسب )                    
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نمایي  نمایي، خطرناکدهندة منطق تفاوت: تباهاي روشن، بازتابهونهابیات یاد شده، به

بداندیش بداندیشو  و  شیوة خطرساز  این  است.  تورانیان  تمام  نمایي  در  غیرایرانیان  نمایي 

افکني نسبت به انیرانیان، در  آید. هراسمتن بسامد دارد و جزئي از هفتمان آن به شمار مي

ها در  جایگاهي غیر قابل انکار دارد؛ تمام توصیفات و نشانه  نامه بانوهشسبهفتمانِ حماسيِ  

آن   بر هفتمان  را  تفاوت  منطق  متوازن،  و  به شکل یک شبکۀ هماهنگ  اثر حماسي،  این 

انجامد؛ توصیفاتِ زال، رستم،  كنند؛ ساز و كاري كه به تقویّت هویّت خودي ميمسلط مي

 دربارة انیرانیان در همین راستاست.  زرفرام  بانوهشسب و

اي »كه  هونهدر ادامۀ داستان، رستم براي متنبه ساختن فرزندان به نیرنگ، با نقاب، به

سان آنان را به هنگام  رود تا بدیناو را نه بیگانه داند نه خویش ، به جنگ با فرزندان مي

نمایاندن خویش،  خواهي آنان، با تورانيهیر كند و در راستاي تندرستيشکار در توران غافل

 هیر ذهن آنان كند: هراس را بر دل فرزندان چیره سازد و دشمني تورانیان را جاي

 خروشیییان بیییه كیییردار آشیییفته مسییییییت

 چییو زییین دربرمتییان بییه تییوران شییتاب

 

 ]...[هرفتییه یکییي تیییغ هنییدي بییه دسییت

 شییییما را فروشییییییییم بییییه افراسییییییییاب
 (67:  1382،نامهبانوهشسب)              

هرِ تصویري است كه او به نقش بربستنش  سخنان رستم در پشتِ نقاب انیرانیان، نمایان

در   ایرانیان،  غیر  به  نسبت  تیره  ذهنیتي  ایجاد  او،  خواستۀ  دارد؛  امید  فرزندان،  ذهن  در 

خود   كرده،  معرفي  توراني  را  خود  كه  رستم  به  فرامرز  پاسخ  است.  فرزندان  اندیشۀ 

 كنندة منطق تفاوت است:تقویّت

 ه آواز هفییییتش كییییه اي بییییدنژادبیییی

 

 كییه باشییي كییه اییین هفتییه آري بییه یییاد
 (68:  1382،نامهبانوهشسب)          

آمیز علیه  كه در نگاهِ فرامرز، بیگانه در حدّي نیست كه حتي سخني تهدیدهذشته از آن

بدنژادي هم با  را  بیگانه  هویّت  او  كه  این  آورد،  به خاطر  ميایرانیان  آشکارِ  سو  نمودِ  داند، 

انجامد.  سازي حاكم بر هفتمانِ زبان حماسي اثر ميمنطق تفاوت است و به تشدیدِ غیریت

سراینده در این داستان، چه در تصویرهري رستم پشت نقاب انیرانیان، چه در تصویرهري  

اي از منطق  پیوستهفرامرز و بانوهشسب در نبرد با رستم، هر جا كه توانسته نشانگان در هم

به غیریتتفاوت  غایتش  كه  انجامیده  هفتماني  به  نهایت  در  كه  برده  تقویّت  كار  و  سازي 

 هویت مليّ است.
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منظومۀ        از  دیگر  بر نامهبانوهشسببخشي  افراسیاب  فرزند  شیده،  شیفتگي  روایت 

دل شیدة  پیراموني  رویدادهاي  از  منظومه،  سرایندة  است.  یک  بانوهشسب  كه  باخته، 

بهره   تفاوت  منطق  بر  تأكید  براي  مناسب  فرصتي  عنوان  به  است،  ایراني  غیر  شخصیت 

دهد كه بانوهشسب را برباید و  پهلوانِ ترکِ توراني، تمرتاش به شیده وعده ميبرد: جهانمي

 براي او بیاورد: 

 بییه جییان و سییر و افسییر و تخییت شییاه

 ز خیمیییه بیییه هیسیییوش بییییرون كشیییییم

 شیییهش آفیییرین كیییرد و آنگیییاه هفیییییت

 

 مییین اكنیییییییون بگییییرم بیییر آن میییاه راه

 بیییه خارییییییش بیییر روي هیییامون كشیییم

 كییه هییرز تییو بییا كییوه خاراسییت جفییت
 (99:  1382،نامهبانوهشسب)            

پهلوان توراني  آید، نشان از منطق تفاوت دارد؛ هم سخن جهانچه در این بخش ميآن

مي بانوهشسب  با  خشن  برخورد  وعدة  را  كه  وي  رفتار  كه  توران  شاه  تحسین  هم  و  دهد 

اي دیگر  هري تمرتاش به هنگام دیدارِ بانوهشسب، نشانهكند؛ افزون بر این، كنشتأیید مي

پهلوان آوردنِ  قولِ  و  وعده  كه  تمرتاش  است:  تفاوت  منطق  را از  شیده  براي  ایراني  بانوي 

كند و خود  داده، با دیدن جمالِ بانوهشسب، وعده و پیماني كه به سَرورش داده را رها مي

پهلوان تصاحب  پي  برميدر  ایراني  رويبانوي  این  اتکا  آید؛  غیرقابل  بر  است  تأكیدي  داد، 

انیراني نتوان  كه آن  ویژهبودن سخن و پیمانِ انیرانیان؛ به هاه كه بر سخن و پیمانِ پهلوانِ 

هیچ به  انیرانیان،  سایر  پیمان  و  سخن  بر  كرد،  فضاي  اتکا  این  نمود.  توجّه  نباید  روي 

مي تقویّت  به شدت  را  تفاوت  منطق  غیریتهفتماني،  و  ميكند  آن  از  حاصل  تواند  سازي 

 بدبینيِ سنگیني در روابط با غیرایرانیان ایجاد كند. 

مي       تقویّت  اثر  این  مخاطب  ذهن  در  را  همانه  این  سخنان،  این  كه  مجموعۀ  كند 

انیرانیان، مدام در پي راهي براي خوار ساختن ایرانیان و دشمني ورزیدن با آنان هستند؛  

غیریت كه  بنیادین  ميپنداري  تقویّت  اثر  كلیت  در  را  همسازي  و  كه  كند  هفتماني  زمان، 

به هم را  افزونایرانیان  برميبستگي  هویّت  تر  از  را جزیي  غیرایرانیان  به  بدبیني  و  انگیزاند 

 سازد. ایرانیان مي

 به نسبت دیگر آثار حماسي   نامهبانوهشسب سازي در  وجه تمایز غیریت      

دقیق       سرایش  زمان  بي  نامهبانوهشسبهرچه  امّا  نیست،  روشن  ما  اثر  بر  این  تردید 

دوره ادبي  محصولِ  به  حماسي  را  زنان  و  مردان  روابط  مردسالاري،  كه  است  تاریخي  اي 
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مي قرار  خود  تأثیر  تحت  وجود  شدت  با  كه  است  آن  اثر  این  در  توجّه  شایان  نکتۀ  داده. 

دهي به  امکانِ ردیابي نشانگان مردسالاري در این اثر، سراینده از نقش پررنگ زنان در شکل

شخصیت قالب  در  را  آن  و  بوده  آهاه  ویژةاجتماع  ایرانیان  پهلوان  پردازيِ  آرماني  بانوي 

تصویر كشیده به  نقش  )بانوهشسب(،  اغلب،  كه  دوراني  اثر حماسي در  این  است. سرایندة 

سازيِ  ورزد كه غیریتشد، نه تنها بر این نقش تأكید ميزنان در جامعه نادیده انگاشته مي

 نهد. بانو، بنیان ميهري یک پهلوانحاكم بر زبان حماسي اثرش را با تکیه بر هفتار و كنش

غیریت      مقولۀ  كه  داشت  درنظر  را  نکته  این  حماسي  باید  زبان  هفتمان  در  سازي 

نسبت  نامهبانوهشسب به  منظر،    شاهنامه،  همین  از  خود،  پسین  و  پیشین  آثار حماسي  و 

هفتمانيِ   فضاي  ایجاد  و  بسترسازي  حماسي،  اثر  این  در  كه  است  متمایز  و  برجسته 

هیرد؛ البته این بدان  بانو صورت ميهري یک پهلوانسازي با تأكید بر هفتار و كنشغیریت

سازي نقشي  زنان ایراني، در بسترسازي براي غیریتشاهنامه  معنا نیست كه در اثري چون  

اصلي   بسترسازِ  و  نقطۀ عطف  زنان  آثار حماسي،  دیگر  در  كه  معناست  بدان  بلکه  ندارند، 

ویژة   تأكید  نیستند.  هفتماني  شکل  نامه بانوهشسبچنین  در  زن،  نقش  یک  بر  هیري 

بستگي ملّي، هواهِ آهاهي سراینده از نقش زنان در تثبیت  كنندة هویّت و همهفتمانِ تقویّت

 بستگي است.  هویّت مليّ و راهبريِ جامعه به سوي هم

هري و هفتار  ها، سلایق و در پي آن كنش از تأثیري كه خواسته نامهبانوهشسبسرایندة      

قالب   در  بانوهشسب  شخصیت  پروراندن  با  و  بوده  آهاه  دارد،  جامعه  مردان  بر  زنان 

سازي با تکیه بر كنشگري زنان جامعه دامن  است به غیریتبانویي خردمند، كوشیدهپهلوان

بانوهشسب با خواستگاران انیرانيهري  بهبزند و این كنش اش نمود  ویژه در شیوة برخوردِ 

 یابد. مي
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 هیري نتیجه     

حماسي       زبان  بر  حاكم  هفتمان  بررسي  و  تحلیل  از  مينامهبانوهشسبپا  به  ،  توان 

 ها و نتاید این پژوهش بدین ترتیب و به اختصار اشاره كرد:یافته

هویّت   نامهبانوهشسب .1 احیاي  براي  ویژه  از یک شگرد  مليّ،  اثر حماسيِ  یک  عنوانِ  به 

بهره مي فضاي  برد: غیریتمليّ  پیامد آن حاكم هشتن یک  ویژه كه  سازي؛ شگردي 

 هاي خارجي است. بستگي در برابر نیرو هفتماني خاص و در پي آن هم

از منطق  هون مقولۀ غیریتهاي هونهجلوه  نامهبانوهشسبدر   .2 قابل ردیابي است:  سازي 

توانهم و  جوهره  مدح  و  بلیغ  توصیفات  در  كه  هرفته  و    منديارزي  ایرانیان 

ها نمود یافته تا منطق تفاوت كه در میانۀ داستان با  سازيِ به اصطلاح خوديبرجسته

برخوردهاي تند بانوهشسب و سخنانش علیه خواستگاران انیراني رخ داده؛ برخوردها  

 راني است.   و سخنانِ تندي كه خود به مثابۀ حاشیه

هري  در این اثر حماسي شاهد آن هستیم كه سراینده از تمام ظرفیتِ هفتاري و كنش  .3

پهلوان این  »هویت  بانوهشسب،  عنوانِ  به  »ما   ضمیر  تقویّت  براي  ایراني،  بانوي 

برد؛ سازوكاري كه در بطن خود  ارزي بهره ميخودي  و در راستاي تقویّت منطق هم

 انجامد.بستگي مليّ ميسازي به نفع هویّت و همبه تحقیر »هویت دیگري  و غیریت

در جاي .4 پایدار  دوقطبيِ  یک  اثر،  این  زبان حماسيِ  بانوهشسبهفتمانِ  پدید  جاي  نامه 

اي كه یک سوي آن خاندان رستم و به ویژه بانوهشسب حضور  آورد؛ دوقطبيِ ویژهمي

دارند )هویت ایراني( و در سوي دیگر، انیرانیاني كه قطب منفي این دو سو هستند. به 

بانوي ویژه از سوي پهلوانراني قطب منفي، سازوكاري است كه در تمام اثر، بهحاشیه

مي دنبال  ميایراني  تقویّت  را  تفاوت  منطق  و  تفاوت  شود  منطق  تقویّت  این  كند. 

یابد كه در برخي موارد )همانند خواستگاري  بانو، زماني بیشتر نمود ميتوسط پهلوان

مي كناري  به  خود  رستم،  و  زال  بانوهشسب(  از  هندي  اجازه  شاهزادهان  و  روند 

بانوي حماسه، خودش تمامِ مسؤولیتِ سنگینِ ایجادِ منطق تفاوت را  دهند پهلوانمي

كنش با  و  بگیرد  عهده  واقع    هريبر  در  براند.  حاشیه  به  را  انیرانیان    ة ندیسراخود، 

  تضاد  یيسو  از   فضاست،  كردن   ي قطب  آن  امد یپ  كه   ي ساز تیریغ  با   نامهبانوهشسب

  در  را  فرهنگ   و   تمدن  ملّت،   ک ی   كه  یيمرزها  آورد؛يم  د یپد  مرز  یيسو  از  و  ند یآفريم

 .سازنديم  متحد گری دک ی  با و  جدا گانگان یب از را  زبان  ک ی  ورانشیهو  و رندیهيبرم
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بانو، در ایجاد هفتماني كه پدید  بر نقش یک پهلوان  نامهبانوهشسبتأكید ویژة سرایندة   .5

این اثر به نسبت دیگر  آورندة غیریت سازي است، از نکات درخور توجّه و وجه تمایزِ 

سوهیري   در  زنان  نقش  بر  اثر  این  سرایندة  است.  آن  پسین  و  پیشین  حماسي  آثار 

بودهمردان و جهت به خوبي آهاه  به اجتماع  اي كه مردسالاريِ  است و در زمانهدهي 

مي باز  نقش،  این  درک  از  را  مردم  اجتماع،  بر  تأكید  حاكم  نقش  این  بر  او  داشته، 

 است.ورزیده

ها، ذهنیت مخاطب اثر را متأثر از هفتماني  با دارا بودن تمام این ویژهي  نامه بانوهشسب    

اقتدار در سایۀ هممي آرمانش  این درست همان  سازد كه  و  بیگانگان است  نفيِ  و  بستگي 

حماسه او   دوران  در  كه  است  ميچیزي  ضروري  نیز  ها  كنوني  روزهار  در  البته  و  نمود 

 بستگي ملّي را تقویّت كرد.توان با تکیۀ هوشمندانه بر آن، هممي
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 كتابنامه 

 فرهنگي.، تهران: علمي تحلیل هفتمان انتقادي(. 1385زاده، فردوس. )آقاهل -

 . 11ی24، صص 13، شمارة مجلۀ مطالعات ایرانيبانو . (. »پهلوان1387آیدنلو، سجاد. ) -

- ( سجاد.  منظومه   متون (.  1388آیدنلو،  برهزیدة  پهلواني  از  منظوم  پا  پهلواني  هاي 
 .سمت: ، تهرانشاهنامه

یوسفابراهیمي - و  آرزو  ) دیناني،  علیرضا.  نیکویي،  و  كاظم  انتقادي  1394پور،  »تحلیل   .)

 .7ی24، صص 12، شمارة7. سال ادبیات عرفانيروایت زندهي و مرگ حلا  ، 

و صادقي - ابراهیم  )استاجي،  علي.  تصاحب بررسي هم(. »1395منش،  بر سر  سند جدال 
، شمارة  8، سال  نشریۀ ادبیات تطبیقي   ، نامه و ایلیادزن در دو اثر حماسي بانوهشسب

 .23ی 45، صص 14

- ( فرهاد.  ساساني،  و  هما  »1396اسدي،  خارجي  غیریت(.  سیاست  هفتمان  در  سازي 
 .7ی24، صص 22، شمارة پژوهيمجلۀ زبان   ، محمدرضا پهلوي

احمدي - و  علي  )امیدي،  حمید.  »غیریت1397نژاد،  شاهنامۀ  (.  در  خاكستري  سازي 

موفه ،   و  لاكلائو  هفتمان  نظریۀ  براساس  مليّفصل فردوسي  مطالعات  سال  نامۀ   ،

 . 23ی43، صص 74نوزدهم، شمارة

روح(.  1382)  .نامهبانوهشسب  - پژوهشتصحیح  تهران:  كراچي،  و  انگیز  انسیاني  علیوم  هاه 

 .مطالعیات فرهنگي

 ، چاپ دوم، تهران: ني.فرهنگ پسامدرن(.  1394رشیدیان، عبدالکریم. ) -

- ( سیدمهدي.  فارسي(.  1388زرقاني،  زبان  قلمرو  و  ایران  ادبي  تهران:  تاریخ  اوّل،  چاپ   ،

 سخن.

 .فردوس: چاپ چهارم، تهران ،درایرانسرایي حماسه (. 1387الله. )صفا،ذبیح -

میرجلالعالي - كزازي،  و  كامین  )پور،  انگیزه 1396الدین.  »تبیین  برجسته(.  سازي،  هاي 

غیریتحاشیه و  هفتمان ،  راني  انتقادي  تحلیل  براساس  خیام  رباعیات  در  سازي 

 . 171ی185، صص  83، شمارة 25، سال نامۀ زبان و ادبیات فارسيدوفصل 

 .دانشگاه تهران: چاپ ششم، تهران ،فرهنگ زبان پهلوي(. 1390وشي، بهرام. )فره -

)كراچي،روح - پهلوان1387انگیز.  »بانوهشسب،  حماسه(.  اییران ،  بانوي  ، رودكیيهیاي 

 . 11ی18، صص 23شیمارة

 ، ترجمۀ محمّد قیاسي، تهران: بزرهمهر.نقد تکویني (.1369هلدمن، لوسین. ) -
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- ( شانتال.  موفه،  و  ارنستو  سوسیالیستي (.  1400لاكلائو،  استراتژي  و  سوي    :هژموني  به 
 ، ترجمۀ محمّد رضایي، چاپ چهارم، تهران: ثالث. سیاست دموكراتیک رادیکال

، ترجمۀ مراد فرهادپور و جواد  پوپولیسم: دربارة عقل پوپولیستي(.  1400لاكلائو، ارنستو. ) -

 هنجي، چاپ اوّل، تهران: مركز.

(. »بررسي شواهد وضعیت اجتماعي زنان در  1395واردي، زرین. )مختارنامه، آزاده و تا  -

فارسي)شاهنامه،   ادب  نوروز( ،  نامهبانوهشسبمتون منتخب  و  ، خسرو و شیرین، هل 

 . 101ی122، صص 1، شمارة 7، سال نامۀ زن و جامعهفصل 

- ( معصومه.  غیوري،  و  بهزاد  بركت،  و  علیرضا  تاریخي  1394نیکویي،  روایات  »بازنگري   .)

هفتمان ،   انتقادي  تحلیل  بر  تأكید  با  پنجم  بهرام  و  اوّل  ادب یزدهرد  ، پژوهيمجلۀ 

 .9ی38، صص 31شمارة
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بییرد ازجملییه: تمركییز بییر مییتن هییاي هونییاهوني در اییین حییوزه رنیید مییي، از آفییتدرایییران

پردازي و صییرفِ شییارح بییودن، آشیینایي انییدک بییا سییاخت اسییاطیري، روایییتجاي ژرفبییه

پژوهي، آشیینایي منیید نبییودن اسییطورهروش  هییرا،شناسییي، نگییاه جزیییيهاي اسییطورهمکتب

-جییاي فییرا اثبییات هییرا، كاسییتيهییرا بییهكییرد اثبییاتاي، رويرشییتهاندک با مطالعات میییان

تییوجهي بییه نقییش سیییاّل غربییي، بییي شناسییيهییاي اسطورههییاي ناشییي از ترجمییه مییتن

هییاي تییوجّهي بییه خییوانش اسییطورهشناسییي، بییيهییاي اسطورهتوجّهي به هییدفاساطیر، كم

تییوجّهي بییه كییاركرد اسییاطیر دركاربَسییت كییمبنییدي منسییجم جهییاني، ایرانییي در طبقییه

 -سییان انگییاري قلمییرو تییاریخ و اسییطوره و تأكییید زیییاد بییر» اسییطورهعلییوم دیگییر، یییک 

هییاي ایییران. نویسییندهان در شناسییي در دانشییگاهنبییودِ رشییتۀ تخصصییي اسطوره هییا مییتن

پژوهي درایییران بپردازنیید و شییماري از شناسییي اسییطورهكوشییند بییه آسیباییین مقالییه مییي

دسییت هییا بییهكارهییایي در زدودن اییین آفییتراه هییا را برشییمارند وهییا و كاسییتياییین آفییت

 دهند.  

كاركردهرایي،    كردروي   شناختي،متن  كردِ پژوهي، رويشناسي، اسطورهآسیب  :هان كلیدواژ 

 . پژوهيكردِ نظریهروي
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 بیان مسأله   مقدّمه و  .1

دهد. این  پژوهي در ایران، نزدیک به یک سده را نشان مي تبارشناسيِ مطالعات اسطوره

شد    آغاز  شناسي در حوزة تاریخ و رمزهشایي متون اوستایي و پهلوي، ها با اسطورهكوشش

با   بارورتر ساخت.  را  آن  ترجمه،  سنّت  و  یافت  ادامه  تند،  هاه  هیجانات،  از  بستري  در  كه 

بهار  مهرداد  كتابِ   ظهور  دراساطیرایرانو  هم  پژوهشي  و  پنجاه(  حضور  )دهۀ  با  چنین 

تخصّصي پژوهشمترجمان  این  عباس مخبر(  و  تفضّلي  احمد  بهمن سركاراتي،  ها  تر)مانند 

انجام    اساطیر جهان هاي بعد كه با عنوان  هاي جلال ستّاري در دههتر شد؛ ترجمهمنسجم

روان دانشگاهي)  نو  نقدهاي  كنار  در  نشانهشد،  ساختارهرایي،  مطالعات  شناسي،  و  شناسي 

ها افزود. اكنون با هذشت یک سده، زمان آن فرا  اي( بر غناي نسبي این پژوهشبینارشته

به آسیب تفکرانتقادي،  برپایۀ  و  واكاوي ِنقّادانه  با  كه  اسطورهرسیده است  و  شناسي  پژوهي 

اسطوره  زدایي آفت حوزة  آسیباز  و  واكاوي ِنقّادانه  بپردازیم.  مطالعات  پژوهي  شناسي 

مي اسطوره دور  ایستایي  و  خمودهي  از  را  ما  ایران،  در  بازنویسيپژوهي  از  و  هاي  كند 

مي  جلوهیري  تکراري،  و  و تقلیدهونه  تقلید  كه  است  این  بر  باور  زیرا  كاري»  موازي كند، 

مایه و آسیب جدي به دو سویۀ آفرینش و پژوهش ادبي   موجب جمود، رسوبي شدن درون

نگري، نگرش علمي و به  شناسي، با ژرف. باید در این آسیب(264:  1399) علوي مقدم،هرددمي

مند نبودن،  هاي مرید و مرادي به تحلیل نقّادانه پرداخت و از آفاتي مثل» روشدور از نگاه

 .  جا()همانتر، ناآشنایي با مباني نظري  دوري هزیدنگري و از همه مهمسطحي

آموختگان حوزة تاریخ و ادبیات از اروپا تا  شناسي با بازهشت دانشهاي باستانكوشش

ها به وجود آورد كه با هیجانات تند  نیمۀ اوّل سدة معاصر، فضایي مناسب براي این پژوهش

ستیزي در جامعۀ پرتب وتاب پهلوي اوّل همراه شد و در ادامه، ترجمۀ  پرستي و عربوطن

اي و  عنوان دانشي بینارشتهپژوهي در ایران را بهشناسي، اسطورههاي اسطورهآثار و مکتب

پژوهش آورد.  پدید  توجّه  بهمورد  اسطورههران  دریافتند  ایرانيخوبي  دلیل  به  هاي 

وسیعي را براي  هاي  تواند پژوهشمي  فراوان و اشتراكات متعدد،   هاي تظرفیّ  برخورداري از

جهاني   بازشناخت  و  نسبتاً    .آوردفراهم  تطبیق  زماني  هذشت  این الیّفعّ  از  طولانيبا    ت 

ماهیّتهاپژوهش نظریه،  مکتب،  و  اسطورهپردازي  چنانشناسي  انجام  ها،  بود،  بایسته  كه 

و    آن، بیش از پیش احساس شدشناسي  جهاني و آسیب  هاينیاز به شناخت مؤلّفه  و  نگرفت

ناپذیر  ، ضرورتي اجتناب پژوهشعنوان وجدانِبه  شناسي، هیري از نگاه نقادانه و آسیببهره 

   یافت.  
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اسطورهاساساً   و  اسطوره  به  تفاوتنگاه  ميشناسي،  تکثّرهرا  و  این  آفرین  دامنۀ  باشد؛ 

-رشته اسطوره، از این حیث، در میان مطالعات بیناتوان هفت كه  تفاوت، هسترده است؛ مي

اي، كم نظیر است. » میان اسطوره از دیدهاه زیگموند فروید با لویي استروس و رولان بارت  

دارد  تفاوت وجود  لفظي  اشتراک  فقط یک  است كه  فاحش  هاهي چنان  مطلق،    ها  نامور   (

هاي  هاي بنیادیني است كه رابطۀ هر یک از شاخهها، تفاوتیکي از این دشواري   (. 16:  1392

ها )الهیات،  توان هفت كه همراهي هر یک از این دانشدانش بشري با اسطوره دارد و مي

شناسي و .....( با اسطوره، نگاهي مجزا به اسطوره آفریده است.  شناسي، روانفلسفه، جامعه

واژهدشواري طبقههاي  و  واحد  تعریفي  به  نیافتن  دست  همگاني،  شناختي،  مقبول  بندي 

مفاهیم    نیاز  به سواد ترامتني و آهاهي از،  هادرهم آمیختگي مرزهاي اسطوره و سایر دانش

شناسي  شناسي، از جمله دشوارهاي دانش اسطورهزماني و در زماني، در مباحث اسطورههم

 پژوهي است.  و اسطوره

 شناختي پژوهي با نگاهي آسیب تحقیق در حوزة مطالعات اسطوره   . پیشینۀ 1-1

ماهیّتياسطوره ایران،  در  اسطوره  حوزة  مطالعات  و  چالش   متناقض  پژوهي  برانگیز   و 

دیگر    و از  دارد   فراواني تحقیق  از   ظاهر حکایتبه  سو،  از یک  شده  چاپ   كارهاي   انبوه.  دارد

آن  سو، كار،  آسیب  كه  جاستدشواري  پژوهشدر  نمونهشناسي  هرفته،  انجام  هاي  هاي 

ميروش است.  اندک  الگومدار  و  كاربرد   تر بیش  ها،پژوهش  این   هفت  توان مند    ابزارى  بر 

-مي   و تاریخي   ادبى   روساخت متون   تحلیل   به  كه   است   متمركز  پژوهى اسطوره  هاىنظریه

  پژوهي هاي اسطورهژوهشپشناختي، عمده  آسیب  و   تحلیلي  با نگاهي  اساس،   بر این.  پردازد

 عبارتند از: 

اسطوره  مطالعات  توصیفي  پژوهي الف.  نگارش  پایۀ  با     عاطفي:  -بر  اساساً  آثار،  این 

اخلاقي نیک  خصایل  معناي    –بازشماري  به  نقد  مرزهاي  به  و  است  همراه  فرد،  پژوهشي 

نزدیک شده است. هزارهعلمي آن، كم به  هاي آسیبتر  اندک است و  آثار  این  شناختي در 

-مریدي در آن بازتارب یافته است، این هسترة پهناور، دست  -هاي مرادي  بستگينوعي دل

كم در پنجاه سال اخیر » بازتولید  شده است و به باور نویسندهان این مقاله، چندان، در  

توان اشاره كرد  كند.  از این میان ميپژوهي كمکي نمي شناسي مطالعات اسطورهروند آسیب

جمالزاده)به:   ساله  1347محمدعلي  شصت  دوستي  یک  براي  »سوهواري  استاد    (  )وفات 

یارشاطر) احسان  علي1354پورداوود(؛  پورداوود؛  یاد  به  صادقي)(  یادنامه  (  1379اشرف 



  261 و ...   فرهاد فروزان كیا |   ...   درحوزة   ران ی در ا   ي پژوه اسطوره  ِ هاي ان ی و بن   ي مبان   ي شناس ب ی آس 
 

 

تفضّلي آموزهار)احمد  ژاله  دوستخواه)1382؛  جلیل  تفضّلي؛  احمد  از  یادي   )1385  )

آیدنلو) سجاد  پورداوود ؛  استاد  منش  و  شاهنامه1383»كارنامه  »كارنامه  ملک(  -پژوهي 

اسطوره بهار ،  بيالشعراي  ایران  ماند)شناسي  بالاي  1392رستم  برز  كیي  آن  دریغ   ،)

-( هر سه اثر پایاني از سجاد آیدنلو در بزرگ1391(، فرود آمد از پاي سروسهي)1392او)

-داشت بهمن سركاراتي است. یک نمونۀ متفاوت در این زمینه، مقالۀ » مهرداد بهار، ایران

پژوهش و  اسطورهشناس  اسماعیل   شناسيهر  ابوالقاسم  مطلق)از  با  1381پور  كه  است   )

 تر نزدیک است.توجّه به فضاي غالب این هونۀ نوشتاري، به موازین نقد علمي بیش

-پژوهي، به دور از آسیبمسیر سنّتي اسطوره   بر پایۀ تغییر  پژوهيمطالعات اسطوره  ب.

از    شناسي:  دسته  جریاناین  و  شاخص  آثار  سنتّي  آثار،  مسیر  هرچه  كه  هستند  سازي 

؛ از  اندشناسي مورد نظر ما پرداختهتر به نقد و آسیباند امّا كمپژوهي را تغییر دادهاسطوره

مي میان  به:  این  كرد  اشاره  ایرانكتاب  توان  اساطیر  در  ،  (1351)بهارمهرداد    از  پژوهشي 

دهۀ  ترجمه در  ستّاري  عنوان    60هاي جلال  جهان با  از  اساطیر  سركاراتي  بهمن  ترجمۀ   ،

بازهشتكتاب   ترجمه  اسطوره  آثار  الیاده،  اسطورهمیرچا  ماهیّت  با  مخبر  عباس  اي،  اي 

هاي )آفریقا، اسکاندیناوي، مصر،  اسطورهفرخي كه به ترجمۀ هاي محمدحسین باجلانكتاب
و...( است.    ژاپن  ميپرداخته  میان،  این  مدر  بهار  مهرداد  هفت    هر پژوهشترین  همتوان 

دیدهاهما  پژوهياسطوره با  را  او  هرچه  مکتبست؛  و  مدرن  اسطورهنظري  هاي  ها  شناسي 

پژوهي در ایران  شناسي و اسطورههاي مهرداد بهار، اسطورهدانند، ولي با پژوهش ناآشنا مي 

واقعي ميمسیر  بهار  به  نسبت  متعدد  نقدهاي  وجود  با  یافت.  نقدهاي  توان  تري  از  بخشي 

دانستواردشده   او  مطالعاتي  روش  به  مربوط  آغازهر  1را  كه  نیست  شکي  همه،  این  با   .

پور  )اسماعیل هاهي و مدرن، مهرداد بهار است  پژوهي در ایران به روش علمي، دانشاسطوره

تر،  هاي روز و از همه مهماحاطه و دانش وسیع تاریخي، پیروي از روش  (.213:  1381مطلق،  

 (.87:  1389)فاخته،  اندهاي اصلي مهرداد بهار دانستهعدم تعصب در اظهار نظرها، از ویژهي

نکتۀ   :ها احبه هاه طولاني در قالب مص هوهاي  و فت ه بر پایۀ    پژوهيمطالعات اسطوره  پ.

این یا دستهونه  مصاحبهبرجستۀ  كم، آشنایي ژرف مصاحبه شونده و مصاحبه  ها، تسلط 

كاستي موضوع  به  نسبت  اسطورهكننده  آفات  هاي  از  یکي  البته  و  است  ایران  در  پژوهي 

محسوس آن، نبودِ نظم در چینش منطقي سخن و تغییر مسیر مطلب است كه در موارد  

به یک اظهار نظر، مسیر مصاحبه، تغییر موضوعي مي  با توجّه  با  هوناهون،  یابد. هفت وهو 

بهار) علي1373مهرداد  شایگان،  داریوش  توسط  حق(  و  محمد  مزداپور  كتایون  شناس، 
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دهباشي)هفت علي  از  ستّاري  جلال  با  این1384وهو  از  پژوهش(  كتاب  هونه  هستند.  ها 

اسطوره شامل  1382)هسترة  كه  بیمحمّطولاني  هوهیاى  وهفت(  ارشیاد    ابوالقاسیم ا  درضیا 

مطلقاسماعیل مصطفى    گان، یشیا  یوشیدار  جهانبگلو،  ینیرام   ،پور  رهنمیا،  هوشینگ 

  كیزازى  نیالدرجیلالیمیرادى، مناصیر فکوهیى، حسین قاضیى  مزداپیور،  ونیكتا  یان،یملک

 هونۀ پژوهشي است.است، نمونۀ آشکاري از این موقین یداللهو ی

مند حاوي مباحث فرعي  هایي عمیق و ارزش بر پایۀ پژوهش  پژوهي مطالعات اسطوره ت. 

اسطوره آسیب  عمیق  پژوهي:شناسي  ماهیّت  با  آثار  ارزشاین  و  بحثتر  در  كه  هاي  مندتر 

آن غیر  –  فرعي  و  كاستي  –مستقیم  مستقیم  اشارهبه  هاه   است:  ها،  شده  كامران  هایي 

  هاي ناهزیرنظم(  1398كبري بهمني )  نقدي بر كتاب چشم اندازهاي اسطوره؛ (  1363فاني)

روي به  روانكه  اسطورهكردهاي  مباني  ترجمۀ  است؛  كاوانۀ  پرداخته  مخبر  عباس  شناسي 

ملک حسن  رضاعلي مهرداد  و  هرایش1381زاده)زاده  و  تاریخ  بر  مروري  مقالۀ»  در  هاي  ( 

قائمي)اسطوره فرزاد  ایران ؛  در  اسطوره1389شناسي  نقد  نظري  بنیادهاي  و  »پیشینه   )-

ستّاري) جلال  كتاب1386اي ؛  ترجمۀ  پاكزاد  ؛  شناسیىاسطوره   جهان هاي  (  و  مختاریان 

واحد  (1373) مهیوش  حماسه ؛  ساختاري  »بررسي  مقالۀ  )  در  -روي(؛  1382دوسیت 
اسیطوره بیه  علمیي  اسماعیل؛  شناسیيكردهیاي  مطلقابوالقاسم  -آسمانه   زیر  (1383)پور 

نور اسطورههاي  جستارهاي  ميشناسيایران  و  پژوهشي،  همه،   این  با  كه   .  هفت  توان 

روشتاكنون و  الگومدار   ، نقّادانه  و  منفرد  پژوهشي  مدل،  و  پارادایم  براساس  هاي  مند، 

 است.  صورت نگرفته تحقیقاتي 

با ادبیات:    پژوهيث. مطالعات اسطوره  بر پایۀ بررسي و تحلیل ماهیّت اسطوره و پیوند 

ها  هر با نگاهي نه چندان ژرف به ماهیّت و چیستي اسطورهپژوهش   ها،هونه پژوهشدر این

جمله:   از  است  اسطورهپرداخته  ملکیان)  چیستي  شیما  و  1392از  ادبیات(  و  از    اسطوره 

دستغیب) پژوهش1386عبدالعلي  این  كم(.  كمها،  و  نشانهبنیه  و  هستند  از  مایه  هایي 

 توان یافت.ها  نميپژوهي در آنشناسي در حوزة اسطورهمطالعات آسیب

 هاي  پژوهش شناسي و پرسش . روش 2- 1

  كرد آسیبتحلیلي و با نگاهي انتقادي، با روي  -این پژوهش، با تکیه بر روش توصیفي

اسطوره مطالعات  حوزة  شناسي  سه  در  ایران  نظریهسيشنا متنپژوهي  و  كاركردهرایي   ،-

اسطوره  پژوهي صدسالۀ  نقاط ضعف  بازنمایي  هدف،  و  است  شده  ایران  نگاشته  در  پژوهي 
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ها به  دادهي، روش تحلیل  اخانهاست كه بر اساس روش هردآوري اطلاعات به صورت كتاب

است.   شده  انجام  استدلالي»استقرایي   روش  و  كیفي  پرسشصورت  این  مقاله،  ها  دراین 

ایران  پژوهي اسطورهمطرح است:   چگونه هایي دارد و  و آفت  هانابساماني  ها،چه كاستي  در 

نگرش   زدایي از این مباحث بر پایۀ تفکّر انتقادي پرداخت  شناسي و آفتتوان به آسیبمي

نگري چه تأثیري هرایي و سطحيها، به دور از شعارزدهي، آرمان انتقادي و شناخت كاستي

 ها دارد   پژوهي در ایران و ارتقاي سطح پژوهشهاي اسطورهبر رشد و بالندهي حوزه

 پژوهي شناختي مطالعات اسطوره هاي آسیب . بایستگي 2

هاي انجام هرفته را  پژوهي، فرصت بازبیني فعّالیتشناسانه به اسطورهاساساً نگاه آسیب

فراهم ميبیش آفتتر  با  بازاندیشي  این  اهر  هر چه  سازد.  بالندهي  به  همراه هردد  شناسي 

پژوهي براي جلوهیري از انحطاط  انجامد. مطالعات اسطورهپژوهي ميبهتر مطالعات اسطوره

نگري هاي مکرر به این نوع نقد نیازمند است؛ چرا كه پیش از این هفتیم »ژرفو بازنویسي

نمونه مقایسۀ  و  پیشین  آثار  راهدر  موضوع  این  در  ادبي  امامي،  هشاست هاي   (1385  :6)  .

كاستي و  نقّادانه  نگاه  این  از پایداري  هذشته  دادهرایانه،  و  دقیق   هویّت  شناسي 

هردد تا راهي نو در برابر دیدهان  شناسي ِتاریخي اساطیرِ ایران، در بستر جهاني، موجب مي

  ة هاي حوزهران رشتهنگرانه، براي پژوهشجامعهايِ آینده بگشاید. این نگاه  هر نسلپژوهش

نگر و بر  ن و الگوساز باشد. نگاه ما، باید كليیآفراعتبار  مدار،زش ارتواند  ، ميعلوم انساني نیز

مبناي دستاوردهاي متعدد علوم انساني باشد. اساساً باور بر این است كه در همۀ حوزه هاي  

نگري و به مثابه یک »كلّ  نگاه نکردن و آن را به عنوان بخشي از فرهنگ  ادبیات »جزئي

شناسي، معمولاً به  این آسیب  (.13:1385)علوي مقدمّ،  رسان استجامعۀ بشري ندیدن، آسیب

نتیجه فرضیه و  ميهیريها  نادرست  و    انجامد.» هاي  بریده  بریده  فرایند  در  ادبي  مطالعات 

پیش به  دوره  هر  ادبي  آثار  با  پیوند  ميفرضبدون  نادرست  عدم  هاي  آن،  نتیجۀ  و  انجامد 

جریاندست براي  كه  است  كلاني  نگاه  به  دورهیابي  و  تاریخي  بنديشناسي  متنوّع  هاي 

 (.16:  1390)فتوحي،ضرورت دارد 

-شناسي و اسطورههاي اسطورهپژوهي، باید تمایز حوزهشناسي اسطورهدر فرایند آسیب

شناخت   به  و  پرداخت  تعامل  به  آن  با  كرد،  درک  را  نوین  جهان  شناخت،  را  پژوهي 

-به دست   ها به مدرنیته روي آورد. در این میان، توجههاي هذر از سنت اسطورهزیرساخت

هاي پویاي فرهنگ و تاریخ هذشتۀ ما را در پیمودن این مسیر پر فراز و نشیب یاري مایه
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اي  اي از فرهنگ و جلوهپیکره  همثاب  را به  سطوره، باید اهااسطورهشناسي  آسیب  در   كند.مي

 از خلاقیت و آفرینندهي پنداشت. 

انتقادي در  پژوهياسطورهشناسي  اهر آسیب قرار   با نگرشي كاربردي و  مسیري درست 

ره درونیافتهیرد،  و  ساختار  در  جدیدي  مي  پژوهياسطورهمایۀ  هاي  و  رخ  نقد  و  نماید 

  در حوزة علوم انساني اهمیتي شناسي،  آسیببخشد. چون  تحلیل متون ادبي را نیز ارتقا مي

-ناپذیري به ساختار علوم انساني و در نتیجه پژوهش هاي جبراننبود آن لطمهدارد،    ویژه

این حوزه مي هران  شناسي دستاوردهاي پژوهشآسیبتوان هفت  در مجموع ميزند.  هاي 

آمیز  از آفرینش آثار تکرارسازد؛  بخشد و آن را هدفمند ميرا سامان مي  پژوهياسطورهحوزة  

پژوهش عرصۀ  در  ایستا  تحقیقات  نیز  و  ميجلو  شناسي اسطورههاي  ادبي  كند؛  هیري 

كمهضعف باعث  كه  را  ميایي  ادبي  آثار  دادن  جلوه  مي شود،ارزش  وآشکار    موجب   سازد 

آن  دستاوردهاي  و  اندیشه  و  فرهنگ  آسیب  شود.مي  پویایي  و    پژوهي اسطورهشناسي  در 

حوزآفت از  از  پژوهياسطوره  دانشگاهي  ةزدایي  دور  به  و  انتقادي  و  علمي  دیدي  با  باید   ،

 . اختبه آن پرد كژروي هرهونه

    پژوهي در ایراناسطوره  شناسي مطالعات.آسیب 3

   شناختيهاي متن . كاستي 3-1

شناختي است كه از  پژوهي در ایران، بر دستاوردهاي متنتکیۀ عمدة مطالعات اسطوره

توان به آن پرداخت. از  شناسي ميهاي باستاني و مطالعات اسطورهدو دیدهاه فرهنگ و زبان

 هاي زیر رند مي برد:پژوهي در ایران از كاستيمنظر مورد بحث، مطالعات اسطوره

 ها  متن   -سان انگاري قلمرو تاریخ و اسطوره و تأكید زیاد بر » اسطوره. یک 1-1-3

پژوهش غالب  پژوهشدیدهاه  از  بعضي  و  آغازین  روایتهران  پسین،  و  هران  پردازي 

توان هفت  طوركلي مينگریستند. بهها را با نگاه تاریخي ميتفسیرمتن است. آنان، اسطوره 

است  متن  -اسطوره  ي فرهنگ  ایراني،   فرهنگ كه   اسطورهساز  ساختن  توان    -.  به  نیاز  متن 

  يبرا  .است  ينتمدّ  یي و توانا  یياز داناهر سطحي  متن بیان  –اسطوره  چرا كه    ؛  دارد  ينتمدّ

به    ایخوب  دارند؛    زیمانند چنگ  يت یشخصها،  ولغمثال م اي  اسطوره  تیشخص  ک یبد دارد 

م  ،  شده است  لیتبد اسطوره  ولغاما  ن  –ها  نامور مطلق،  دارند  متن  كرد روي(.    534:  1392) 

اسطوره آنان  مانند  متن  -عمدة  بود.   شاهنامههایي  اوستایي  متون  و  حماسي  متون  این  ، 
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بلکه بهمتن اسطوره نیستند،  ذاتاً  اسطورهدلیل ویژهيها،  ها  اي كه در متن آنها و مطالب 

ها آن است كه  شوند. یک ویژهي بنیادین این اسطوره متندارند» اسطوره متن  نامیده مي

ها مورد توجّه بوده است. ویژهي دیگر هیري از آنهاي موفّق و ناموفّق و اساساً اقتباس تقلید

شناختي و فرهنگ  هاي جامعهها این است كه محملي براي بررسي ویژهياین اسطوره متن

هاي زیر تقسیم كرد كه البته مرزبندي دقیق  توان به دورهسنجي است. این دیدهاه را مي

 رسد:آن، هاه دشوار به نظر مي

-كوشش  شناسي و فیلولوژي:پژوهي در چارچوب مباحث لغتهاي اسطوره پژوهش الف.  

تقي و حسن  بهمنش  احمد  نفیسي،  سعید  هدایت،  صادق  پورداوود،  ابراهیم  كه  هاي  زاده 

پژوهي همراه بود.   شناسي و اسطورهشناسي اسطورهالبته بدون آشنایي دقیق و كامل با روش

پژوهش كه  هروه  تقياین  حسن  )مانند  هدایت(،  هرتاریخي  صادق  )مانند  نویسنده  زاده(، 

واژه و  بهمنش(  احمد  مترجم)مانند  نفیسي(،  سعید  ادبي)مانند  محمد  محقق  )مانند  پژوه 

هاي مشترک دروني و هیجانات روزهار به  هرفت، تنها باتوجّه به انگیزشمعین( را در برمي 

كه نیّتي براي رمزهشایي اساطیر در هسترة فهم جهاني  آنها پرداختند، بيهونه پزوهشاین

ضمناً  هاي افرادي چون صادق هدایت، شاهدي بر این مدعاست.  نگاريآن داشته باشند. تک 

آفرین ملت  ها مُلهمَ از تلاش براي ترسیم هذشتۀ افتخارباید در نظر داشت كه این كوشش

به آن  از  ما  و  هرفت  انجام  ملي  هویّت  تثبیت  كلي  جهت  در  كه  بود  از  ایران  یکي  عنوان 

طوركلي این دوره هم زمان با  به  كاركردهاي اسطوره پژوهي در ادامه سخن خواهیم هفت.

هند و اروپایي بود، دیدهاه    يها شناسي و كمک آن به فهم بهتر اسطورهزبان  كاربرد علمي

سه ساخت  و  اسطورهطبقهدومزیل  اروپایي  اي  و  هند  چرخشي  1930)ها  در  البته  كه   )

 داشت. هنشناسا كاركردهاي پژوهش ، چهل ي هاپا از سالساله و هشت

پژوهش  مطالعات  متن هاي  ب.  قالب  در  و شناختي  باستاني زبان   فرهنگ  توسط  هاي   :

سركاراتي،   قریببهمن  بدرالزمان  آموزهار،  ژاله  تفضّلي،  مولایي  ،احمد  زهره    و  چنگیز 

 كه نقاط قوت و ضعف آن، خود نیازمند پژوهشي مجزاست. زرشناس 

 بندي منسجم جهاني  هاي ایراني در نظام طبقه خوانش اسطوره . عدم  3-1-2

شناسي تطبیقي مولر با تکیه بر  اي دومزیل، اسطورهطبقهمطالعات فیلولوژي، ساختار سه 

در  قرارهرفت.  توجه  مورد  نوزدهم  قرن  در  خورشید  نظریۀ    هستۀ  بیستم،  قرن  در  و  ادامه 

با تک  كمبل  جوزف  تاثیر    تکیه  اسطورة  تصویري  هنرهاي  و  سینما  بر  حتي  قهرمان  بر 
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هرایان و  هاي چهارهانۀ نورتروپ فراي، دیدهاه ساختار هذاشت و در ادامۀ این قرن میتوس

آیین نگرش  كهناستروس،  و  الیاده  میرچا  اسطورههراي  مطالعات  یونگ،  را  نمونۀ  شناسي 

و طبقهصاحب دیدهاه علمي  اوایل  هاي  و  بیستم  قرن  دراواخر  بندي منسجم جهاني كرد، 

كاوي مورد توجه قرارهرفت،  اما نگاه فیلولوژیک  سنجي و اسطورهقرن بیست و یکم اسطوره

متن به  غالب  و  منفرد  اوهمریستي  اسطورهو  اسطورههاي  جهان  اي،  از  را  ایران  پژوهان 

مي اسطوره دور  آن  جهاني  تفکّر  و  بهها  بایستي  ایران،  متون حماسي  به  نگاه  عنوان  سازد، 

-پژوهي در ایران باید در كنار مولّفههایي مرتبط با كلیّت جهاني آن باشد و اسطورهجزیره

اسطوره بنیادین  طبقه  هاي  در  و  و...(  مرگ  زندهي،  آن  )آفرینش،  جهاني  بندي 

آیین پدیدارشناسي،  روان )ساختارهرایي،  تک هرایي،  اسطورههرایانه،  سنجي،  اسطوره، 

و...( نگریسته شود. اسطورهاسطوره با وجود كارهاي ارزشكاوي  ایران  انجام  پژوهي در  مند 

-بندي براساس معیار جهاني مانند اسطوره ها غفلت نموده است. طبقههرفته از بعضي حوزه

بازخیزي،   آغاز،   شخصیت، اصل و و  اعتبار شناختي، تآییني، علّهرایانه، هاي خدایان، فرجام

  تأثیر   نهایتاً   قدر و   فراموشي، قضا و  زاهیدان، یاد و  زمیان، شیاهان و   ۀمنجییان، ادوار، چرخ

هاي اسطوره  )براي مشاهده تفصیلي هونهاند  كه كم و بیش مورد غفلت قرار هرفته  افلاک

رسد كه تمركز بیش از اندازه بر تحلیل  نظر مي(. به74-64: 1387پیور، : اسماعیلگاه كنیدن

فرهنگ و زبانمتن باستاني بهشناختي و درهم آمیختگي مرز  ابزارهاي  هاي  از  عنوان یکي 

 پژوهي و نه یگانه ابزار شناخت آن، مشکلاتي از این دست را فراهم كرده است.اسطوره

-ها و مطالعات متنهیري كرد كه در حوزة پژوهشتوان نتیجهدر پایان این بخش، مي

هاي باستاني،  هران حوزة زبانشناختي، در هزارش و تفسیر متون، با توجّه به كثرت پژوهش

 اند.تر به روساخت متون حماسي پرداختهها، بیشهران این حوزهپژوهش

 هاي كاركردهرایي . كاستي 3-2

برجسته اسطورهترین جنبهاز  و  هاي مطالعات  اهداف  به كاركردها،  توجّه  شناسي غرب، 

كه بایسته است مورد بررسي و  پژوهي ایران چنانتفسیر متن است كه در مطالعات اسطوره

هایي كه در تعریف اسطوره مطرح است، كاركردهاي  نقاّدي قرارنگرفته است. یکي از جنبه

مي سوئیه  حتي  است؛  بااسطوره  را  اسطوره  برونل،  پیشنهاد  به  بنا  به    نویسد:  توجه 

به   كوشند اسطوره را هران مي پژوهش  Souiller.1997:8).)توان تعریف كردكاركردهایش مي

و  اسطوره متمایزكنند  از غیر  آن  به   اعتبار كاركرد  را  اسطوره  اساس، كاركردهاي  برهمین 
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مي تقسیم  اسطورهدودسته  نخست،  انسانكنند:  تبیین  وها،  جهان  از  بدوي  حوادث   هاي 

و  است  این طبیعي  اسطورهاز  متعلق ميرو،  بدوي  به جوامع  را  كه  ها  آن  دیگر  دو  و  دانند 

حضور  اسطوره و  درهرو  جهان،  پویایي  و  است  انساني  جامعۀ  و  انسان  محرّک  نیروي  ها، 

است   كاركرد كاستي  .(23:  1392)نامورمطلق،  اساطیر  ميهاي  چنین  این  را    توان هرایي 

 برشمرد: 

 كم توجّهي به كاركرد اساطیر در كاربَست علوم دیگر  . 3-2-1     

تردید آن، در  ها و نقش بيتوجّهي به كاركردپژوهي در ایران، كماز كاستي هاي اسطوره

حوزه علومسایر  است.  هاي  »ميشناسي  اسطوره  انساني  مجموعهتواند  بررسي  هاي  با 

متقابلاً از آن    شناسي فرهنگي قرارهیرد و خدمت مردم  ها درآن  اتكشف كیفیّ  اساطیري و 

جوید بهره  بهار،   علم  پژوهش(363  – 357:  1375)  داده.  نشان  اساطیر،  ها  همۀ  كه  اند 

یک  كاركردهاي  و  كه  اشتراكات  است  این  بر  باور  دارند.  اسطوره  بررسي ساني  ها،  كاركرد 

كهسررشته است  پژوهش اي  زمینیه  هر»  بیه  ورا  كیه  ها    اساطیر  ساخت  مبدأ  نیازهیایي 

 ( 44:  1391  بیرلین،  )سیازد مي اند، رهنمیونشده

  در  ثرؤبه همان میزاني كیه اسیاطیر، سیهمي میشناسي، ت هویّاز منظر كاركرد  ة حوز در

را    نتاید این  تمام تواندآفات پژوهشي آن مي، (30:  1391بیرلین،  )دارند  اجتماعي  ثبات  ایجیاد

قراردهد تأثیر  جامعهدین  .تحت  وروان  شناسان،انسان  شناسان،شناسان،  مورخاني    شناسان 

الییاده، هم میرچا  مالینوفسکي،  چون  برونیسلاو  هوستاو    ژرژسورل،  ژیلبیر كارل  و    یونیگ 

:  ک.ر  اندیشمندان  این   نظریات  با  آشنایي   بیراي)  نیداهتأكیید كرداین كاركردها    دوران بیر

به هونهاسطوره  . سگال در كتاببه بعد(  80:  1394سگال،   اي مختصر و مفید در هشت  ، 

ادبیات، روانفصل روي فلسفه، دین، آیین و مناسک،  را در علم،  شناسي،  كردهاي اسطوره 

جامعه و  مي ساختارهرایي  بیان  منظر،  كند.  شناسي  ناظراسطوره  ۀهمازاین  به    ها 

  آن  ه به كیاركردبدون توجّ،  بررسي اسطورهاند »و حتيّ هفتهیابند  مي  اكاركردهایشان معن 

به بیهوده  ميامیري  هویّت(.  85:  1394)سگال،   آیدحساب  و  كاركرد  اسطوره  شناسي 

-هاي ایراني بهتر و عمیقمبدأشناسي ساخت اساطیر در نگرش جهاني، بایستي در پژوهش

 تر مورد بررسي قرار هیرد. 

 پژوهي شناسيِ مطالعات اسطوره كاركرد اسطوره و هدف توجّهي به . كم 3-2-2

آموزشي: اهداف  كه    الف.  است  براین  فرهنگ باور  از در  استفاده  مختلف،  اسطوره    هاي 

زبان  . دلاشو در كتاب  (57-56  :1366)دلاشو،    ردي عمیومي داردكبراي اهداف آموزشیي، كیار
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بیان  رمزي قصه هاي پریوار ،  خیالي  هاي جادویي ومختلف تفسیر قصههاي  مکتب، ضمن 

اتفاقي    هایي دارند كه ابداً مشابهت  ،هاي مختلفسرزمین  ها در این قصههیرد كه  نتیجه مي

رفتارها    برخیي ازاست،    جامعه  مبتني بر اختصاصات فرهنگي هر. در این كاركرد كه  نیست

منفيمثبت نیز  اعمال  برخي  تروید؛  قابل  و  و اند  ميمَ  اند  تلقي  اسیطورهنفور  در شوند.    ها 

ها، درصدد ایجاد شیرایطي بیراي خودنمیایي بییش از  بدي  ها و مایي خوبينُ  جا با بزرگاین

 ایگان   (.59:    1382)واحد دوست،  افتد  هستند تا اثرهذاري مورد نظرشان اتفاق  شر  و  پیش خیر

از صاحب از پند  نظریۀ ذهن پرورش یافته     در»   نظران اصلي در زمینۀ آموزشیکي  یکي 

داند كه مربوط به دوران آغازین است. به باور او  رمانتیک ميرا فهم    بشر  رشد ذهنيمرحلۀ  

رسد كه نشان دهندة یک انتقال تدریجي  اي، به فهم رمانتیک ميبشر بعد از فهم  اسطوره

-وجود آید. ایگان یکي از مؤلفه است تا به مرور توانایي فهم منطقي) مرحلۀ بعد( در بشر به

داند كه به قصد آموزش از  هونۀ رخدادهاي تاریخي ميهاي اصلي این فرایند را نقل روایت

ها و رسیدن به درک بشر است. او در مراحل بعدي این فرارفتن از  طریق حوادث و داستان

دهد كه به باور او انسان، دانش نخستین خود را  واقعیات را به مرحلۀ دانش انساني ربط مي

كناري،  سازدمي خبازي  مي(78:    1395.)  نظر  به  مطالعات  .  در  كاركردها  این  به  توجّه  رسد 

 تر و مؤثرتر باشد. پژوهي ایران، باید بیشاسطوره

هویّتي: اهداف  هویّداراي  ها  اسطوره  ب.  هستند  تي اهداف   (.109:  1391)باسیتید،  نیز 

شود كه ییک فرد یا جامعه را از  یاتي هفته ميحرو  ها وویژهي  ها،نگرش  ۀهویّت به مجموع

هویّت او را شناسایي  ،  شناساند و یا دیگران از این طریقباز مي  یا جوامع دیگر  افراد دیگر

اسطورهكنندمي هویّت،  بُعد  در  پرسش»    ها.  به  پاسخ  و  شناخت  درباربه  خود،    ةهایي 

تعلّ زمان،  كیفیت،  وهذشته،  اصلي  خاستگاه  حوز  ق،  سیاسي،    ةدائمي،  جایگاه  تمدني، 

فرهنگي  و  ارزش  اقتصادي  خود  و  تاریخي  هویّت  از  ملهم  باوند،  هرمیداس  ) دپردازنميهاي 

برانگیختن حا حماسي،  هااسطوره  .(2:  1377 و  هویّتي  روح  دمیدن  با  بیان  »   همواره  در 

دست و  جامعه  آرماني  یاريمفاهیم  مذهبي  و  ملي  هویّتي،  اهداف  به  بوده  یابي  هر 

ها، ار  نهادن به هویّت ملي و هویّت دیني، بسیار  در اسطوره .(8:  1395)مهرابي كوشکي،   است

این از  و  است  برجسته  و  از  بارز  نگاهباني  پهلواني،  نظام  شهریاري،  نظام  كه  روست 

هاي جغرافیایي و سرزمیني  ساختارهاي سیاسي و اجتماعي قدرت، روي آوردن به مرزبندي

ها، ارزش و اعتباري خاص دارد و جزو اهداف  و پاسداري از اقتدار مليّ، این چنین دراسطوره

 رود.  ها به شمارميهویتي آن
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كاركردهاي  هم از  یکي  دشمن    هااسطورهچنین  با  ستیز  هویّتي،  اهداف  چارچوبِ  در 

این از  است،  اسطورهاجنبي  كه  وادارنتوانميها  روست  كنش  به  را  آدمیان    ألۀ مسو    دند 

هاه كه دشمن و  دارد. به عبارت دیگر، آن  هاوجودي براي اسطوره  تي اساسي واهمیّ  ،دشمن

آن جنگ   به باشد،  دنبال  نداشته  اسطوره،    اسطورههویّت    ،وجود  برانگیزانندة  روح  پایان  و 

دشمني مي فرض  بر  هرهاه،  اما  را    هیرد،  دشمن  باید  است(  محال  باشد)كه  نداشته  وجود 

 . ادامه یابد خلق كرد تا حركت اسطوره

ها  رسد كه از سایر حوزهپژوهي ایران ، به نظر مياهرچه دراین حوزه ، مطالعات اسطوره

هاي هویّتي در مطالعات  توجّهي به هدفتر است، امّا نوعي كمبه مقیاس جهاني خود نزدیک 

اند. مفاهیمي  شود. مفاهیم اساسي كه عموماً مورد غفلت قرارهرفتهپژوهي دیده مياسطوره

اسطوره هویّت  اسطورهمانند  مطالعات  چیست   دارند  ها  هویّتي  كاركردهاي  چه  پژوهي 

مي آنچگونه  هویّت  و  اسطوره  دنیاي  بین  هویّتتوان  اشتراكات  برقراركرد   پیوندي  -ها، 

-هاي ایران و جهان چگونه است  و مواردي از این دست، ازجمله پرسش شناسي اسطوره

 كنند. ها، عموماً دوري ميپژوهي از ورود به این هونه بحثهایي است كه مطالعات اسطوره 

. در این  هیرندنیزشکل مي اهداف ایدئولوژیک  پایۀ  بر،  هااسطوره   : ایدئولوژیک پ. اهداف  

تصویري    خویش و  تصویري مثبت از نمایش  براي  ها  كدام از ایدئولوژي  صیاحبان هر   ،حیوزه

از هونه  منفیي  به  ميرقییب  مطالب  بیان  به  صیحّنپردازاي  كیه  ادعاهیایشد  اثبیات    ان ت 

نمونیه  شیود با اسطوره  هرچند .(2/14  ،1378لاپلانتین، :)براي  پیشین    پایان  به  زمان   هذر  هاي 

  مرحلۀ   این  در   باورها   این.  است  هذارده  میراث  به  آیندهان  براي  را  باورهایش   امّا   رسیده، 

  واقع   »در  .اندهردیده  عرضه  نوین  نظام  و  قالب  در  یا  و  كرده  پیدا   جدیدي  بوي  و  هذار، رنگ 

 است بوده  آیین  و  اسطوره  برابر  باستان  جهان  در  نامیممي  فرهنگ   امروز  چهآن

دارد    .(1373:199بهار،) اعتقاد  اساساً  »دومزیل  همانكه  است  اسطوره  ارشاد،    )  ایدئولوژي 

توان  را نادیده هرفت. اهرچه نمي  هاي این دو مفهومبا وجود این، نباید تفاوت  (223،  1390

رابط اسطوره  ۀمنکر  و  ایدئولوژي  امّ  نزدیک میان  تفاوت شد،  این دو  ا  نحو  هایي میان    ة در 

عمل  و  تاریخپیدایش  طول  در  از    كردشان  خاصي  اسطوره شکل  كه  حالي  در  دارد.  وجود 

انسان  اعتقادات  و  باورها  بوده  نظام  را مي  ؛بدوي  باور  ایدئولوژي  نظام  از  توان شکل خاصي 

 .انسان مدرن دانست

اسطوره    دیگر،  سوي  دارند،    ایرانيهاي  از  شفاهي  و  سینه  به  سینه  ساختار  ا  بكه 

-اهداف ایدئولوژیک متفاوت است. به  در ، خاور دورو آفریقا(  یونانهاي ملل دیگر )اسطوره
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ایراني   اسطورة  این است كه  ایدئولوژیک  اهداف  از منظر  بنیادین  تفاوت  نمونه، یک  عنوان 

نمي  برابر خدا شورش  در  انسان  و  نیست  با خدا  اسطورهكند، درحالي درتقابل  در  هایي  كه 

خیزند؛ مانند  خوریم كه در برابر خدایان و ایزدان به ستیز برميغیرایراني به مواردي برمي

هاي  ایستد. خدایان در اسطورهپایان و قدرت مطلق زئوس ميعلم بي»پرومته  كه در برابر  

همه،  دهد امّا با اینكاووس ميایراني جاي خود را به شاهاني خودخواه چون جمشید و كي 

هایي هم چون  هاي ایراني، خداپیکار یا انسان ستیز نیستند. شخصّیتبینیم كه اسطورهمي

در   ندارند.  ایراني جاي  اساطیر  در  و صلح هستند،  انسانیت  كه دشمن  زئوس  یا  افراسیاب 

 ستیزي چون یونان وجود ندارد.  كشي، خداكشي و خداهاي ایراني، اسطوره شاه اسطوره

الگوي خدابانو ، نگرش متفاوت در كهنایدئولوژیک اي دیگر از تفاوت در اهداف  نمونه    

بپذیریم  اهر  الههها، شناسه»اسطوره  است.  تعدّد  ملّت هستند،  فرهنگي یک  ایزد  هاي  و  ها 

تفاوتي چشم  زایش،  و  باروري  خاصیت  جهت  به  مادركبیر  و  اسطورهبانوان  میان  هاي  هیر 

در یونان باستان، زن ابزار و جلوة شهوت و (. 479: 1392)مونسان و دیگران، ایران و یونان است 

هایي كه به  یکي از جنبهعیّاشي مردان و در ایران باستان زن موجودي پاک و مقدّس بود.  

هیرد، توجّه به   تر مورد توجّه قرارپژوهي ایراني بیشرسد باید در مطالعات اسطورهنظر مي

تصویري رویایي  ،  سان اسطورهها نیز به  ایدئولوژيها و اهداف ایدئولوژیک است.  این تفاوت

هذشته بهآینده  یا   از  پیروانشان  براي  آرماني  مياي  زندهي  دهند،دست  مي   شان به  -معنا 

 (. 6:  1383ستّاري،) كنندتوجیه ميا اخلاقي جامعه ر ي بخشند و الگوها و رفتارها

 اهداف جزیي و كلي ساخت اسطوره . كم توجّهي به  3-2-3

هونه شناختِ  دیگر  كلي  هاي  فایدة  و  جزئیي  اهیداف  بیه  كیه  اسیت  آن  اسیطوره، 

كند تا بیه صیورت  هاي اسطوره به ما كمک ميپردازد. آشنایي با هونهسیاخت اسطوره مي

بهفرضییه یا  و  ساخت  دلیل   ، اولیه  شودكاي  روشن  اسیطوره  یک  :  1388)بیاجلان،  ارهیري 

هاي ذكرشده و در راستاي یک پژوهش بنیادین،  هرفتن استدلال  با درنظراكنون    به بعد(.79

باید   نگاه غالب ما  با درنظربه اسطورهنوع  ایراني  این    هاي  بر  باشد.  هرفتن كاركردهاي آن 

آثار اسطورهاساس، مي از  زیادي  ایران در كنار هزارش    پژوهيتوان نتیجه هرفت كه تعداد 

 اند. متن به این كاركردها توجه بایسته نکرده

سوي   در  از  ایراني  اسطورة  كه  است  لازم  اسطوره،  كاركردهاي  به  توجّه  براي  دیگر، 

كلان نگاه  با  خود  جهاني  بدون  خانوادة  كه  بود  باور  این  بر  بهار  مهرداد  شود.  بررسي  نگر 
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  1372شناس و دیگران،  ) شایگان، حق توان اساطیر ایران را شناختشناختن اساطیر دیگر، نمي

كلان از محتوا و اشتراكات  پژوه ایراني بایست در بحث تحلیل اسطوره با نگاهو اسطوره  (198:

اسطوره اثر  همیک  اساطیر  با  آن  خویشاوندي  و  قرابت  به  روي  هوناي  در  جهاني  و  آورد 

امر در   این  بپردازد.  تفسیر مطلب )روساخت(  و  به خوانش، رمزهشایي و شرح  بعد  مرحلۀ 

عنوان نمونه در سرتاسر اساطیر آمریکاي شمالي  هاي غربي نیز قابل بررسي است. بهاسطوره

پوست سرخ  اقوام  تمام  مکزیک  –و  تا  كانادا  فریبکار   -از  یا  ترفندهر    ( trickster)شخصیت 

جلوه كه  دارد  هوناوجود  به  هاي  حتي  كه  »كلاغ   تا  »كایوت   از  دارد،  اساطیر  در  هوني 

مي  كمک  ما  به  اساطیري  كلان  نگاه  است،  یافته  راه  نیز  كارتوني  به  پرسوناژي  تا  كند 

دلیل ساخت   فریبچگونگي  نمونهشخصیت  به  و صرفاً  برسیم  مصداقي هم چون    هايكار 

 كلاغ و هرگ و سگ، تمركز پیدا نکنیم.

كلان مهرداد بهار،   توان تا حدودي مهرداد بهار را یک استثنا دانست. نگاهبا این همه مي

شناسي  تطور، اشاعه و پدیدار  هاي تلفیق مکتبهاي مختلف، با  مطالعات هستردة او درحوزه

بهار، چنان  (215:  1381پور مطلق،)اسماعیل همراه هردید از  بود،  كه پا  بایسته و شایسته  كه 

 مورد توجّه قرار نگرفت. 

 پژوهي هاي نظریه . كاستي 3-3

 ها  اندک با ساختار اسطوره . آشنایي  3-3-1

ژرف و  روساخت  با  رابطه  اسطورهدر  ميساخت  دوهانهها  نگاه  از  توان  یکي  داشت.  اي 

اسطورهكاستي كمهاي  را،  ایران  در  عناصر  پژوهي  به  توجّه  و  ساختاري  تحلیل  به  توجّهي 

دانسته آن  در  لاییهاند.  دخیل  بیه  تمیام  توجیّه  باور،  این  در  صاحبان  را  ظاهري  هاي 

اسیطوره نميمطالعات  فایده  مفید  وپژوهي  ظاهر  از  هیذر  و  باطني    دانند  معاني  تفسیر 

روزنهاسطوره را  ميها  اسیطوره  حقیقیت  فهیم  براي  آنان   (201-202:  1372)كزازي،  داننداي 

پژوهشهفته كه  بییشاند  باید  فهیم    هر  و  تفسییر  دنبیال  به  ظواهر  با  شدن  درهیر  از 

 (.  72:1389)واحد دوسیت،  هیا باشدكیاركرد آن

ها را داشت، چرا كه هر اسیطوره از  ها، انتظار بیان عریان واقعیتاسطورهاهرچه نباید از  

-شود و ميروایت مي  -هیم بیه صیورت بییاني نمیادین  آن -ها دریچۀ شناخت نظري انسان

شناخت »امکان  كه  هفت  آن  توان  پيعیني  با  صرفاً  دلالتها  پنهانجیویي  شیان  هیاي 

پژوهي را فقط به اتفاقات  توان اسطوره؛ امّا با وجود این، نمي(52،  1391 )باستید،میسیر است

متن و  تفسیر  تاریخي  براي  و  سرشت  كشش  به  همواره  بشر  كرد.  محدود  آن  شناختي 
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یابي  هاي دستزند. دشواريپسیند خویش ميهیاي میوردهسیتي، دسیت بیه خلیق روایت

پردازي، براي رسیدن به آرامش نسبي  به آرمان شهرانساني، سبب هرایش بشیر بیه اسطوره

 یابیم.ها انعکاس آن را ميكه در عالم اسطوره (238:    1348)سارتر،  است

هاي پژوهش و  ها، توسط ساختارهرایان وارد حوزةفرم اسطورهآوردن به ساختار و  روي    

شناسي شید. هیرایش بیه نقد روایي اساطیر، مصادف بیا پییدایش مکتیب  از جمله اسطوره

شناسي همراه شد  هرایي روسیي و سیاختارهرایي فرانسیوي بود كه با مطالعات روایتشیکل

سال البته  پیشو  در  ها  اسطوره  تحلییل  بیه  كیه  بیود  كسیي  نخسیتین  یولا  آنیدره  تر، 

كاسیرر، كلود   ارنست ر آثار با وجود  تأثیر نظرات او د (.11:  1398)پراپ،  قالب روایت پرداخیت

  اساسي  نکتۀ  و دیگران، نقدهایي به نظریات او نیز وجود دارد؛ امّا دومزیل استروس، ژرژ  لوي

یولا  در  كه آندره  »مناسبتمي  معتبر  هم  هنوز  پژوهش    ولوهوس   میتوس  بین  نماید، 

،است  زبیان  .(149:  1375)احمدي  و  نظریاتي  سیاختارهرایان  فرم،  درحوزة  دیگر  شناساني 

مورد    ،پژوهي ایران چنان كه بایسته استمطالعات اسطورهقابل تفسیر و نقد دارند كه در  

نگرفته است   قرار  اندیشمندان ر.ک: سگال،  )بیراتوجه ساختاري  این  با نظریات  ي آشنایي 

كلود لوي استروس   چونهم رسد كه نظریۀ ساختارهرایاني ميدر این میان ، به نظر  (.1394

مي اسطوره  ساختار  شناخت  استروس  براي  قرارهیرد.  توجه  مورد  بیشتر  درایران  توانست 

زبان از  یاكوبسوناهرچه  رومن  مي   شناسي  لایه2هیردالهام  چند  ساختار  نظریۀ  اما    اي ، 

و    3شناسي اسطوره ویژهياو  اسطورهبیان  مشترک  دنیا  هاي  مختلف  راه  4هاي  هشا  بسیار 

به    ها با فرایند تبدیل از یک اسطورهفرضیۀ اساسي دیگر وي، این است كه اسطوره  هستند. 

هاي دیگرند؛  ها، تغییر و تبدّل یافتۀ اسطورهآیند و چون اسطورهوجود ميدیگر بهاسطوره  

با یک  ارتباط  در  و  تفسیر است  قابل  اسطورة دیگر  با  اسطوره،  پیدا ميهر    كنند دیگر معنا 

رضایي،   و  مطالعۀ چارچوب  ( 5:    1395)جواري  با  كه  بود  باور  این  بر  او  آن .  باید  را    اسطوره، 

كه پیامي  رمزهشایي كرد و به پیام آن دست یافت. به باور او، اسطوره فقط افسانه نیست؛ بل

نمونه و  مواردي مشترک  در  جز  جهاني  و  مشترک  پیام  این  دارد.  همراه  به  جهاني    هایي 

( پژوهشاندک  در  و...(  آشیل  پاشنه  پسر،  و  پدر  كمتقابل  ایراني  قرار  هاي  توجّه  مورد  تر 

ها نیز باید  شناختي پنهان در پاِ جهان اسطورهدیگر، بنیادهاي روانهرفته است. از سوي

با توجه به   توان بهتر دید. این مطلبدر نظرهرفته شوند كه آن را به كمک آراي یونگ مي

اند كه  اقبال نسبي میرچاالیاده و كارل هوستاو یونگ در ایران بیشتر مورد توجّه قرارهرفته

 خود نیازمند پژوهشي مجزاست. 
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 توجهي به نقش سیاّل اساطیر كم . 3-3-2

هیاي معرفتیي،  بیا نظام  ها چه تاكنون هفتیم و پیوند ناهسسیتني اسیطورهبر اساس آن

ناخودآهاه   و  معیشت  انسانچگونگي  اسیطورهجمعي  بایید  آن،  سیازندة  امیوري    هاهاي  را 

تغیییر   فرهنگیي،  و  فکیري  نظیام  تغییرات  با  متناسب  تاریخ،  طول  در  كه  دانست  سیاّل 

این تغییرات و همشکل مي این تحولات را در كهندهند.  بروز  -الگوهیا میيچنین زمینۀ 

اسطوره نگاه  جسیت.  پیي  پدیدهتیوان  به  همشناسي  قاليهایي  مراسم  آیین  چون  شویان، 

استنخل بررسي  قابل  این حیث  از  ابومسلم  مرگ  به  دادن  اساطیري  رنگ  و  نوروز  بندي   (

كهین(24:  1383زاده، اسطوره.  محصول الگوهاي  جوامیع   اي  جمعیي  تجربییات  از  تکراري 

كیه نیاظر بیه  هیا هستند، امّا این تکرار همواره به یک شکل نیست، بلطیي قرنانسیاني در 

تطوّراتویژهي به  نگاهي  خواهدبود.  متفاوت  آن  بازتولید  نوع  دوره،  هر        الگويكهن  هاي 

 :)رکهیاي معرفتیي بیر تغیییر شیکل اسیاطیر اسیتاي بارز از تأثیر تفاوت» قهرمان  نمونه

 (.    6  :1396خوارزمي،  

 پژوهي  شناسي و مکتب شناسي اسطوره . فقرپژوهشي در دیدهاه 3-3-3

پژوهي در ایران،  هاي متعدد ذكرشده در مطالعات اسطورهترین دلایل كاستياز اساسي

دیدهاه با  كم  مکتبآشنایي  و  اسطورهها  بههاي  است.  معنايشناسي  آن  درحوزة    ژرف 

فلسفي اسطوره مياسطوره به مطالعات ساختاري و  براین  شناسي نظري كه  اعتقاد  پردازد، 

-نظري طرح موضوع با آفتِ ترجمه   ساختار، مبانيافزون بر حوزة    است كه ما فقیر هستیم.

سال ناكامل،  بعضاً  است.هاي  هردیده  نقد  و  ارایه  كه  سال  هاست  در  اخیر    هاياهرچه 

ارزشكوشش علمي    _ با كمک مترجمان زبردست  _ مندي  هاي  از دادِ  دور  و  انجام هرفته 

اهر   هماست  دورهسان ادعاي  با  زیادي  پنداري  راه  هنوز  امّا  هردد،  نخستین  پژوهشي  هاي 

است. اسطوره  مانده  مترجمانِ  از  كوششهروهي  حوزه  این  در  ارزششناسي،  مندي  هاي 

عباس مخبر از این دست    فرخي وهاي جلال ستّاري، محمدحسین باجلاناند؛ ترجمهنموده

در ایران كه    پژوهي شناسي و اسطورههران حوزة اسطورهمتأسفانه بسیارند پژوهش  هستند. 

  شناسي دارند مانند: اوهمریسم، مکتب نمادي یا رمزيهاي اسطورهبا مکتبآشنایي اندكي  

  )مالینوفسکي(، مکتب ساخت سه  (، مکتب كاركردهرایي )هردر  )كروزر(، مکتب رومانتیسم 

اسطوره)دومزیل(،    طبقه )استروس(،  مکتب  ساختارهرایي  مکتب  )مولر(،  تطبیقي  شناسي 

 )ویسلر( و....   هرایي) وونت(، مکتب ادوار فرهنگيشناسي )فروید(، مکتب تحوّلمکتب روان
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 )انتقادي(  هرا )پوزیتیویسم( بر فرا اثبات  هراكرد اثبات رويترجیح    . 4-3-3  

  و   شناسيي مطرح در مقولۀ معرفتكردهاويترین رمهمهرا،  ي تقلیلهايبندتقسیم  در

هرایي )پساپوزیتیویسم(  اثبات   هرایي )پوزیتیویسم(، فراشناسي را به سه دستۀ اثباتهستي

در میان محققان اختلاف  . البته  (111،  1387)رضایي،  اندهري( تقسیم كردیستفي )یا  عبیرو ت

كه   تآیا  است  رهعبیرمکتب  تحت  اساساً  تقسیمي  قابل  مستقلي  نهیافت  یا  است     بندي 

-روي.  (3: 1394)مقدس و ساعي،   است كردن همه چیز  علمي  هرایي در صدداثبات   كرد»روي

اسطوره  اول  نسل  ميكرد  را  ایراني  رويپژوهان  اثباتتوان  روي كردي  با  همراه    كرد هرایانه 

آموزد كه هسترش و بهبود دانش، مستلزم ميامّا تبارشناسي دانش به ما    تفسیري دانست.

در آن عرصه بوده است. از سوي دیگر، نگاهي    شناسيهیري سنت ستودة نقد و آسیبشکل

كمیّت   ميپژوهياسطورهبه  نشان  ایران،  در  پژوهشها  عمده  كتاب،    ها،دهد  از  مقاله،  اعم 

رسالهپایان و  چارچوبنامه  رعایت  از حیث  دانشگاهي،  معدود  رويهاي  به  علمي  كرد  هاي 

كمفرااثبات  انتقادي  دیدهاه  و  پرداختههرایي  ميتر  و  اثباتي تواناند  روش  كه    هفت 

-متن  پررنگ ة  و سیطربه حضور    هبا توجّ  )پوزیتیویسم( روش غالب مطالعاتي در ایران است.

از    اسطوره، امکان نگاه به  شناسيكردهاي تاریخي و باستان، هزارش)تفسیر( و روي شناسي 

-دسته، سازماندهي و  هاي دیگر علوم انسانيپژوهي با تجربههرایي اسطورهاهداف، هم  ۀزاوی

اسطوره اسطورهبندي   احتمالي  تأثرات  و  تأثیر  میزان  بررسي  جهاني،  مقیاس  براساس  -ها 

تفاوت ایران و جهان،  مقیاس جهاني  هايپژوهي  و.... در  بوده  ، كمبنیادین  اینو    تر    رو، از 

بر جهاني مقایسه  تأكید  است  هاي  بوده  نقدمهم  .محدود  اثباتروي بر    ترین  هرایي  كرد 

مياسطوره را  ایران  در  در  پژوهي  كه  ناداین  توان  بعد ب  صرفاً  را  پژوهياسطورهست  یک    ه 

 . كاهدفرو مي  )اثبات( و هاهي تعبیر) شرح و هزارش(

دو  ۀ  هرایانهاي همظرفیت  ، با اتخاذ موضعي بینابینتوان  ميچه بیان شد  اساس آنبر   

نش  را  فراس   و  دا د  انپارادایم  ،  هزارشمحصول    صرفاً پژوهي  اسطوره.  دانه  هام  دو  آن  ويبه 

اشتراكات، روابط علّي، عیني و توجّه به كاركردهایي    شناخت  كهبل  ت،نیسواژهان  یا    متن

اند.سا هرفته  قرار  غفلت  مورد  كه  دیگر،  ت  بیان  را  اسطورهوجود  ،  هرافرااثباتنگاه    به  ها 

فراتر    ستقل م نگاه    شناسد مي  رسمیت  به  ن مت  از و  شناخت   متفاوتو  نادیده    در  را  آنان 

دیدهاه،  هیردنمي این  متن  و   هااسطوره  جهان  میان .    تمایز ها  اسطوره  جهان  از   ما  هزارش 

م  دیگریک   بر  آنان  تأثیر  و  شودمي  لیقا   بر ،  انتقادي  هرایيواقع.  دهدقرارمي   توجه  ورد را 

 . دارد  تأكید نگاه چند جانبه به آن و  نمت از مستقل ي واقعیت عنوان  ها بهاسطوره میان تعامل
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 هاي ترجمه و مترجمان غیرمتخصص . كاستي 3-3-5

در مورد رابطۀ ترجمه و اسطوره، دو دیدهاه كلي وجود دارد: یک نکتۀ بنیادین دیدهاه  

است    خائن  مترجم  یا  است  خیانت  »ترجمه  كه  است  آن  اسطوره،  مورد  در  استروس، 

. استروس اعتقاد داشت كه ارزش اسطوره حتّي در  (141:  1395)جواري، رضایي،مصداق ندارد  

ترجمه ميبدترین  حفظ  نیز  آفت  )همان(.شود  ها  دوم،  به    دیدهاه  عمومي  مترجمان  ورود 

اسطوره تخصصي  آنحوزة  حال  است،  موضوع،  پژوهي  تخصّصي  كاملاً  ماهیّت  به جهت  كه 

ضرورت از  یکي  راستا  این  در  تخصصي  مترجمان  حوزة    هايپرورش  این  علمي  و  دقیق 

مي مؤلفهمطالعاتي  با  باید  حوزه  این  مترجمان  این،  بر  افزون  همباشد.  ارتباط  هایي  چون 

هستياسطوره با  مکتبپژوهي  فلسفه،  جدید،  اینشناسي  از  و  ستون  شناسي  كه  دست 

ویژهي جدایي و  اسطورهپژوهشي  مولّفهناپذیر  این  به كمک  باشند،  آشنا  است،  ،  پژوهي  ها 

اسطوره مترجم  یک نگاه  و  منفرد  نگاه  از  ایراني  بُعدي  پژوه  چند  و  مکعبي  نگاه  به  بُعدي 

تواند هامي  پژوهان مترجم نیز ميرسد پرورش و حمایت از اسطورهخواهد رسید. به نظر مي

 مؤثر در این راستا باشد. 

دانشترجمهجز       اندک  باجلانهاي  مانند  معدودي  مترجمان  آثار  و  فرخي،  هاهي 

از  –عباس مخبر بیش  از آن  90با  اعتنایي  قابل  اسطورهجلد كتاب كه بخش  پیرامون  -ها 

است  دانسته  -شناسي  ملل    اساطیر  معرّفان  از  »یکي  را  او  كه  ستّاري  جلال  )مخبر،  اندو 

برد. نتیجۀ منطقي كاستي  هاي زیادي رند ميكلي از كاستي  طورحوزة ترجمه به  (57: 1380

-هایي از این بياي مجزاست و نمونهیادشده، خطاهاي ترجمه است كه خود نیازمند نوشته

. این  به بعد (  29:    1374)جلالي مقدم ،    ها توسط متخصصان ترجمه بازهویي شده است دقتي

ترجمهكم هسترة  تمام  در  تقریباً  ها  ميدقتي  دیده  بیش  و  كم  ترجمۀ  ها  )ازجمله  شود 

  ها، ترجمۀ عبارات و....(.واژهان، تلوّن در ترجمه، ضبط نادرست نام

 هاي تحقیق . نتاید و یافته 4

ها  ها را از منظر توانایيكرد انتقادي، پژوهششناسي تحقیقات ادبي، همراه با روي آسیب

-هاي تقلیدي و مکررهونه، باز ميسنجد و از انحطاط پژوهشي و بازنویسيها ميو كمبود

كند و در  هاي پژوهشي فراهم ميها و نوآوريدارد و از سوي دیگر زمینه را براي خلاقیّت

شتاب سطحي زدهيبرابر  و  مينگريها  ایستادهي  ميها  غالب  توانكند.  نگاه  كه  هفت 

بهاسطوره ایران،  در  ژرفپژوهي  متنجاي  بر  تمركز  اساطیري،  بر    ساخت  زیاد  تأكید  و 

هرا  كرد اثباتپردازانه با شرح و تفسیر از منظر رويدارد، این نگاه روایت  ها  متن  -»اسطوره
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)پوزیتیسم( همراه است و اهر چه با دستاوردهاي آكادمیک و غیردانشگاهي هرایش فرهنگ  

هایي دارد،  امّا در اكثر موارد از ورود به مسایل اساسي و  آمیختگيهمهاي باستاني درو زبان

 كه باید، به آن نپرداخته است.  چنان كه آنبنیادین اسطوره غفلت نموده است و یا این

اسطورهدر       روي مطالعات  ایران،  در  نقش  كردپژوهي  مانند  بنیادین  و  اساسي  هاي 

كم ایدئولوژیک  و  هویّتي  آموزشي،  منظر  از  اسطوره  اهداف  و  اساطیر  توجّه  سیاّل  مورد  تر 

هیاي معرفتیي  كه نقش سیّال اساطیر، پیوند ناهسسیتني بیا نظامآن   قرار هرفته است، حال

ي(، دومزیل)ایدئولوژیک(  و ایگان)آموزش  دلاشوهاي  دارد. در اهمیّت اهداف اسطوره، دیدهاه

هردد. تطوّرات  شناسي مي هاي بنیادین اسطورهتفاوتو هویّتي)اشمیت( بیان شد كه موجب  

هیاي معرفتیي بیر تغیییر شیکل  اي بارز از تأثیر تفاوتالگوي »قهرمان  به عنوان نمونهكهن

است كه مي قراراسیاطیر  بررسي  مورد  تفاوتتواند  اساس  براین  در  هیرد؛  نیز  هاي دیگري 

آشوب، ضد صلح   عنوان نمونه، اسطوره خداهردد كه در این ساختار بهها نمایان مياسطوره

ایراني نمي  و ایدئولوژي  با الگوي خدایابیم و یا كهنانسان ستیز در فرهنگ و  ایراني  بانوي 

بررسي هردد.    ترها و اهداف بایستي بیشكردشود. این روي همتاي یوناني بسیار متفاوت مي

در ایران، از متدهاي نوین آموزشي كم بهره   پژوهي هراي اسطورهنگاه جزیياز سوي دیگر،  

شناسي، آفت  اي دارد و فقر پژوهشي در نظریهمیان رشتهاست، آشنایي اندک با مطالعات  

-بندي منسجم جهاني دور نگهپژوهي در ایران را از طبقهبزرهي است كه مطالعات اسطوره

به  این  برداشته است.   مؤلّفهاساس،  به  اساسي  توجّه  )آفرینش،  جاي  اسطوره  بنیادین  هاي 

طبقه به  توجّه  و  و....(  مرگ  اسطورهزندهي،  آن،  جهاني  پیمانۀ  بندي  در  ایران،  در  پژوهي 

   هردد.تاریخ و متن بررسي مي

اسطوره  اساطیر در كاربَست علوم دیگر، در مطالعات  كاركرد  بهاهرچه  غربي  -شناسي 

بوده توجه  مورد  آن  خوبي  تا  )سکال(  كماست  حتّي  كه  در  جا  اساطیر  كاركرد  به  توجّهي 

آفت  را  دیگر  علوم  دانستهكاربَست  كاربست زا  این  در  اند)بیرلین(.  متأسفانه  كاركردها،  و  ها 

اسطوره قرارهرفته مطالعات  توجّه  مورد  كمتر  ایران  پژوهش  است.  پژوهي  در  هاي  آفت 

كم  دانشگ نیز  غیردانشگاهي  و  ملموس  و  اهي  اسطوره است.  بیش  تخصصي  رشتۀ  -نبودِ 

دانشگاه در  ایران،  شناسي  است.  هاي  ناموجّهي  مترجمان  كمآفت  پرورش  به  توجّهي 

  شناسي پژوهش مرجحّ كه در این جستار علمي به آسیبهزینشكرد  شناس و روياسطوره

هم پرداختیم  افراطي  چنین  آن  قدّیانگاه  پژوهشو  از  هروهي  پیش ساز  به  هامان  هران 
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آسیباسطوره است.پژوهي  بوده  كمیّتروي  زا  دانشگاهكرد  در    تیفیك   يجابهها  هرایانۀ 

 قابل بررسي است.  پژوهي نیز در این حوزه هاي پژوهشي و از جمله اسطورهحوزه

 

 پي نوشت ها 

بهار، در    -1 اسطوره مهرداد  به  خوانش  از توجه  بیش  مکاتب،    هانظریهها،  متون كهنو  اوستایي،  بر   (

او بود.    متن  نگاههفت كه  توانمي  وپهلوي( تأكید داشت   ها، سینه به سینه و اسطورهشناخت، نگاه غالب 

بر    و  ندستهشفاهي   اسطوره ومتتمركز صرف  مکتوب  جامع  ن  نگاه  از  را  ما  ميبااي،  اهر  ددارز  بنابراین   .

چندان مورد توجه  شناسي مدرن  نظري اسطوره مباني ،  بهار  پژوهي مهردادو اسطوره  هادر تحلیلبگوییم كه  

 ایم.، هزاف نگفتهاستقرار نگرفته  

باور بود كه اسطوره  -2 براین    در   كه  هونههمان.  است  سازنده   واحدهاي  داراي  زبان،  همانند  یاكوبسن 

  در.  كرد  جدا   جمله  به صورت  را  واحدهایي  توانمي  نیز  اسطوره  در  وا  وجود دارد،  چونهم  واحدهایي  زبان 

به خود  هاوا   شناسي،زبان اهر مي  تركیب  یکدیگر  با  معنا  متمایزكردن  براي  و  ندارند  معنایي  خود    شوند. 

  آن   سطر به سطر،  و  راست  به  چ   از  یعني  بخوانیم،  روزنامه  یا   مقاله  یک  یا  داستان  یک  چونهم  را  اسطوره

تنها از چ  به   دیگر، اسطوره را نه  سخني   شناخت. به  تش در كلی  باید  را  اسطوره  زیرا  فهمید؛  نخواهیم  را

 . خواند  زمان از بالا به پایین نیزهم  را  آن  باید خواند؛ بلکه باید   تراس

  دید او   داند. ازمي  انساني  اندیشۀ  ۀ ژرفافسانه را لای  ساختارهرایي خود  ۀدر نظری  كلودلوي استروس  -3

زمان معني خاصي    هر  و در  لایه   چند   افسانه  معني  سانو بدین   یابدمي  تغییر  آن  شکل  بر اساس  هر افسانه

توان به  ها مياز این برداشت   و  هاي متفاوتي ازآن وجود دارددر هر جامعه برداشت   نزد هر فرد و  دارا ست و

 .الگوي ناخودآهاه قومي جامعه پي برد  ساختار و

  چگونه   و  چرا  بدانیم  كه  است  مهم  این  كهبل  نیست؛  مهم  اسطوره  تعریف  استروس  كلود لوي  براي  -4

  شباهت   یکدیگر  به  در جزییات  و حتي  هستند  مشتركي  هايویژهي  داراي  دنیا  مختلف  مناطق  هاياسطوره

 دارند. 
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 فهرست منابع 

، پاییز  4، دورة اوّل ، شماره  نامۀ انسان شناسي(. »یاد احمدتفضّلي  ،  1382آموزهار، ژاله) -

 .265-267و زمستان، صص

كتاب ماه ادبیات و  ( »كارنامۀ شاهنامه پژوهي ملک الشعراي بهار ،  1383آیدنلو، سجاد) -
 .74-83، صص84، شمارهفلسفه

سجاد  - سهي ،  1391)آیدنلو،  سرو  پاي  از  آمد  »فرود  كتابمجلۀ  (  شمارةجهان   ،282  ،

 .7-11شهریور، صص

- ( سجاد  ماند ،  1392آیدنلو،  رستم  بي  ایران  شناسي  »اسطوره  كتابمجلۀ  (.  ،  جهان 

 . 50-52، خرداد، صص289شمارة

سجاد   - او ،  1392)آیدنلو،  بالاي  بُرز  كیي  آن  »دریغ  تیر،  93شمارة  ،بخارا مجلۀ  (.   ،

 .562-569صص

 مركز. سوم، تهران: ، دو جلد، چاپمتن  ساختار و تأویل(. 1375احمدي، بابک) -

اسیطوره،(.  1382)محمدرضیا   ارشیاد،  - ارشیادو    فته   هسیترة  محمدرضیا  بیا    هوهیاى 
  تهیران: هرما.چاپ اوّل،  ،اسماعیل پور مطلق ودیگران  ابوالقاسیم 

لوي) - كلود    فضل و    انیمختار  بهار ،ترجمۀ  اسطوره  يساختار   يبررس(. »1373استروس، 

 .135-160، صصزمستان،  4شماره ،ارغنون   ، فلسفه وكلام، مجله  پاكزاد، الله

ابوالقاسم) اسماعیل -  ، مطلق  ایران1381پور  بهار،  »مهرداد  پژوهش(.  و  اسطوره  شناس  هر 

 .213-216، صص2، دورة اول، شمارة انسان شناسي مجلۀشناسي  ، 

پژوهشي  ه جستارهاي اسطور ،  هاي نور آسمانه   زیر   (.1383)   پور مطلق ، ابوالقاسماسماعیل -
 . تهران: افکارویراستار الهه محبي، چاپ اول، ، و ایران شناسي

كارل) - سیاس   . (  1389اشمیت،  امر  ترجميمفهوم  نجفي   ۀ،  اوّل،  ،  ودیگران  صالح  چاپ 

 .تهران: رخ داد نو

میرچا) - بازهشتا(.  1384الیاده،  دوم،  جاودانه   اسطورة  چاپ  سركاراتي،  بهمن  ترجمۀ   ،

 تهران: طهوري.

 ، چاپ پنجم، تهران: جامي. هاي نقد ادبيمباني و روش . (1385)نصرالله امامي، -

ورونون ای - م اطی اس   شناخت (.  1373)اکیا،  فرخيترجمۀ  ، رص ر  باجلان  ، چاپ  محمدحسین 

 . راطیاس ران:هتاول، 

   .تهران: توس ، چاپ اول،ستّاري جلال ترجمۀ، دانش اساطیر (.1370ه)باستید، روژ -
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 . تهران: مركز، چاپ اوّل، عباس مخبر ترجمۀ ،هاى موازىاسطوره  (.1386) . ف  ن،یرلبی -

   ، چاپ اول، تهران: آهه.پژوهشي در اساطیر ایران(. 1375بهار، مهرداد) -

در  (.1384)  بهار، مهرداد - ایران  پژوهشي  و   ة)پار   اساطیر  كتایون    ویراستاردوم(،    نخست 

         آهاه تهران: ، چاپ پنجم، مزداپور

سال دوم،    ،نقد كتاب ادبیات و هنر فصلنامۀ  (. »نظم هاي ناهزیر  ،  1398بهمني،كبري) -

 . 1-16، صص5شمارة

فریدون بدره اي، چاپ    ترجمۀ،  ریخت شناسي قصه هاي پریان(.  1398پراپ، ولادیمیر) -

 ششم، تهران: توس.

، چاپ  محمدحسین باجلان فرخيترجمۀ    ،ن ر ژاپ اطی ت اس اخ ن ش(.   1373)تیوت، ژولگیپ -

   .راطیران: اسهتاول، 

،  1374جلالي مقدم، مسعود) - راز   رویا،  اسطوره،  نقد   « دانشمجلۀ  (.  ،  89، شمارة  نشر 

 .29-34مرداد و شهریور، صص

»سوهواري براي یک دوستي شصت ساله)وفات پورداوود( ،    (.1347جمالزاده، محمدعلي) -

 .1073-1076، آذر، صص60، شمارة ادبیات و زبان ها

»ساختار1395)مهناز  ،رضائي؛  حسین  محمد،  جواري - ،  و  اسطوره  (.    ساختار   زبان  

  جستارهاي   مجلۀ ،استروس  لوي   كلود   ساختاري   در مردم شناسي   و زبان  خویشاوندي
   .34-66صص  دي،  و آذر  ،33، پیاپي5شمارة ،زباني

-هاي اسطوره (. »مروري بر تاریخ و هرایش1381حسن زاده، علیرضا؛ ملک زاده، مهرداد) -

 . 14-22آذر و دي، صص ،كتاب ماه ادبیات و هنر شناسي ایران  ، 

نقش تخیل در آموزش ادبیات فارسي بر  (.» 1395خبازي كناري، مهدي؛ هاشمي، سهیلا) -
مؤلفه و  اساس  اي  اسطوره  فهم  ایگان -هاي  نظریۀ  هاي  نوآوري .فصلنامۀ  رمانتیک 

 71-98، تابستان، صص15، سال پانزدهم، شمارة  آموزشي

(. » تکوین و تحول قهرمانان در هذر از اسطوره به  1392رضا و دیگران) خوارزمي، حمید -

، زمستان،  33، سال نهم، شمارةفصلنامۀ ادبیات عرفاني و اسطوره شناختيحماسه  ،  

  .63-85صص

عبدالعلي)دست - ،  1386غیب،  ادبیات   و  »اسطوره  ادبیاتمجلۀ  (.  و  -255، شمارة  زبان 

   .44-49، بهمن، صص256

جلیل) - ،  1385دوستخواه،  پورداوود   استاد  منش  و  »كارنامه  شمارهحافظ  مجلۀ(.   ،36  ،

 .4-10آبان، صص
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، فروردین و  41، شمارة بخارامجلۀ (. »هفت و هو با جلال ستّاري  ، 1384دهباشي، علي) -

 . 20-30اردیبهشت، صص

   .زمان :تهراني، چاپ اوّل، جف ن ابوالحسن ترجمۀ، ستچیادبیات  (. 1348سارتر، ژان پل) -

 . تهران: فکر روز چاپ اوّل، ،اسطوره در جهان امروز  .( 1383ستّاري، جلال) -

 . حکمت تهران:مترجم فریده فرنود فر، چاپ سوم،  ،ه اسطور (. 1394)سگال، رابرت آلن -

دیگران) - و  داریوش  هنري  1373شایگان،  و  فرهنگي  ماهنامۀ   ، بهار   با  هو  و  »هفت   .)

 . 170-233، صص54، شماره كلک

  حوزة   راي درشتهابزاري میانه  شناسي به مثابكاركرد اسطوره»  (.1397)شجاعي و دیگران -

،   تحلیل   و   نقد حدیثی    علمي   ۀفصلنام  حدیث   و  قرآن  علوم  تحقیقات   ، پژوهشي 
  .39-125ص، ص، پاییز39، پیاپي3ةسال پانزدهم، شمار، دانشگاه الزهرا

ادبیات  مجلۀ  هرا  ،  شناسي ساخت(. »آندره یولا سرآغاز روایت1382صابري نژاد، لیلا) -
 . 42-43، خرداد، صص 69شمارة ،داستاني 

 چاپ اوّل ، تهران: سخن. ،  یادنامۀ دكتر احمد تفضّلي(. 1379صادقي، علي اشرف) -

مهیار) - مقدم،  تحلیل  (.  1385علوي  و  نقد  و  متن  فهم  شناسي  معنا  مباني  هرمنوتیک، 
، )رساله(، به راهنمایي تقي پور نامداریان، مشهد: دانشگاه  هراي حافظشرح هاي تأویل 

   فردوسي مشهد.

مهیار - مقدم،  در  1399)  علوي  شناسي  روایت  هاي  نظریه  كاربرد  شناسي  »آسیب   .)

دانشپژوهش ،  هاي  شمارهشناسيروایت   فصلنامۀهاهي   چهارم،  سال  پاییزو  8،   ،

 .263-299زمستان ، صص

قربان) - ،  1379فاخته،  تاریخ   تا  اسطوره  از  كتاب  »نقد  هنر(.  ماه  دي،  كتاب  و  آذر   ،

 .76-90صص

بر كتاب چشم1363فاني، كامران) - ،  (. »نقدي  ، 1، شمارةمعارفمجلۀ  اندازهاي اسطوره  

 .186-189مرداد، صص

)مجموعۀ مقالات  نامۀ نقد،  مروري بر وضعیت نقد ادبي در ایران(.  1390فتوحي، محمود) -

اوّل،   فتوحي، دفتر  به كوشش محمود  ایران(،  ادبي در  نقد  و  نظریه  نخستین همایش 

 تهران: خانۀ كتاب.

فرزاد) - اسطوره1389قائمي،  نقد  نظري  بنیادهاي  و  »پیشینه   .)  ، علمياي     –فصلنامۀ 
 .33-56، پاییز و زمستان، صص12و11شمارة-، سال سوم،  نقد ادبيپژوهشي 
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  تهران:، چاپ سوم،  جلال ستّاري، مترجم  شناسي  جهان اسطوره   (.1395كراپ، الکساندر) -

 .مركز

   ، چاپ اوّل، تهران: مركز.رویا، حماسه، اسطوره(. 1372كزازي، میرجلال الدین) -

 جیلال مترجم    ،  ایدئولوژي  اسطوره و،  جهان اسطوره شناسي (.  1378فرانسوا)  لاپلانتین، -

  ، هاي پریوار زبان رمزي قصه (  1366یت)مارهر-دلاشو،    لوفلر   :ستاري، چاپ اوّل، تهران

 . تهران: توسمترجم جلال ستّاري، چاپ اول، 

عباس) - ،  1380مخبر،  جمعي   رویاي  و  »اسطوره  هنر (.  ماه  شهریور،   ،كتاب  و  مرداد 

 .57-61صص

شیما) - ،  1392ملکیان،  اسطوره   »چیستي  فارسي مجلۀ  (.  ادب  و  زبان    ، رشدآموزش 

 ، بهار. 105شمارة

اسطوره »  (.1394) احمد ،ساعي  ؛محمود  ،مقدس - تفکّر  جستنسبت  و  هویّت واي  جوي 

  ، سال ششم  ،هاي سیاسي و بین الملليیافت رهمجلۀ     ،شایگان متقدم ۀ  اصیل در اندیش

 . 97-116صص، بهار، (41پیاپي  )  3شماره 

سبک شناسي نظم و  فصلنامۀ    ، هاي زن محورهاسطور(.»  1392مونسان، فرزانه ودیگران) -
 . 475-496، پاییز، صص21سال ششم، شماره سوم، شماره پیاپي ،نثر فارسي

راضیه  - كوشکي،  »1395)ودیگران  مهرابي  سبک   (.  هویّت نقش  تبیین  در  هویّتي  هاي 

 .43-60، تابستان، صص 62، شمارةجامعه شناسي كاربردي ، مجلۀ ملي

چاپ اوّل،    (،ها و كاربردهادرآمدي براسطوره شناسي) نظریه (.  1392نامور مطلق، بهمن)   -

 تهران: سخن.

زاد - دوست،  بهمن؛   چگیني،  ةنوروز  فرهنگ  1383)محسن  میهن  در هسترة   »اساطیر   .)

  .14-31، آذر و دي، صص76و75، شماره كتاب ماه هنر باستان  ، 

اسیطوره شناسیيروي  (.1382واحد دوسیت، مهیوش) - بیه  علمیي  اول،  ،  كردهیاي  چاپ 

   .سروشن: تهیرا

د - باوند،  »1377)اودهرمیداس  تارچالش(.  طول  در  ایراني  هویّت  و  برون    ۀ مجل  ، یخهاي 
 .20-31 صص  خرداد و تیر، ،130و129مارةش ،اقتصادي  اطلاعات سیاسي

پورداوود ،  1354،احسان)یارشاطر - یاد  زمین(.»به  ایران  فرهنگ  شمارةمجلۀ   ،21  ،

 .7-15صص

- Souiller, Didier (1997).La Litterature Comparee, Presses Universitaires de 

France . 

http://ensani.ir/fa/article/author/30337
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/270662/%d8%b1%d8%a7%d8%b6%db%8c%d9%87_%d9%85%d9%87%d8%b1%d8%a7%d8%a8%db%8c_%da%a9%d9%88%d8%b4%da%a9%db%8c
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 را کدام »آزاد« سروده بود؟  هدلگشا نام

حملۀ  توسط آزادکشمیری در تطبیق با تنها »تکملۀ رسمی«  هدلگشا نام)تحلیل و اثبات سرایش 
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 مشهد، مشهد، ایران   فردوسي  دانشگاه حماسي ادبیات دكتري دانشجوي
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ایران)نویسنده  فردوسي  دانشگاه   فارسي  ادبیات  و   زبان  هروه  علمي   هیأت عضو مشهد،   مشهد، 

 مسؤول(

 1402/ 6/ 1تاریخ دریافت:  

 1402/ 6/ 30تاریخ پذیرش:  

 

 چکیده    

حماسه  دلگشانامه،  خوننام  در  هوركاني  دورة  به  متعلّق  منظوم  از  اي  پا  مختار  خواهي 

كه در خود ابیات اشاره شده است، سرودة فردي  شهادت امام حسین)ع( است. این اثر چنان

به نام آزاد است؛ اما عدم وجود تصریح منابع در ذكر هویت سراینده و برخي ابهامات باعث  

شده كه این منظومه به محمّدعلي آزادكشمیري، میرزاارجمند آزادكشمیري ، آزاد بلگرامي  

و یا محمّدصادق آزادكشمیري نسبت داده شود. در این جستار، برخلاف منابع دیگر، براي  

ویژه تطبیق منظومه با دیگر منظومه حماسي  اثبات هویت سراینده از خود متن اشعار و به

استفاده كنیم كه تنها تکملۀ رسمي حمله باذل    حمله حیدري دیني سرودة آزاد كشمیري،  

دلگشانامه  مشهدي بوده، به خواست خاندان باذل سروده شده است. اقرار شاعر به سرودن  
تناسب و  منظومه  این  هویت  در  اثبات  براي  جستار  این  دلایل  منظومه،   دو  سبکي  هاي 

بوده است. هم از  سراینده  به طهران در یکي  انتساب شاعر  چنین این جستار دربارة اظهار 

شاخص   شاعر  این  كه  كرده  طرح  را  فرضیه  این  مستنداتي  ذكر  با  منظومه،  ابیات 

سراي سبک هندي، اصالت خود را نه به طهران ري كه به طهران اصفهان )تیران(  حماسه

 
 jafarymarzie@gmail.com 
 ghaemi-f@um.ac.ir 

mailto:.jafarymarzie@gmail.com
mailto:ghaemi-f@um.ac.ir
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نسبت داده، یا دودمانش اصفهاني بوده، یا به علت آرزوي بازهشت به پایتخت ایران و مركز  

 تحولات ادبي عصر این ادعا را كرده است.

آزاد    ، میرزا ارجمند مختارنامه  ، سبک هندي  دلگشانامه،  ،تکملۀ حمله حیدري:  هان كلیدواژ 

 .كشمیري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  289 مرضیه جعفري و ... |                                         دلگشا نامه را كدام »آزاد  سروده بود  
 

 

 درآمد: 

خواهي  هاي حماسي دیني، داستان قیام و كینهاي مهم سرایش منظومهیکي از زمینه

است. عاشورا  شهداي  و  )ع(  حسین  امام  قاتلان  به  نسبت  ثقفي  بدان  آن  مختار  چه 

اي كه از آن خبر  ترین مختارنامهاند. از قدیمي»مختارنامه  )= داستان/ كتاب مختار( هفته

هاي  در قرن دهم، شاهد نگارش و سرایش مختارنامه  1كاشاني مختارنامۀ نگاهي آرانيداریم،  

و   تاریخي  منابع  به سمت  شفاهي  منابع  از سمت  تدرید  به  كه  هستیم  منظومي  و  منثور 

كرده پیدا  تمایل  اینفقهي  به  توجّه  با  حماسهاند.  سنّت  كه  به  متعلق  عمدتاً  منثور  هاي 

هاي حماسي نمود بیشتري دارد.  شفاهي هستند، هرایش به منابع تاریخي در میان منظومه

)قرن    دلگشانامۀ از همین مختارنامه  (،12آزاد كشمیري  فارسي سرودهیکي   هاي منظوم 

كه است  هوركانیان  تمدن  در  فارسي  زبان  رونق  او   عصر  با  مقارن  هند،  در  اهر    شده 

نوع( از  -هونه )زیر برجستۀ این  فارسي نباشد، قطعاً یکي از سه نمونه  ترین مختارنامهشاخص

فارسي  منظومه حماسي  اهمیّت بااست.  هاي  ابهاماتي    وجود  موجود،  منابع  در  منظومه، 

، ضمن مرور و نقد آراي  دربارة هویت سرایندة این متن مطرح شده كه در این جستار  جدّي

موجود، براي تثبیت هویت سراینده، مستندات بر موجود در متن آثارش تکیه خواهد شد و  

تري از ارتباط منظومه با دیگر منظومۀ سروده شدة شاعر )تنها  در این مسیر، تصویر روشن

باذل رسمي    تکملۀ  به  حمله  وي  وابستگي  اظهار  معماي  براي حل  نهایت  در  ارائه شده،   )

        شود. اي ارائه ميتهران در یکي از ابیاتش، براي نخستین بار فرضیه

 تحقیق  معرفّي منظومه در منابع و پیشینۀ 

مذهبي را ابوطالب فندرسکي اصفهاني و    -هاي حماسيطاهري برزكي، آغازهر منظومه

سرایي دانسته است  باذل مشهدي را با سرودن حملۀ حیدري، آغازهر رسمي جریان حمله

و   مختار دربارهدیني    ،حماسي اي  ، منظومهدلگشانامه.  (127: 1391)طاهري برزكي و باغ میراني، 

این   )ع(   عليبنحسین خواهيخون مد  است.  در    م1719ق/1131ر  دسال    6ت  مثنوي 

است.   شده  نامهنامسروده  اثر:  دیگر  دلگشا ا،  دلگشهاي  دلگشا،  دیوان  م   رساله    ختارنامهو 
یکي  است.   آزاد،  پارسي  اشعار  بین  معروفدر  وي،    تریناز  بر    تکملۀ متون  كشمیري  آزاد 

 
قدیم  - 1 كاشاني،  آراني  نگاهي  مختارنامۀ  در  منظوم،  است.  مختارنامۀ  متقارب  بحر  و  مثنوي  قالب  ترین 

هزار بیت به نظم درآمده  جست اثرش در سينگاهي كه اهل كاشان بود و از عقاید باطل آرانیان تبرّي مي 

 (. 106:  1398است )غفّاري،  
  

http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1_%D8%AB%D9%82%D9%81%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%E2%80%8C_%D8%A8%D9%86%E2%80%8C_%D8%B9%D9%84%DB%8C
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؛ اته، 36:  5913  ،)هلچین معانياست  خان باذل  معروف به رفیع میرزامحمد رفیع   حمله حیدري 

عنوان سرایندة  هلچین معاني، نخستین كسي است كه به نام »آزاد كشمیري به  .(60:  1337

تکمله و  است    اشاره  دلگشانامه  آزاد (288:  1401)قائمي،  كرده  نظم   .  از  معروفش،    پا  اثر 

فخرالدّ،  دلگشانامه ترغیب  و  خواهش  محمّ به  باذل   ، دخانین  از    پسرعموي  قبل  مدتها  و 

غزوات   به  میرفندرسکي    حیدري الحاق  فردي  ولي  توسط  بود  اثري مستقل  )كه  نجف  نام 

شد(    تکملۀعنوان  به معروف  تألیف  باذل  اثربه  را    این  آن  و  در بیت    3825در  پرداخته 

. نسخ خطيّ این  هویا پا از آن، تخلّص خود را به جنون هردانید.  پایان رسانیدبه  ه.ق1131

نام   با  ملّي    حملۀ حیدريتکمله  كتابخانه  فخرالدّین در    .موجود استدر  به مرگ  توجّه  با 

متمم  1139 سرودن  حیدريه.  سال  حملۀ  فاصلۀ  در  باشد 1139تا    1131هاي  باید  ه.ق. 

ه. را سال فوت آزادكشمیري در اوان جواني    1134خلیل سال  .  ( 85:  1385)كاشفي خوانساري،  

متني،  شواهد  به  باتوجّه  كه  به  دانسته  مياشتباه  عظیم  رسد نظر   .  (52:  1384آبادي،  )خلیل 

تر  كه محتمل  (125:  1392)اخترهوهلي،  داند  مي  1150  وفات آزادكشمیري را  آفتاب عالمتاب

شانزده  ،  دلگشانامهاست.   در حدود  بلندي  است مثنوي  متقارب  بحر  در  بیت  نکتۀ  1هزار   .

و كتابي به    شگفت دربارة این منظومه آن است كه نام شاعر آن نیز در هیچ نسخه، تذكره

مشخص   است.  نامیده  »آزاد   تخلّص  با  را  خود  شاعر  ابیات،  در  لیکن  نشده،  اشاره  یقین 

به  نبودن منبع استناد   به چهار شاعر مختلف را در منابع  انتساب منظومه  این تخلّص،  به 

 دنبال داشته است كه تخلص آزاد داشتند.  

اصلي   كه:    ترینبنابراین  است  این  حاضر  جُستار  دلگشانامه    -1سؤالات  متن  سرایندة 

بوده است    آزادها  این  از  یک    تکملۀ حملۀ حیدريو    دلگشانامه آیا سرایندة    -2كدامیک 

پژوهي  شناسي انتقادي، متنشاعر بوده است  براي رسیدن به  پاسخ  این سؤالات از متن

   تاریخي و تحلیل محتوا استفاده شده است.

 
  هاي ایران توسط نگارندهان انجام شده است نسخۀ موجود در كتابخانه    4تصحیح این اثر بر مبناي    -1

عبارت نسخه مذكور  دلگشانامه  در تصحیح  استفاده  مورد  )قرنهاي  تهران  ملي  كتابخانۀ  نسخۀ  از:  (  12اند 

ناقص  ناقص الآخرترین نسخه؛ نسخه اساس(، نسخه  )بهترین و كامل  الاخر  كتابخانه مجلا تهران، نسخه 

الطرفین كتابخانۀ آستان قدس رضوي؛ هیچ یک از نسخ نام كاتب  سخه ناقصكتابخانۀ جلیلي كرمانشاه و ن

 .  ندارند

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87_%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C
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ضمن    ، انجام شده است؛ جهادي و خوارزمي  دلگشانامه هایي كه درباره  دیگر پژوهش  در      

ميبیان   رد  را  آزادبلگرامي  به  آن  انتساب  اثر،  محتواي حماسي  از  : 1400)كنند  مختصري 

تضمین(105-132 تلمیحات،  بررسي  با  نیز  همکارانش  و  آذر  سلامت  قرآني  .  اشارات  و  ها 

)پیشدلگشانا قرآن  بر  را  سراینده  كامل  تسلّط  )پسامتن(،  رساندهمه  اثبات  به  اند  متن( 

عربي    (146-117:  1399) واژهان  بالاي  بسامد  دیگر،   مقالۀ  در  سایر    دلگشانامهو  كنار  در 

به غنایي ميویژهي از وجود سبک حماسي متمایل  را حاكي  این متن  دانند  هاي حماسي 

ساقي (1-17الف:  1400) بررسي  با  دیگري،  مقالۀ  در  نویسنده  آزادكشمیري،  نامهاین  هاي 

ساقي بودن  نشاننامهكنایي  را  عامها  ميدهندة  مخاطبان    (. 112-132ب:  1400)داند  بودن 

دانشنامه مدخل  چندین  اثر،  این  سرایندة  دارد:  دربارة  وجود  نیز  مدخلاي  هاي  ازجمله 

فارسي ادب  اسلام    (887:  1375،  4)انوشه،    دانشنامۀ  جهان  دانشنامۀ  لنگرودي،  و  )رضازاده 

پژوهان در  از نکات مهميّ بوده است كه تذكره  دلگشانامه   بررسي هویت شاعر  (.1/317: 1375

بوده، از كنار كلیدهاي موجود در متن    وجویشدر جستها  لاي صفحات تواریخ و تذكرهلابه

 اند. آثار سراینده با تسامح رد شده

مسافرت  چهآن       است  پيمسلمّ  بهدرهاي  ایراني  مورّخان  و  هویندهان  در  پي  خصوص 

اورنگ  و  اكبرشاه  در  دورة حکومت  هندیان  و رسوم  آداب  و  فارسي  زبان  روا   زیب، سبب 

.ه  12سالۀ پا از قرن    200در طول تاریخ    (.11:  1387)ماحوزي،  است  میان مردم ایران شده

به  دلگشانامه  نیز نظرات بسیاري در مورد سرایندة هندي   ذكر شده است و هروهي آن را 

ایران نسبت داده از    اند. چونتهران و  بود، بسیاري  اثر، تصحیح و بررسي دقیق نشده  این 

نویسان بوده است. در ادامۀ این نظرات، مبتني بر نقل نظر متقدمان یا استخرا  آراي تذكره

 جستار، هویت سراینده با قطعیت بررسي و اثبات شده است.   

بحث       

 دلگشانامه     

منظومه     نامیدن  براي  متن  در  خود  شاعر  كه  عناوین  بهعنواني  دیگر  از  بیش  برده،  كار 

 )شاید به دلیل ضرورت وزن( نامۀ دلگشا است: 

 
كه این متن هنوز به صورت مستقل منتشر نشده است.ارجاع ابیات در این مقاله بر مبناي  با توجّه به این  - 1

 شمارة صفحات از نسخۀ مليّ است.

 دلگشییییا ۀنامیییی اتمییییام اییییین ه بیییی
 

 1186.../هشییییالکمش مییییدد خییییواهم از شییییاه 
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 نامییییییییۀ دلگشییییییییانگارنییییییییدة 
 

 449كیییه كییییرد از دل دوسییییتان عقییییده وا / 
 

دست  به  -علیه اللّعنه و العذاب  -زیاد شدن ابنكشتهپایان منظومه، ذیل عنوان »  شاعر در    

منهزم  ابراهیم فیروزي  و  و  شام  لشکر  ساقي  شدن  اسلام ،  فو   به  نامهیافتن  خطاب  اي 

طلب   فتح   »مژدة  و  شادي   »كوس  سند،  و  تنبور  و  قانون  و  نال  از  آغازكرده،  مغنيّ 

او حتي مي فرزند زیاد است.  از  فتح، كین خواستن  این  نظم    كند.  از  هدف )مدعّاي( خود 

به   خاطر   دلگشانامهدادن  تشفيّ  و  پایان،  این  به  رسیدن  كشته  را  حکایت  نقل  شدن  از 

 كند:زیاد )مرجع »این داستان  در دو بیت ذیل( بیان ميابن

 ... ز ترتیییییب اییییین نامییییۀ دلگشییییا

 التیییا  مییین، درّةایییین داسیییتانپیییا 
 

 ، میییییدّعاایییییین داسیییییتانمیییییرا بیییییود  

 457/ سیییپهر كیییلام اسیییت معیییرا  مییین
 

شنبه از اولین هفتۀ ماه  تاریخي به زمان دقیق تألیف كتاب، یعني اولین پندآزاد در مادّه

   دلگشانامهه.ق.، اشارة صریح داشته، نام آن را بدون قلب، » 1131قمري، هفتم صفر سال 

   ذكر كرده است:

 چیییو مییین ابتیییدا  كیییردم ایییین نامیییه را

 ز هجییرت، هییزار و صیید و سییي و یَییک

 ز مییییاه صییییفر بییییود هفییییتم یقییییین

 چییو دورانییم اییین بییاده در جییام كییرد
 

 بیییییه نیییییام خداونییییید  روز جیییییزا 

 ریییب و شییکتحقیییق بییيسیینه بییود 

 ولیییییي بیییییود پنجشییییینبۀ اوّلیییییین

 12اش نیییام كیییرد /دلگشیییانامهخیییرد 
 

   و در »انجام  منظومه، سرایش نامۀ دلگشا را ماحصل رنجي شش ساله دانسته است.

 بحمیییدالله ایییین نامیییه اتمیییام یافیییت

 بییییه ترتیییییب اییییین نامییییه دلگشییییا

 بیییه نامیییت پیییذیرفت ایییین اختتیییام
 

یافت  كام  خدا  نام  به   زبانم 

رند من  سال  شش  به   هاكشیدم 

والسّلام/ صله  دارم  چشم  تو   481ز 
 

است؛ چنان  چهآن بوده  »آزاد   تخلّص شاعر،  است  این  مسلّم  به  بسیاري  ابیات  در  كه 

 برنام شاعرانه اشاره كرده است:  

 56كیییه از غیییم زمیییاني رهیییایي نبیییود/

 106كین ز رحمیت بیه روییش نگیاه/  مبین

 180كین دل بیه دنییا مبنید/به خیود رحم

 تخلّیییص هیییر »آزاد  دارم چیییه سیییود 

 پنیییییاهاي دین بیییییه كیییییردار »آزاد 

 ز »آزاد  بشیییینو تییییو اي هوشییییمند
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 181كیا كییه راضییي بییود شییاه دییین/ز آن

 480میییییفگن مییییرا در كمنیییید كسییییي/
 

 بیییه چشیییم كیییم، »آزاد  او را مبیییین

 سییییر، آزاد، نییییارد بییییه بنیییید كسییییي
 

بنادلگشانامهدر مورد منابع مورد استفادة شاعر در تکمیل داستان مختار در   به هفتۀ    ، 

 توان به منابع تازي اشاره كرد:   خود او مي

به  را  داستان  این  دارم   398یاد/چنین 
 

 نژادز هفتیییییییار دانیییییییاي تیییییییازي  
 

این     یا  كه برخي اشارات موجود در حماسهبا وجود  از پهلوي  به منابع، اعم  فارسي  هاي 

به   به یک منبع مکتوب مشخص كه بیشتر  نه  به  عربي،  انتساب متون  یک سنّت ادبي در 

منابع فرضي مرتبط است، این موضوع دربارة دلگشانامه قابل تعمیم نیست و شاعر از منابع  

منابع    هران بدون تحقیق دقیق دربارة مکتوب خود به تصریح یاد كرده است. برخي پژوهش

حسام الواعظ  منثور عطاء بن  مختارنامه یا    دلگشانامه، اند، منبع اصلي  روایت آزاد، حدس زده

:  1400)رستگار،ابومخنف لوط بن یحیي الأزدي    مختارنامۀیا    (114:  1400)جهادي و خوارزمي،  

مختارنامۀ  اي به  پایه است و هیچ جاي منظومه  اشارهبوده است. ادعاي اول كاملاً بي  (157

نام   فراوان  تکرار  پایۀ  نیز  دوم  ادعاي  است.  نشده  دیگري  مختارنامه  هر  یا  مذكور  منثور 

از قرن ده كه اصولاً مختارنامهمخنف در منظومۀ طرح شده است؛ درحاليابن م در  نویسي 

براي   مختارنامه  فرض  و  فارسي شروع شده  قرن دوم هجري محل شگفتي  زبان  نویسندة 

  ترین، نویسندة قدیمزديعروف به ابومِخنَف اَ(، مق157 )ف. لوط بن یحیي بن سعید  است!

وقایع كربلا درباره  موجود  قرن دوم هجر  مقاتل  از صحابۀ شیعۀ حضرت    و  يدر  یکي  نوة 

  مقتل ابومخنفرسول )ص( بود؛ مقتلي كه اصلش از بین رفته، لیکن متن دیگري به عنوان  

نیز    المختار كتابدر بین فهرست آثار این نویسنده، اهر چه اثري به نام  مشهور شده است.  

است    مقتل الحسین)ع( معروف به    ،ابومخنف   مهمّوجود داشته، ولي آن نیز بخشي از مقتل  

هرحال، اشارات فراوان به نام وي در منظومه، به عنوان یکي    در (.135:  1369)ر.ک: میرشریفي،  

( و قابل تطبیق بودن  بیت؛ هویا او راوي ماجراست  100بار در هر  1هاي روایت )از شخصیت

هفت استنادهاي فراوان او به »هویندة  شود، بتوانابومخنف، باعث مي  مقتل اخبار روایتش با  

راست(1192كیش  )صدق نیک (638)هو   ، »راوي  باخبر   (928)اعتقاد   ، »هویاي  ، »راوي 

 ربي باشد.  تواند اشاره به همین منبع ع مي(  1740)و »هویاي صادق   (648)

دیني، ممدوح دنیوي   يهاشاعر مثل بسیاري از سرایندهان منظومه ست ا پیدا كه چنان       

نسروده درباري  هیچ  سفارش  به  را  منظومه  و  این  ندارد  با  سنّت  است؛  به  حال 

https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B1%DB%B5%DB%B7_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C
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ساقينامهساقي ابیات  است،  مدح  به  مختوم  كه  مي  نامهسرایي  پایان  مدح  لیکن  پذیردبه  ؛ 

آزاد در  است.  )عد(  )ع( و امام زمان  امام علي  و بیشتر ستایش  امامان  مدح یکي از  این مدح،

 اش خطاب به امام عصر سروده است: نامهواپسین ساقي

 جهییییییان سییییییخا آفتییییییاب كییییییرم
 

 امییییییام زمییییییان رهنمییییییاي امییییییم 
 

مقیییییامضیییییرور اسیییییت ممیییییدوح عالي  
 

 پروران را بییییه هییییاه كییییلامسییییخن 
 

 امییییید میییین از درهییییه توسییییت بییییا
 

 بیییود هریکیییي را امییییدي بیییه كیییا 
 

 481سییخن/بییه ملییک سییخن پییروري بي
 

 كسییي نیسییت غیییر از تییو ممییدوح میین 
 

 آزادكشمیري یا آزاد بلگرامي  

 شناسان اختلاف استمورّخان ادبیات و نسخه  كشمیري،  میان در مورد نام و نسب آزاد        

صحف  در    :شده است.  تخلیط هایي از اطلاعات مرتبط با زندهي حداقل با سه شاعر  و بخش 
، میرزا ارجمند آزاد كشمیري، فرزند میرزا عبدالغني بیگ قبول، شاعر بزرگ شیعي،  ابراهیم

از   كرده،  تخلّص  »جنون   به  سپا  و  »آزاد   به  ابتدا  بوده،  هرامي  میرزا  برادركوچک  و 

در آمده،  دهلي  به  علي  كشمیر  نوّاب  بودهخدمت  محمّدشاه  :  1384آبادي،  )عظیم   اصغرخان 

به هفتۀ بهگوان هندي  (.  6(. )169:  1353هندي،  ، در خدمت محمّدشاه وفات یافته است )(52

ابتدا دهل   او  وارد  بعد  بوده،  ملّاشاه  معیّت  در  بدخشان  است  در  شده  ؛  12:  1353)هندي،  ي 

هاي نزدیک به فضاي ادبي عصر قاجار،  . با این وجود، بسیاري از تذكره(7( )1153:24حیرت،  

جمله   در  از  شیرازي  دلگشابسمل  در  (424)ص  تذكرة  هدایت  ،  (4/14)  الفصحامجمع، 

نگارستان  ، عبدالرزاق مفتون دنبلي در  (570-2/568)  سفینه المحمود محمودمیرزا قاجار در  
از بازهشت آزاد از زیارت عتبات    (3/252)  طرائق الحقائق، معصوم علیشاه در  (4-1/152)  دارا

-اند كه هویا  به با میرزا محمود قاجار یاد كرده نشینيو همق. و دیدار   1233در نهاوند در 

ایراني   همسر  كرده،  عزیمت  تویسركان  به  شده،  منصرف  هند  به  بازهشت  از  وي  خواست 

از همین    تذكرة شعراي كشمیردر همان دیار چشم از دنیا فرو بسته است.     و اختیار كرده  

مي یاد  این  سرهذشت  كه  دارد  تصریح  و  آزادكشمیري    مربوط  ماجرا،كند  محمدعلي  به 

است   یافته  اختلاط  كشمیري  آزاد  ارجمند  میرزا  سرهذشت  با  داستانش  كه  است  طبیبي 

 .  (2-6:  1983)راشدي،  

طول  چه آن      در  است  زندهي  مشهود  با  ناتاریخ،  كشمیري  آزاد  ارجمند  میرزا  مۀ 

است، لیکن بیش از محمدعلي    سرهذشت چندتن از شاعران كشمیري دیگر تخلیط یافته

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C
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به آزاد  آزادكشمیري،  با  كشمیري  آزاد  همه،  از  بیش  دلگشانامه،  سرودن  دربارة  خصوص 

است شده  مشتبه  میرغلامعلي  بلگرامي  ) آزاد.  ق  1137در    ق.(1200-1116بلگرامي 

در دوران اقامتش در    ه،الله بلگرامي به طریقت صوفیان چشتي درآمددست میرسیدلطفهب

آزاد بلگرامي سنيّ حنفي مذهب و    بوده است.  نشین شیرازي همشیراز با هدایت و بسمل  

كه سرایندة دلگشانامه مشخصاً شیعه است، با  بود، در حالياهل طریقت چشتي در تصوّف  

به منابع راه یافته است.   از ذهن  انتساب دور  این  این دواین وجود    دلیل تخلص مشترک 

-كه به در چند تذكره بوده    شاعر )آزاد( و تخلیط اطّلاعات مربوط به زندهي وي با دیگران 

ریو  طور در    1خاص،  ریو  است.  كرده  اشتباه  دچار  بریتانیا  كتابخانه  نسخ  فهرست  در  را 

 میرغلامعلي  را به  اثر،  (.or  354)ش.موجود در این كتابخانه    دلگشانامهاي از  نسخه  توصیف  

بلگرامي یک    .(2/719  :1881)داد    نسبت  آزاد  شد،  ریو  اشتباه  متوجه  كه  كسي  نخستین 

   كتابخانۀتوصیف نسخۀ دیگري از اثر در  بود كه در    2نویا دیگر،  عبدالمقتدرخان فهرست

كه سنّ بلگرامي در آغاز  له اینبا دلایلي، از جم  (373  : ش.Dilkusha namah)  بانکیپور هند 

سرودة آزاد كشمیري بوده است    دلگشانامهسال بوده! ثابت كرد،    15تنها    سرایش منظومه، 

نیز  (184-182:  1912) طهراني  بزرگ  آقا  اشتباه    الذریعه  در .  به  آزاد  دلگشانامه  یکجا  به  را 

لیکن در مجلّدات(8/255:  1355)بلگرامي نسبت داد   آزاد كشمیري    ؛  به  را  منظومه  بعدي، 

به    .(19/162:  1403)نسبت داد و تصریح كرد كه او قبل از تکملۀ باذل این اثر را سروده بود  

و همین باعث شده كه انتساب  اند  آید، در نظر وي بلگرامي و كشمیري یک تن بودهنظر مي

به »غلامعلي آزاد بلگرامي یا كشمیري  و ذكر نام شاعر با تركیبي از اسم این دو    دلگشانامه

باشد   ادامه پیدا كرده  امروز  تا همین  فارسي  منابع  بسیاري  ؛  389:  1333)ر.ک: صفا،  تن، در 

هرمارودي،  261:  1381جو،  رزم موسوي  هفده(؛  1390؛  در  :  نیز  منزوي  احمد  كه  جایي  تا 

اثر مجزّا مي  دلگشانامهآزاد كشمیري و    دلگشانامه اش  وارهفهرست بلگرامي را دو  داند  آزاد 

شمار(5/3757:  1348)منزوي،   در  كه  است  درحالي  این  در  .  بلگرامي  آزاد  از  تذكره  آثار  ها، 

عالمتاب،سروآزاد،  جمله   بلگرام، شجرة طیبّه  تذكره  تاریخ  مآثرالکرام  عامره،  روضۀ  ،  خزانۀ 
؛  52: 1384آبادي، عظیم)خلیل  نیامده است  دلگشانامههیچ نامي از متني به نام    یدبیضا   و الاولیا  

علي39:  1394علي،  نقش  احمد،  125:  1392اخترهوهلي،  ؛163:  1383آرزو،  خان ؛  راشدي،  70:  1374؛  ؛ 

هندي،    175  :1306؛.سامي،  10:  1396 فهرست    (.15:  1353و  در  نوشاهي،  عارف  وجود  این  با 

حملۀ    تکملۀعنوان سرایندة  مليّ پاكستان، میرزا ارجمند را به  ي موزةهاي خطي فارسنسخه

 
1 Rieu 
2 Abdul moqtader khan 
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تر، احمد  و از همه كامل  (565:  1362)نوشاهي،  و دلگشانامه از آزاد بلگرامي جدا كرد    حیدري

میرزا ارجمند آزاد كشمیري، پا از    د.هلچین معاني، این اشتباه را توضیح داد و تصریح كر

پایان رسانده،  وي را به حملۀ حیدري به خواهش پسرعموي باذل، تکملۀ  دلگشانامه، سرودن 

با اتقان    او را هم از میرغلامعلي آزاد بلگرامي و هم شاعري دیگر )محمّدصادق آزاد طهراني( 

نام كامل آزاد بلگرامي را فقیر آزاد حسیني    ..(2/843:  1363هلچین معاني،  تفکیک كرده است)

نه آزاد كه »فقیر  مي  (383)همان:  بلگرامي   دیگر   (.1212:  1369)همو،  داند  و تخلّص وي را 

)ر.ک: كاشفي هاي هلچین معاني نیست  از یافته  تراند، بیشباره هفتهچه در اینآنمنابع نیز  

 .1 (356:  1384عباّس،  ؛  68:  1385خوانساري،  

آزاد        و  طبیبي  كشمیري  آزاد  محمدعلي  به  دیگر،  شاعران  به  منظومه  غلط  انتساب 

یابد. استوري در تحقیق ارزشمندش دربارة نسخ خطي ادبیات فارسي  بلگرامي خاتمه نمي

تذكره باب  در  جدي  پژوهش  اولین  وجود  كه  مبناي  بر  است،  برهرفته  در  را  فارسي  هاي 

به »طهران  نسبت داده است، سرایندة   را  نژاد خود  و  بیتي در دلگشانامه كه شاعر اصل 

آزاد محمّدصادق  دانسته    كشمیري  منظومه  ظاهراً  (843  /2:  1362،)برهلاست  طهراني   .

و   متوسّط  شاعر  آزاد،  بهناشناختهمحمّدصادق  احتمالاً  كه  بوده  اصالت    اي  دلیل 

و عرف عصر،  غیركشمیري،   هواي سبک هندي  و  از حال  اشعارش  بودن  دور  یا  و  منصب 

تذكره توجّه  است  نویسان هممورد  نبوده  خوانساري،  عصرش  ردّ  (76:  1385)كاشفي  وجود  با   .

هم انتساب  این  معاني،  هلچین  توسط  نظر  است   چناناین  پژوهشگران  برخي  قبول  مورد 

 . (13/457:  1391چنین درایتي،  )ر.ک: همان؛ هم

هویت سراینده       تثبیت  براي  این جستار،  ابیات  دلگشانامهدر  به خود  متني  استناد  به   ،

است شده  اقدام  نکتهشاعر  كم.  كه  توجّاي  محل  دلایل  تر  درباره  و  است  بوده  محققان  ه 

بحث،   مطرح خواهد شد و    اي جدیدن بیت معروف نیز، فرضیهآانتساب شاعر به طهران در  

 پیرامون سرایندة منظومه به نقطه پایان مستدلي ختم خواهد شد.

 دلگشانامه هویت سرایندة    كلید ناهشودة:  حمله حیدري 

از بزرهان سبک هندي    آزاد در جایي از منظومه، در ذكر استادان و اسلاف ادبي خود،     

سرمشق حکم  در  فردوسي،  كه  دركنار  بودند،  شاعر  شعري  مي  ايهونهبههاي  كه  یاد  كند 

 
هاي  فهرست مشییترک نسییخهو  1348:  4،  فهرست نسخه هاي خطي فارسياحمد منزوي در    نیز ر.ک:  - 1

 (.19/62:  1403طهراني،    ؛1010ها:  ، منظومه8،  خطيّ فارسي پاكستان



  297 مرضیه جعفري و ... |                                         دلگشا نامه را كدام »آزاد  سروده بود  
 

 

سرایان حماسي سبک  توان منابع سبک هنري او را در تلفیق تقلید از فردوسي و مثنويمي

 هندي تعریف كرد:  

همه   شاعر،  پیشروان  دیگر  است،  فارسي  حماسي  شعر  پیشواي  كه  فردوسي  از  فارغ 

هندي سبک  به  و  متعلق  قدیمياند  و  از  دهم  قرن  شاعر  شیرازي،  عرفي  شاعر،  ترین 

سرایان درجه  ، مابقي همه از هنديهاي ده و یازده هجريترشیزي. از شاعران سده ظهوري

ویژه ، قدسي مشهدي و بهخوانساري زلالي،  شهرستاني اصفهاني  اسیر  اند:اول سده یازدهم

  خانمحمد رفیع  میرزا صائب تبریزي. آخرین شاعر در فهرست متقدمان، شاعر معاصر وي،  

و سرایندة    در قرون یازدهم و دوازدهم  هند  هویان شبه قاره، از امرا و پارسيمشهدي  باذل

یک    عنوان سرایان بارز و در كنار فردوسي، بهباذل را جدا از هندي  .آزاد  بود  حمله حیدري 

)با  حماسي  سرایش  سبک  با  ذكر   هرایش  شاعر  در  كند.  مي  خراساني(  آزادكشمیري 

 ، همواره باذل را ستوده است و بر تقدّم او اذعان نموده است: دلگشانامه

سبک       از  تلفیقي  باید  او  شعري  سبک  واقع  در  خراساني بنابراین  باشد.    -هاي  هندي 

اند كه براي اثبات این ادعا ظرفیت دارند. اهر  دو منظومه  تکملۀ حملۀ حیدريو    دلگشانامه 

مي دیگر  مجالي  بررسي  این  تصاویر حماسي  چه  در  هندي  از سبک  شواهدي  نامه  طلبد، 

 نخسیییییتین بیییییود سییییییدّ دسیییییتگیر

 مثنیییییییوي دهیییییییر دردي زلالییییییي 

 از طبییییع و راي سییییلیم عرفیییيدهییییر  

 آن جبرئیییییل سییییخن قدسییییيدهییییر  

 بیییي بیییدل صیییائببیییه بیییاغ سیییخن  

 دهییییر مییییاه بییییر  كمییییال ظهیییوري، 

 زادپییییاک فردوسییییيچییییه  هییییویم ز  

 هريآن هییییرم مییییدحت بییییاذلدهییییر  
 

 اسیییر كییه چییون نییام خییود كییرده معنییي  

 ایَیییییاز سیییییخن را شیییییه غزنیییییوي 

 بیییه شیییرع سیییخن، جیییادة مسیییتقیم 

 كییه وصییف نبییي، روح بییودش بییه تیین 

 نشیییییانید از بیییییا نهیییییال غیییییزل 

 مثیییالبیییه بیییزم سیییخن سیییاقي بي 

 كییه او رسییتم اسییت و سییخن، كیقبییاد 

 256 /حملییۀ حیییدريكییه نظمییش بییود  
 

 هريدهییییر بییییاذل آن هییییرم مییییدحت

 بییییه نفییییرین اعییییدا زبییییان برهشییییود 

 كییییه بییییا دشییییمنان حسییییین علییییي 

 یا: 

 كیییه نظمیییش بیییود حملیییۀ حییییدري 

 سیییتایش بیییه مختارییییان سیییر نمیییود 

 9چییه كییرد آن ییییل عرصییۀ پردلیییي/ 

 

 ايبییییه دسییییت میییین افتییییاد انگییییاره

 نچیییه مختیییار كیییردكییینم بیییا زبیییان آ 
 

 ايز مییییییرآت اسییییییکندري پییییییاره 

 10ز تییییغ و ز خنجیییر بیییه روز نبیییرد / 
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هاي مبتني بر خلق مضمون و استفاده از  شود. منظومه مملو از تصویرسازيذكر مي  دلگشا

 براي ساختن این مضامین نو است:  میان اشیا و ارتباطات ناآشنا  آمیزيحاتمثیل، 

 خیال و رابطۀ هاي نو به شیوه سبک هندي حاصل یک تشبیه مركب برآمده از  مضمون

در حماسه(  بلاغت  )شالوده  اغراق  كه  مركبي  تشبیه  است؛  اشیا  بین  واقعي  خدمت    غیر 

به سرمه تبدیل  غبار رزمگاه  در  اي ميتقویت تخییل آن شده است؛  نگاه   شود كه »میل 

 كشد: دیدهان هردون مي

اي از آه شده كه بر كاكل شب  باایمان تشبیه به شانه  یا كشتن شامیان به دست پهلوانان    

نشسته است )با عنایت به معناي شام در فارسي و بر پایۀ ظرفیت ایهامي موجود در تقدیر  

كلام( و پاكیزهي راه مؤمنان از هلاكت »اهل نار ، چنان صفاي سینه در جوشش هلستان  

 كند: عمل مي

آلودي چون نیستان شدن  هاي وهممایهوار، بنبافي هنديدر این تصویرسازي و مضمون    

نهایت   در  اغراق  معنایش  هور،  چرم  با  تیرانداز  كردن شست  دباغت  و  مور   »حلقۀ چشم 

دقت تیرافگني است كه سنانش دل ترک افلاک )مریخ( و قلم عطار )دبیر افلاک( را خسته  

 كند: و شکسته مي

خویش مولاي  مدح  این  از  بعد  و   من 

اضطراب   دلم  دارد  سیماب   چو 

پنجه    سر  استز  آبستن  غنچه   ام 

صدف  همچون  چشم،  بود  هوشم   دو 
 

خوییش  سراپاي  زبانیم   فداي 

بیوتیراب...  ره  غبیییار  تا   شود 

است  بربستن  هلدسته  وقت   دهر 

كف/  به  را  هوهري  مگر  آرد   115كه 
 

 چنیییان هَیییرد برخاسیییت از رزمگیییاه
 

 52آلود میییل نگییاه /كییه شیید سییرمه 
 

 فگندنییییید آن هیییییر دو پرخاشیییییخر

 بیییه مجمیییع، پراكنیییدهي راه یافیییت 

 چنییان هشییت ره خییالي از اهییل نییار 
 

 تنییي چنیید بییر خییاک بییي پییا و سییر 

 ز شییییب شییییانۀ كاكییییل آه یافییییت 

 80ها از غبیار /كه در جیوشِ هُیل، سیینه 
 

 بلاییییییي چیییییو پیییییا در ركیییییاب آورد

 سییینانش دل تُیییرک افیییلاک خَسیییت 

 چییو شسییتش دباغییت كنیید چییرم هییور 

 ها بییییییر سییییییر آفتییییییاب آورد چییییییه 

 قلیییییم در بنیییییان عطیییییارد شکسیییییت 

 نیسییییتان شییییود حلقییییۀ چشییییم مییییور 
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  كند و سینهیا توصیف ذیل از میدان جنگ سنگیني كه فلک را به »یخچال آه  بدل مي

برقرار تیرها  با  الفتي  چنان  بسیاري  مي  را  از  كه  نگاهي  آیینه.  با  را  نگاه  امتداد  كه  شود 

  ! تشبیهات نو و بدیع در توصیفات این منظومۀكرده است  چکیدن خون، قدم در حنا فرو 

 اي در شعر حماسي ایجاد كرده است: حماسي، سبک تازه

 سیییپاه دو سیییو هشیییت هیییرم نبیییرد

 هاسیییینان الفتییییي داشییییت در سییییینه

مّ سیییییتور  سیییییر سیییییرفرازان ز سیییییُ

 ز بیییا خیییون، هیییل از دامییین آسیییمان

 ز بیییا خیییون چکییییدي ز تییییغ دو دَم
 

 فلییییک بییییود یخچییییال از آه سییییرد... 

 هاكییییه مییییدّ نگییییه را بییییه آیینییییه

 شیییب تییییره شییید سیییرمۀ چشیییم میییور

 دل شیییب شیییفق كیییرد چیییون ارغیییوان

 123نگییه را فییرو در حنییا شیید قییدم  /
 

شگفت  است.    نکتۀ  بوده  آثار  متن  از  محققان  غفلت  منظومه،  شاعر  هویت  معماي  در 

مي ثابت  دلگشانامه،  و  تکمله  متن  الف مقایسه  است:  یکي  متن  دو  سرایندة  وجود    -كند، 

بلاغي در دو حماسۀ  شباهت و  نحوي  واژهاني،  هاي وزني، ساختاري و سبکي در سه لایۀ 

به    دو اثر. آزاد در تکمله  اقرار صریح سرایندة  -؛ ب تکملۀ حمله حیدريو    دلگشانامهدیني  

او شهرت یافته بود، وقتي حمله حیدري باذل    دلگشانامه این واقعیت اشاره كرده كه چون  

مي وي  از  فخرالدین،  محمد  باذل،  پسرعموي  ماند،  از  ناتمام  »چو    دلگشانامه خواهد: 

    1پرداختي ، »به اتمام این حمله همّت همار : 

 نیییدارد بیییه بیییاذل كسیییي همسیییري

 خویشیییییتن دلگشیییییانامۀمییییین از 

 نیییدارم ز دامیییان انصیییاف دسیییت

 بیییییییییامرزد او را خییییییییداي ودود

 خییم افتییاد در قامییت خییاص و عییام

 حملیییۀ حییییدريبیییه اتمیییام ایییین 
 اشییارت شیید از خییان هییردون جنییاب

 محمّییید بیییه نیییام و لقیییب فخیییردین

 سیییییند فرزانیییییۀ هوشیییییمندسخن

 حملیییۀ حییییدريكیییه نظمیییش بیییود  

 زدم در جهیییان هرچیییه لاف سیییخن

 كیه از حملیه تیا آن بسیي فیرق هسیت

 كییه در نظییم او هیییوي معنییي ربیییود

 اي ناتمییامچنییین حملییهكییه مانیید این

 ها برتییییريكییییه دارد بییییه شییییهنامه

 كییه نییامش عیییان اسییت چییون آفتییاب

 خطییابش همییین عییزّ و جییاهش همییین

 پسیییرعمّ بیییاذل بیییه همّیییت بلنییید

 
 ارجاع از صفحات نسخه خطيّ تکمله حمله حیدري )نسخه كتابخانه ملي( است. - 1

 ز تیییییغش دل كییییوه خییییارا هییییداخت 
 

 98نییدانم كییه از آتییش اییین آب سییاخت/ 
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 شییکار!مییرا هفییت: كییاي شیییر معني

 پرداختییییي دلگشییییانامهچییییو از 

 مییییدد جییییوي از حیییییدر نامییییدار
 

 ز پهلیییوت پشیییت سیییخن اسیییتوار!

 بییه كیییند خموشیییي چیییرا سیییاختي 

 12/به اتمیام ایین حملیه همّیت همیار
 

 آزادكشمیري در تکمله نیز از تخلصش یاد كرده است:     

 رنگییییین كییییلام «باییییید »آزادهییییرت 

 وهوایییین هفیییت زبیییان دركیییش »آزاد  ز
 

  8سیییخن سیییر كییین از آل خیرالانیییام/ 

 250كییه افتییاد آتییش مییرا مییو بییه مییو/
 

سراینده، در هر دو اثر خویش، پا از ستایش خداوند )تحمیدیه(، نعت رسول و امامان  

 اي به داستان ورود یافته است:نامهمعصوم با ذكر ساقي

هاي  ، ساقي را در دو متن حتي با توصیفتألیفدر سبب    دلگشانامه در آغازین صفحات  

   نسخه اساس(.  13نسخه اساس و دلگشانامه ص  10)ر.ک: حمله، صدهد مشابه خطاب قرار مي

امام   زندهي  پیرامون  خود  دیني  مضمون  به  باتوجّه  متن  دو  هر  واژهاني،  سطح  در 

)قرن   نیز زمان  و  )ع(  امام علي  و  اثر  12حسین)ع(  دو  ه.ق( و سبک و جغرافیاي سرایش 

هاي بسیار دارند. در سطح واژهاني، هم از حیث كیفي و هم كمّي، دو  )هندي/ هند(، مشابه

 هاي یکساني در سطوح ذیل دارند:متن ارزش

ماه   دلگشانامه و  خداوند خورشید  نام  به   : 

بتکمله  یکتایی:  مهییه  خالق   روماهیي 

 
شیمحمّ  دلگشانامه:  آخریید  و  اوّل   ن یه 

انبیا   سییرور  و  سییر   محمیّید 

انبیا   افضل  سیرسروران،   تکمله: 
 

ب  اهیدلگشانامه:  اوّل  نبیود  بیت   يیل 

پ   آن  ز  است  میبتول  خییا   داییراد 

بت  امامییتکمله:  دو  و  ده  دیگر  است   ول 

معنییهم  سیه  اتيیییي  هل   ورة 
 

 
 

 1ضییییابخش چشیییم سیییفید و سییییاه/ 

 6دو عییییالم بییییود در حقیقییییت هییییواه/

 

معم  هست  او  از  دین یكه  و  دنیا   ور 

خدا/  حمد  تیییا   او  میم   2بییود 

انتها/  هم  اوست  ابتدا  هم   7كه 
 

ولیي   علییي  دنیییا  و  دییین   شییه 

ه  سییورة  از  داردم  اتي/ی یقییین   4ل 

شی عل  اول  علیییي  السّیان   لامیه 

چ  همه  خیهرامي  كلام   15دا/  ییون 
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از زبان روزهار شاعر )مثل       از برخي واژهان عامیانه مأخوذ  كُشک  = كوشک ،  استفاده 

توجه ، درخور  بسیار،  خمیر  ردخُجُل،    خیلکي  =  هودال ،و  هُو =  تَه،  قرمزي،    ،  كزلک، 

و... قایم  عمدهچرنگیدن،  بخش  بار حماسي شاخص  (؛  كه  شاهنامه  پربسامد  واژهان  از  اي 

مُشک بهدارند،   )خنجرهزار،  رزم  ابزارهاي  و  سپاه  مصطلحات  دیواني،  اسامي  یل،  ویژه  فام، 

نخچیر، هزبر، ژیان، خفتان،    هود ، مركب، عنان، دَمان، هُرد، كُنام، شبدیز، اورنگ، سمند،  

متن   دو  بودن  اعتقادي  به  كه  عربي  الفاظ  بالاي  بسامد  و...(؛  هوپال  خُود،  پیکار،  سنان، 

زین كوثر،  ساقي  )خیرالورا،  است  مصدّع،  مربوط  منجلي،  مدّعي،  عاصیان،  ذوالفقار،  العباد، 

، خصم، حق، باطل و...(، ولي نسبت به حجم دو منظومه درحدّي نیست كه به  ،غَرض مُقبلي

شخصیت اعلام  بالاخره  و  بزند  آسیب  است،  خراساني  فارسي  كه  متن  حماسي  هاي  زبان 

خورد )ابوالاعور، بوهریره، تاریخ اسلام نیز كه به وفور در این دو حماسۀ دیني به چشم مي

منقذ، یزید، قاسم بن مجتبي، عمر ابن حجا ،  بن    عدّي، شمر، عمر ابن سعد، خولي، مرّه

 حمزه، قیا، ذوالکلاع، قنبر، عمّار یاسر، مالک أشتر، ابوموسي أشعري و...(. 

شباهت  در       منظومه  دو  نیز  نحوي  قابلسطح  نقش  توجهيهاي  بسامد  نماهاي  دارند: 

پیوند و  بهعطف  ابیات و مصراع  ویژه،  آغاز  بیشتر در  كه  متون  ها  و  از  حماسي مرجع است 

نحو عامیانۀ حماسهمي از  ناشي  نقل  تواند  اجزاي  اتّصال  ایشان در  خوانان شفاهي و تلاش 

نمایي  سرو...( به قصد اغراق و بزرگباشد؛ بسامد بالاي قیدهاي تمامیت )همه، پاک، سربه

-، بهكنشگر  كردن كنش برمورد نیاز براي حماسه، تقدّم افعال در ابیات، با انگیزة برجسته

بسامد بالاي وجه امري والتزامي  كه در    پهلوانان به نسبت بالا است.در توصیف اعمال    ویژه

، غلبۀ افعال  ( 360:  1390)فتوحي،  هاي مهیّد است بخش در محور داستانعناصر نحوي شدّت

و   متن  دركل  اف معلوم  اهریمني،    عالغلبۀ  موجودات  و  دشمنان  توصیف  در  غلبۀ  مجهول 

بالاخره   هذشته دارد، و   كه نشان از اعمال پهلوانان در  ساده در زمان افعال،  ساخت هذشتۀ 

بالاي   خلّاقیت  از  نشان  كه  منظومه  دو  در  مشترک  متفاوت  و  بدیع  تركیبات  از  استفاده 

چیره دارد سرایندة  سعادتدشمنسرو،  )سهيدست  تنهاخرام،  عطاردمنش،  هداز،  قرین، 

  در سطح بلاغي نیز در دو منظومه از حیث بیاني، جفت و...(.  ركاب، بدكُنشت، اقبالنصرت 

نازک تمثیلتشبیهات  كثرت  و  ذهن  از  دور  و  ارسالخیالانه  و  مشابالمثلها  بافت  با    ه،ها 

ترین شگردهاي دو متن،  ترین كیفیت مشترک دو متن است. ازجهت بدیعي نیز، مهممهم

هاي معنوي در قوافي  هاي لفظي و تکرار و استفاده پراكنده از جناساستفاده بالا از جناس
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تصویري   و  زباني  بافت  كه  منظومه  دو  ابیات  برخي  بخش،  این  انتهاي  در  است.  بدیعي 

 شود:  همگن دارند، به عنوان نمونه ذكر مي

سیمییب سییرآورد  زر  قییرغ  ز   469اف/ییر 

زپ ییب درآرد  كیییرآرد  قییییا   5اف/ییی وه 

 

بییك میی ودنییه  شیید  نجییدّاح   14ف/ییاه 

خلینش اییید  در  دُرّي  صییق  نُه   10دف/ین 
 

ك آواره  خانیدل  رایین  آواره   156/ه 

ایییچ چنیییرا  خاطیین   83اي/رآواره یین 
 

دنی ب ییز  ناچییا  بربسیی ه  رخیار   478ت/یت 

رخت/   بربست  دهر  از  خواري  صد   19به 
 

لافدلگشانامه:  بال  از  افتاد  شب  زاغ   چو 

لافتکمله تیغ  اهر  هستي  میدان  به   : 

 
 : پر از دُر شد از لعلشان نُه صدف دلگشانامه

بتکمله یکتیی:  پادشییه  نجییایي   فیاه 
 

ب:  دلگشانامه فرستاد  زندان   چارهیبه 

بستکمله چی:  نییي  داري  بیچیاره   اي ارهیه 
 

خداونیفری  :دلگشانامه وتختیدون  اكلیل   د 

تختتکمله و  اكلیل  خداوند  عثمان   :كه 
 

هاي ادبي  اي از سبک دیني قرن دوازدهم، اهرچه عصارهدر مجموع، این دو متن حماسي

در  را  خود  از  تلفیقي  دارند،    بر  پیش  وضوح  شاخصبه  و  از  خراساني  سبک  هاي 

 دهند.  هاي سبک هندي را نشان ميخیالينازک

سخن خود  كشمیري  هویت  از  كشمیري  زمان  سراینده  امام  به  خطاب  سپا  و  هفته 

 سروده است: 

 بیییه كشیییمیر دلگییییر دیگیییر ممیییان
 

 481ز هنییدم بییرآور بییه ایییران رسییان/ 
 

باذل مشهدي و سرایندة   حملۀ حیدري كنندة بنابراین، مسلّم است آزادكشمیري تکمیل 

هاي سبکي دو اثر،  دلگشانامه بوده است؛ اقرار شاعر در اثر دوم به سرایش اثر اول و شباهت

 هذارد. تردیدي در این زمینه باقي نمي

 آخرین ابهام در هویت شاعر: تهراني یا تیراني  

بیگ قبول، پدر آزاد كشمیري، از نواحي  ها آمده است خاندان عبدالغنيچنان كه در تذكره

در   ارجمند  میرزا  سپا  و  كردند  مهاجرت  هندوستان  سوي  به  كه  بودند  ایران  بدخشان 

امام عصر   به  بیتي خطاب  در  كشمیر متولّد شده است؛ شاعر كشمیري در خاتمۀ كتابش 

 فرماید:مي
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 كیه اصیل و نیژاد مین اسیت  تهیرانبه  

 بیییه كشیییمیر دلگییییر دیگیییر ممیییان
 

 رسییاني مییرا كییان مییراد میین اسییت 

 481رسییان/ ایییرانز هنییدم بییرآور بییه 
  

است؛  ادبیات بوده محلّ تردید بسیاري از نگارندهان تاریخ  مزبور،وجود نام تهران در بیت 

كردند و حتي در    )طهراني( منسوب  تهراني  محمدّصادق آزادرا به    دلگشانامهازجمله برخي  

آزاد كتابخانه  هاي فهرست محمدصادق  را  حمله  تکمله  و  دلگشانامه  سرایندة  ایران،    هاي 

نامیده و  كشمیري  متوسّط  شاعر  بهناشناختهاند:  كه  دوراي  و  غیركشمیري  اصالت    دلیل 

سبک  هواي  و  حال  از  اشعارش  تذكرهبودن  توجّه  مورد  عصر،  عرف  و  نویسان  هندي 

نبودههم با وجود كتاب  (.  76:  1385)كاشفي خوانساري،  است  عصرش  تراجم  نجومو  السما في 
ا از محمدعلي آزاد كشمیري فرزند محمدصادق كشمیري، از علماي قرن سیزدهم،  1العلما 

به محمّدعلي آزاد كشمیري و یا محمّدصادق آزاد  دلگشانامه  رود انتساب خطاي  همان مي

هرفته باشد. غیر از تخلیط هویت این دو  شکل  دلگشانامه تهراني یک قرن پا از سرایش  

شاعر، تا امروز كساني نتوانسته، منبع انتساب شاعر به طهران را در بیت فوق روشن كند.  

 اي در این باب طرح شده است. در این بخش، فرضیه

طهران    -2  طهران اصفهان؛   -1اند:هران یاد كردهط از دو  بیشتر مورّخان در كتب تاریخي  

بوده  هرانيط  ري. ري  آباد  ایالت  تابع  هذشته  در  كه  كه  یافت  شکوفایي  زماني  از  است، 

و اهمّیت آن   (437: 1392)افشار، تهماسب صفوي، در قرن دهم، دیواري به دور آن كشید  شاه

خان زند، حکومت تهران را به غفورخان واهذار  ق. كریم  1176زماني بیشتر شد كه در سال  

به قاجار، رسماً  و سپا در دورة  اعلام  نمود و خود راهي شیراز شد.  ایران  پایتخت  عنوان 

بزرهان    (.180:  1376)حقیقت،  شد   كه  دارد  قدمتي چندهزارساله  اصفهان،  تهران  مقابل،  در 

بسیاري را با لقب تهراني در خود پرورانده است كه ریشۀ اصفهاني داشتند. در دوره رضاشاه  

پهلوي كه بسیاري از اسامي جغرافیایي تغییر یافت، نام تهران تنها براي پایتخت ایران باقي  

 تر »تیران  تغییر نام دادند.ماند و تهران اصفهان را به ساخت كهن

نخستین منطقه،  این  تاریخي  پیشینۀ  ابندر  كرونبار  از  شمار    خردادبه  در  )كروان( 

هاي  كرون در قدیم شامل شهرستان(.19: 1370)ابن خردادبه، است  روستاهاي اصفهان نام برده

است كه در مجمع به آن كروان یا  شدهفعلي تیران و كرون و بخش مهردشت امروزي مي

ذكر  نام تهرانِ اصفهان براي اولین بار در كتاب     (.45:  1390)صابري تهراني، هفتند  كرونین مي

 
  . این كتاب توسطّ میرهاشم محدثّ تصحیح شده و موجود است. 1
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اصفهان آمده4)سدة    اخبار  اصفهاني،  است  ه.ق.(  سمعاني)(19:  1921)ابونعیم  در  6.  ه.ق.( 

)(103ق:  1397،  9)سمعاني/  الانساب یاقوت حموي  در  7،  ،:  6)یاقوت حموي/  البلدانمعجمه.ق.( 

74)  ( قزویني  مستوفي  حمدالله  در  8و  طهران    (50:  1362)مستوفي،  نزهۀالقلوبه.ق.(  به 

منسوبین به تهران ري را اغلب با پسوند  از حدود قرن سوم به بعد،  اند.  اصفهان اشاره كرده

كه نخستین ایشان ابوعبدالله محمّد بن حماّد رازي  نمودند  رازي یا رازي تهراني خطاب مي

و منسوبین به تهران اصفهان را با پسوند    (271  :1349)خطیب بغدادي،  .ه.ق( است  3طهراني )

مي نام  عقیلتهراني  ابوصالح  مانند  سفیان    نهادند؛  بن  ابراهیم  بوبکر  طهراني،  یحیي  بن 

هجري، نام بسیاري از محدثین با این برنام ثبت    9طهراني، قاضي ابوبکر طهراني. در سدة  

تهراني،  )ر.ک:  است  شده منسوبین  آن  (.180-176:  1390صابري  مراجع،  در  است،  مشهود  چه 

بوده بیشتر  بسیار  تعداد  لحاط  از  اصفهان  تهران  به  ریشۀ  نامي  فرض  از حیث  است؛ حتي 

اساطیري براي شهرهایي كه قدمت و اصالت بیشتري دارند، پیدایش این شهر را به زمان  

مي نسبت  دیوبند   بطلمیوس  (1:  1357)جواهركلام،  دهند  »تهمورث  جغرافیایي  نقشۀ  در   .

نام تهران ذكر شده بار  اوّلین  براي  آن را تهران اصفهان ميیوناني،  داند  است كه هرتسفلد 

تهران اصفهان و بلوک كرون در دورة صفوي )(18:  1335)كسروي، ه.ق( به سبب  11. ییلاقِ 

عبّاس  كه شاهبوده، چندان  هاي بسیار مورد توجّهها، هندم و رودخانههاهوجود معادن، تفرّ 

هزیده سکني  آن  در  جغرافیاي    (.41:  1390تهراني،  )صابري بود  صفوي  به  مربوط  منابع  در 

محل تأیید بوده است.    ، جا این انتسابتاریخي یا انساني اصفهان، اعم از قدیم و جدید، همه

آشنایي با شهر  ،  (73:  1368)خدیوجم،    تاریخ مسعودي،  (55:  1328مافروخي،)  محاسن الاصفهان
  تاریخ اصفهان و ري،  (245و 129)رفیعي، :  آثار مليّ اصفهان،   (43: 1376)هنرفر،تاریخي اصفهان

بخشي از این منابع  (  14:  1381)نوربخش،    تهران به روایت تاریخ،  (163:  1348)جابري انصاري،  

 . (17-8:  1390تهراني،)صابري اند كرده هستند كه به تهران اصفهان در منطقه كرون اشاره

ارجمند  میرزا  حیات  زمان  مهم  در  و  صفویان  پایتخت  اصفهان،  شهر  كشمیري،  ترین 

عنوان خاستگاه سبک اصفهاني یا هندي براي این شاعر كه  این شهر به  چنین؛ همبودایران  

است، حکم خراسان را براي خاقاني در قرن  خود از شاعران توانمند سبک هندي نیز بوده

است. بنابراین باید هفت آرزوي سراینده براي بازهشت به تهران كه اصل و نژاد  ششم داشته

قابل تفسیر است:  خویش را بدان منتسب خوانده به دو صورت  به  است،  این یادكرد اشاره 

دارد با   این  در   كه  وي  تولد  تعلق  وجود  اصفهان  تهرانِ  به  وي  دودمان  شاید    كشمیر، 

هونه قابل تفسیر است كه یک شاعر ایراني شاخص در سبک هندي، آرزوي  اند، یا اینداشته
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چون    چنین ؛ هماستهندي است را داشتهرفتن به ایران و اصفهان كه مهد پرورش سبک 

مشهور ییلاق  بدان    تهران،  وي  تعبیر  بوده،  زمیني  زیباي  پردیا  یک  مظهر  و  اصفهان 

معناست كه اصل من از بهترین بهشت نصف جهان است یا آرزوي بازهشت بدین بوستان را  

 دارم. 

این شاعر،    نامۀ زندهيدر ضمن مرور    دیوان صیدي تهراني، قهرمان در مقدمۀ تصحیح        

:  1364)قهرمان،  است  كرده  نویسان اشارهادبیات  به اصالت اصفهاني وي از دیدهاه برخي تاریخ 

در    (17-15 تحقیق  صیدي    نامۀزندهيبا  تهراني،  سلیم  چون  دوره  این  شاعران  از  برخي 

شود كه انتساب زادهاه این قبیل شاعران  تهراني، منصف تهراني و ... نیز این ظن تقویت مي

تهران   ناحیت  به  ایشان  انتساب  بر  دال  ایشان،  تهراني  لقب  و  شیراز  و  اصفهان  ناحیت  به 

تاریخ كه  نیز  ادبیاتاصفهان است  این مسأله  برابر  اصالت همنویسان، در  نام سرایندة    چون 

 اند.  با تسامح از كنار آن رد شده دلگشانامه، 

 : هیرينتیجه 

آن متن  بنابر  بررسي  با  هذشت  حیدري  و دلگشانامه  چه  حملۀ  وجود  تکملۀ  علت  به   ،

از  شباهت پیش  دلگشانامه  به سرایش  اشارة خود سراینده  و  اثر  دو  این  میان  هاي سبکي 

سراینده  تکمله هویت  مي  دلگشانامه،  انتسابتثبیت  مستدل  رد  براي  و  كه  شود  هایي 

آزاد    مورخان محمدصادق  و  كشمیري،  محمدعلي  آزادبلگرامي،  به  منظومه  دربارة  ادبي، 

اند و تخلیط نام آزادكشمیري با این شاعران مستندات معتبر  كشمیري/ تهراني طرح كرده

نویسان  نویسان و متعاقب ایشان فهرستاست. اصولاً چشم اسفندیار آراي تذكرهفراهم آمده

نویسان زبان فارسي، پرهیز از بررسي دقیق متن آثار و بسندهي به منابع  ادبیاتنسخ و تاریخ

  دربارة این مقاله، این موضوع به روشني تبیین شد.    مسألۀاست كه در مورد  پیراموني بوده

به تهران در یکي از ابیات مسلمّ منظومه، از زبان خودش،   كشمیرياین شاعر اصالت انتساب 

مشخص شده كه این تهران )طهران( نه طهران ري كه تهران اصفهان یا تیران بوده است  

كه بسیاري از شعراي سبک اصفهاني یا هندي، به علت اهمیت این شهر در عصر صفوي و  

طهراني   لقب  حتي  یا  دانسته،  منتسب  بدان  را  خود  شعري،  سبک  این  آغاز  در  آن  نقش 

كه فرض ریشه اصفهاني دودمان وي نیز درخور تحقیق است. با توجه  اند. ضمن اینداشته

توانسته  عنوان یکي از بهترین مناطق اصفهان، ذكر نام این منطقه نیز ميبه شهرت تیران به

بودن   رازي  بعید  فرض  ترتیب  بدین  باشد كه  به سرزمین مطلوب  نوستالژیک  تعبیر  نوعي 

 شاعر را نیز كنار باید هذاشت. 
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 نامه كتاب 

- ( كشمیري  خطّ (:  .ق 12قرن آزاد  ح  ي نسخه  حمله  مكاتب  ،يدر ی تکمله  بظف :  را  خف   نر 

 ي. تهران : كتابخانه مل ي،ازرونك

- ( كشمیري  خطّ(:  .ق 12قرنآزاد  :    ،18791  شماره   ، دلگشانامهتکمله    ي نسخه  تهران 

 ي. كتابخانه مل 

چانلو. از روي متن  . ترجمۀ حسین قرهالمسالک والممالک(.  1370ابن خردادبه، عبیدالله ) -

 تصحیح شدة دخویه. تهران: مترجم.

ترجمه رضازادة شفق. تهران: بنگاه ترجمه و    .تاریخ ادبیات فارسي (.   1337اته، هرمان ) -

 نشر كتاب.  

. اسلام آباد: 148. ردیف  نقد شعر فارسي در پاكستان و هند (.  1374احمد، ظهورالدین. ) -

 مركز تحقیقا ت فارسي ایران و پاكستان. 

- ( خان.  محمّدصادق  قاضي  هوهلي،  عالمتاب(.  1392اختر  آفتاب  تصحیح  1) .  تذكره   .)

 وردي. تهران: سفیراردهال. مرضیه بیگ 

 . لیدن: مطبعه بریل. ذكر اخبار اصفهان.م(.  1921اصفهاني، ابونعیم ) -

- ( اكرم.  محمّد  سیّد  فارسي  آثارالشعرا(.  1387اكرام،  شعراي  شبه)فرهنگ  قارّه(.  هوي 

 آباد: مركز تحقیقات فارسي ایران و پاكستان. اسلام

- ( محمّدمحسن  طهراني،  بزررگ  الشیعهق(.  1403آقا  تصانیف  الي  بیروت:  8.  الذریعه   ،

 .الاضواء

- ( در  »جنون كشمیري (.  1375انوشه، حسن.  دانشنامه.    نامهدانش.  تهران:  فارسي.  ادب 

 . 887. ص4 .

- (. یو.ا  استوري (.  1362برهل.  تألیف  مبناي  بر  فارسي  یحیي  2و    1) .  .ادبیات  ترجمه   .)

پور، سیروس ایزدي و كریم كشاورز. تحریر احمد منزوي. تهران: موسسه مطالعات  آرین

 و تحقیقات فرهنگي. 
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- ( خان  میرزا حسن  انصاري،  ج (.    1348جابري  همه  و  ري  و  اصفهان  تهران: نها تاریخ   .

 حسین عمادزاده. 

عبدالعزیز)   - طهران (.1357جواهركلام،  تهران:  تاریخ  دوم.  چاپ  قزویني.  محمّد  تقریظ   .

 كتابخانه منوچهري.

- ( حمیدرضا.  خوارزمي،  و  امیر  »متن1400جهادي،  ارجمند(.  دلگشانامۀ    شناسي 

در   دانشگاه شیراز.    شعرپژوهيمجلۀ  كشمیري .  ادب(  )پیاپي  3)  13)بوستان   )49  .)

 . 132-105صص 

- ( عبدالرّفیع  شهرستان (.  1376حقیقت،  جغرافیایي  و  تاریخي  ایران فرهنگ  چاپ  هاي   .

 اوّل.تهران: كومش.

قیام - اكبرآبادي،  )حیرت  مقالات ق.(.  1153الدّین.  تصحیح  الشّعرا تذكره  سنگي.  چاپ   .

 نا.  نثاراحمد فاروقي. بي

- ( جلد.   3السّلطان.  . مسعودمیرزا ظلّتاریخ سرهذشت مسعودي(.  1368خدیوجم، حسین 

 تهران: اساطیر.

جلد دوّم. تصحیح محمد    . تاریخ بغدادم(.  1931ق/1349خطیب بغدادي، احمد بن علي ) -

 سعید العرفي. مصر: مطبعه سعادت.

تصحیح میرهاشم    .صحف ابراهیم(.  1385آبادي، علي ابراهیم خان. )خلیل بنارسي عظیم -

 محدّث. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي. 

مصطفى - نسخه (.  1391)  درایتي،  ایرانفهرستگان  خطي  سیزدهم    ،)فنخا(  هاي  جلد 

 . ملي جمهوري اسلامي ایران ۀخانكتابسازمان اسناد و  :تهران، الخلفاء( -)حسنات  

-  ( )مفتون(.  عبدالرزاق  دارا(.  1342دنبلي،  ) .نگارستان  عب 1.  نگارش  به    دالرّسول (. 

 .چاپخانۀ شركت چاپ كتاب آذربایجان پور. تبریز:خیام

تهران:   .هاي دیني فارسي شناخت توصیفي منظومه نام (.  1389راشد محصل، محمّدرضا. ) -

 اي قائمیه اصفهان.نشر. مركز تحقیقات رایانهانتشارات به

سیّدحسام - )راشدي،  كشمیر (.  1983الدّین.  شعراي  پروفسور    .تذكره  ناشر:  اوّل.  بخش 

 محمّد منورّ اقبال آكادمي پاكستان. ویراست دوّم.

https://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%8C+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89%D8%8C%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
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- ( آفتاب.  لکهنوي،  ریاض م.(.  1977ه./1396راي  شماره    .العارفینتذكره  اوّل.  . 7بخش 

حسام مقدمه  و  اسلامتصحیح  راشدي.  تحقیقاتالدین  مركز  و    آباد:  ایران  فارسي 

 پاكستان. 

(. »سیر تطوّر روایت مختار از  1400رستگار، رویا؛ زرقاني، مهدي؛ یاحقيّ، محمّدجعفر. ) -

هاي منظوم . رسالۀ دكتري. دانشکدة ادبیات دانشگاه فردوسي  منابع تاریخي تا حماسه

 مشهد. 

ایران قلمرو (.1381) حسین  رزمجو، - حماسي    هاهپژوهشانتشارات    تهران:  ، 2،  ادبیات 

 هستر. و مشهد: سخن علوم انساني و مطالعات فرهنگي 

جهان اسلام. تهران: بنیاد    ۀ . در دانشنامبلگرامي  »آزاد(.  1375رضازاده لنگرودي، رضا. ) -

 . 317. ص 1دائره المعارف اسلامي.  .

 . تهران: انجمن آثار مليّ. آثار ملّي اصفهان(. 1352رفیعي مهرآبادي، ابوالقاسم ) -

 (. استانبول: مهران.1. ) .، تاریخ. جغرافیاالاعلام قاموس (. 1306الدّین. )سامي، شما -

(. »بررسي بینامتنیت قرآني در  1399سلامت آذر،رحیم؛ نوین، حسین؛ صلاحي، عسکر. ) -

 . 117-146(. صص2) 8. قرآني   -هاي ادبي پژوهش خطيّ دلگشانامه . در  ۀنسخ

- ( عسکر.  صلاحي،  حسین؛  نوین،  آذر،رحیم؛  »سبک 1400سلامت  نسخۀ  الف(.  شناسي 

در   دلگشانامه .  علميخطيّ  فارسي  سبک   نشریۀ  نثر  و  نظم  ادب(.دوره  شناسي  )بهار 

 1-17(. صص61)پیاپي )  14

- ( رحیم.  آذر،  ساقي1400سلامت  موسیقي  »بررسي  خطيّ( .  نامهب(.  )نسخۀ  آزاد  هاي 

 .  112-132(. صص 18)  5.  رخسار زبان )نقد زباني و ادبي( 

. تصحیح  لانسابا م(.  1977ق/1397السمعاني، عبدالکریم بن محمّد بن منصور التمیمي ) -

 المعارف العثمانیه.عبدالرّحمان بن یحیي. هند: مطبعه مجلا. دایره

- ( تهراني، حسین  هذشته (.  1390صابري  از  امروزتیران  تا  دور  اصفهان:  هاي  دوّم.  جلد   .

 یکتا. 

ذبیح - )صفا،  قدیم حماسه (.  1333الله.  از  ایران  در  قرن  سرایي  تا  تاریخي  عهد  ترین 
 . تهران: امیركبیر.چهاردهم 
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 . تصحیح محمّد قهرمان. تهران: اطلاعات. دیوان(.  1364صیدي طهراني، علي ) -

باغ - مرتضي؛  برزكي،  )طاهري  محسن  در  1391میراني،  پیشگام  اصفهاني،  »ابوطالب   .)

منظومه حیدري .  پیدایش  حمله  حماسي  حماسيپژوهش هاي  ادب  (. 14)  8.  نامۀ 

 . 127-142صص 

- ( حسن.  بلگرامي (.  1384عبّاس،  آزاد  میرغلامعلي  آثار  و  موقوفات  .  احوال  بنیاد  تهران: 

 دكتر محمود افشار. 

سرا علي - )آرزو(،  ) خان  مجمع (.  1383الدّین.  ) .النّفایاتذكره  زیب1،  تصحیح  النّسا  (. 

 آباد: مركزتحقیقات فارسي ایران و پاكستان. خان. اسلامعلي

ادب    نشریه هاي منظوم ادب فارسي . در  (. » نگاهي به مختارنامه1398غفّاري، نازنین ) -

 . 103-124(. بهار و تابستان. صص 20) 11 پایداري دانشگاه شهید باهنر كرمان.

. تهران:  هاها، رویکردها و روش شناسي، نظریه سبک (.  1390فتوحي رودمعجني، محمود. ) -

 سخن. 

- ( فرزاد  متن1401قائمي،  »تحلیل  انواع (.  و  باذل  حیدري  حمله  خطيّ  نسخ  شناختي 

نامۀ ادب  پژوهش   كرد انواع( .سرایي بر میناي رويهاي آن )و تبیین هونۀ حملهتکمله

 . 287-323. صص 34(. پیاپي 2) 18. حماسي 

 . تهران: حوّا. خوانيسرایي و حمله حمله (. 1385كاشفي خوانساري، علي ) -

 مطبوعاتي شرق.   مؤسسه. تهران: هاي ایرانهاي شهرها و دیه نام   (.1335كسروي، احمد ) -

 مشهد: انتشارات دانشگاه مشهد.  .تذكره پیمانه (: 1359هلچین معاني، احمد ) -

  (. مشهد: كتابخانه سناني.  2) . هاي فارسيتاریخ تذكره (: 1363هلچین معاني، احمد ) -

- ( مهدي  معاصر  1387ماحوزي،  ادب  و  تاریخ  در  هند  تاریخي  رسوم  و  آداب  »بازتاب   .)

 . 11-27. صص 7)فرهنگ و ادب سابق(. ش نامۀ ادب حماسيپژوهش ایران . 

- ( سعد  بن  مفضّل  اصفهاني،  و  الاصفهان محاسن (.  1328مافروخي  آوي  حسین  ترجمۀ   .

 عبّاس اقبال آشتیاني. اصفهان: سازمان فرهنگي تفریحي شهرداري اصفهان. 

- ( قاجار  ) .المحمودسفینه (.  1346محمودمیرزا  خیام2.  دكتر  تصحیح  تبریز:  (.  پور. 

 .8تاریخ و فرهنگ ایران، شماره مؤسسهانتشارات 
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- ( قزویني، حمدالله  تصحیح هاي    نزهۀالقلوب(.  1362مستوفي  و  اهتمام  به  )مقاله سوم(. 

 لیستراند. تهران: دنیاي كتاب. 

 . تهران: سنایي الحقایقطرائق (. 1318معصوم شیرازي )معصوم علیشاه(، محمد ) -

)منزوي،   - نسخه (.  1348احمد  فارسيفهرست  خطي  فرهنگي    مؤسسهتهران:  ،  هاي 

 اي. منطقه

هرمارودي - لغات    علي  ، موسوي  شرح  مقدمه،  ) هزینش،  عليبه (.  1391 ،  نامه:  هزین 
 ، تهران  میراث مکتوب. ربیع، سروده ترین منظومه شیعي فارسيكهن

، آینه پژوهش )تهران(،  ابومخنف و سرهذشت مقتل وي »   (.1369)  میرشریفي، سیدعلي -

  .2ش

بیگ باباپور. تهران:  تصحیح میرهاشم محدّث و یوسف.  تذكره باغ معاني (.  1394علي)نقش -

 منشورسمیر. 

. تصحیح و تحشیه منصور رستگار  تذكره دلگشا(.  1371اكبر )نواب شیرازي )بسمل(، علي -

 فسائي. شیراز: نشر نوید شیراز.

 . تهران: نشر علم.تهران به روایت تاریخ(. 1381نوربخش، مسعود ) -

. اسلام هاي خطيّ فارسي موزة ملّي  پاكستانفهرست نسخه (.  1362نوشاهي، سیّدعارف ) -

 آباد: مركز تحقیقا ت فارسي ایران و پاكستان. 

 الرّحمان كاكوي.هند: سیّد شاه محمّد عطاء .سفینۀ هندي (. 1353هندي، بهگوان داس) -

 ها.. اصفهان: نشر هلآشنایي با شهر تاریخي اصفهان(. 1376هنرفر، لطف اله ) -

- ( بن عبدا لله  یاقوت  دار  7.  البلدانمعجم (.  6-1995یاقوت حموي،  بیروت:  دوم.   . چاپ 

 صادر. 

- Maulavi Abdul Moqtadir Khan Saheb. (1912). Catalogue of The Arabic  and 

Persian Manuscripts In The Oriental Public Library At Bankipore. Vol 3. 
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https://ketabnak.com/persons/%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9
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از   نامهکوششده درباب منظومۀ نوشته تحلیلی مقالاتنقد و ارزیابی توصیفی

 ۱۴۰۱ آغاز تا سال

 ماندانا فیروزآبادي 

 ران یا راز،یش راز،یدانشگاه شدانشجوي دكتري زبان و ادبیات فارسي هرایش حماسي، 

 محمدرضا امیني 

 مسؤول( ة)نویسند ایران ، شیراز،هروه زبان و ادبیات فارسي دانشگاه شیراز دانشیار

 ن ی زم   ي احی زهرا ر 

 ایران  ، شیراز،هروه زبان و ادبیات فارسي دانشگاه شیراز استاد

 1402/ 10/ 25   تاریخ دریافت: 

 1402/ 12/ 20  تاریخ پذیرش: 

 چکیده 

اي اغلییب در هاي اسییطورههاي حماسییي بییا محوریییت پهلوانییان و شخصیییتمنظومییه

تییرین متییون هاسییت. یکییي از مهمكننییدة آنو تکمیل شییاهنامههاي ادامییۀ داسییتان

الخیر اسییت كییه در اوایییل قییرن ششییم ابيبنشییاناثییر ایران نامییهكوشپهلییواني، منظومییۀ 

 ي،متییون كهیین فارسیی   حیبییا رشیید تصییح  رییی اخ  ۀدر چنیید دهیی هجري سروده شییده اسییت.  

 هرفتییه هییران قییرارپژوهش ارییی ارزنییده در اخت یيهییامیینقح و چاپ يآثییار بییا متییون هونهنیا

. اییین آثییار اسییت شییده ها ایجییادمقالییه و هییااز پژوهش يهییا مییوجاسییت و براسییاس آن

سیییاني برخیییوردار نیسیییت. دسیییتي سیییاختاري و ارزش محتیییوایي همتحقیقیییي از یک 

هییا و واكییاوي و ارزیییابي بنییابراین در مقالییۀ حاضییر بییه معرفییي و شناسییاندن اییین پژوهش

سییاختار و محتییواي هریییک از اییین آثییار پرداختییه شییده تییا تصییویري بهتییر از منظومییۀ 

هییا هییاي تحقیقییي آن ترسیییم و وجییوه كارآمیید و ناكارآمیید پژوهشو حوزه نامییهكوش

كییه دیییدهاه این بییرها افییزون بنديشناسییایي شییود. مجمییوع اییین مطالعییات و دسییته

دهیید، دسییتاوردهاي متعییددي بییه مخاطبییان مي نامییهكوشمنسییجمي از مقییالات عرصییۀ 

 
 firoozabadimandana@gmail.com 
 aminifarsi@shirazu.ac.ir 
 z.riahizamin@shirazu.ac.ir 
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خواني هاسییت. نییاهمهاي اییین پژوهشهییا و كاسییتيهر برتريدربرداشییته كییه نمایییان

 زده و هییاه نییامتقن، بیییان مطالییب تکییراري، انتخییابهییاي شییتابعنییوان و محتییوا، تحلیل

 حیمقییالات، تصییح يتنییوع موضییوعهییاي منفییي و هاي نامناسییب ازجملییه ویژهيموضییوع

هاي تطبیقییي بررسییيمنظومییه و  ةهسییترد ياییی مییبهم، توجییه بییه جغراف  اتییی اب دوبییارة

هییاي ویژهي نیتراز برجسییتههاي حماسییي، و سییایر منظومییه شییاهنامهبییا  نامییهكوش

 .شوديها محسوب مپژوهش  مثبت

، متیییون حماسیییي، ارزییییابي مقیییالات نامیییهكوشپژوهي مقالیییه :هانكلییییدواژ

 الخیر.ابيبنشان، ایراننامهكوشپژوهي،  نامهكوش
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 مقدمه

 ، یکییي از آثییار مهییم در هسییترة ادب 1الخیر  ابيبنشییان، سییرودة ایراننامییهكوش 

هجییري قمییري بییه نظییم درآمییده اسییت. اییین  504تییا    501حماسي است كییه بییین سییال  

كنیید كییه در منظومییه، داسییتان ضییدقهرماني غیییر ایرانییي بییه نییام كییوش را روایییت مي

هییر و دژخیییم شییود. او پهلییواني بدسیییما، ویراندامییان آبتییین، پییدر فریییدون، پییرورده مي

دار و آبییادهر سیییما، مییردمروایي خوشاسییت كییه در ادامییۀ زنییدهاني خییویش بییه فرمییان

 شود.  تبدیل مي

اسییت كییه قهرمییان اصییلي آن از فرزنییدان و  انگیز اییین اثییر آنویژهییي شییگفت

هاي پهلیییواني ایرانیییي نیسیییت. براسیییاس رواییییت منظومیییه، كیییوش نوادهیییان خانیییدان

طور قطییع سییت؛ امییا پیشییینۀ هییویتي وي هنییوز بییهدنییدان بییرادرزادة ضییحاک تازيپیل

كننیید هییران وي را پهلییواني كوشییاني معرفییي ميمشییخص نشییده اسییت. برخییي پژوهش

اي نیییز كییوش را ؛ عییده(205:  1399؛ غفییوري،  144و    143:  1393؛ وثییوقي،653:  1378)متینییي،  

داننیید. هري وي را مربییوط بییه پادشییاهان آن قییوم مينژاد و روایییات سییتمفییردي سییامي

)همییو،  اند نوح یکییي دانسییتهبنحییامبنبعضییي نیییز براسییاس مییداركي كییوش را بییا كوش

206).  

ها و علییل سرنوشییت تعییدادي از شخصیییت نامییهكوشكییه در شییگفتي دیگییر آن 

جریییان دارد و وقییایع غالبییاً بییا نگییاهي  شییاهنامههییا در بسییتري متفییاوت بییا بعضییي اتفاق

هاي اییین منظومییه پهنییۀ جغرافیییایي زدایانه روایییت شییده اسییت. از دیگییر شییگفتياسطوره

هاي اییین اثییر از شییرق تییا چییین و مییاچین و بسیییلا مطییرح شییده در آن اسییت. داسییتان

كشیییده شییده و از غییرب تییا آفریقییا و اسییپانیا هسییترش یافتییه اسییت. اییین موضییوع باعییث 

هییران ریشییۀ شخصیییتي كییوش را میییان پادشییاهان امپراتییوري شییده بعضییي از پژوهش

اي دیگییر در پییي اثبییات و عییده(  198:  1398)بشیییري،  وجو كننیید كییوش آفریقییا جسییت

؛  175:  1369)متینییي،  جزیرة كییره باشییند همییاني مییاچین و بسیییلا بییا ژاپیین و شییبهاین

 (.145:  1393  ؛ وثوقي،70:  81و    146:  1380زاده،  رجب

هییاي هییاي اییین روایییت، خییط داسییتاني آن در دورهها و نوآوريبییاوجود شییگفتي

شییود؛ هییذرد. داسییتان از زمییان مقابلییۀ جمشییید و ضییحاک آغییاز ميزمییاني آشیینا مي

یابیید. كییاووس ادامییه ميكنیید و تییا سییلطنت كيپادشییاهي فریییدون و منییوچهر را طییي مي

آشیینا چییون آبتییین، قییارن، ضییحاک، فریییدون، در این رونیید تییاریخي كییوش بییا افییرادي نام
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 كاووس و... تعامل دارد.  سلم و تور، كي

ابتداي این منظومه، پند داستان از اخبار پادشاهان روم روایت مي   شود كه عبارتدر 

داستاني در شاهي   پلاطا،  داستان  دقیانا،  داستان  افریقا،  پادشاهي  داستان  از:  است 

اسطلیناس و داستاني از اسکندر در خاور. در داستان اخیر، اسکندر با دیدن تندیا كوش  

بهدندان، مشتاق ميپیل اطلاعاتي  او  و كردار  دربارة كار  این شگرد  شود كه  با  آورد.  دست 

هدایت   كوش  حیات  وقایع  و  زندهاني  شرح  یعني  منظومه  اصلي  داستان  به  نیز  خواننده 

راند و نه به داستان  شود. هرچند در پایان منظومه، شاعر نه از سرانجام كوش سخن ميمي

 هردد.  اسکندر بازمي

فرد اییین منظومییه هییاي منحصییربهچییه بیییان شیید اهرچییه تنهییا بخشییي از ویژهيآن

حییوزة اسییاطیر و متییون حماسییي  هییاياسییت، امییا ارزش خییاص اییین مییتن را در پژوهش

دهیید. بنییابراین ضییرورت دارد تییا در یییک بررسییي كلییي، مقییالاتي كییه خوبي نشییان ميبییه

دربییارة جوانییب مختلییف اییین منظومییۀ پهلییواني ویییژه انتشییار یافتییه هییردآوري، بررسییي و 

 ارزیابي شود.

هییایي در یک دورنماي كلییي اولییین هییام پژوهشییي دربییارة اییین اثییر متعلییق بییه كتاب

از صفاسییت  (1351) تییاریخ ادبیییات در ایییرانو (  1333) سییرایي در ایییرانحماسهچییون 

اسییت. هییام دوم را جییلال متینییي برداشییته كییه منظومییۀ   كه به معرفي اییین اثییر پرداختییه

چییاپ كییرده اسییت. افییزون بییر اییین،  1377را تصییحیح و در سییال  نامییهكوشنسییخۀ تک 

وي تعدادي مقاله پیش از چییاپ منظومییه و چنیید مقالییه پییا از چییاپ آن تییا پایییان دهییۀ 

 نامییهكوشهییران انییدكي دربییارة هفتییاد منتشییر كییرده اسییت. در دهییۀ هشییتاد پژوهش

هییاي حماسییي جریییان اند. امییا در دهییۀ نییود، خییوني تییازه در رگ پژوهشمقالییه نوشییته

هیییرد و آثییار هییران قییرار ميبیییش از پیییش در مركییز توجییه پژوهش نامییهكوشیابیید و مي

 یابد.  هاي مختلف آن انتشار ميبسیاري دربارة جنبه

هییا از نظییر موضییوعي، محتییوایي و مطالعییۀ دقیییق اییین آثییار تحقیقییي و بررسییي آن

راه ارائیییۀ آمیییاري از كمیّیییت ایییین همهیییا بیییهسیییاختاري و سییینجش دسیییتاوردهاي آن

منیییدي را در اختییییار هاي ارزشهیییا و ترسییییم سییییر تیییاریخي آن، یافتیییهپژوهش

 دهد.  مندان این حوزه قرار ميهران و  علاقهپژوهش
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 پیشینه

دهیید كییه تییاكنون پژوهشییي در زمینییۀ مي  وجو در انییواع منییابع مختلییف نشییانجست

انجییام نگرفتییه اسییت. بنییابراین پییژوهش  نامییهكوششییده دربییارة پژوهي آثییار نوشتهمقالییه

آوري، بررسییي و ارزیییابي مقییالات عرصییۀ سییت كییه بییه جمییعحاضییر نخسییتین اثري

بییه  يآثییارتییر پیش سییتپییردازد. هفتنيهییا ميو ترتیییب زمییاني انتشییار آن نامییهكوش

آمییده كییه  دییی پد گییریو آثییار شییاعران د شییاهنامه يشناسیی كتاب اییی  يپژوهشییکل مقالییه

  2است.   مقاله بوده  نیا نیبخش تدوكار آنان الهام ةویش

  نامهكوشهاي زماني نگارش مقالات دربارة . نگاهي به دوره1

 كرد:  تقسیم توان به سه دورهپژوهي را از منظر زماني مينامهكوش

 1379( تا 1365. از ابتدا )1

نوشییته شییده بییه قلییم متینییي، مصییحح  نامییهكوشنخسییتین مطییالبي كییه دربییارة 

نگاشییته  1379تییا   1365منظومه، پیییش یییا پییا از چییاپ آن در بییازة زمییاني بییین سییال  

بعیید از چییاپ، یادداشییتي كوتییاه بییراي   1378شده است. قهرمییان سییلیماني نیییز در سییال  

بییر مصییحح، بییه سییت كییه افزونمعرفییي آن منتشییر كییرده اسییت. وي نخسییتین فردي

آورد. بعیید از سییلیماني بییا فاصییلۀ چنیید سییال روي مییي نامییهكوشنوشییتن دربییارة 

 پردازند.  مي نامهكوشهران به تحقیق دربارة  پژوهش

اثییر در  1اثییر اسییت. در اییین زمییان، تنهییا  8تعییداد مقییالات اییین دوره درمجمییوع 

پژوهییي زمینۀ تصحیح متن نوشییته شییده اسییت و موضییوع بیشییتر مقییالات بییه حییوزة متن

 ها و... تعلق دارد.، تطبیق شخصیتنامهكوشهاي كارزار، جغرافیاي  نیرنگ  چونهم

 1389تا  1380. از 2

زاده، امیدسییالار، اثییر بییه قلییم نویسییندهاني متفییاوت چییون رجییب  12در دهۀ هشییتاد  

بییه تصییحیح مییتن اختصییاص   مقالییه  1آیدنلو، صییرفي و... منتشییر شیید. در اییین دوره تنهییا  

تییألیف شییده اسییت. اییین  نامییهكوشبییر  پژوهییي بییا تکیییهاثییر در حییوزة متن 3دارد و 

هاي منظومییه تییألیف شییده اسییت. در هییا اغلییب در زمینییۀ جغرافیییا و شخصیییتپژوهش

مقالییه هسییتیم كییه بییه بررسییي تطبیقییي یییک موضییوع در دو   7این دوره، شییاهد نگییارش  

هاي ادبییي غییرب مقالییه نیییز اییین مییتن را براسییاس نظریییه  1پییردازد.  یا چنیید منظومییه مي



 322   1402،  پاییز و زمستان  36دهم، شماره دوم،  پیاپي نوز پژوهشنامۀ ادب حماسي، سال 

 

 
 

 كند.  تحلیل مي

 1401تا  1390. از 3

مقالییه  43رسیید و تعییداد مقییالات و تعییدد نویسییندهان بییه او  خییود مي در اییین دوره

یابیید. اكثییر بییه قلییم نویسییندهاني چییون نحییوي، غفییوري، بشیییري، اتییوني و... انتشییار مي

و  نامیییهكوشسیییت كیییه بیییا محورییییت هایيمقیییالات ایییین دوره، مربیییوط بیییه پژوهش

شییود. پییا از آن اثییر را شییامل مي  17دیگییر نوشییته شییده اسییت و    هاي حماسییيمنظومه

اسییت كییه   نامییهكوشبییر مییتن    پژوهییي بییا تکیییهبیشترین تعییداد مربییوط بییه مقییالات متن

هیییرد. در موضییوعاتي هونییاهون چییون مبییاني كشییورداري، زنییان، جغرافیییا و... را دربرمي

كارهیري نظریییات غربییي، در مقایسییه هاي تطبیقییي و بییهزمینییۀ نقیید و تصییحیح، بررسییي

چنییین در اییین دوره در یکییي شییود. همهیري مشییاهده ميبییا دوران پیشییین رشیید چشییم

شناسییانۀ منظومییه پرداختییه شییده كییه آغییازهر حییوزة جدیییدي ها به مسییائل سبک از مقاله

 ست. پژوهينامهكوشدر عرصۀ  

اثییر  1مقالییه نوشییته شییده كییه از اییین تعییداد  63مجموعییاً  نامییهكوشدربارة منظومییۀ  

اثییر بییا محوریییت نظریییات و   8اثییر در زمینییۀ نقیید و تصییحیح،    6شناسییي،  در زمینۀ سبک 

، پییراپ و... مزلییو، ولادیمیییر آبراهییام و راجییرز كییارل شناسییيكردهییایي چییون انسانروي

اثییر بییا محوریییت   25و    نامییهكوشهییاي موضییوعي و مسییتقل  اثر با تمركییز بییر ظرفیت  23

اثییر،  63بییر اییین    نگاشییته شییده اسییت. افییزون  نامییهكوشدو یا چند متن حماسي ازجملییه  

هییاي تکییراري در آمییار كنییوني لحییاظ   و چاپ3پییژوهش دوبییار بییه چییاپ رسیییده   2

نشییده اسییت. در ادامییه، مقییالات مربییوط بییه هریییک از اییین عنییاوین جداهانییه معرفییي، 

 شود.  تحلیل و نقد مي

 نامهكوششده دربارة . تحلیل و ارزیابي محتوایي مقالات نوشته2

 نامهكوش. مقالات مربوط به نقد و تصحیح 1. 2

مانییده كییه در تنهییا یییک نسییخه از قییرن هشییتم هجییري باقي نامییهكوشاز منظومییۀ 

تصییحیحي قیاسییي از  1377شییود. جییلال متینییي در سییال داري ميمییوزة بریتانیییا نگییه

بیییت از  500اییین نسییخه چییاپ كییرده اسییت و در مقدمییۀ اثییر بیییان داشییته كییه حییدود 

چنییین، تعییدادي از هم(.    53:  1377)نییک. متینییي،  چنییان دچییار ابهییام اسییت منظومییه هم
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سییت. مجموعییۀ ، مجییدد نیازمنیید بازاندیشيابیات دیگر هییم كییه بییه ظییاهر تصییحیح شییده

هییران را بییرآن داشییته كییه مقییالاتي در نقییدِ تصییحیح اییین این عوامییل تعییدادي از پژوهش

 اثر یا در تصحیح مجدد ابیاتي از آن بنویسند. 

پیییش از چییاپ منظومییه  1366اولییین مقالییۀ اییین هییروه را خییود متینییي در سییال 

نوشته اسییت و بییرآن بییوده كییه صییورت صییحیح ضییبط نییام قهرمییان )كییوش یییا هییوش( را 

آغییازهر نوشییتن اییین هییروه از  (1384)بیابیید. بعیید از چییاپ منظومییه، محمییود امیدسییالار 

را بییازبیني و  نامییهكوشبیییت از  40مقییالات اسییت. وي در مقالییۀ خییویش تصییحیح 

بییه قلییم كییامران ارژنگییي نوشییته شییده كییه   1396كند. مقالۀ دیگییري در سییال  بررسي مي

بیییت منظومییه مجییدد تصییحیح قیاسییي شییده اسییت. محمییود رضییایي  109در آن 

اي بررسییي و اصییلاح كییرد. اكبییر بیییت را در مقالییه 49، 1398ارژنه در سییال دشییت

بیییت تییألیف كییرده كییه  117نحییوي نیییز مقالییۀ مفصییلي در اییین حییوزه مشییتمل بییر 

 1401سییت. اییین مقالییه در سییال دربردارنییدة اطلاعییات تییاریخي و جغرافیییایي بسیاري

چییاپ شییده اسییت؛ امییا بییه  ،نقییش خیییال؛ مجموعییه مقییالات ادبییي و تییاریخيدر كتییاب 

كییه رضییایي در مقالییۀ خییود از آن یییاد كییرده اسییت، باییید تییاریخ تییدوین آن را دلیییل این

 تر دانست.یا پیش 98سال  

اي كوتییاه بییه بررسییي واژة بییر مقییالات فییوق، داریییوش اكبییرزاده در نوشییته افییزون

»كنییده  در مصییرع »بییه كابییل ز ناهییه بییه كنییده رسییید  پرداختییه اسییت و براسییاس 

كردن اصییالت ضییبط اطلاعات تاریخي مربییوط بییه پایییان كییار ساسییانیان، سییعي در روشیین

 این واژه داشته است. 

هییران در اییین مقییالات شیییوة عمییل تقریبییاً یکسییاني دارنیید و بییراي اصییلاح پژوهش

بییر نظییر صییائب اند و افزونهایي كییه متینییي در پییاورقي داده نظییر داشییتهابیات بییه ضییبط

هایي كلامیییي و مفهیییومي در دیگیییر ابییییات خیییویش، غالبیییاً در پیییي ییییافتن مشیییابهت

انیید. بییه نظییر نگارنییدهان بوده شییاهنامهویژه هاي حماسییي بییهو سییایر منظومییه نامییهكوش

نسییخه اهمیییت دارد، بررسییي سییبک و از هرچیییز در تصییحیح متییون تک چییه بیییشآن

هییران سییرایي شییاعر یییا نویسیینده اسییت. شایسییته اسییت ابتییدا پژوهششیییوة سخن

آوري وي را ، شیییوة كییلامنامییهبهمنو اثییر دیگییر اییین شییاعر یعنییي  نامییهكوشبراسییاس 

شییود، بییراي مثییال نحییوي زدایي ميكشییف كننیید. بییا اییین روش از بخشییي از ابیییات ابهییام

 نامییهبهمنو  نامییهكوشبییا ذكییر شییمارة ابیییات  6356در توضیییح و تصییحیح بیییت  (1401)
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بنییدد. در بیییت بیییان داشییته اسییت كییه شییاعر واژة »زره  را تنهییا بییا »هییره  قافیییه مي

بییار در جایگییاه قافیییه قییرار هرفتییه و هربییار  36نیییز بیییان داشییته كییه واژة »شییب   6503

تییر بییوده اسییت. با چه كلماتي قافیه شده و بسییامد كییاربرد كییدام یییک از اییین قییوافي بیش

 سازد.را روشن مي 6503نحوي براساس همین آمار دقیق، ضبط مصرع دوم بیت 

مبحث دیگییري كییه در تصییحیح متییون باییید بییدان توجییه شییود، بلاغییت كییلام اسییت 

بییراي مثییال ارژنگییي بییا توجییه بییه فحییواي كییلام »نخندییید  را  كییه هییاه مغفییول مانییده،

 مرجح دانسته: 

 سییخن نیییچییو آهییاه شیید ز دونیییفر

 دیییسییترگ پل نیییو هفییت ا دییی بخند

 

كهیییین يهییییاتییییازه شیییید رند بییییدو   

  دیكشیی سییوکیبییه  زدانیییاز راه  سییر
(8465و    8464: ابیات  1377،  نامهكوش)  

هییویي در بیییت ؛ نمایییدتر ميامییا بییه نظییر نگارنییدهان ضییبط »بخندییید  درسییت

. در غیییر اییین صییورت سییرداده اسییت اي عصییبيهخنیید ،خشییم شییدتمییذكور فریییدون از 

دلیییل بگوییید فریییدون یییابي بییراي شییاعر وجییود داشییته كییه بيچییه تنگنییایي در واژه

 نخندید!

بییر اییین، توجییه بییه متییون تییاریخي و جغرافیییایي در تصییحیح متییوني بییا تنییوع   افزون

بییا نظییر بییه همییین   (1401)امییري واجییب اسییت. نحییوي    نامییهكوشجغرافیایي بسیار چون  

براسییییاس دلایییییل و شییییواهد  8490و  8488، 8478، 7996، 4110امییییر در ابیییییات 

هیییرد و مییتقن، پییرده از ابهییام »ئییرون، ئاحهییه، خلایییق، عجلسییکا و بشییکوبش  برمي

سییت سییازد. هفتنيهییا را روشیین ميصییورت صییحیح و هییاه نییام امییروزي اییین مکان

ویژه در هییایي چییون ارائییۀ اطلاعییات تییاریخي و جغرافیییایي، آمارهییاي واژهییاني بییهویژهي

هییاي سییبکي كییلام شییاعر و... مقالییۀ نحییوي را از دیگییران متمییایز قافیییه، اشییاره بییه ویژهي

 كند.مي

بسییییار  نامیییهكوشكردن تعیییدادي از ابییییات هرییییک از مقیییالات بیییالا در روشییین

هییایي در مییتن بییاقي چنییان ابهامهشاسییت، امییا باییید در نظییر داشییت همسییودمند و هره

هییا را رهییا نکییرده و بییا توجییه بییه اطلاعییات حاصییل از ست مصییححان آنمانده كه ضروري

چنییان دربییاب صییورت ها بازهردنیید، بییراي نمونییه همهییا و مطالعییات جدییید، بییدانپژوهش

تییوان قلییم زد؛ زیییرا در مقالییۀ »كییوش یییا هییوش  صییورت صحیح نام قهرمان منظومییه مي
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هییاي متعییددي دربییارة شخصیییت و پیشییینۀ روشییني بیییان نشییده، در پژوهشصییحیح به

كییه  التواریخ و القصییصمجمییلهییویتي كییوش مطالییب جدیییدي بیییان شییده و از كتییاب 

هاي اخیییر پیییدا شییده اسییت چنییدین بییار از كییوش نییام بییرده، سییه نسییخۀ دیگییر در سییال
 (.51ی  47:  1399)رک. ناشناس،  

 نامه كوش پژوهي  . مقالات مربوط به متن 2.  2

دارد. از  نامیییهكوشپژوهیییي رتبیییۀ دوم بسیییامد را در مییییان مقیییالات مقیییالات متن

هییا در هییاي مثبییت اییین دسییته، تنییوع موضییوعي و ارزش هریییک از آنتییرین ویژهيمهم

 زدایي از منظومه است.ابهام

پرداختییه   نامییهكوشفرد  هییاي منحصییر بییهتعدادي از اییین مقییالات بییه بررسییي ویژهي

؛  1369)متینییي،  ، بییراي مثییال در چنییدین مقالییه و زوایییاي مختلییف آن را روشیین سییاخته

( از ارتبییاط ژاپیین و كییره بییا اییین منظومییه سییخن 1393؛ وثییوقي،  1381و    1380زاده،  رجییب

هماني مییاچین و بسیییلا بییا ژاپیین و كییره مطییرح شییده اسییت. آخییرین پییژوهش رفته و این

بییه تفییاوت ضییبط و موقعیییت مکییاني سیییلا و  (1393)وثییوقي،   هرفته در اییین زمینییهصییورت

بییودن سیییلا و هییاي دریییایي و زمینییي ابریشییم و احتمییال یکيهییا بییا راهبسیلا و ارتباط آن

منییدي در اییین زمینییه بیییان كییرد اسییت. در دز پرداختییه و اطلاعییات بسیییار ارزشهنییگ 

هاي ترین خصیصییهتییرین و محییوريیکییي از مهم (1399)اتییوني و اتییوني،  اي دیگییر مقالییه

هیییاي مییییان زدایي بررسیییي شیییده و از بسییییاري از تناقضیعنیییي اسیییطوره نامیییهكوش

 نامییهكوشپییرده برداشییته شییده اسییت. در  شییاهنامهو  نامییهكوشهییاي مشییترک روایت

شییود؛ جاي روییییدن مارهییایي بییر دوش ضییحاک، وي بییه بیمییاري خرچنییگ مبییتلا ميبییه

شیییدن توسیییط هیییاو برماییییه، در دامیییان برمیییاین، وزییییر جاي پروردهفرییییدون بیییه

شییود و دیییوان مازنییدران مردمییاني تنومنیید سلکت پادشییاه دماونییدكوه ، تربیییت مي

كردن بسیییاري از زوایییاي مییبهم یییا بییر روشییناند. اییین دسییته از آثییار افزوندانسییته شییده

 هشاید.هاي آتي ميناآشناي متن، راه جدیدي بر پژوهش

منییدي ماننیید اطلاعییات ارزش سییت كییه مجموعییهتعییدادي دیگییر از آثییار، مقالاتي

اي و تییاریخي داسییتان و شخصیییت كییوش را از منییابع مختلییف هییرد پیشییینۀ اسییطوره

اسییت، بییراي مثییال در »نگییاهي  روي مخاطییب قییرار دادهجییا و منسییجم پیییشو یک  آورده

مؤلییف بییا بررسییي سییایر (.  1399)غفییوري،دنییدان   به خاستگاه احتمییالي روایییات كییوش پیل

هاي پهلیییواني، طومارهیییاي نقیییالي و متیییون تیییاریخي و دینیییي، چگیییونگي منظومیییه
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هیري شخصیییت كییوش و كیفیییت حضییور داسییتان او را در متییون مختلییف روشیین شییکل

و متییون پهلییوي داسییتان  اوسییتااسییت در  اسییت، بییراي مثییال مشییخص كییرده سییاخته

جدییید   برزونامییۀ،  نامهسییامكوش ضبط نشییده، امییا ردپییاي حضییور وي را در متییوني چییون  

تییاریخ طبییري، مجمییل التییواریخ و یییا در بعضییي از متییون تییاریخي چییون  قبانامییهزرینو 
چنییین در مقالییۀ »بررسییي و مقایسییۀ هرفییت. همتییوان پيمي جییامع التییواریخ والقصییص 

)صییادقي نقییدعلي علیییا و  و طومارهییاي نقییالي   نامییهكوشدنییدان در داسییتان كییوش پیل

طومییار اند كییه در بسیییاري از متییون نقییالي چییون  نویسییندهان بیییان داشییته  (1397بشیري،  
 و... از داستان كوش یاد شده است. لشکر، شاهنامۀ نقالان  نقالي شاهنامه، هفت

بییا پادشییاهان كییوش در هییزارة قبییل از میییلاد  نامییهكوشدر مقالییۀ »ارتبییاط منظومییۀ 

ها و نویسییینده بیییرآن بیییوده كیییه بیییا توجیییه بیییه نشیییانه  ،(1398)بشییییري،  در آفریقیییا  

هاي آفریقییا و امپراتییوري كوشییي نامییهكوشهایي كییه میییان بخییش دوم روایییت شییباهت

اسییت   ها عبییارتهییا را اثبییات كنیید. بعضییي از اییین نشییانهوجود دارد، پیوسییتگي میییان آن

دنییدان بییا از: جریییان وقییایع روایییت در مصییر، آفریقییا و مغییرب، ارتبییاط كییوش پیل

دنییدان و پیل حییام و ارتبییاط وي بییا امپراتییوري كییوش، ادعییاي خییدایي كییوشبنكوش

 اقامت وي در آفریقا و... . 

هییاي دیگییر ارائییه شییده كییه در در هروهییي دیگییر از اییین مقییالات، مطییالبي از كتاب

كردن پیشییینۀ بخشییي از محتییواي منظومییه راهگشاسییت، بییراي مثییال در مقالییۀ روشیین

یادهییار ، انییدرزهاي كتییاب (1365)متینییي،  »ترجمییۀ منظییوم دیگییري از یادهییار بزرهمهییر  
مطابقییت داده شییده و نتییاید  نامییهكوشو  شییاهنامهبییا انییدرزهاي منظییوم  بزرهمهییر

دسییت آمییده اسییت. در مقالییۀ بییودن مرجییع انییدرزها بهدرخییور تییوجهي، دربییارة یکي

هییایي از متییون پهلییوي، مییانوي و تعییدادي از بخش (1399)دیگییري اردسییتاني رسییتمي 

آثار دوران اسییلامي را كییه ارتبییاط معنییاداري بییا داسییتان پلاطییا دارنیید ذكركییرده اسییت 

هییا در پییي یییافتن ریشییۀ ها و شکسییتگي نقشجایي اسییطورهبر نظریییات جابییهو بییا تکیییه

هاي آن بییوده اسییت. اییین دسییته از آثییار در شناسییاندن اییین داسییتان و هویییت شخصیییت

، نقشییي بسیییار مهییم دارنیید. آهییاهي از نامییهكوشمنییابع تحقیقییي مییرتبط بییا كییوش و 

پژوهییي كییه هییاه حتییي دسترسییي و آهییاهي از نامییهكوشهییاي متعییدد منییابع و كتاب

 هشاست.  هاي بعدي راهبرد پژوهشها آسان نیست، در پیشمحتواي آن
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هاي متفییاوتي را بنییا بییر سییت كییه موضییوعاي دیگییر از آثییار شییامل مقالاتيدسییته

هییا اطلاعییات كنیید، و مطالعییۀ هركییدام از آندنبییال مي  نامییهكوشمحتییوایي مییتن    ظرفیت

ها عبییارت اسییت از: چوهییان، دهیید. تعییدادي از اییین موضییوعمفیییدي را بییه دسییت مي

پور  ؛ ملیییک1379و    1378الیییف و  1370)متینیییي،كشیییورداري، جایگیییاه زن و... هیییا، خواب

. (1401؛ اسییحقي و فروزانفییر،  1399؛ مهییراد،  1398؛ الهییامي و دیگییران،  1396علمییداري و رسییمي،

اییین دسییته از آثییار ابعییاد متعییدد اندیشییگاني، رفتییاري و اجتمییاعي حییاكم بییر منظومییه را 

سازد. این اطلاعییات هنگییام سیینجش و مقایسییۀ آثییار هونییاهون، چییه متعلییق بییه مي  روشن

هییاي زمییاني متعییدد سییودمند خواهیید بییود، بییراي یک زمییان واحیید، چییه متعلییق بییه دوره

شییدن اییین مسییأله كییه دیییدهاه ضییحاكیان و جمشیییدیان بییه زنییان در اییین مثال بییا روشن

تییر پرداخییت. بیني اییین دو هییروه بیشتییوان بییه تفییاوت جهییانمنظومییه یکییي نیسییت، مي

بینیید كییه هییایي ميكییه در اییین منظومییه آبتییین در چنیید نوبییت خوابمثییال دیگییر این

اي در بازهشییت وي از بسیییلا بییه ایییران و سییپردن فریییدون بییه پادشییاه كننییدهنقش تعیین

 دادها دارد.  دماوندكوه و سیر رخ

هییردد، هاي اییین منظومییه ميبخییش دیگییري از مقییالات، حییول محییور شخصیییت

طییالع نیییک فریییدون را براسییاس شییکل اختییران  (1398)اي مییدبري بییراي مثییال در مقالییه

شییکل مطالعییات تطبیقییي بییا هنگییام تولیید وي تحلیییل كییرده اسییت. اییین آثییار هییاه به

هییاي شخصیییت منظییور در هییر دو مییتن بییاهم سیینجیده شییاهنامه انجییام هرفتییه و ویژهي

؛ دزفولیییان و  1390ب؛ نحییوي،1370)متینییي،اسییت  هییا برشییمرده شییدهها و تفاوتو شییباهت

آوري و ارائییۀ منسییجم اییین آثییار بییا جمییع(.  1395مقییدم و كیخسییروي،  ؛ علوي1394دیگییران،

هییا، بررسییي ها و تفاوتكردن شییباهتهییاي مختلییف، امکییان سیینجش، مشییخصروایت

دهیید، بییراي مثییال در اییین هییر قییرار مياصییالت روایییات مختلییف و... را در اختیییار پژوهش

مانیید، مبییارزة سییلم و تییور پرسییت بییاقي ميمنظومه، جمشید تییا پایییان عمییر فییردي یزدان

بییا ایییر  ریشییه در باژطلبیییدن وي از بییرادران خییود دارد یییا براسییاس قییراین و شییواهدي 

 هماني وجود دارد.  و كوش این  شاهنامهبین كاكوي  

هر ارزش و نقییش مهییم مقییالات در بییاوجود تمییامي نکییات فییوق كییه هریییک نمایییان

هایي نیییز در رونیید اییین دسییت از شییناخت و فهییم هرچییه بهتییر منظومییه اسییت، كاسییتي

سییت؛ هییا ضروريها وجییود دارد كییه پییرداختن بییه آنهیريهییا و نتیجییههییا، تحلیلپژوهش

رو خواهیید شیید. یکییي از اییین هییا در آثییار پیییشچراكه چونان سرمشییقي مییانع از تکییرار آن
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هییران نکییات محتییوایي مهمییي را رسیید پژوهشها آن اسییت كییه هییاه بییه نظییر ميكاسییتي

هاي خییویش راه را بییه غلییط اي از قضییاوتو همییین باعییث شییده در پییاره فرامییوش كییرده

هییاي بییدني ضییدقهرمان بپیمایند، بییراي مثییال در مقالییۀ » بازنمییایي بییدن و تحلیییل كنش

كییه در اثییر    نویسیینده چنییدین بییار متییذكر شییدهنامییهكوشدر منظومییۀ حماسییي 

)نییک. مهییراد،  روي در خییوردن هوشییت، دو مییار بییر دوش ضییحاک روییییده اسییت زیییاده

، نامییهكوشزدایي در سییت كییه براسییاس اصییل اسییطورهاییین درحالي(.  306و    305:  1399

شییاعر از بیمییاري خرچنییگ یییاد كییرده و تنهییا در ادامییۀ توصیییفِ بیمییاري و شییکل 

 را به دو مار تشبیه كرده است:   هاهاي كتف ضحاک آنزائده

 شییینیدم كیییه ضیییحاک چنیییدان بخیییورد

 همییي درد خرچنییگ خوانییدش پزشییک

 شییییکیبا نبییییودي ز هوشییییت شییییکار

 

 كیییه آمییید سیییر هیییر دو كیییتفش بیییه درد 

 یکییییي سییییرد بیمییییاري سییییرد و خشییییک

 برآمیییید سییییر كتییییف او چییییون دو مییییار
و    2871و    2870، ابییییییات  1377،  نامیییییهكوش)

2873  )  

)رک.  سییت  پزشک معییالد ضییحاک نیییز در اییین مییتن نییه اهییریمن كییه پزشییکي هندي

كردن پزشییک هنییدي ضییحاک و در انتهییاي بخییش »درمییان(  304و    303:  1377،  نامییهكوش

مییاردوش را  شییاعر دربییارة بییاور مییردم بییه پزشییک ضییحاک و مارهییاي دوشییش چنییین 

 :سروده

 چنیییین داسیییتان زد همیییي میییرد و زن

 كییه شییه را بییه خییون ریخییتن كییرد چیییر

 همانییا نییه درد اسییت هسییت آن دو مییار

 ها مییرا اییین شییگفتي بییا اسییتسییخن

 

 كییه هنییدو نبییود آن كییه بییود اهییرمن 

سییییان دلیییییروهرنییییه نبییییودي بدین  

بییییرآرد دمییییاركییییه از مردمییییان مي  

 شناسییییندة مرتبییییۀ هییییركا اسییییت
  (2912ی  2909، ابیات  1377،  نامهكوش)

اي آشیینایي ها و باورهییاي اسییطورهدهیید كییه شییاعر بییا اندیشییهاییین ابیییات نشییان مي

، نامییهكوشكییرد شخصییي یییا برمبنییاي منبییع داسییتاني  داشته است؛ اما یییا بییه دلیییل روي

كییه سییت چنانچنییین هفتنياي در چشییم ایشییان شییگفت آمییده اسییت. همآراي اسییطوره

؛  23:  1394)رک. نحییوي و رضییاپور،  شییان را ري یییا همییدان بییدانیم محییل رشییدونمو ایران

شییک بییر شیییوة تفکییر ، آن منییاطق جایگییاه اندیشییۀ منطقییي بییوده و بي(114: 1394ورهرام،  

 شاعر تأثیر داشته است.
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تییوان در مطالییب مربییوط بییه احتمییال انگیز را مينمونییۀ دیگییري از موضییوعات بحییث

و دزفولییییان، (  1399)    در دو مقالیییۀ غفیییوري نامیییهخدايوجیییود داسیییتان كیییوش در 

كردن صییحت اییین بییراي روشیین وجو كییرد. هرچنییدجسییت(  1394)    شیینکائي و دماونییدي

دسییت یافییت؛ امییا متاسییفانه در اییین بییاره   نامییهخداياحتمال باید بییه شییناخت بهتییري از  

كییه اطلاعییات انییدک اسییت و نظییرات محققییان بییا یکییدیگر اخییتلاف زیییادي دارد چنان

نویسییي را از زمییان هخامنشیییان باییید نامییهخدايبراسییاس نظییر خییالقي مطلییق سیینت 

دنبییال كییرد. اشییکانیان نیییز اییین سیینت را از هخامنشیییان هرفتییه و بییه ساسییانیان انتقییال 

را متنییي متعلییق  نامییهخداي. تفضییلي و بیسییت(  / نییوزده1:  1394)رک. خییالقي مطلییق،  دادنیید 

)تفضییلي،  دانیید كییه اصییل پهلییوي آن بییه دسییت مییا نرسیییده اسییت مي بییه دوران ساسییاني

هاي را شیییامل تیییاریخ و شیییرح وقیییایع و داسیییتان نامیییهخدايصیییفا، (.   271ی  269:  1386

مربییوط بییه پادشییاهان ایییران از نخسییتین پادشییاه یعنییي كیییومرث تییا آخییرین پادشییاهان 

هاي ملییي و مییذهبي و و اسییطوره هاهییا، داسییتانساسییاني دانسییته كییه در ضییمن آن

 نامییهخدايهاي عربییي دارد كییه از ترجمییهتییاریخي نیییز نقییل شییده اسییت. وي بیییان مییي

پژوهشییي دیگرتییا آنجییا پیییش رفتییه (.  90و    85:  1374)نییک. صییفا،  اثییري بییاقي نمانییده اسییت 

كوچییک، در حییدود ده یییا بیسییت تییا   كتییابي  نامییهخدايیییا    نامگ خییدايكه مییدعي اسییت  

)نییک. هییامین ی آنتیییلا،  سییي صییفحه و دربردارنییدة فهرسییتي از نییام پادشییاهان بییوده اسییت. 

اییین نویسیینده افییزوده اسییت »مییا هیییچ دلیلییي بییراي اثبییات وجییود داسییتان (.  267:  1399

 نامگ خییداينییداریم.  نامگ خییدايقهرمانییان دیگییر سیسییتاني یییا افییراد دیگییر در كتییاب 

هوییید، كتییابي از پادشییاهان، نییه قهرمانییان  وضوح همان چیییزي بییود كییه عنییوان آن ميبه
 (.  264)همو،  

نبودن مییتن اصییلي یییا حتییي ترجمییۀ روشیین اسییت كییه بییه دلیییل  در دسییترس

شییود نتییوانیم ، راه بییر قضییاوت نهییایي بسییته اسییت و اییین فقییدان باعییث مينامییهخداي

 تییاریخ طبییري، تییاریخ بلعمییي، مجمییلهییایي چییون هیییري كتابدربییارة احتمییال بهره
 با یقین سخن بگوییم.  نامهخدايو... از   التواریخ و القصص

هییاي اخیییر دربییارة هویییت اصییلي كییوش تحقیقییاتي صییورت هرفتییه، امییا در پژوهش

اي پیشییینۀ هییویتي وي را رسییاند. عییدهكییوش را بییه ایرانیییان نمي  هییا نسییبیک از آنهیچ

اي شخصیییت و عییده(  1398  )بشیییري،دهنیید بییه پادشییاهي كوشییانیان آفریقییا نسییبت مي

؛ وثییوقي،  1378)متینییي،  داننیید ها از شییرق ایییران ميدژخیمانییۀ وي را یادهییار حملییۀ كوشییي
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نژادبودن كیییوش و اي احتمیییال سیییاميغفیییوري نییییز در مقالیییه(.  1399؛ هیییازراني،  1393

حییام را مطییرح كییرده بنجبییار عهیید عتیییق و كوش داشییتن شخصیییت وي در كییوشریشه

سیییت درصیییورت پیییذیرش وجیییود داسیییتان كیییوش در هفتني(.  1399)غفیییوري،  اسیییت 

تییوان بییا تکیییه بییر اییین مطلییب تقویییت كییرد كییه در قییرون ، احتمال اخیر را مينامهخداي

هاي پهلییوي كییه بییه عربییي هییا و رسییالهاز سییویي بییا كتاب  نامییهخداياولیۀ اسلامي روایت  

دربییارة پادشییاهان بنییي اسییرائیلي و   عهیید عتیییقشدند و از سوي دیگییر بییا روایییات    ترجمه

 (.694/  5:  1393)رک. موسوي بجنوردي،  عربي درآمیخت  

آمییوزي انیید كییه شییاعر آهاهانییه و بییا هییدف عبرتهییران ادعییا كردههاهي نیییز پژوهش

تصییویر كشیییده و آمییوزش مبییاني كشییورداري، رفتییار ناشایسییت كییوش و خانییدانش را به

انییید هیییویي فرامیییوش كرده(.  244و    230:  1396پور علمیییداري و رسیییمي،  )رک. ملیییکاسیییت 

تییوان بییا قطعیییت، ارادة شییاعر اثییر را در سیییر روایییت سییهیم دانسییت؛ چراكییه در نمي

هوییید كییه اییین اثییر داراي منبعییي بییوده كییه از جانییب شییاعر مي نامییهكوشمنظومییۀ 

 دوستي به هدف سرایش در اختیار وي قرار هرفته:

 یکییي مهتییري داشییتم میین بییه شییهر

 میییرا هفیییت اهیییر راي داري بیییر ایییین

 

 كیییه از دانیییش و مردمیییي داشیییت بهیییر 

 یکییییي داسییییتان دارم از شییییاه چییییین
 

(132و    128، ابیات  1377نامه،  كوش)  

 در بیتي دیگر نیز شاعر چنین سروده:

 پدییییید نامییییهكوشچنییییین آمیییید از 

 

 كیییییه نوشیییییان دسیییییتور را بركشیییییید 
 

(4802، بیت  1377نامه،  كوش)  

هرچند همواره این پرسییش مطییرح اسییت كییه آیییا در حقیقییت چنییین منبعییي وجییود 

اسییت. درخصییوص  داشییته یییا شییاعر بییه تقلییید از فردوسییي چنییین ادعییایي را بیییان كییرده

تییوان دلیل در اختیییار نداشییتن مییتن منبییع محتمییل آن نميبییه نامییهكوشمنظومییۀ 

چییه در مییتن آمییده براسییاس اندیشییه و دیییدهاه شییاعر اسییت. سادهي ادعییا كییرد كییه آنبه

چییه در اییین منظومییه آمییده عینییاً در مییتن مرجییع وجییود داشییته و شییاعر بسییا تمییام آن

 ها را سروده است.متعهدانه آن

)نییدافي و متوسییلي،  بررسییي شییده اسییت  نامییهكوشاي نیییز زروانیسییم در در مقالییه

نقییش آسییمان در تعیییین سرنوشییت  نویسییندهان شییواهدي از بییاور بییه جبرهرایییي،(.  1395
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انیید. باتوجییه بییه هفتییۀ یا اهمیّییت طلییوع و غییروب خورشییید را در اییین منظومییه ارائییه داده

را تحییت تییأثیر آن اثییر  شییاهنامهنظران حییوزة حماسییه كییه آثییار حماسییي بعیید از صییاحب

هاي اي از نشییانهداننیید، شییاید بتییوان پییارهسییرایي فردوسییي ميسییترگ و شیییوة سخن

چییون توصیییف و اهمیییت طلییوع و غییروب، بییه هم نامییهكوشحضییور اییین اندیشییه را در 

شناسییانه اهییر داسییتان كییوش را نسییبت داد. امییا در نگییاهي ریشه شییاهنامهتأثیرپییذیري از 

هاي النهییرین بییدانیم، وجییود اندیشییهمتعلییق بییه دوران پیییش از اسییلام یییا منطقییۀ بین

 زرواني در آن محتمل است. 

نیییز بییرخلاف (  1396)شمیسییا و صییراف،   سییم ی»سرهذشییت اومییروس و اومردر مقالییۀ 

انییید و تصیییور، نویسیییندهان خوانشیییي اومریسیییتي از داسیییتان منظومیییه ارائیییه نداده

اومییروس بررسییي  تییاریخ مقییدس بییا كتییاب نامییهكوشهاي داسییتاني و روایییي مشییابهت

تییوان زدایانۀ منظومییه، ميسییت كییه بییه دلیییل وجییه اسییطورهشییده اسییت. اییین درحالي

بییراي مثییال در اندیشییۀ اومریسییم آمییده اسییت  ردپییاي اییین نظریییه را در آن دنبییال كییرد،

 دیدارنیید كییه بییه تییدر تییی و واقع خیدر تییار یيازامابییه يااسییطوره يهاتیو شخصیی  عیوقییا

نیییز شییاعر از بسیییاري از  نامییهكوشدر (.  160)رک. همییو،   اندخوش اغییراق شییدهدسییت

اي انسییاني و باورپییذیر ارائییه داده اسییت، از جملییه در اییین اي نمونییهافراد و وقییایع اسییطوره

هایي مبییارز از قییوم بجییه و نییوبي معرفییي شییده، منظومه دیوهاي منطقییۀ مازنییدران انسییان

 ست.  یا پزشک معالد ضحاک نه اهریمن كه پزشکي هندي

اي اشییاره كییرد كییه بییه طییور مشییخص بییه تعییدادي از مقییالات اكنییون باییید بییه نکتییه

شییود. وي در هییا محسییوب ميزمییان عیییب و حسیین آنجییلال متینییي مربییوط اسییت و هم

پرداختییه و تحلیییل  نامییهكوشهییایي از منظومییۀ تعدادي از آثار خییود تنهییا بییه بیییان بخش

چنداني از آن ارائه نداده اسییت. در نگییاه كلییي اییین آثییار را شییاید نتییوان در زمییرة مقییالات 

هر اییین نکتییه اسییت كییه اییین آثییار یییا پیییش از ها بیییانشمرد، اما توجه به تاریخ تألیف آن

 زماني انییدک، پییا از انتشییار منظومییه نوشییته شییدهیییا در طییول مییدت نامییهكوشچییاپ 

زمییاني تییا چییه انییدازه  یییابیم در آن موقعیییتاسییت. بییا دانسییتن اییین حقیقییت درمي

 و جزئیات محتواي آن، مهم و اثرهذار بوده است.  نامهكوششناساندن منظومۀ  

اي شییود. ست در پایان این بخییش، بییه صییورت صییحیح نییام شییاعر نیییز اشییارهضروري

مجمییل ترین منبعییي كییه نییام شییاعر اثییر در آن یییاد شییده كتییاب درحقیقییت قییدیمي
شییان، هاي ایرانصییورتاسییت كییه در نسییخ متعییدد آن نییام شییاعر به التییواریخ و القصییص
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:  1318)ناشییناس،    مجمییلالشییعراي بهییار، مصییحح  شاه و انشییاه ثبییت شییده اسییت. ملک ایران

انیید؛ امییا امیدسییالار در كار بردهشییان را بییه، ضییبط ایراننامییهكوشو متینییي، مصییحح  (92

شییاه را برهزیییده اسییت. نحییوي و ضییبط ایران (1384)  نامییهكوشهاي مقالییۀ »یادداشییت

 ، براسییاس شییواهدي نامییهبهمناي بییا عنییوان »ملاحظییاتي دربییارة رضییاپور در مقالییه

اند كییه صییورت صییحیح نییام شییاعر و... بیییان داشییته  مجمییلاي از كتییاب  چون نسخ نویافته

. پییا از نگییارش و (18ی  13:  1394)الخیر اسییت ابيبنشییان، ایراننامییهبهمنو  نامییهكوش

چاپ مقالۀ مییذكور تییا بییه امییروز دربییارة صییورت صییحیح نییام اییین شییاعر ادعییاي جدیییدي 

شییان، مطرح نشده است. بییرهمین اسییاس و باتوجییه بییه دلایییل مییتقن صییحت ضییبط ایران

كار ببرنیید؛ امییا شییان را بییههییران در آثییار خییویش صییورت ایرانرود پژوهشانتظییار مییي

زاده و  بدیع)شییاه 1394یافتییه پییا از سییال هاي نگارشچنییان در بسیییاري از مقالییههم

چنییان صییورت ، همو...(  1401؛ اسییحقي و فروزانفییر،  1397؛ نییادري و نییادري،  1397زاده،  اشییرف

 شاه ضبط شده است. ایران

 نامهكوششناسي . مقالات مربوط به سبک3. 2

شناسییانه تنهییا یییک مقالییه بییر منظومییۀ شناسییانه و سبک در زمینییۀ مباحییث زبان

اي بییا عنییوان كییاران در مقالییهزاده و همنوشییته شییده اسییت. سییامان رحمییان نامییهكوش

الخیر  در چهیییار حیییوزة ابيبنشیییانایران نامیییۀكوش»سیییاختار زبیییان حماسیییي در 

هاي بلاغییي هاي واژهییاني و نحییوي، شییاخصهاي آوایییي و موسیییقایي، شییاخصشییاخص

هاي معنییایي و محتییوایي، زبییان حماسییي را در اییین منظومییه و ادبییي نیییز شییاخص

آییید؛ چشییم ميرغم تییلاش نویسییندهان دو ایییراد كلییي در مطالییب آن بهانیید. علییيكاویده

بییراي (  ثابییتو ملک  يشییهباز  يالگییو  یي،هراصییورت) سییندهانینو هییایي كییهروشكییه از اول آن

یییک از انیید، تنهییا نییام بییرده شییده و در هیچكار بردهبییه نامییهكوشسییاختار زبییان بررسییي 

كییه بییه دلیییل هییا توضیییحي ارائییه نشییده اسییت. درحاليهییاي مقالییه دربییارة آنبخش

هییا را آنطور خلاصییه حییداقل بییه سییندهانیضییرورت داشییت نوهییا  نبودن اییین روشمشهور

 معرفي كنند.

حماسییه ترین منبییع مقالییه، یعنییي كتییاب هیییري از پرارجییاعدوم آنکییه در بهره
غفلتییي صییورت هرفتییه كییه از ارزش تحلیلییي آن  شناسییي تطبیقییي شییعر پهلییوانيپدیده

راه بییا اثییر سییي. ام بییورا هییم شییعر پهلییوانيسییت از ايكاسییته اسییت. اییین كتییاب ترجمه
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كییه متییرجم، جییلال خییالقي مطلییق، بییدان افییزوده اسییت. مطالییب  شییاهنامهمطالبي دربارة 

سییت و بییورا خییود و شفاهي هاي بییدیهيعمییدتاً مربییوط بییه حماسییه شییعر پهلییوانيكتییاب 

شدنشییان بییه هاي فارسییي را بییه دلیییل مبدلدر مقدمییۀ كتییاب بیییان داشییته كییه حماسییه

خییالقي نیییز . (Bowra, 1952: V)آثار ادبییي، از دایییرة تحقیقییي خییود بیییرون هذاشییته اسییت

هاي ایرانیییي در زمیییرة در ترجمیییۀ كتیییاب بیییدین نکتیییه اشیییاره داشیییته كیییه حماسیییه

 (.70ی  67:  1386)ر.ک. خالقي مطلق،  هیرد  نمي  هاي بدیهي و شفاهي جايحماسه

 از جمیییلات كتیییاب یيهیییاكردن بخشبیییا حیییذف سیییندهانینودر مقالیییۀ میییذكور 

 مطابقییت شیخییو ۀرا بییا خواسییت هییاآنو  كییرده انییی مطالییب را نییاقص ب ،شییدهترجمه

 ةدربییار، يشییعر پهلییوان يقیی یتطب يشناسیی دهیحماسییه پد ؛ بییراي نمونییه در كتییابانییدداده

 يهیبیید  يهادر زبییان حماسییه  يو تکییرار  ي»نفییوذ عناصییر قییالبآمییده:    نیچنیی   یيسراههیبد

كییاملاً اخییت و   يشیینوندهان آن زبییان  يزبییان بییرا  نییی زبییان اسییت و ا  نییی تاروپود ا  ۀبه منزل

 دییی بییه هییر علییت كییه پد  شییاهنامهدر زبییان    يعناصییر  نینفییوذ چنیی   كییهيآشنا بییود، درحال

 و نویسییندهان مقالییه (81:  1386مطلییق،    ي)خییالق...  انییديفرع يآمییده باشییند، عناصییر

انیید كییه »هییاهي عناصییر قییالبي و واژهییان و عبییارات تکییراري در زبییان چنییین نقییل كرده

مدرسییي و    زاده،)رحمییانحماسییي وجییود دارنیید كییه بییه منزلییۀ تییار و پییود اییین زبییان اسییت  

كییه روشیین اسییت در اییین نقییل قییول بخشییي از جملییۀ اصییلي چنان(.  155:  1398  نزهییت،

سییت، حییذف شییده هاي ایرانينداشییتن سییخن بییورا بییا حماسییههر تطابقكتییاب كییه بیییان

فییرض را مطییرح كییرد كییه   نییی ا  تییوانيم  ،يرانیی یا  يهاحماسییه  يعناصییر قییالب  ةدرباراست.  

بودنیید   رفتییهیپذ  ریتییأث  شییاهنامهشییدت از زبییان  به  يبعیید از فردوسیی   يسییراشاعران حماسه

 شییاهنامهمشییابه  يبییاتی، تركنامییهكوشاز جملییه آثییار خییود امییر موجییب شییده در  نییی و ا

 يتکرارشییونده و قییالب يعنوان عناصییربییهتییدرید بهو عبییارات  بییاتیترك اییین كار برنیید.بییه

 . شدندشناخته    يدر متون حماس

، تنهییا نامییهكوشهاي نگییارش یافتییه دربییارة كییه ملاحظییه شیید از میییان مقالییهچنان

سیییت كیییه شناسیییي پرداختیییه اسیییت. ایییین درحاليییییک اثیییر بیییه مبحیییث سبک 

سیییت كیییه بییییش از ییییک منظومیییۀ سرایيالخیر تنهیییا شیییاعر حماسيابيبنشیییانایران

بیییت  20000تقریبییا  نامییهبهمنو  نامییهكوشپهلییواني سییروده اسییت و مجمییوع ابیییات 

نگرتییري درخصییوص تییر و جزئيهاي بیشاسییت. بییرهمین اسییاس شایسییته اسییت مقالییه

ظرایییف سییبکي اییین اثییر، طییرز سییخن شییاعر، تفکییر راییید در زمییان حیییات و موقعیییت 
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 جغرافیایي و زندهاني شاعر و... تألیف شود. 

 نامهكوشها بر متن . مقالات مربوط به اعمال نظریه4. 2

در اییین مقییالات یییک یییا چنیید نظریییۀ غربییي، بییه عنییوان اندیشییۀ مركییزي نگییارش 

وجو هاي آن را در منظومییۀ حماسییي جسییتمقالییه برهزیییده شییده و نویسیینده مؤلفییه

اي كییه تییوان بییه دو دسییتۀ كلییي تقسیییم كییرد؛ دسییتهكرده است. مقالات این هییروه را مي

اي دیگییر اسییتوار اسییت و دسییته نامییهكوششناسییانه هییاي روایتمحییور نظریییه بییر ویژهي

آثییار دسییتۀ   پییردازد. از جملییهشناسییانۀ مییتن ميشناسییي و روانهاي اسطورهكه بییه جنبییه

را براسییاس الگییوي قصییۀ  نامییهكوشسییت كییه نویسیینده دو بخییش از داسییتان اياول مقاله

یییا در مقالییۀ »سییفر بییه جهییان ( 1389)كوپییا و موسییوي،  بندي كییرده اسییت  پریان پراپ طبقه

از ژانییر حماسییي بییه ژانییر   نامییهكوشرویي كییوش بییا تغییییر پیرنییگ هفتمییان روایییي  زشت

نویسییندهان براسییاس نظریییۀ دیوییید هییرمن در بییاب (  1393)حییدادي و دیگییران،  عرفییاني  

رنییگ داسییتان، نظریییۀ هریییگ دربییارة سییفر بییه جهییان پردازي روایییي در تحییول پيجهییان

دهنیید كییه بییا تغییییر ظییاهري كییوش جهییان روایت و نظریۀ زمییان روایییي ژنییت، نشییان مي

كنیید و طییرح جییامع پیرنییگ داسییتان از ژانییر روایییي حماسییي روایي داستان هم تغییییر مي

 یابد.  به ژانر روایي عرفاني تحول مي

الگییوي پیییر خردمنیید اي كییه كهناسییت از: مقالییه هاي دسییتۀ دوم نیییز عبییارتنمونییه

و ولادت دوبییاره بییا شخصیییت پیییر فرزانییه، تغییییر بنیییادین شخصیییت و ظییاهر كییوش 

اي بییا محوریییت نظریییۀ ؛ مقالییه(1397زاده،  زاده و اشییرفبدیع)شییاهمطابقییت داده شییده اسییت 

سفر قهرمییان جییوزف كمپبییل كییه سیییر زنییدهي و سییفر درونییي و بیرونییي كییوش، هییذر از 

)هاشییمي  هانۀ عزیمییت، تشییرف و بازهشییت و تحییولات وي بررسییي شییده اسییت  مراحل سییه

بر نظریییۀ عقییدة حقییارت آلفییرد آدلییر شخصیییت اي كییه بییا تکیییهو مقالییه(  1400و دیگییران،  

رویي و رهاشییدهي وي را دو عامییل اصییلي اییین پدیییده كییوش را كاویییده اسییت و زشییت

 (.  1401پور و دیگران،  )عبداللهدانسته است 

یابنیید، سییت هییاه اییین آثییار بییا تکیییه بییر چنیید منظومییۀ حماسییي نگییارش ميهفتني

، نامیییهبهمنهاي حماسیییي هاي منظومیییهبیییراي مثیییال در مقالیییۀ »بررسیییي شخصییییت

شناسییي كییارل راجییرز و ، براسییاس نظریییات انساننامههرشاسییب، فرامرزنامییه، نامییهكوش

نویسییندهان طبقییات مختلییف هییرم مزلییو را (،  1397زاده و عباسییي،  )اشییرفآبراهییام مزلییو  
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هییاي اي از رشیید وي اسییت در بخشهر نیییازي در انسییان و مرحلییهكییه هریییک نمایییان

 كنند.  مي وجوشده جستهاي بیانمختلف روایت و داستان منظومه

 هاي حماسي دیگرو منظومه شاهنامه، نامهكوش. مقالات مشترک عرصۀ 5. 2

از اواخییر دهییۀ هشییتاد هییروه جدیییدي از مقییالات بییه طیییف پیشییین اضییافه شیید. در 

هاي حماسییي اییین هییروه از آثییار نویسیینده یییک موضییوع واحیید را در تعییدادي از منظومییه

یکییي از منییابع تحقیقییي  نامییهكوشكنیید. مجمییوع مقییالاتي كییه بررسییي و تحلیییل مي

اثییر در دهییۀ هشییتاد و   7اثییر در دهییۀ هفتییاد،    1اثییر اسییت كییه    26ها بوده است جمعاً  آن

هاي متعییددي چییون اثییر در دهییۀ نییود نگاشییته شییده اسییت. اییین آثییار موضییوع 17

جانور، آز، خییرد، نقییش بازرهانییان، سیییر داسییتان، ازدوا ، سییوهواري، دیییو و اژدهییا انسییان

 هیرد.  و... را در برمي

هاي حماسییي، محییور اي از اییین مقییالات تنهییا تعییداد محییدودي از منظومییهدر دسییته

شییده در عنییوان مقالییه هاي بررسيشییده اسییت و اغلییب نییام منظومییه  پژوهش قییرار هرفتییه

ذكر شده است. درمقابل در هییروه دیگییر تعییداد آثییار بسیییار زیییاد اسییت و غالبییاً در عنییوان 

هییا یییاد شییده هاي حماسییي  از آنهییا نیسییت و بییا عبییارت »متییون یییا منظومییهنامي از آن

هاي منتخییب، در محتییوا نیییز بییا بییر تعییداد منظومییهاسییت. اییین دو هییروه مقالییه افزون

ها انییدک اسییت، امییا دیگر تفییاوت دارد؛ در مقییالات دسییتۀ اول تعییداد منظومییهیییک 

هییا بررسییي شییده اسییت. در هییروه دوم معمییولاً تعییداد تر در آنموضییوع منتخییب، مفصییل

 تر و میزان پردازش هریک از آنان اندک است. آثار بیش

 و زناشییویي پیونییدهاي در بازرهانییان تییوان بییه مقالییۀ »نقییشاز مقییالات هییروه اول مي

 و فرامرزنامیییه ،نامیییهكوش ،نامههرشاسیییب) حماسیییي هايمنظومیییه در داسیییتان رونییید

اشیییاره كیییرد. براسیییاس ایییین اثیییر در منظومیییۀ (  1391)بسیییاک و تیییوكلي،  (  نامیییهبهمن

هییاه كییه آبتییین قصیید بازرهانییان در دو بخییش حضییور فعییال دارنیید؛ یکییي آن نامییهكوش

هیییرد و دیگییري رفییتن بییه سییرزمین بهییک را دارد و از كییارواني بازرهییاني كمییک مي

نیافتني دسییتي بازرهییاني چینییي بییه جزیییرة دسییتو هم هییاه كییه كییوش بییا حیلییهآن

 یابد.  طیهورشاه راه مي

از چنیییدین شخصییییت و موقعییییت (  1394)دزفولییییان و دیگیییران،  در مقالیییۀ دیگیییري 

بررسییي تطبیقییي بییه عمییل آمییده  نامییهكوشو  نامههرشاسییب، شییاهنامهجغرافیییایي در 
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جمشییید پادشییاهي ایزدپرسییت، برمییاین وزیییر پادشییاه  نامییهكوشاسییت، بییراي مثییال در 

نوح و مازنییدران در آفریقییا اسییت. در مقالییۀ بندماونییدكوه، دیییو سییپید از اولاد حییام

  )سییتاري و دیگییران،دیگییري نیییز تییوتم در تعییدادي از آثییار حماسییي بررسییي شییده اسییت 

براسییاس اییین پییژوهش انییواع تییوتم بییه دو دسییتۀ حیییواني و هیییاهي تقسیییم (.  1396

اي مجییزا قییرار هرفتییه سییت كییه خییود موضییوع مقالییهشییود و بییراي مثییال اسییب توتميمي

سییخن رفتییه  نامییهكوشنییژاد هاي آبيو در آن پییژوهش از اسییب(  1396)غیبییي،  اسییت 

 است. 

در مقالییۀ دیگییري بییا عنییوان »بررسییي چنیید روایییت از نبییرد ایرانیییان بییا دیوهییاي 

و  شییاهنامهنویسیینده در (  1396)غفییوري،    شییاهنامهمازنییدران در متییون پهلییواني پییا از 

هاي حماسییي مییاجراي مازنییدران را پییي هرفتییه اسییت. در اییین اثییر تعییدادي از منظومییه

دو روایییت از نبییرد ایرانیییان و مازنییدرانیان وجییود دارد؛  نامییهكوشآمییده اسییت كییه در 

وسیییلۀ كییوش هییا در زمییان پادشییاهي فریییدون كییه درنهایییت بهیکییي روایییت حمییلات آن

دهیید و او بییا تشییویق كییوش بییه كییاووس رخ ميشییود و دیگییري كییه در زمییان كيدفع مي

در مقالیییۀ »بنیادهیییاي اسیییاطیري و  (1391)رود. اكبیییري مفیییاخر نبییرد مازنیییدرها میییي

شییود   دربییارة روایییت اول یییادآور ميشییاهنامهحماسییي داسییتان دیییوان مازنییدران در 

اسییت. وي در اییین مقالییه موقعیییت  دینکییردریشییۀ جنییگ فریییدون و دیییوان مییازني در 

بررسییي و  نامییهكوشو  نامییهبهمن، شییاهنامه، دینکییردمازنییدران و ماهیییت دیییوان را در 

دارد كییه در متییون ایرانییي دو دیییدهاه دربییارة كنیید و درنهایییت بیییان مییيمقایسییه مي

 نامییهكوشو هییزارش نخسییت  نکییردیددیییوان مازنییدران وجییود دارد؛ یکییي بییاور حییاكم در 

و  شییاهنامهدانیید و دیگییري بییاور ميسییتبر و تنومنیید  يهاانسییان ا راهيمازنییدرانكییه 

بییه  نامییهكوشو در  وییی د شییاهنامه. بییدین ترتیییب كییه مازنییدرها در نامییهكوشهزارش دوم  

 دهییی ارژنییگ و... نام  د،یسییپ  وییی د  عنییاوینهسییتند كییه بییا    یيهاانسییان  یي،زدااسییطوره  لیدل

 اند.شده

شییده اسییت نویسیینده بودن دایییرة پژوهشییي اییین هییروه از مقییالات باعثانییدک

جانبییه در متییون انتخییابي بکییاود و مطالییب صییورت دقیییق و همهموضییوع پییژوهش را به

هییا ارائییه دهیید، بییراي مثییال »مازنییدران  یکییي از منییدي از بررسییي تطبیقییي آنارزش

سییت كییه در متییون مختلییف از آن و مردمییانش سییخن هاي حماسيتییرین موضییوعمهم

شایسییتگي دربییارة آن رفتییه اسییت و چنانکییه هفتییه شیید در دو مقالییۀ فییوق نویسییندهان به
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 اند.  تحقیق كرده و بسیاري از ابهامات را زدوده

 در دییییو كیییاركرد تیییوان بیییه مقالیییۀ »بررسیییياز مقیییالات دسیییتۀ دوم نییییز مي

اشییاره كییرد. (  1391زمین و جبییاره ناصییرو،)ریییاحي  شییاهنامه از پییا پهلییواني هايمنظومییه

شییود در بررسییي شییده و روشیین مي  شییاهنامهمنظومییۀ مشییهور پییا از    11در این مقالییه  

دو هییروه دیییو وجییود دارد؛ یکییي دشییمنان و مهاجمییان و دیگییري صییفات  نامییهكوش

تییوان از اثییر دیگییري نیییز یییاد كییرد كییه عنصییر زشییت و پلییید انسییاني. از اییین خییانواده مي

. بنییابر اییین (1400نژاد و دیگییران،  )مقصییودي  كنییدمنظومییه بررسییي مي 17هییویي را در پیش

هییایي از طریییق اخترشناسییان، شییاهان و شییاهزادهان، هویيپیش نامییهكوشپییژوهش در 

پییذیرد، بییراي مثییال جمشییید سرنوشییت پسییرانش و فرزنیید خییواب و رویییا صییورت مي

كنیید. در مقالییۀ هییویي ميجمشییید، نونییک، تولیید فریییدون و شکسییت ضییحاک را پیش

ورسییوم مربییوط بییه تییدفین سییکاها در چنییدین منظومییۀ حماسییي بررسییي دیگییري آداب

در  نامییهكوشبییراي مثییال ذكییر شییده كییه در (،  1387)شییامیان سییاروكلائي،  شییده اسییت 

برنیید یییا كییوش در سییوگ همسییرش نگییارین، سوگ نیواسییب دم و هیسییوي اسییبان را مي

 بندد.  برد و بر میان ميموي او را مي

شییود. شییایان ذكییر اسییت كییه هییروه اخیییر از مقییالات مشییترک هییاه دچییار آفییاتي مي

هییا نپییرداختن بییه تمییام ظرایییف و جزئیییات متییون اسییت، بییراي مثییال در ترین آنشییایع

  نویسیییندهان بیییه شیییاهنامههاي پهلیییواني پیییا از هیییویي در منظومیییهمقالیییۀ »پیش

انیید یییا در مقالییۀ »آیییین اي نکردهاشییاره نامییهكوشسییاز آبتییین در هییاي سرنوشتخواب

هاي حماسییي ایییران  نویسییندهان ذیییل تنییدیا مییرده بییه تدفین سکاها بییر پایییۀ سییروده

اییین مهییم كییه كییوش بعیید از مییرگ دختییرش دسییتور داد تییا چییون شییمایل وي بتییي 

 (.411:  1377،  نامهكوش)اند  اي نداشتهبسازند، اشاره

یییا مقدمییۀ اثییر  نییوع دیگییري از اییین آفییات آن اسییت كییه نویسییندهان در چکیییده

هاي حماسییي محییور پییژوهش آنییان یک از منظومییهاند كییه كییدامخییویش یییادآور شییده

اي بییه بعضییي از آن آثییار نشییده اسییت. در بییوده اسییت؛ امییا در تنییۀ اصییلي مقالییه اشییاره

كییه نویسییندهان در ارائییۀ شییواهد از چنییین مییوقعیتي دو احتمییال وجییود دارد؛ یکییي آن

كییه در مییتن آثییار اند و دیگییر آنتمییامي متییون محییوري، دقییت كییافي مبییذول نداشییته

مغفییول، موضییوع مقالییه نمییود نداشییته اسییت. درصییورت صییحت ایییدة دوم شایسییته 

هیري بییدین مهییم اشییاره كننیید و مخاطییب را نماییید كییه نویسییندهان در بخییش نتیجییهمي



 338   1402،  پاییز و زمستان  36دهم، شماره دوم،  پیاپي نوز پژوهشنامۀ ادب حماسي، سال 

 

 
 

هاي تییوان در مقالییۀ »هییرگ در منظومییهاي از اییین ایییراد را ميآهییاه نماینیید. نمونییه

و مقالیییۀ »كیییه آن اژدهیییا (  1388  )رضیییائي اول و شیییامیان سیییاروكلائي،حماسیییي اییییران  

مایییۀ »اژدهییا و اژدهاكشییي  در سیینت هییا و اشییارات مهییم بنپتیاره بییود )ویژهيزشییت

مشییاهده كییرد. در اییین دو اثییر نویسییندهان (  1386مهر و آیییدنلو،  )مشییتاقحماسییي ایییران(  

انیید امییا در مییتن یییا در عنوان یکییي از منییابع پییژوهش یادكردهبییه نامییهكوشدر چکیییده از 

مایییه و آیییین مهییم انیید. در مقالییۀ »چنیید بنهیري هیییچ شییاهدي از آن ارائییه ندادهنتیجییه

نیییز نویسیینده ذیییل مطالییب مربییوط بییه (  1387  )آیییدنلو،ازدوا  در ادب حماسییي ایییران  

اشییاره نکییرده اسییت. در اییین   نامییهكوشازدوا  با محییارم، بییه وجییود اییین پدیییده در مییتن  

منظومییه كییوش بعیید از فییوت همسییرش بییر سییر آن اسییت كییه بییا دختییر خییویش ازدوا  

 (.407:  1377،  نامهكوش)كند  

ها را نیییز در مقالییۀ »غریییو و خییروش پهلوانییان در نییوع دیگییري از اییین كاسییتي

تییوان دییید. در مي(  1400)طالبییان و دیگییران،  تییا قییرن نهییم   شییاهنامههاي پییا از حماسییه

بییا عنییوان  (1378)بخییش پیشییینۀ پییژوهش اییین مقالییه نویسییندهان از مقالییۀ متینییي 

كییه مطالییب انیید؛ درحالي  یییادي نکردهنامییهكوشهییاي كییارزار در »برخییي از نیرنگ 

چنییین در عینییاً از آن مقالییه هرفتییه شییده اسییت. هم نامییهكوشذكرشییده ذیییل منظومییۀ 

متنییي بییه كار رفتییه اسییت و ارجییاع دروناین بخش تنهییا در ابتییداي نقییل قییول هیومییه بییه

شناسیییي آن در بخیییش حیییال اطلاعیییات كتابمقالیییۀ متینیییي داده نشیییده اسیییت؛ بااین

 فهرست منابع ذكر شده است. 

و  نامییهكوششییایان ذكییر اسییت كییه در بعضییي مقییالات، موضییوع منظییور تنهییا در 

 اسییت از: یییک، مقالییۀ »اسییطورة شییود. اییین آثییار عبییارتمنظومییۀ دیگییري بررسییي مي

كییه نویسیینده در (  1388)صییرفي و مریخییي،    نامههرشاسییب و نامییهكوش در جانورانسییان

چهرهان و جانوران تركیبییي، شییگفتآن انییواع اییین هونییه را در سییه دسییتۀ كلییي انسییان

هاي پییا شناسییي آز در حماسییهمردم تقسیییم كییرده اسییت و دیگییري مقالییۀ »مفهومدیییو

در اییین اثییر نیییز (.  1397)كیخییا و دیگییران،    فرامرزنامییهو    نامییهكوشبا تأكییید بییر    شاهنامهاز  

سییت كییه در سییه سییطح قییدرت، ثییروت و شییهوت اند آز مفهومينویسییندهان بیییان داشییته

هییاي سییایه افکنییده و از حکمییت ایییران باسییتان و آموزه نامییهكوشدر سراسییر روایییت 

 شده است.  اسلامي بهره هرفته
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 . ساختار و سبک مقالات3

اسییت؛ اییین دسییته   در دو دهییۀ اخیییر نوشییته شییده  نامییهكوشاغلب مقالات منظومییۀ  

شییود، بییا مقدمییه و پیشییینه ادامییه از مقییالات همگییي بییا چکیییده و كلیییدواژهان آغییاز مي

هیري و فهرسییت منییابع پایییان یابیید و بعیید از تنییۀ اصییلي مقالییه بییا بخییش نتیجییهمي

نوشییت اسییت كییه اطلاعییات چنییین تعییدادي از مقییالات داراي بخییش پيپییذیرد. هممي

دارد. درمقابییل، آن دسییته از منییدي را بییراي تکمیییل مطالییب پیشییین بیییان مییيارزش

از سییاختار امییروزي مقییالات برخییوردار  آثییاري كییه در دهییۀ شصییت و هفتییاد تییألیف شییده

نیست. در این آثار بلافاصییله پییا از عنییوان مقالییه، مطالییب بییدون تفکیییک مقدمییه و تنییۀ 

بییر مطالییب ها علاوهشییود و در پایییان نیییز در بخییش یادداشییتاصییلي و... ارائییه مي

 شود.  كاربرده شده هم آورده ميمنابع به  تکمیلي،

زبییان در اكثییر آثییار روشیین و هویاسییت، امییا هییاه در رعایییت نکییات نگارشییي و 

هییایي وجییود دارد كییه تمركییز دقتيهییاي چییاپي بيفاصییله و غلطویژه نیمویرایشییي بییه

 زند.  مخاطب ریزبین و نظم نوشته را برهم مي

در شیییماري از مقیییالات نییییز نویسیییندهان نیییامي درخیییور بیییراي اثیییر خیییویش 

سییو نیسییت، انیید. بییدین صییورت كییه عنییوان چنییدان بییا محتییواي ارائییه شییده همبرنگزیده

بییر مقالییۀ خییود عنییوان »یادداشییتي بییر اسییطورة ضییحاک  (1394)بییراي مثییال اكبییرزاده 

اي از متییون اسییلامي(  نهییاده و هزیییده نامییهكوش، شییاهنامه)مطالعییۀ تطبیقییي میییان 

كییه محتییواي مقالییه بییر محییور بررسییي تطبیقییي پزشییک ضییحاک و پزشییک آناسییت، حال

اي را كییه در آن شخصیییت فریییدون مقالییه  (1369)رشید بنییا شییده اسییت یییا متینییي  هارون

هیییچ نقشییي نییدارد، »فریییدون و سییرزمین آفتییاب تابییان  نامیییده اسییت. تعییدادي از 

هر مقییالات نیییز داراي عنییوان اولیییه و ثانویییه اسییت؛ امییا عنییوان اولیییه، چنییدان روشیین

نیسییت و بییدون توضیییحات عنییوان ثانویییه، خواننییده پییي بییه موضییوع و محتییواي مقالییه 

هییا و اشییارات مهییم برد، براي مثییال مقالییۀ »كییه آن اژدهییا زشییت پتیییاره بییود )ویژهينمي

یییا (  1386مهر و آیییدنلو،  )مشییتاقمایییۀ »اژدهییا و اژدهاكشییي  در سیینّت حماسییي ایییران(  بن

و متییون ایرانییي(   شییاهنامهمقالییۀ »مییوي بییر میییان بسییتن )آیییین ویییژة سییوهواري در 
 (.1387)آیدنلو،  

ها بییا دقییت كییافي انتخییاب نشییده اسییت. هییاه ها نیییز در تعییدادي از مقالییهكلیییدواژه

 شییود،این واژهییان كلییي و مییبهم اسییت و مخاطییب را بییه محتییواي پییژوهش رهنمییون نمي
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(،  1387)صییرفي و دیگییران،    رانییی ا يملیی  يهادر حماسییه يانییواع ادبیی بییراي مثییال در مقالییۀ» 

 . انییواع مشییترک  ،يانییواع ادبیی   ران،ییی ا  يملیی   ۀحماسیی هاي انتخابي چنییین اسییت: »كلیدواژه

چییه در عنییوان اثییر آمییده شییود اییین كلمییات مطییالبي بیشییتر از آنكییه مشییاهده ميچنان

 كند.  است بر مخاطب روشن نمي

   ها. نمودار4

بندي و دسییته نامییهكوشهر تعییداد مقییالات مربییوط بییه نمودارهییاي زیییر نمایییان

 ست:  موضوعي هریک در بستر زماني

 
 در بستر زمان   نامهكوش : تعداد مقالات  1نمودار شمارة 

 

 

 در بستر زمان   نامهكوش : توزیع موضوعي مقالات  2نمودار شمارة 
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 . تحلیل نمودارها1. 4

تییوان پژوهییي را از دو منظییر تنییوع و توزیییع زمییاني مينامییهكوشموضییوع مقییالات 

تحلیل كرد. تنوع موضییوعي اییین آثییار بسیییار هسییترده و درخییور توجییه اسییت. موضییوعات 

هاي ، پیشییینۀ هییویتي كییوش، بررسییي شخصیییتنامییهكوشمتعییددي چییون جغرافیییاي 

شناسییانه و ادبییي غربییي هاي روانهییاي مختلییف روایییت بییا نظریییهمنظومییه، تطبیییق بخش

 هران قرار هرفته است.متعدد و... در دستور كار پژوهش

از نظییر زمییاني در دهییۀ شصییت و هفتییاد، مقییالات غالبییاً بییر محییور خییود منظومییۀ 

نوشته شده است؛ امییا در دهییۀ هشییتاد و نییود افییزون هییویي تمركییز بییر بررسییي   نامهكوش

هاي حماسییي متعییدد بییوده اسییت. دلیییل رشیید اییین آثییار را موضییوعي واحیید در منظومییه

هاي پهلییواني دانسییت. درک و دریافییت باییید شییناخت و مطالعییۀ هسییتردة منظومییه

 هییران را بییر آن داشییتههاي سییاختاري و محتییوایي میییان اییین متییون، پژوهشمشییابهت

هاي پهلییواني را بررسییي و نتییاید حاصییل هاي مشییترک میییان منظومییهاسییت كییه موضییوع

بییر اییین، بییه دلیییل آشیینایي بیشییتر  از آن را در پژوهشییي واحیید ارائییه دهنیید. افییزون

هاي غربییي، تییألیف آثییاري كییه اي از نظریییههران در دهۀ اخیییر بییا طیییف هسییتردهپژوهش

ها نوشییته شییده، افییزایش یافتییه براساس تطبیق محتوا یا سییاختار منظومییه بییا اییین نظریییه

 است. 

پژوهییي دهییۀ نییود نامییهكوشبراسییاس نمودارهییا از نظییر زمییاني او  تییألیف مقییالات 

هییاي ادبییي، تییوان رشیید مجییلات و همایشاسییت. دلایییل احتمییالي اییین امییر را مي

جویییان و اسییتادان هییاي مختلییف و توجییه دانشبندي ادبیییات فارسییي بییه هرایشتقسیییم

هییرایش حماسییي بییه مجموعییۀ آثییار اییین حییوزة ادبییي و ضییرورت شناسییاندن زوایییاي 

 تمركززدایي از شاهکارها و آثار درجه یک ادبیات فارسي و... دانست. ها،مختلف آن

هییا درنهایت بییه نظییر نگارنییدهان نتیجییۀ حتمییي و منطقییي رشیید مطالعییات و پژوهش

زدایي از آن مییتن و تصییحیح دربییارة اثییري كهیین، منجییر بییه درک لییزوم و ضییرورت ابهییام

شییود. بییرهمین اسییاس در دهییۀ  نییود در مقایسییه بییا سییایر مجییدد ابیییات مییبهم آن مي

همییت  نامییهكوشهییران متعییددي بییه تصییحیح مجییدد ابیییات هاي پیشییین، پژوهشدهییه

دسییت از آثییار و حتییي چییاپ مجییدد اییین چنییان نیییز راه بییراي ایناند و همهماشییته

 منظومه هشوده است. 
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 هیرينتیجه

اسییت. در چنیید  شییاهنامهشییده بعیید از هاي پهلییواني سرودهاز منظومییه نامییهكوش

هییاي مصییحح و منقحییي از متییون كهیین عرضییه شییده، كییه چاپدهییۀ اخیییر بییه دلیییل آن

هییا تییألیف شییده اسییت. همییین امییر ضییرورت هییاي بسیییاري دربییارة هریییک از آنپژوهش

هاي سییاختاري و محتییوایي هییا و كاسییتيارزیییابي اییین مقییالات را بییراي دریافییت برتري

كردن كنیید. معرفییي، بررسییي و تحلیییل اییین آثییار یییا بییه عبییارتي روشییناین آثار اثبات مي

هییران دیگییر راهییي كییه تییاكنون طییي شییده اسییت، پیمییودن ادامییۀ مسیییر را بییراي پژوهش

دارد. هاي هذشییته بییاز مییيكنیید و آنییان را از تکییرار اشییتباهتر و همییوارتر ميآسییان

شییدة هییر اثییر را از سییایۀ ترپرداختهنشییده یییا كمها و ظرایییف كشفچنییین موضییوعهم

 رساند.  غفلت به روشني آهاهي مي

هیري كییرد كییه نکییاتي نظیییر تییوان چنییین نتیجییهچییه رفییت ميبراسییاس آن

زده و هییاه نییامتقن، بیییان مطالییب هییاي شییتابخواني عنییوان و محتییوا، تحلیلنییاهم

هییاي متییأخر از بییارزترین ویژه در میییان پژوهشهاي نامتناسییب بییهتکییراري و موضییوع

هاسییت. در مقابییل، تنییوع موضییوعي مقییالات، تصییحیح دوبییارة تعییدادي از ابیییات كاستي

مییبهم، اسییتفاده از منییابع مهییم و متعییدد، توجییه بییه جغرافیییاي هسییتردة منظومییه و 

هاي پهلیییواني از و سیییایر منظومیییه نامیییهكوشهاي مشیییترک مییییان تحلییییل موضیییوع

 شود.ها محسوب ميترین نقاط قوت پژوهشبرجسته

پژوهییي انجییام هرفتییه اسییت نامییهكوشهییاي بسیییاري كییه در حییوزة رغم تلاشعلییي

بییدیل را بییه اثییري كم نامییهكوشچنییان بسیییاري از جزئیییات محتییوایي مییتن كییه هم

واسییطۀ تبییدیل كییرده در سییایه مانییده اسییت، بییراي مثییال سییاختن بییت و روا  آن به

بودن سییرانجام كییوش، هییا و بینییي، نامشییخصكییوش، جراحییي چهییرة وي و اصییلاح هوش

خییان وي از مییاجراي نبییرد بییا دیییوان رنییگ رسییتم در روایییت و حییذف هفتنقییش كم

هاي تییري چییون تصییحیح ابیییات، بررسییيهییاي كليبییر اییین در حوزهافزون مازنییدران و... .

شناسییانۀ منظومییه، تحلیییل شخصیییت كییوش از منظرهییاي مختلییف شناسییانه و زبانسبک 

چنیییان شناسیییانۀ داسیییتان و... همهاي روایاتشناسیییي، بررسیییيشیییناختي و اسطورهروان

 هایي نو هشوده است. راه براي پژوهش
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 هایادداشت

شییده دربییارة صییورت صییحیح ضییبط نییام شییاعر )نحییوي و  . براسییاس آخییرین پییژوهش انجام1

 الخیر  دانست.  ابيبنشان(، شایسته است نام شاعر منظومه را »ایران1394رضاپور،  

اند كییه هریییک دربردارنییدة نقیید و  پژوهي نوشییتههییران آثییاري در حییوزة مقالییه. تعییدادي از پژوهش2

معرفي تعییدادي  اختصییار بییههاي مربوط به یییک شییاعر یییا یییک اثییر مجزاسییت. در ادامییه بهتحلیل پژوهش

 پردازیم:از آنان مي

هاي مربیییوط بیییه  شناسیییي مقالیییهاي دربیییارة آسیب( مقالیییه1396كیییاران )فرد و همی میربیییاقري

 اند.مثنوي از منظر توجه به مشرب عرفاني مولوي ارائه داده

هاي نوشییته شییده در بییازة زمییاني  ( در پژوهشییي بییه بررسییي مقالییه1397كییاران )ی هلبییاف و هم

 اند.  دربارة ناصرخسرو پرداخته  1393تا   1300

در بییازة    شییاهنامههاي مربییوط بییه  شناسییي مقالییه( بییه آسیب1402كییاران )فر و همی سییعادتي

  تحلیلي بییه شییناختهییا بییا اسییتفاده از روش توصیییفيانیید. آنپرداخته  1385تییا    1380هاي  زمییاني سییال

 اند.هاي محتوایي و ساختاري مقالات همت هماشتهكاستي

چییاپ شییده و مجییدد در    1377  نوشییتۀ متینییي، ابتییدا در سییال  شییاهنامه. مقالییۀ »چوهییان در  3

( نوشییتۀ مرضیییه  1395)   نامییهكوش  در  زروان  چهییرة»  چنیییننیییز انتشییار یافتییه اسییت. هم  1379سییال  

،  تفسیییر و تحلیییل متییون زبییان و ادبیییات فارسییي )دهخییدا(شییده در نشییریۀ ندافي و نعیمه متوسییلي چاپ

نامۀ  تمثیلییي  در فصییل  كییردروي  بییا  نامییهكوشدر  زروان  بییا عنییوان »چهییرة  1395مجییدداً در سییال  

   .به چاپ رسیده بوده است  تحقیقات تعلیمي و غنایي زبان و ادبیات فارسي
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 فهرست منابع 

و  اتوني، - )   بهزاد  اتوني.    ادب   شناسي متن  .  نامهكوش  در  زدایي»اسطوره  (.1399بهروز 
 .  128ی 113وپنجم، صص ، شمارة چهلفارسي

  عیسي  برداركردهي)  پلاطا  داستان  به  (. »نگاهي1399حمیدرضا. )   رستمي،  اردستاني  -

شمارة  ایراني  مطالعاتدیگر .    هاي متن  با   آن   سنجش  و   نامهكوش  در (  مسیح   ،

 . 42ی 24وهفتم، صص سي

)  ارژنگي، - »نقد 1396كامران.  شمارة  پاژ .  نامهكوش  حماسي   منظومۀ  تصحیح  (.   ،

 .  66ی 37وپنجم، صص بیست

)  زهرا  و  رضا   زاده،اشرف - »بررسي 1397عباسي.    حماسي   هايمنظومه  هايشخصیت  (. 

  كارل   شناسي انسان  نظریات   اساس   بر   ،نامه هرشاسب  و   نامهفرامرز  ،نامهكوش  ،نامهبهمن

 . 48ی 9شمارة چهاردهم صص  ،ادبي  علوم مزلو . آبراهام و راجرز

)  اكبرزاده، - »یادداشتي1394داریوش.    میان  تطبیقي  مطالعه)  ضحاک  اسطورة  بر  (. 

سیزدهم،  تطبیقي  ادبیات  .  (اسلامي   متون   از  اي هزیده  و  نامه كوش،شاهنامه شمارة   ،

 . 12ی 1صص 

- ( داریوش.    تركیب  بر  یادداشتي)   رسید  كنده  به  زناهه  كابل  به»(.  1399اكبرزاده، 

سيایراني  مطالعات  .  (نامهكوش  پایه  بر  چینستان/چین -زرنگ /كابل شمارة  هشتم،  و، 

 .23ی 7صص 

  در   مازندران   دیوان  داستان   حماسي   و   اساطیري  (. »بنیادهاي 1391مفاخر، آرش. )  اكبري -

 . 64ی 33، سال هشتم، شمارة چهاردهم، صصحماسي  ادب . شاهنامه

  ، سيشمارة    ، زمینفرهنگ ایران  .  نامهكوشهاي  (. »یادداشت1384امیدسالار، محمود. ) -

 . 336ی 312صص

بن(. »1387)  ، سجاد. دنلویآ - آ  هیماچند  ادب حماس  ن ییو  در  »ازدوا    )با    ران یا  ي مهم 

، سال  مشهد  انساني  علوم  و  ادبیات   دانشکدة .  ( يقیتطب  يهانمونه  يبرخ  ي ذكر و بررس

 .23ی 1ویکم، شمارة صدوشصتم، صص چهل
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و متون    شاهنامهدر    يسوهوار  ةژیو  نییبستن )آ  انیبر م  يمو(. »1387آیدنلو، سجاد. ) -

 . 117ی 114 ونهم، صص، شمارة سينامۀ فرهنگستان . (يرانیا

ناه  ، حسنبساک - )توكل  د یو  »1391ي.  پ (.  در  بازرهانان  روند    یي زناشو  يوندهاینقش  و 

منظومه در  كوشهرشاسب)   يحماس   يهاداستان  بهمننامه،  و  فرامرزنامه   .  (نامهنامه، 

 .112ی 85سوم، صص و، شمارة سيمشهد  اسلامي   آزاد   دانشگاه   فارسي  ادبیات   و  زبان 

  قبل  هزارة  در  كوش  پادشاهان  با  نامهكوش  منظومۀ  (. »ارتباط1398اصغر. )  بشیري، علي -

 .202- 181 صصدوم،  سال هفدهم، شمارة  ،میراث   آینۀآفریقا .  در  میلاد  از

كوشش ژاله آموزهار. تهران:  به  تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام.(.  1386تفضلي، احمد. ) -

 سخن. 

فاطمه می رحيحاج - فاتح   ي،  اقدس  مهرآوران  يو  محمود  ) و   .1400«   ۀمقدم  يریاثرپذ(. 

د  نامهكوش ت  شاهنامه   ۀ  باچیاز  تحم  د یكأبا  بلاغت .  هید یبر  و  ادبي  دهم،  نقد  ، سال 

 .58ی 36صص  شمارة چهارم،

  رویيزشت  جهان  به  (. »سفر1393فر. )  دري و ابوالقاسم راد  نجف  الهام و حسین  حدادي، -

عرفاني .    ژانر  به  حماسي   ژانر  از  نامهكوش  روایي  هفتمان  پیرنگ   تغییر  با  كوش

 . 124ی 99شمارة دوم، صص  ، سال پنجم،پارسي  ادب  نامه كهن 

)خالقي - پدیده(.  1386مطلق، جلال.  پهلوانيحماسه  شعر  تطبیقي  مركز  شناسي  تهران:   .

 المعارف بزرگ اسلامي. دایره

  ۀ در حماس  ين یآزمون همسرهز  ي هاساختاز ژرف  ي ک(. »ی1394. )درضایحم ي،  خوارزم -

 .52ی 29سال دوم، شمارة چهارم، صص  ،يحماس  ات ی ادب ي . همسربرون یۀ ماو بن يمل

و  انی دزفول - كاظم  شنکا،  وعباس  )دماوند  ي مجتب  یي  »1394ي.  -هم   ي برخ  يبررس(. 

ب  هايپوشان اختلافات  جمش  نامهكوشو    نامههرشاسب،  شاهنامه  نیو  مورد    د، یدر 

 . 105ی 89، شمارة سوم، صص تاریخ ادبیات...  . مازندران و ون،دیفر

)  دشتبان،  - »بررسي1389زهرا.    منظومۀ  اساطیري   قهرمانان  از   برخي   معرفي   و   (. 

 . 104ی 87، شمارة هفدهم، صص ایراني  مطالعات  . نامهكوش

شمارة    ، اول  الس  ،ن م جان   ۀام ن .  نژاپ  ياهادشپ  و   هامن وشك(. »1380. )ماشه  ،زادهبرج -

 .158 ی128 سوم، صص
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)رجب - هاشم.  »ژاپن1381زاده،  شمارة جغرافیا  و   تاریخ   ماه   كتاب  .  نامهكوش  در  (.   ،

 . 71ی 65وهفتم، صصوششم و پنجاهپنجاه

  در  حماسي  زبان  (. »ساختار 1398نزهت. )  بهمن  و  فاطمه مدرسي  و  سامان  زاده،رحمان -

بیستحماسي  ادب الخیر .  ابيبنشانایران  نامۀكوش شمارة  صص  و،  ی 149هشتم، 

173 . 

  هاي بیت  از  برخي   شرح  و  ضبط   دربارة   (. »ملاحظاتي 1398محمود. )  ارژنه،   دشت  رضایي -

 .  149ی 127وچهارم، صص ، شمارة دویستادبي  نوین   جستارهاي . نامهكوش

شام  مریم   ،اول  يرضائ - اكبر  )ساروكلائ  انیو  منظومه(. »1388ي.  در    ي حماس  يهاهرگ 

ویازدهم،  ودوم، شمارة دویستسال پنجاه  .ادبیات و علوم انساني دانشگاه تبریز  .  رانیا

 . 134ی 105صص 

و    ي حماسیيااسطوره  يهاهیما و بن  ل یف (. » 1398ي. )استاج  م یو ابراهرضائي اول، مریم   -

منظومه  ي نییآ در  اسطوره  .  رانیا  ي حماس  ي هاآن  و  عرفاني  سال  شناختيادبیات   ،

 . 166ی 141پنجم صص پانزدهم، شمارة پنجاه

  يهادر منظومه  ویكاركرد د  يبررس(. »1391. )ناصرو  جباره  می عظ  ، زهرا ونیزم  ي احیر -

 .  128ی 99، سال چهارم، شمارة دوم، صص بوستان ادب . شاهنامهپا از  يپهلوان

روزبهكوبنیزر - كلثوم غضنفر  ،  احسان محمد  يو  )و  منظومه(. »1396ي.  در    ي هاخرد 

زرتشت  ي فارس   ي حماس متون  با  آن  سنجش  مورد  ي و  نامه،  هرشاسب:  ي)مطالعه 
 .82ی 67، سال هفتم، شمارة دوم، صص شناسيایران  . ( نامهنامه و كوشبهمن

رضا  ستار - قدس ي،  خسرو  انیرضوان  هیو  سوهل  )و  »1396ي.  منظومه(.  در    ي هاتوتم 

از    ي حماس ،  نامهكوش،  نامهسام،  نامههرشاسب  ي هامنظومه  بر  هی تک با  شاهنامه پا 

 .91ی 71سال نهم، شمارة چهارم، صص ، فارسي  شناسي ادب متن    .برزونامه

ابوالقاسم قوام و محمدجعفر یاحقي. )سعادتي - شناسي مقالات  (. »آسیب1402فر، زهرا و 

، سال نوزدهم،  ادب حماسي .  1385تا    1380هاي  در سال  شاهنامهعرصۀ فردوسي و  

 . 172ی 143شمارة اول، صص
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- ( قهرمان.  »حماسۀ1378سلیماني،  شمارة  فلسفه  و  ادبیات   ماه   كتابنامه .  كوش  (.   ،

 .31ی 30نوزدهم، صص

)ساروكلائ  انیشام - اكبر.  »1387ي،  پا  نیتدف   نییآ(.  بر    يحماس   يهاسروده  یۀسکاها 

 . 238ی 219، سال اول، شمارة چهارم، صص پاژ . رانیا

  كوش »   شخصیت   الگویيكهن  (. »تحلیل1397زاده. )اشرف  مهدخت و رضا   زاده،بدیع  شاه -

  ادب   دوباره .  ولادت »  و    خردمند  پیر »  الگوهايكهن  به  كرد روي  با    دندانپیل
 . 173ی 155وششم، صص شمارة بیست ،حماسي

شوبانه  شمیسا، - و  )  سیروس    ادبیات اومریسم .    و  اومروس  »سرهذشت  (.1396صراف. 
 . 196ی 159وهشتم، صص شمارة چهل ،شناختياسطوره   و   عرفاني 

)  علي   و   فاطمه   علیا،  علي  نقد   صادقي  - بشیري.  »بررسي1397اصغر    داستان   مقایسۀ  و  (. 

، شمارة  عامه  ادبیات   و   فرهنگ نقالي .    طومارهاي  و  نامهكوش  در    دندان پیل  كوش»

 .  92ی 69وچهارم، صص بیست

محمدرضا صرف  - مدبر  ي،  محمود  بص  يو  محمدصادق  حس  ي ریو  .  کنامی ن  رزایم  ن یو 

، سال دوم، شمارة هشتم،  هوهر هویا .  رانیا  ي مل  يهادر حماسه  يانواع ادب(. »1387)

 .32ی 1صص 

محمدرضا   - مرصرفي،  اكرم  )خیو  »1388ي.  در  انسان  ةاسطور(.  و    نامهكوشجانور 

 . 113ی 97سال هشتم، شمارة پانزدهم، صص ، مطالعات ایراني.  نامههرشاسب

 . تهران: انتشارات فردوسي. سرایي در ایرانحماسه (. 1374الله. )صفا، ذبیح -

عليطالبان - محمدهاد  رضا،  مهدخالق  ي و  و  ) فامور  يزاده  »1400ي.  خروش    ویغر(.  و 

حماسه در  از    ي هاپهلوانان  نهم  شاهنامهپا  قرن  فارسي .  تا  ادبیات  و  سال  زبان   ،

 . 118ی 99شمارة اول، صص  دوازدهم،

)  مقدم، محمد و حسین  علوي -   بر   ضحاک  داستان  تطبیقي   (. »تحلیل1395كیخسروي. 

- 7 صص  ، سال اول، شمارة دوم، ادبي  انواع   و  نظریه  مطالعات . نامهكوش روایت  اساس

20 . 
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مازندران در متون    يوهایبا د  انیرانیاز نبرد ا  ت یچند روا  ي بررس»  (.1396ي، رضا. )غفور -

از    يپهلوان فارسي .  شاهنامهپا  ادبیات  و  بیستزبان  سال  شمارة  ،  وپنجم، 

 .230ی 209هشتادوسوم، صص 

  مطالعات دندان .  پیل  كوش  روایات   احتمالي   خاستگاه   به  (. »نگاهي 1399غفوري، رضا. ) -
 . 215ی 193ة دوم، صص سال دوم، شمار ،آسیا  هنر   و   فرهنگ 

)رضاغلام  د یس ي،  ب یغ -  .1396« م(.  در  منظومه  دان یاسب  به  استناد  )با  بزم  و    يهارزم 

 .  (نامه و فرامرزنامهنامه، كوشنامه، بهمنهرشاسب:  شاهنامهپا از    ي و حماس  يپهلوان

 . 48ی 25پنجم، صص ، سال چهاردهم، شمارة سيبهارستان سخن

 مطلق. تهران: سخن. به كوشش جلال خالقي  شاهنامه.(. 1394فردوسي، ابوالقاسم. ) -

  ۀرابط(. »1401. )چروده  يو احمدرضا نظر   پوريدوست سبزعلو جهان  ، مهرنازروزمند یف  -

با پا  ایهرا  جمع  ين یهمسرهز بهارستان  ي .  ازدوا  در متون كهن حماس  يدار یفردهرا 
 .156ی 139صص ،  وپنجم، سال نوزدهم، شمارة پنجاهسخن

)عاطفه  و  فاطمه   كوپا، - موسوي.  »تجزیه1389سادات    نامه كوش  از  حکایاتي  تحلیل  و  (. 

ی  103شمارة اول، صص    سال اول،   ،داستاني  مطالعاتپراپ .    ولادیمیر  نظریه  براساس

122 . 

موسيخایك - اخت  ،  زهرا  قوام  يار ی و  ابوالقاسم  )و   .1397« شناس (.  در    يمفهوم  آز 

از    ي هاحماسه تاك   شاهنامه پا    ادب   شناسي متن  .  فرامرزنامهو    نامهكوشبر    د یبا 
 .55ی 41شمارة چهارم، صص  ، سال دهم،فارسي

- ( ساقي.  پیل(.  1399هازراني،  یک ضدقهرمانكوش  خلق  سلطاني،  دندان  سیما  ترجمۀ   .

 تهران: مركز.

- ( تقوي.  محمد  و  قوام  ابوالقاسم  و  كاظم  »آسیب1397هلباف،  مقاله(.  در  هاي  شناسي 

سال   از  ناصرخسروپژوهي  ادبي .  1393تا    1300فارسي  نوین  سال جستارهاي   ،

 . 96ی 71ویکم، شمارة سوم، صصپنجاه

)  متیني، - »ترجمۀ1365جلال.  شمارة  نامهایران    .مهربزرگ  یادهار   از  دیگري   منظوم   (.   ،

 . 142ی 115هفدهم، صص 
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 .  14ی 1ویکم، صص ، شمارة بیستهنامایران.  هوش یا  كوش» (. 1366متیني، جلال. ) -

- ( »فریدون1369متیني، جلال.  پنجم،  شناسيایران تابان .    آفتاب   سرزمین   و  (.  شمارة   ،

 . 177ی 160صص 

، سال سوم، شمارة  شناسيایران هاي اهورایي آبتین .  الف(. »خواب  1370متیني، جلال. ) -

 .381ی 369دهم، صص 

 جهان .   كردن   بخش  و   سلم  و  تور   و  ایر    درباره  دیگر  ب(. »روایتي   1370متیني، جلال. ) -

 .  159ی 148، شمارة نهم، صص  شناسيایران 

جلال.   - »چوهان1377)متیني،  شمارة    ،فرهنگستان  نامۀ  .  نامهكوش  در   (.  چهارم،  سال 

 . 193ی 190صص، سوم

  الله ذبیح   استادم یاد به) نامهكوش  در كارزار  هاي نیرنگ  از (. »برخي 1378متیني، جلال. ) -

 . 667ی 649سال یازدهم، شمارة سوم، صص  ،شناسيایران   .(صفا 

 . 194ی 190، شمارة پانزدهم، صصفرهنگستان  نامۀ ها . (. »نامه1379متیني، جلال. ) -

ی  19وششم، صص  ، شمارة سيپاژفریدون .    طالع   و  شان (. »ایران1398مدبري، محمود. ) -

26 . 

و    هايژهیبود )و  اره یكه آن اژدها زشت پت (. »1386. )دنلوی و سجاد آ  ، رحمان مهرمشتاق -

هاي ادب  پژوهش  .  (رانیا  ي در سنت حماس     ي»اژدها و اژدهاكش   یۀمااشارات مهم بن
 . 168ی 143، شمارة دوم، صص عرفاني

  یي هوش یپ»(.  1400ي، )گی غلامرضاب  میزاده و مر  يحاج  د یو مج  ، مرتضينژاد  يمقصود -

شمارة سوم،    ، سال دهم،نقد ادبي و بلاغت   .  شاهنامهپا از    يپهلوان  يهادر منظومه

 . 214ی 192صص 

)  سکینه  و  منیژه  علمداري،  پورملک  - »مباني1396رسمي.    حماسۀ   در  كشورداري  (. 

 . 246ی 227وهشتم، صص ، شمارة سيفارسي  ادبیات  . نامهكوش

- ( كاظم.  بجنوردي،  ایران(  1393موسوي  جامع  دایره5.    تاریخ  مركز  تهران:  المعارف  ، 

 بزرگ اسلامي.  
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قهرمان   بدني  هاي كنش  تحلیل  و  بدن   (. »بازنمایي1399مهراد، حامد. ) -   منظومۀ  در   ضدّ 

 .  321ی 299ونهم، صص ، شمارة بیستحماسي  ادب . نامهكوش حماسي 

شناسي  (. »آسیب1396اصغر و احسان رئیسي و مهرنوش بیات. )علي  فرد، سید میرباقري -

مثنويمقاله مولوي .  هاي  عرفاني  مشرب  به  توجه  نظر  از  ادب  متن پژوهي  شناسي 
 .34ی 17وچهارم، شمارة سوم، صص ، سال پنجاهفارسي

و  نادري، - )  فرهاد  نادري.  »كاركرد1397سمیه    و  كشف  در  ژنت   ترامتنیت»  نظریه  (. 

وهفتم،  شمارة سي  ،فارسي ادب  شناسيمتن  .  شاهنامه  از   نامهكوش  تاثیرپذیري  واكاوي

 . 187ی 169صص 

تهران: چاپخانۀ    تصحیح ملک الشعراي بهار،.  مجمل التواریخ و القصص (.  1318ناشناس. ) -

 خاور.  

 . تصحیح و تحقیق اكبر نحوي، تهران: سخن.  مجمل التواریخ و القصص (. 1399ناشناس. ) -

نقش خیال مجموعه مقالات ادبي   .  نامهكوشهایي از  (. »اصلاح بیت1401نحوي، اكبر. ) -
 .  277ی 235بنیاد موقوفات دكتر محمود افشار، صص  كاريسخن با هم نشر  و تاریخي.

نقش خیال مجموعه مقالات ادبي و  دندان .  پیل  (. »كاكوي یا كوش1401نحوي، اكبر. ) -
 .233ی 227موقوفات دكتر محمود افشار، صص كاري بنیاد هم . نشر سخن با تاریخي

اكبر - )  نحوي،  رضاپور.  سارا  »ملاحظات1394و  ادب   .  نامهبهمن  ۀمنظوم  ةدربار  ي(. 
 .26ی 11، صصشمارة نوزدهم، یازدهم سال ،يحماس

اكبر - غفور  نحوي،  رضا  )و  »1390ي.  د(.  فارس   ویده  منظوم  انهیم   ياز   .  فرامرزنامه  ۀتا 

 .186ی 167، سال سوم، شمارة چهارم، صص بوستان ادب

)  و  مرضیه  ندافي، - توسلي.    تحلیل   و  تفسیر .   نامهكوش  در  زروان  (. »چهرة1394نعیمه 
 . 184 -163وپنجم، صص شمارة بیست ، (دهخدا )  فارسي  ادبیات   و   زبان  متون

)  و  مرضیه  ندافي، - توسلي.  »چهرة1395نعیمه    كردروي   با   نامهكوش»  در  زروان  (. 

ی  103وهشتم، صص  ، شمارة بیستفارسي  ادب   و   زبان   در   تمثیلي   تحقیقات تمثیلي .  

123  . 
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  هایي تاریخي؛ یافته  و  جغرافیایي   متون  در     كره»  قدیم   (. »نام1393وثوقي، محمدباقر. ) -

دوم،    ،تاریخي  علوم  هاي پژوهش .   فارسي   خطي  هاينسخه  در  نو شمارة  سال ششم، 

 . 150ی 135صص 

ل - )لایورهرام،   .1394« مکان  نامهبهمن  ةدربار  يملاحظات(.  و  زمان  داستان،  خاستگاه   :

 .116ی 99، صصشمارة اول، 5سال ،يشناسران ی ا   آن . شیسرا

  (. »مطالعه 1400مقدم. )  علوي  مهیار  مقدم و   فیروزي   ابوالحسن و محمود  هاشمي، سید  -

  الگوي  اساس  بر  نامهكوش  منظومۀ  در     سفر»  اجتماعي   پدیدة  خودشناسانه  تأثیرات

-  662  سال چهارم، شمارة چهارم، صص  ،ایران  سیاسي   شناسيجامعه كمبل .    جوزف

678 . 

مجموعه   .  نامهكوش(. »جایگاه زن در  1398الهامي، شراره و رضا برزویي و الهام افشه. ) -
 . 381ی 371، صصمقالات هشتمین همایش ملي متن پژوهي

- ( یاكو.  آنتیلا،  میانه(.  1399هامین  فارسي  شاهنامۀ  بابایي،  خداینامگ  مهناز  ترجمۀ   .

 تهران: مروارید.

-C. M. Bowra. (1952) HEROIC POETRY. London.  
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